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» سوره حجر «

آیه 43 و 44 سوره حجر:
»وَ انَِّ جَهَنَّمَ لمََوْعِدُهُمْ اجَْمَعينَ« آيه 43.

»لهَا سَبْعَةُ ابَْوابٍ لكُِلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسوُمٌ« آيه 44.

ترجمه:
خداوند متعال مي‌فرمايد:

جهنمّ وعده‌گاه و ميعادگاه همه آن‌ها است »شيطان و پيروانش« آيه 43.
براي جهنمّ هفت در وجود دارد و براي هر دري بهره و نصيبي معينّ شده است.1

شرح لغات و توضيحات:
مَوْعِد = كلمه مَوْعِد در اين آيه شريفه اسم مكان است و معني آن وعده‌گاه و 

ميعادگاه مي‌باشد؛
و مقصود از اينكه جهنمّ مَوْعِد شيطان و پيروان او مي‌باشد اين است كه جهنمّ 
همان محلّي است كه خداوند متعال به شيطان و پيروان شيطان وعده داده است كه 

آن‌ها را در آن‌جا عذاب خواهد نمود.
سَبْع = هفت »عدد هفت«؛

1. مجمع‌البيان، جلد سيزدهم، صفحه 187.
   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 83 .
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باب = در، درِ خانه و مانند آن، مَدْخَل، »جمع باب مي‌شود ابَوْاب«؛
جُزْء = بخشي ازي ك چيز »جمع جزء مي‌شود اجَْزاء«؛

مَقْسوُم = قسمت شده، جدا شده، تقسيم شده.1
در آيات قبل آمده كه:

وقتي خداوند متعال حضرت آدم را خلق فرمود به تمام ملائكه دستور داد تا به 
حضرت آدم سجده كنند »سجده خضوع و خشوع نه سجده پرستش«.

پس از دستور خداوند متعال همه ملائكه بدون استثناء به حضرت آدم سجده كردند 
غير از ابليس كه از سجده به حضرت آدم امتناع نمود و به همين جهت مطرود درگاه 
الهي شد و خداوند متعال او را از درگاه خود راند »در رابطه با سجده نمودن ملائكه 
الهي به حضرت آدم ذيل آيه 34 سوره بقره "اذِْ قُلْنا للِْمَلائكَِةِ اسْجُدُوا لِدَمَ فَسَجَدُوا الِّ 

ابِْليسَ..." توضيحات كاملي ارائه شده است«.
شيطان »ابليس« وقتي از درگاه الهي رانده شد به خداوند متعال عرض كرد:

همه بندگانت را گمراه خواهم نمود مگر بندگان مخلصت را »مگر مُخلَصين را«.
قابل ذكر است كه:

مُخْلَصين جمع مُخْلَص مي‌باشدي عني پاك شده و خالص شده، 
و مقصود از مُخلَصين كساني هستند كه خداوند متعال آن‌ها را پاك و خالص 
گردانده و از راه لطف و فضل خويش توفيقي نصيب آن‌ها كرده كه شيطان را بر آن‌ها 

راهي نباشد و نتواند بر آن‌ها تسلّطي ابد.
خداوند متعال در پاسخ به گفته شيطان به او فرمود:

تو هيچگونه تسلّط و قدرتي بر بندگان من نداري كه بتواني آن‌ها را اجباراً به راه 
خودت بياوري، لذا:

مُخلَصين هيچ‌گاه گمراه نخواهند شد و وسوسه‌هاي تو به آن‌ها تأثيري نخواهد 
داشت مگر انسان‌هاي منحرف و گمراه كه با ميل و اراده خودشان دعوت تو را اجابت 

كرده و از تو پيروي مي‌كنند و پشُت سَر تو گام برمي‌دارند.

1. الميزان، جلد بيست و سوّم، صفحه 248.
   مفردات راغب.
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آن  و  بود  تا 42 سوره حجر  آيات 26  ترجمه  »كه خلاصه  قضايا  اين  از  پس 
را ملاحظه فرموديد« خداوند متعال صريح‌ترين تهديدات خويش را متوجّه پيروان 

ابليس »شيطان« نموده و مي‌فرمايد:
وَ انَِّ جَهَنَّمَ لمََوْعِدُهُمْ اجَْمَعينَ = جهنمّ ميعادگاه همه آن‌ها است،ي عني:

جهنمّ معيادگاه و وعده‌گاه شيطان و پيروانش مي‌باشد و مراد از اينكه جهنمّ مَوْعِد 
»ميعادگاه« شيطان و پيروانش مي‌باشد اين است كه:

جهنمّ همان محلّي است كه خداوند متعال به شيطان و پيروانش وعده داده كه آن‌ها 
را به جهنمّ خواهد برد و آن‌ها را در آن‌جا عذاب خواهد نمود.

در آيه بعد »آيه 44 سوره حجر« آمده كه:
لهَا سَبْعَةُ ابَْوابٍ لكُِلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ = براي جهنمّ هفت در وجود دارد و براي 

هر در بهره و نصيبي معينّ مي‌باشد.
مراد از اينكه جهنمّ هفت در دارد اين است كه:

جهنمّ هفت طبقه است و براي هر طبقه بهره و نصيبي معينّ مي‌باشد.
معني هفت طبقه بودن جهنمّ اين است كه:

جهنمّ هفت نوع عذاب دارد »يا هفت درجه دارد، و به عبارت صحيح‌تر دركات آن 
هفت نوع مي‌باشد« كه هر نوع آن بهي ك عدّه از گنهكاران اختصاص دارد و هر نوع 

آن نيز چند قسِم مي‌باشد، 
يعني هر نوع آن به مقتضاي واردين به جهنمّ براي خود چند قسِم دارد.

به عبارت ديگر:
هر نوع از گناهان طبقه خاصّي از جهنمّ را به خودشان اختصاص داده‌اند و درجه 
و ميزان عذاب آن‌ها نيز باي كديگر متفاوت است زيرا همه اهل جهنمّ درجه عذابشان 

يكسان نمي‌باشد و هر كدام از جهنمّيان به مقتضاي گناه خويش عذاب مي‌شوند.
در روايات آمده كه:

بهشت هشت در داردي عني هشت درجه دارد كه بعضي افضل از بعضي ديگر 
مي‌باشد زيرا درجه اهل بهشت نيزي كسان نمي‌باشد و همه بهشتيان دارايي ك درجه 

نيستند.
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همچنين در روايات آمده كه:
جهنمّ به صورت طبقه طبقه است و هر طبقه روي طبقه ديگر قرار گرفته است،

ليكن درجات بهشت در عرض هم واقع شده‌اند.1

مقصود از شيطان در قرآن كريم چيست؟
كلمه شيطان از ماده شَطَنَ گرفته شده است و شاطِن به معني خبيث و پست آمده 

است، بنابراين:
شيطان به هر موجود سركش و متمرّد اطلاق مي‌شود، اعم از اينكه اين موجود 

خبيث و سركش و متمرّد از جنس انسان باشدي ا از جنس جنّ، همچنين:
شيطان به معني روح شرير و دور از حقّ نيز آمده است كه در حقيقت همه اين‌ها 

بهي ك قدر مشترك بازگشت مي‌كنند.
قابل ذكر است كه:

شيطان اسم عام است و به هر موجود خبيث و شرير دور از حقّ كه باعث انحراف 
مردم از راه راست مي‌شود اطلاق مي‌گردد، اعم از اينكه اين موجود خبيث و شرير 

انسان باشدي ا جنّ، ليكن:
ابليس اسم خاص مي‌باشد و موجود مشخّص و معينّي است و همان است كه به 

حضرت آدم عليه‌السّلام سجده نكرده و در نتيجه از درگاه الهي رانده شد، 
بنابراين:

ابليس نام آن شيطان است كه حضرت آدم را فريب داد و هم اكنون نيز با لشكر و 
جُنود خويش در كمين انسان‌ها است تا آن‌ها را منحرف و گمراه نمايد.

اگر به ابليس هم لفظ شيطان اطلاق شده به خاطر فساد و خباثت و شرارت و دور 
از حقّ بودن او است كه همواره قصد دارد مردم را از راه راست منحرف نمايد.2

1. مجمع‌البيان، جلد سيزدهم، صفحه 191.
   الميزان، جلد بيست و سوّم، صفحه 248 تا 250 ـ 257.

   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 89 ، 90، 93.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 61 .

2. تفسير  نمونه، جلد اوّل، صفحه 234 ـ 235 »ذيل آيه 34 و 36 سوره بقره«.
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توضيح:
ملاحظه فرموديد كه:

به هر موجود خبيث و متمرّد و شريري كه مردم را از راه راست منحرف مي‌نمايد 
شيطان اطلاق مي‌شود، اعم از اينكه اين موجود خبيث و شرير انسان باشدي ا جنّ، 

همچنين به عرض رسيد كه:
ابليس نيز شيطان است كه همراه با جنود و لشكريان خويش در كمين انسان‌ها 
است و همواره سعي و تلاش مي‌كند تا انسان‌ها را از صراط مستقيم الهي منحرف 

نمايد.
معصومين  ائمّه  انسي«كه  شياطين  بين  »از  دارد  اكملي  و  اتمّ  مصداق  شيطان 

عليهم‌السّلام به آن اشاره فرموده‌اند و ذيلًا آن را ملاحظه مي‌فرمائيد.
وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:

يْطانُ آمده مقصود از اين شيطان فلاني  در هر آيه شريفه قرآن كريم كه جمله قالَ الشَّ
است،

همچنين در حديث ديگري از وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام نقل شده كه 
آن حضرت فرمودند:

وقتي روز قيامت مي‌شود آن شيطان را »فلاني را« باي كصد و بيست غل و زنجير 
مي‌آورند تا او را عذاب كنند و ابليس را با هفتاد غل و زنجير.

ابليس وقتي اين صحنه را مي‌بيند مي‌گويد:
اين شخص كيست كه خداوند متعال عذاب او را دو چندان نموده است.

به ابليس گفته مي‌شود اين فلاني است كه بعد از رحلت پيامبر اكرم صلّي ‌الله ‌عليه 
و آله و سلّم به اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام ظلم نمود »حقّ او را غصب 

كرد«.1

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 15 »ذيل آيه 22 سوره ابراهيم«.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 496، حديث 4 و 5 »آيه 22 سوره ابراهيم«.

   تفسير نورالثّقلين، جلد سوّم، صفحه 843 ، حديث 47 و 48 »حديث 5379 و 5380«، »ذيل آيه 22 سوره ابراهيم«.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 39، حديث 58 »حديث 5540«، »ذيل آيه 42 سوره حجر«.
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حديث: 
1. وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم فرمودند:

براي جهنمّ دري است كه از آن داخل نمي‌شوند مگر كساني كه عهد مرا درباره 
اهل بيتم بشكنند و به آن‌ها خيانت نمايند و بعد از رحلت من خون آن‌ها را بريزند 
»اختصاصي افتن در و طبقه خاص و ويژه‌اي در جهنمّ براي دشمنان اهل بيت پيامبر 
اكرم صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم و ظلم‌كنندگان به آن ذوات مقدّسه حاكي از شدّت 

عذاب اين عدّه مي‌باشد كه خداوند متعال بر آن‌ها تدارك ديده است«.
اين حديث را ابوذر از وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم نقل 

نموده و سيوطي نيز در درّالمنثور آن را نقل نموده است.1

2. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
جهنمّ هفت در دارد »جهنمّ هفت طبقه دارد« كهي ك در آن »يك طبقه آن« اختصاص 

دارد به:
دشمنان ما،

و كساني كه با ما جنگ كردند،
و كساني كه از ما كناره‌گيري كرده و دست ازي اري ما كشيدند.

وجود مبارك امام صادق عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند:
اين در و اين طبقه از همه درها و از همه طبقات جهنمّ بزرگ‌تر و سوزاننده‌تر 

مي‌باشد.
اين حديث را محمّد بن فضيل از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.2

1. الميزان، جلد بيست و سوّم، صفحه 258.
2. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 60 .

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 610 ، حديث 1.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 41، حديث 63 »حديث 5545«.
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توضيح:
ملاحظه فرموديد كه:

بدترين طبقه جهنمّ و سوزاننده‌ترين قسمت جهنمّ به دشمنان اهل بيت پيامبر اكرم 
صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم اختصاص دارد.

در زيارت نوراني و شريف جامعه كبيره كه از ناحيه وجود مقدّس امام هادي 
عليه‌السّلام صادر شده وي ك دوره كامل و جامع امام‌شناسي است هنگام زيارت هر 

كدام از چهارده معصوم عليهم‌السّلام خدمت آن بزرگواران عرض مي‌كنيم.
مَنْ رَدَّ عَليْكُمْ في اسَْفَلَ دَرَكٍ مِنَ الجَْحيمِ،ي عني:

هر كس شما را رد كند »امامت و ولايت شما را انكار كند« جاي او پست‌ترين و 
سخت‌ترين مکان جهنمّ می‌باشد، یعنی: 

شدیدترین عذاب جهنمّ اختصاص به مُنكرين امامت و ولايت اهل بيت پيامبر اكرم 
صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم دارد.

»اسَْفَل، افعل التفّضيل مي‌باشدي عني پست‌ترين، پائين‌ترين ـ ضدّ اسَْفَل مي‌شود 
اعَْليي عني بالاترين«.

قابل ذكر است كه جمله دَرْك اسَْفَل فقطي ك بار در قرآن كريم آمده و آن هم در 
آيه 145 سوره نساء است كه درباره منافقين است.

خداوند متعال در اين آيه شريف مي‌فرمايد:
رْكِ الَْسْفَلِ مِنَ النّارِ وَ لنَْ تَجِدَ لهَُمْ نصَيراً، يعني: انَِّ المُْنافِقينَ فِي الدَّ

منافقين در پائين‌ترين دركات جهنمّ قرار دارند »در پست‌ترين مكان جهنمّ« و 
هيچگونه كمك وي اوري براي آن‌ها نخواهيي افت.

ملاحظه مي‌فرمائيد كه:
پست‌ترين نقطه جهنمّ و بدترين نقطه جهنمّ كه عذاب آن‌جا از همه قسمت‌هاي 
جهنمّ بيشتر مي‌باشد اختصاص به مُنكرين امامت و ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 

و اختصاص به منافقين دارد.
منافقين كساني بودند و هستند كه ظاهراً مسلمان هستند و شهادتين را بر زبان 

خويش جاري مي‌كنند ليكن قلباً به گفته‌هاي خويش اعتقاد ندارند،ي عني:
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منافقين كفّاري هستند كه تظاهر به اسلام مي‌كنند و همانطور كه عرض شد 
جاي اين‌ها و جاي مُنكرين امامت و ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام در جهنمّ 
يكي است و آن هم دَرْك اسَْفَلَ مي‌باشد،ي عني پست‌ترين و بدترين و پرعذاب‌ترين 

نقطه جهنمّ.
به عنوان تيمّن و تبرّك به دو حديث شريف كه ذيل آيه 145 سوره نساء آمده اشاره 

مي‌شود.
الف( وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:

اي مردم:
بدانيد و آگاه باشيد كه:

منكران همان مكذّبانند »انكار امامتي عني تكذيب خدا و رسول«،
و مكذّبان همان منافقانند كه خداوند متعال درباره آن‌ها فرموده:

رْكِ الَْسْفَلِ مِنَ النّارِ وَ لنَْ تَجِدَ لهَُمْ نصَيراً »آيه 145 سوره نساء« »يعني  انَِّ المُْنافِقينَ فِي الدَّ
منكرين امامت و ولايت همان منافقين مي‌باشند كه جاي آن‌ها دَرْكَ اسَْفَل مي‌باشد«.1

ب( وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم فرمودند:
اي مردم:

به زودي پس از رحلت من رهبران و پيشواياني خواهند آمد »به قدرت خواهند 
رسيد« كه مردم را به سوي آتش »جهنمّ« دعوت مي‌كنند و فرا مي‌خوانند.

آن‌ها »رهبران و پيشواياني كه مردم را به سوي آتش دعوت مي‌كنند« روز قيامت 
مورد نصرت وي اري قرار نخواهند گرفت.

وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم در ادامه فرمايش خويش 
فرمودند:

اي مردم:
خداوند متعال و من از آن‌ها بيزاريم و از آن‌ها برائت مي‌جوئيم.

اي مردم:

 1. تفسير نورالثّقلين، جلد دوّم، صفحه 253، حديث 643 »حديث 2495«.
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رْكِ الَْسْفَلِ مِنْ النّارِ، يعني: انَِّهُمْ وَ انَْصارَهُمْ وَ اشَْياعَهُمْ وَ اتَْباعَهُمْ فِي الدَّ
رهبران و پيشواياني كه مردم را به سوي آتش دعوت مي‌كنند »ائمّه ظلم و جور و 

رهبران ضلالت و گمراهي كه حقوق اهل بيت پيامبر اكرم را غصب نمودند«، 
و انصار آن‌ها »ياران آن‌ها« و پيروان آن‌ها در پست‌ترين نقطه جهنمّ و در بدترين 

نقطه جهنمّ جاي دارند »يعني در دَرْك اسَْفَل«.1

1. تفسير نورالثّقلين، جلد دوّم، صفحه 253، حديث 644 »حديث 2496«، »ذيل آيه 145 سوره نساء«.
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آيات 45 تا 48 سوره حجر:
»انَِّ المُْتّّقينَ في جَنّاتٍ وَ عُيوُنٍ« آيه 45.

»ادُْخُلوُها بسَِلامٍ آمِنينَ« آيه 46.
»وَ نزََعْنا ما في صُدُوِرهِمْ مِنْ غِلٍّ اخِْواناً عَلي سُرُرٍ مُتَقابلِينَ« آيه 47.

هُمْ فيها نصََبٌ وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجينَ« آيه 48. »لا يَمَسُّ

ترجمه:
خداوند متعال مي‌فرمايد:

به درستي كه »بهي قين« متقّين در باغ‌هاي سرسبز بهشت و در كنار چشمه‌هاي آن 
مي‌باشند »آيه 45«.

ملائكه الهي به متقّين »پرهيزكاران« مي‌گويند:
با سلامت و امنيّت كامل داخل اين باغ‌هاي بهشتي بشويد »آيه 46«.

ما »ذات اقدس الِه«، هر گونه غِلي عني هر گونه حسد و كينه را از سينه آن‌ها و از 
دل آن‌ها بيرون مي‌آوريم »روح و جان آن‌ها را پاك مي‌كنيم«،

و اين‌ها در حالي كه با هم برادر هستند در بهشت بر روي تخت‌هايي نشسته‌اند و 
روبه‌رويي كديگر قرار دارند »آيه 47«.

خستگي و تعَبي در بهشت به آن‌ها نمي‌رسد،
و آن‌ها هيچ‌گاه از بهشت اخراج نمي‌شوند »آيه 48«.1

شرح لغات و توضيحات:
مُتَّقين = پرهيزكاران، كساني كه ملكه تقوا و پرهيزكاري در دل آن‌ها جايگزين شود 

تا مرتكب گناه نشوند،ي عني:
واجبات را انجام داده و از محرّمات اجتناب نمايند.

جَنَّت = 1ـ بهشت؛ 2ـ باغ »باغي كه با درختان انبوه زمين آن مستور و پوشيده شده 
باشد »جمع جنتّ مي‌شود جَناّت«.

علّت تسمیه بهشت به جنتّ »علّت نامگذاري بهشت به جنتّ«ي ا به جهت تشبيه 
1. تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 107.
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آن به باغ‌هاي دنيا است »گرچه بين آن دو تفاوت بسيار زيادي وجود دارد و اصلًا 
قابل قياس نمي‌باشند«،

يا به جهت اين است كه:
نعمات بهشت مستور و پوشيده از حواس و ادراك انسان مي‌باشد، 
يعني انسان تا آن‌ها را نبيند و مشاهد نكند نمي‌تواند آن را درك كند.

جَنّ = در اصل به معني پوشيده و مستور بودن از حواس مي‌باشد؛
عَيْن = چشمه »جمع عَينْ مي‌شود عُيوُن«؛

سَلام = سلامت و سالم بودن؛
سلامت حقيقي فقط در بهشت وجود دارد، زيرا:

بقاء آن بدون فنا است،
عزّت آن بدون ذلتّ است،

سلامتي آن بدون آفت و بلا و بيماري است و...
امَْن = اطمينان، آرامش »امَْن در اصل به معني طُمأنينه و آرامش نفَْس و زوال خوف 

و ترس مي‌باشد«؛
نزَْع = كندن، چيزي را از جاي خود كشيدن و كندن؛

صدْر = سينه »جمع صَدْر مي‌شود صُدور«؛
غِلّ = كينه، حسد، دشمني و عداوت و ساير صفات رذيله؛

اخَْ = برادر »جمع اخَْ مي‌شود اخِْواني عني برادران«؛
سَرير = 1ـ تخت »مبل«؛ 2ـ مجلس رفيع و با شكوه كه براي جشن و سُرور آماده 

شده است »جمع سَرير مي‌شود سُرُر«؛
تَقابلُ = مقابل هم قرار گرفتن »خواه با جسم و بدن، خواه با عنايت و توجّه، خواه 

با مودّت و دوستي«؛
نصََب = رنج، تعَب، خستگي.1

1. مجمع‌البيان،  جلد سيزدهم، صفحه 193.
   الميزان، جلد بيست و سوّم، صفحه 253.
   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 109.

   مفردات راغب.



آل الله در کتاب الله 22

آيات گذشته »آيه 43 و 44 سوره حجر« در رابطه با ابليس »شيطان« و پيروانش بود 
و در اين دو آيه شريفه آمده بود كه جايگاه آن‌ها جهنمّ مي‌باشد.

همچنين در اين دو آيه شريفه آمده بود كه:
جهنمّ هفت در »هفت طبقه« دارد،

همچنين در احاديث ذيل اين دو آيه شريفه ملاحظه فرموديد كه:
پست‌ترين و بدترين نقطه جهنمّ كه سوزاننده‌تر از بقيهّ قسمت‌هاي جهنمّ مي‌باشد 
اختصاص به دشمنان آل محمّد عليهم‌السّلام و دشمنان ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و 

مُنكرين امامت و ولايت آن ذوات مقدّسه دارد.
اين آيات شريفه »آيه 45 تا 48 سوره حجر« درباره بهشت و اهل بهشت صحبت 
نموده »يعني متقّين« و اوضاع و احوال آن‌ها را در بهشت بيان مي‌فرمايد كه چگونه از 

انواع نعمات مادّي و معنوي بهشت بهره‌مند مي‌باشند.
انشاءالله تعالي در توضيحات ذيل آيات شريفه و مخصوصاً در بخش حديث 
ملاحظه خواهيد فرمود كه مقصود از متقّين در اين آيات شريفه فقط و فقط شيعيان 
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام هستند كه خداوند متعال به آن‌ها وعده بهشت و نعمات 

جاويد بهشتي را داده است.
خداوند متعال در اين آيه شريفه »آيه 45 سوره حجر« مي‌فرمايد:

انَِّ المُْتَّقينَ في جَنّاتٍ وَ عُيوُنٍ = متقّين »پرهيزكاران« در بهشت‌ها و در كنار چشمه‌هاي 
بهشتي هستند،ي عني:

اهل تقوا در باغ‌هاي سرسبز بهشت و در كنار چشمه‌هاي بهشتي هستند.
ملاحظه مي‌فرمائيد كه:

خداوند متعال از ميان همه صفات، صفت تقوا را بيان فرموده است،
و تقواي عني رسيدن انسان به حالتي كه وقتي با گناه مواجه شد از انجام آن خودداري 

نمايد، بنابراين:
تقواي عني پرهيز از گناه،

و متقّيي عني كسي كه از گناه و معصيت اجتناب مي‌كند.
با عنايت به اينكه ترك واجبات از گناهان بسيار بزرگ مي‌باشد، 



23 سوره حجر

همچنين عمل به محرّمات نيز از گناهان بزرگ مي‌باشد، لذا:
متقّين كساني هستند كه:

واجبات را انجام مي‌دهند،
و از محرّمات اجتناب مي‌نمايند،ي عني پيروي كامل از دستورات خداوند متعال كه 

نتيجه آن:
انجام دادن اوامر خداوند متعال است »عمل به واجبات«،

و ترك كردن نواهي خداوند متعال »ترك محرّمات« و چنين شخصي در زمره متقّين 
است.

همانطور كه در بخش حديث ملاحظه خواهيد فرمود مقصود از متقّين در اين آيه 
شريفه فقط شيعيان هستند و لاغير، لذا:

معني آيه شريفه تا اين‌جا اين مي‌شود كه:
متقّين »شيعياني كه واجبات را انجام داده و از محرّمات اجتناب مي‌نمايند« در 

باغ‌هاي سرسبز بهشت و در كنار چشمه‌هاي بهشتي هستند.
ذيل آيه پنجم سوره مائده »وَ مَنْ يَكْفُرْ باِلْيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْخِرَةِ مِنَ 
الخْاسِرينَ« توضيحات كاملي به عرض رسيده و احاديثي از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 

نقل شده است،
قُوا دينَهُمْ وَ كانوُا شِيَعاً« احاديثي از ائمّه  همچنين ذيل آيه 159 سوره انعام »الََّذينَ فَرَّ
معصومين علهيم‌السّلام نقل شده كه طبق آن احاديث شريف و نوراني فقطي ك فرقه 
از هفتاد و سه فرقه اسلامي اهل نجات مي‌باشد و وارد بهشت مي‌شود و آني ك فرقه 

نيز شيعيان مي‌باشند. 
بنابراين معني آيه »آيه 45 سوره حجر« اين مي‌شود كه:

به درستي كه »قطعاً وي قيناً« شيعيان اهل تقوا در باغ‌هاي سرسبز بهشت و در كنار 
چشمه‌هاي بهشتي هستند.

در اين آيه شريفه كلمات »جَنّات« و »عُيون« به صيغه جمع آمده‌اند كه اشاره به 
باغ‌هاي بهشتي متنوّع و چشمه‌هاي فراوان بهشتي دارد.

در ادامه آيه شريفه و در آيه بعد »آيه 46 سوره حجر« آمده كه:
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ادُْخُلُوها بسَِلامٍ آمِنينَ = با سلامتي و امنيتّ كامل وارد بهشت شويد.
وقتي كه قيامت مي‌شود »يا وقتي كه متقّين به بهشت گام مي‌گذارند« ملائكه الهي 
به استقبال اين متقّين »شيعيان اهل تقوا« آمده و به آن‌ها خوش‌آمد گفته و به آن‌ها 

مي‌گويند:
با سلامتي و امنيتّ كامل وارد بهشت شويد و از انواع نعمات مادّي و معنوي بهشت 

كه به دستور خداوند متعال براي شما مهياّ شده بهره‌مند شويد.
مقصود از سلام و سلامتيي عني سلامتی از هر گونه رنج و ناراحتي و درد و غم 
و اندوه،ي عني سلامتي از همه آفات و بلايا، و دري ك كلامي عني صحّت و سلامتي 

كامل روحي و جسمي به تمام معنا،
و مقصود از امنيتّي عني آرامش كامل به تمام معنا و امنيتّ داشتن از همه خطرات.

در ادامه آيه شريفه و در آيه بعد »آيه 47 سوره حجر« آمده كه:
وَ نزََعْنا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ = ما »خداوند متعال« هر گونه كينه و حَسَد و 
دشمني و عداوت و به طور كلّي همه رذايل اخلاقي را از سينه‌ها و دل‌هاي شيعياني 
كه وارد بهشت شده‌اند بيرون مي‌آوريم و خارج مي‌كنيم تا همه آن‌ها با سلامتي 

كامل روحي و جسمي در كنار هم از انواع نعمات بهشتي بهره‌مند شوند، زيرا:
اگر انسان از همه نعمات برخوردار باشد و هيچ كمبودي نداشته باشد ليكن در 
دل خويش به افرادي حَسَد داشته باشد، وي ا اينكه بغُض و كينه افراد را در دل داشته 
باشد، وي ا اين قبيل رذائل را در سينه و دلش داشته باشد اين قضايا باعث مي‌شود 
تا انسان تكدّر خاطر پيدا كند و محزون شود و به اصطلاح عيش او منقّص گردد و 

نتواند از همه نعمات به نحو احسن استفاده كند، لذا:
خداوند متعال هر گونه كينه و حسد و دشمني و عداوت را از دل بهشتيان بيرون 
مي‌آورد تا هيچگونه ملال و ناراحتي در دل آن‌ها وجود نداشته باشد و آن‌ها با خيال 
راحت و بدون كمترين غصّه و ناراحتي از انواع نعمات بهشتي كه خداوند متعال به 
آن‌ها اعطا فرموده استفاده نمايند و بهره‌مند شوند، و به همين لحاظ در آيه 25 سوره 

لامي اد شده است،ي عني: يونس از بهشت به عنوان دارُالسَّ
خانه‌اي كه به هيچ عنوان شرّ و بدي در آن راه ندارد و از همه آفات و بلايا 



25 سوره حجر

مصون و محفوظ مي‌باشد و آنچه كه در آن‌جا ديده مي‌شود سلامتي است و خير و 
سعادت، آن هم سلامتي و خير كامل و جامع و بي‌نقص، 

و آن هم سلامتي و خير جاويد و هميشگي.
در ادامه آيه شريفه آمده كه:

اخِْواناً عَلي سُرُرٍ مُتَقابلِينَ = متقّين »شيعيان با تقوا« مانند برادراني هستند كه در بهشت 
در حالي كه روي تخت‌ها نشسته‌اند »در حالي كه در مجالس رفيع و با شكوه نشسته‌اند« 

روبه‌رويي كديگر قرار گرفته‌اند.
در بخش مربوط به شرح لغات ملاحظه فرموديد كه سرير دو معنا دارد، 

يكي به معني تخت و ديگري به معني مجلس رفيع و با شكوه.
اگر سَرير را به معني تخت بدانيم معني اين قسمت از آيه شريفه اين مي‌شود كه:

متقّين در بهشت در حالي كه همه با هم مثل برادر هستند بر روي تخت‌ها نشسته‌اند 
و روبرويي كديگر قرار دارند.

اگر سَرير را به معني مجلس رفيع و با شكوه بدانيم معني اين قسمت از آيه شريفه 
اين مي‌شود كه:

متقّين در بهشت در حالي كه همه با هم مثل برادر هستند در مجالس رفيع و با 
شكوه بهشتي روبه‌روي هم نشسته‌اند و بهي كديگر نگاه مي‌كنند و با هم صحبت 

مي‌كنند و از انواع نعمات مادّي و معنوي بهشت بهره‌مند مي‌شوند.
در هر حال هر دو معني مي‌تواند درست باشد.

مقصود و مراد از اخِْواناً در اين آيه شريفه مبيّن اين مطلب است كه متقّين در بهشت 
مانند برادر هستند و زندگي برادرانه و كاملًا دوستانه با هم دارند و عالي‌ترين محبتّ 
بين آن‌ها برقرار مي‌باشد زيرا خداوند متعال هر گونه حسد و كينه و دشمني و هر گونه 
زشتي و پليدي را از دل آن‌ها بيرون آورده و به جاي آن‌ها خير و دوستي و مودّت 
جايگزين نموده، لذا همه اهل بهشت باي كديگر مثل برادري مهربان هستند و غير از 

نيكي و محبتّ چيز ديگري ندارند.
خداوند متعال در رابطه با ارتباط اهل بهشت باي كديگر در آيه 23 سوره ابراهيم 

مي‌فرمايد:
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تَحِيَّتُهُمْ فيها سَلامٌ،ي عني:
تحيتّ بهشتيان باي كديگر سلام مي‌باشد.

تحيتّ از مادّه حيات گرفته شده و سپس به عنوان دعا براي سلامتي و حيات 
افراد استعمال شده است و به هر نوع خوش‌آمدگويي و سلام و دعا اطلاق مي‌شود، 

يعني:
بهشتيان در سلامتي كامل روحي و جسمي هستند و در بهشت باي كديگر برادر 
هستند و برادرانه باي كديگر در تعامل هستند و از نعمات بهشتي كمال استفاده را 
مي‌برند و باي كديگر سلام و تحيتّ ردّ و بدل مي‌كنند،ي عني سلامتي و ايمني از هر 

گونه ناراحتي و گزند و سلامت از هر گونه خصومت و نزاع.
گفته شده كه وقتي بهشتيان به ديدني كديگر مي‌روند مجالس و منازلشان هم‌سطح 
و هم‌درجه است تا احياناً فردي كه در رتبه پائين‌تر قرار دارد محزون نشود و غصّه 
نخورد، زيرا همانطور كه قبلًا به عرض رسيد بهشت جاي حُزن و اندون نيست، لذا:

بهشتيان مانند برادر هستند و روبرويي كديگر قرار گرفته‌اند نه بالاتر و نه پائين‌تر، 
و زماني هم كه به زيارت و ديداري كديگر مي‌روند مجالس و منازلشان باي كديگر 

هم‌سطح و هم‌درجه است، 
ليكن وقتي ازي كديگر جدا مي‌شوند هري ك به منزل و جايگاه خودش مي‌رود كه 
مسلّماً با منازل ديگران تفاوت دارد و درجه آن‌ها باي كديگر متفاوت است و طبيعي 
است كه چنين چيزي بايد باشد چرا كه همه اهل بهشت هم‌درجه و هم‌رتبه نيستند، 
زيرا ايمان و اعمال صالح آن‌ها در دنيا مثل هم نبوده كه رتبه و درجه آن‌ها در 

بهشت مثل هم باشد.
در ادامه آيه شريفه و در آيه بعد »آيه 48 سوره حجر« آمده است كه:

هُمْ فيها نصََبٌ = اهل بهشت در بهشت هرگز دچار رنج و تعََب و خستگي و  لا يَمَسُّ
مشقّت نمي‌شوند زيرا آن‌ها براي رسيدن به مقاصد خويش احتياجي به تحمّل زحمت 

ندارند و همه چيزها براي آن‌ها فراهم است.
وَ ما هُمْ بِمُخْرِجينَ مِنْها = و اهل بهشت هرگز از بهشت اخراج نمي‌شوند و براي ابَدَ 
و براي هميشه داخل بهشت خواهند ماند و از انواع نعمات بهشتي بهره‌مند خواهند 
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شد،ي عني:
فكر نابودي و زوال نعمت اهل بهشت را آزار نمي‌دهد زيرا مي‌دانند كه به اذن 

خداوند متعال براي هميشه داخل بهشت خواهند ماند.
نكته‌اي ديگر پيرامون سلامتي و امنيتّ اهل بهشت:

بهشتيان از دو جهت در سلامتي و امنيتّ كامل هستند:
الف( سلامتي و امنيتّ دروني،ي عني:

داشتن سلامتي و امنيتّ كامل از ناحيه نفَْس خودشان.
چون خداوند متعال كينه و حسد و دشمني و عداوت و به طور كلّي هر گونه رجس 
و پليدي را از دل‌هاي بهشتيان بيرون آورده لذا احََدي از آن‌ها نسبت به ديگري قصد 
سوءِ نداشته و همه با هم مثل برادري مهربان در مجالس رفيع و با شكوه و در روي 

تخت‌ها نشسته‌اند و انواع نعمات مادّي و معنوي بهشت نهايت استفاده را مي‌برند.

ب( سلامتي و امنيتّ بيروني،ي عني:
بهشتيان براي رسيدن به مقاصد خويش احتياج به تحمّل زحمت و مشقّت ندارند 

زيرا هر چه بخواهند بلافاصله براي آن‌ها مهياّ است،
ضمن اينكه مي‌دانند براي هميشه داخل بهشت خواهند ماند، لذا:

بهشتيان از هر حيث و از هر جهت غرق در سعادت و خوشي هستند و متنعّم به 
انواع نعمات مادّي و معنوي مي‌باشند كه خداوند متعال با فضل خويش به آن‌ها اعطا 

فرموده است.
ملاحظه فرموديد كه:

اين چهار آيه شريفه درباره متقّين بود و اوضاع و احوال متقّين را در جهان آخرت 
بيان مي‌فرمود كه خلاصه آن بدين قرار است:

متقَين در باغ‌هاي سرسبز بهشت و در كنار چشمه‌هاي بهشتي هستند.
ملائكه الهي به متقّين خوش‌آمد گفته و به آن‌ها مي‌گويند:

با سلامت و امنيتّ كامل وارد بهشت شويد.
خداوند متعال حَسَد و كينه و دشمني و هر گونه رجس و پليدي را از دل‌هاي آن‌ها 
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بيرون كرده و آن‌ها در بهشت در مجالس رفيع و با شكوه روبه‌روي هم روي تخت‌ها 
نشسته‌اند و باي كديگر صحبت نموده و از نعمات بهشتي بهره‌مند مي‌شوند.

متقّين كه وارد بهشت شده‌اند هيچ‌گاه در بهشت دچار رنج و مشقّت نمي‌شوند و 
هرگز از بهشت اخراج نمي‌گردند.

انشاءَالله تعالي در بخش حديث بيان خواهد شد كه منظور از متقّين چه كساني 
هستند كه اينگونه مورد لطف و عنايت خداوند متعال واقع شده‌اند.1

حديث:
1. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام به ابو بصير و تعدادي از شيعيان كه در 

محضر آن حضرت بودند فرمودند:
خداوند متعال در كتاب خويش »قرآن كريم« شما شيعيان راي اد كرده و فرموده:

اخِْواناً عَلي سُرُرٍ مُتَقابلِينَ »آيه 47 سوره حجر«.
وجود مبارك امام صادق عليه‌السّلام پس از تلاوت اين آيه شريفه فرمودند:

به خدا قسم:
خداوند متعال در اين آيه شريفه جز شما شيعيان را اراده نفرموده است.

اين حديث را محمّد بن سليمان از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.2

2. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »اِنَّ المُْتَّقِينَ في 
جَنّاتٍ وَعُيُونٍ ‌ـ ادْخُلوُها بسَِلامٍ آمِنینَ ـ وَ نزََعْنا ما فی صُدُورِهمْ مِنْ غِلٍّ اِخْواناً عَلی سُرُرٍ 

1. مجمع‌البيان، جلد سيزدهم، صفحه 193 ـ 194.
   مجمع‌البيان، جلد يازدهم، صفحه 283 »ذيل آيه 25 سوره يونس«.

   الميزان، جلد بيست و سوّم، صفحه 250 ـ 253 ـ 254.
   الميزان، جلد نوزدهم، صفحه 65 ـ 66 ـ 70 »ذيل آيه 25 سوره يونس«.

   تفسير  نمونه، جلد يازدهم، صفحه 108 ـ 109.
   تفسير نمونه، جلد دهم، صفحه 377 ـ 378 »ذيل آيه 23 سوره ابراهيم«.

2. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 61 .
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 616 ، حديث 2.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 45، حديث 71 »حديث 5553«.
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هُمْ فیها نصََبٌ وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجینَ ـ آيات 45 تا 48 سوره حجر«  مُتَقابلِینَ ـ لایَمَسُّ
فرمودند:

به خدا قسم:
منظور اين آيات شريفه جز شما شيعيان هيچ كس ديگري نيست.

اين حديث شريف را ابو بصير از وجود مبارك امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده 
است.1

3. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام به تعدادي از شيعيان خويش فرمودند:
به خدا قسم:

شما همان كساني هستيد كه خداوند متعال در باره آن‌ها فرموده:
»انَِّ المُْتَّقِينَ فِي جَنّاتٍ وَعُيُونٍ ‌ـ ادْخُلوُها بسَِلامٍ آمِنینَ ـ وَ نزََعْنا ما فی صُدُورِهمْ مِنْ غِلٍّ 
هُمْ فیها نصََبٌ وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجینَ ـ آيات 45 تا 48  اخِْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابلِینَ ـ لایَمَسُّ

سوره حجر«.
وجود مبارك امام صادق عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند:

شيعيان ما چهار چشم دارند،
دو چشم در سَر و دو چشم در قلب،
البتهّ همه مردم اينگونه هستند، ليكن:

خداوند متعال ديده‌ها و چشم‌هاي شيعيان را باز نموده »لذا حقائق را مي‌بينند«، 
امّا چشم‌هاي غيرشيعه كور است »لذا حقايقي مانند امامت را در‌ك نمي‌كنند و 

نمي‌فهمند«.
اين حديث را عمرو بن ابي مقدام از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.2

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 61 .
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 618 ، حديث 5 .
2. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 618 ، حديث 4.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 619 ، حديث 6 .

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 45، حديث 70 »حديث 5552«.
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4. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
هيچ مرد و زن شيعه‌اي نيست مگر اينكه ملائكه الهي به آن‌ها سلام و تحيتّ 

مي‌فرستند.
وجود مبارك امام صادق عليه‌السّلام سپس فرمودند:

شما شيعيان همان كساني هستيد كه خداوند متعال درباره آن‌ها فرموده:
»انَِّ المُْتَّقِينَ فِي جَنّاتٍ وَعُيُونٍ ‌ـ ادْخُلوُها بسَِلامٍ آمِنینَ ـ وَ نزََعْنا ما فی صُدُورِهمْ مِنْ غِلٍّ 
هُمْ فیها نصََبٌ وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجینَ ـ آيات 45 تا 48  اخِْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابلِینَ ـ لایَمَسُّ

سوره حجر«.
اين حديث را محمّد بن مروان از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

5. وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و آله و سلّم روز هيجدهم ذيحجّه 
سال دهم هجري پس از پايان مناسك حج و هنگام مراجعت از مكّه به مدينه در 
محلّ غدير خم و در حضور ده‌ها هزار نفر از حجّاج بيت‌الله الحرام خطبه بسيار 
ايراد فرموده و پس از حمد و ثناي خداوند متعال گوشه‌اي از فضائل و  مهمّي 
مناقب مولي‌الموحّدين علی‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و اهل بيت گرانقدر خويش را 
بيان فرموده و سپس آن حضرت را به دستور خداوند متعال به عنوان وصي و 

جانشين خويش و به عنوان امام مسلمين معرّفي و منصوب فرمودند.
وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و آله و سلّم در قسمتي از اين خطبه نوراني 
و شريف در رابطه با مقام و منزلت اهل بيت خويش »يعني حضرت امير و حضرت 

زهرا سلام‌الله عليهما وي ازده امام معصوم از نسل آن دو بزرگوار« فرمودند:
الَا انَِّ اوَْلیِائهَُمُ الَّذینَ یَدْخُلوُنَ الجَْنَّةَ آمِنینَ، وَ تَتَلَقّاهُمُ المَْلائکَِةُ باِلتَّسْلیمِ انَْ:

طِبْتُمْ فَادْخُلوُها خالدِینَ، يعني:
وجود مبارك پيامبر اكرم درباره مقام و منزلت اهل بيت خويش فرمودند:

اي مردم بدانيد و آگاه باشيد كه:

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 619 ، حديث 7.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 45، حديث 72 »حديث 5554«.
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دوستان و محبيّن اهل بيت من كساني هستند كه با سلامتي و امنيتّ كامل وارد 
بهشت مي‌شوند،

و در همان حال ملائكه الهي به استقبال آن‌ها آمده و به آن‌ها مي‌گویند:
گواراي شما باد،

داخل بهشت شويد و براي هميشه آن‌جا اقامت نمائيد.1
قابل ذكر است كه:

علماي اهل تسننّ نيز در كُتب خويش به اين احاديث شريف اشاره نموده‌اند كه به 
عنوان نمونه فقط به سه حديث اشاره مي‌شود.

الف( حافظ ابونعيم نقل مي‌كند كه:
وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و آله و سلّم به اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابيطالب 

عليه‌السّلام فرمود:
گويا تو و دخترم فاطمه را كنار حوضم »حوض كوثر« مي‌بينم،

همچنين فرزندانم حسن و حسين و ديگر ائمّه معصومين عليهم‌السّلام را در بهشت 
مي‌بينم كه اخِْواناً عَلي سُرُرٍ مُتَقابلِينَ هستند،ي عني:

مانند برادراني در مجلس رفيع و با شكوهي مقابل هم روي تخت‌ها نشسته‌اند.
وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و آله و سلّم در ادامه فرمايشات خويش به 

اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام فرمودند:
اي علي:

تو و شيعيانت در بهشت با من هستيد »همراه من هستيد«،
و آنگاه پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و آله و سلّم اين آيه شريفه را تلاوت نمودند:

، اخِْواناً عَلي سُرُرٍ مُتَقابلِينَ »آيه 47 سوره حجر«. وَ نزََعْنا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غلٍّ
اين حديث را ابو هريره از وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و آله و سلّم نقل 

نموده است.2

1. تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 45، حديث 68 »حديث 5550«.
   احتجاج طبرسي، جلد اوّل، احتجاج پيامبر اكرم در غدير خم، صفحه 118 تا 146 »صفحه 138«، حديث 32.

2. الميزان، جلد بيست و سوّم، صفحه 258.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 619 ، حديث 8 .
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ب( احمد بن حنبل در مُسند خويش نقل مي‌كند كه:
وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و آله و سلّم بين اصحاب خويش دو 
به دو پيمان اخوّت و برادري منعقد فرمودند ليكن كسي را به عنوان برادر براي 

علی‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام انتخاب نفرمود.
اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام كه وضع را اينگونه ديد به پيامبر اكرم 

عرض كرد:
يا رسول‌الله:

به خاطر  با من«  برادر  به عنوان  از اصحاب  نكردني كي  »انتخاب  امر  اين  اگر 
نارضايتي و خشم شما از من است از شما طلب بخشش دارم.

وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و آله و سلّم در پاسخ به سؤال و درخواست 
اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام به او فرمود:

علي جان:
قسم به خداوندي كه مرا مبعوث به رسالت فرمود من تو را براي خودم نگه 

داشته‌ام.
وجود مبارك پيامبر اكرم در ادامه فرمايش خويش به حضرت امير عليه‌السّلام 

فرمود:
انَْتَ مِنّي بِمَنْزِلةَِ هاروُنَ مِنْ موُسي الِّ اَ نَّهُ لا نبَِيَّ بعَْدي،ي عني:

نسبت تو به من مثل نسبت هارون است به موسي جز اينكه بعد از من پيامبري 
نخواهد آمد »هارون، برادر و جانشین موسي بن عمران بود«.

وجود مبارك پيامبر اكرم در پايان فرمايش خويش به حضرت امير عليه‌السّلام 
فرمود:

تو، برادر من، وارث من، دوست وي ار من هستي، و:
تو و دخترم فاطمه در بهشت همراه من خواهيد بود، 

و سپس پيامبر اكرم اين آيه شريفه را »اخِْواناً عَلي سُرُرٍ مُتَقابلِينَ ـ آيه 47 سوره حجر« 
تلاوت فرمودند.

اين حديث را زيد بن ارقم »يا، زيد بن ابي اوفي« از وجود مبارك پيامبر اكرم نقل 
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نموده است.1

ج( ابن مغازلي در كتاب خويش به نام مناقب نقل مي‌كند كه:
زيد بن ارقم مي‌گويد:

در محضر مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و آله و سلّم بودم كه آن حضرت فرمود:
آنگونه كه خداوند متعال ميان ملائكه پيمان اخوّت و برادري منعقد فرموده من نيز 

ميان شما اصحاب پيمان اخوّت و برادري برقرار مي‌كنم، 
اميرالمؤمنين  به  آله و سلّم  اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و  پيامبر  مبارك  آنگاه وجود  و 

علی‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام فرمود:
يا علي:

تو، برادر من، دوست من وي اور من هستي، و سپس وجود مقدّس پيامبر اكرم اين 
آيه شريفه را »اخِْواناً عَلي سُرُرٍ مُتَقابلِينَ ـ آيه 47 سوره حجر« تلاوت فرمودند:2

توضيح:
بنابراين و طبق احاديث شريفي كه به عرض رسيد:

مقصود از متقّين در اين آيات شريفه »آيه 45 تا 48 سوره حجر« شيعيان اثني 
عَشَري هستند »شيعياني كه به تكاليف شرعي خويش عمل مي‌كنند« كه با فضل 
خداوند متعال و با شفاعت وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام با سلامتي و 
امنيتّ كامل وارد بهشت مي‌شوند و در حالي كه هيچگونه حُزن و اندوهي ندارند 
در مجالس با شكوه و رفيع بهشتي روبه‌رويي كديگر نشسته و در حالي كه همه 
با هم مثل برادري مهربان مي‌باشند از انواع نعمات مادّي و معنوي بهشت بهره‌مند 

مي‌شوند.
ذيل آيه 54 و 55 سوره قمر »انَِّ المُْتَّقينَ في جَنّاتٍ وَ نهََرٍ ـ في مَقْعَدِصِدْقٍ عِنْدَ مَليكٍ 

1. الميزان، جلد بيست و سوّم، صفحه 258.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 619 ، حديث 9.

2. الميزان، جلد بيست و سوّم، صفحه 258.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 629 ، حديث 10.



آل الله در کتاب الله 34

مُقْتَدِرٍ« توضيحات كامل و جامعي به عرض رسيده و احاديثي از ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام نقل شده كه مقصود از متقّين در آيات شريفه قرآن كريم فقط و فقط 
شيعيان ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشند كه خداوند متعال به آن‌ها وعده بهشت 

و نعمات بهشتي را داده است.



» سوره نحل «

آيه 16 سوره نحل:
»وَ عَلاماتٍ وَ باِلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدوُنَ«.

ترجمه:
خداوند سبحان مي‌فرمايد:

خداوند متعال در روي زمين علامت‌ها و نشانه‌هايي قرار داد تا هنگام عزيمت به 
مقصد خودتان راه را گُم نكنيد.

چون هنگام شب اين علامت‌ها و نشانه‌ها قابل رؤيت نيستند لذا خداوند متعال 
نجوم و ستاره‌ها را راهنماي خلق قرار داد تا شب هنگام و در تاريكي مردم به وسيله 

آن‌ها هدايت شوند و راه را گم نكنند و بتوانند به مقصد خودشان برسند.1

شرح لغات و توضيحات:
عَلامت = نشانه »جمع علامت مي‌شود عَلامات«؛

نجَْم = ستاره »جمع نجَْم مي‌شود نجُوم«.2
در آيات قبل آمده كه:

خداوند متعال دريا را مسخّر شما ساخت و آن را آرام كرد تا از مواهب آن بهره‌ 

1. تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 207 ـ 208.
2. مفردات راغب.
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ببريد،ي عني:
از ماهي‌ها استفاده كنيد و از گوشت تازه آن بهره ببريد،

همچنين از طريق غوّاصي گوهرهاي گرانبها به دست آوريد »صيد مرواريد« و از 
آن‌ها استفاده كنيد.

همچنين براي شما كوه‌ها، رودها و راه‌ها را خلق فرمود »اعم از راه‌هاي آبي مانند 
رودخانه‌ها،ي ا درّه‌هاي بين كوه‌ها كه امكان راه‌سازي در آن‌جا وجود دارد« تا از انواع 
نعمات و محصولات آن‌ها بهره برده و ضمن هدايت شدن به طرف خداوند متعال 

از خداوند سبحان سپاسگزاري كرده و شُكر نعمات الهي را به جاي بياوريد.
خداوند متعال در اين آيه شريفه »آيه 16 سوره نحل« مي‌فرمايد:

وَ عَلاماتٍ = در روي زمين علامت‌ها و نشانه‌هايي قرار داديم تا با استفاده از آن‌ها و 
با توجّه نمودن به آن‌ها راه خودتان را گم نكنيد و به بيراهه نرويد و بتوانيد به مقصد 

خودتان برسيد.
اين علامت‌ها و نشانه‌هايي كه خداوند متعال در اين آيه شريفه به آن‌ها اشاره 
فرموده مي‌توانند كوه‌ها، رودها، تپهّ‌ها، جنگل‌ها و ساير عوارض طبيعي زمين باشند 
كه اگر اين عوارض طبيعي مانند كوه‌ها و تپهّ‌ها و رودها و نظاير آن نبودند انسان‌ها 
در رسيدن به مقصد با مشكلات فراوان مواجه مي‌شدند و ممكن بود هرگز به 

مقصد نرسند »در آن زمان كه قطب‌نما و ساير امكانات امروزي نبود«.
اشاره نمود،ي عني چنانچه  بيابان‌ها  به كويرها و  مثال مي‌توان  به عنوان شاهد 
انسان‌ها در وسط بيابان قرار مي‌گرفتند به جهت نبودن علامت و نشانه طبيعي مانند 
كوه و رود و امثال آن‌ها گم مي‌شدند چرا كه از هر طرف كه نگاه كني و به هر طرف 

كه نظاره نمايي دقيقاً مثل طرف مقابلش مي‌باشد.
عين همين قضيهّ در داخل درياها و اقيانوس‌ها نيز ديده مي‌شود،ي عني چون علامت 
و نشانه طبيعي مانند كوه و رود و امثال اين‌ها در داخل درياها ديده نمي‌شود لذا 

انسان‌ها گم مي‌شوند وي ا گم مي‌شدند.
به همين خاطر خداوند متعال مي‌فرمايد:

ما در روي زمين علامت و نشانه‌هايي قرار داديم تا راهنماي شما در رسيدن به 
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مقصدتان باشند و شما راه را گم نكنيد و به بيراهه نرويد.
بنابراين:

خاصيت اين علامات و نشانه‌ها اين است كه:
انسان‌ها را هدايت كنند تا صحيح و سالم به مقصد برسند و راه را گم نكنند چرا 

كه گم كردن راه مساوي است با هلاكت و نابودي انسان.
در ادامه آيه شريفه آمده است كه:

وَ باِلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدوُنَ = و به وسيله ستارگان مردم هدايت مي‌شوند.
همانطور كه عرض شد:

خداوند متعال علامات و نشانه‌هايي را در روي زمين قرار دادند تا انسان‌ها هنگام 
عزيمت به مقصد خويش در بين راه گم نشده و به هلاكت نرسند، ليكن:

اين علامات و نشانه‌ها با فرا رسيدن شب و تاريك شدن هوا قابل استفاده نيستند 
لذا انسان‌هايي كه در راه هستند بدون راهنما می‌مانند، به همين جهت خداوند 
متعال براي شب و براي زمان تاريكي نيز علامت و نشانه و راهنماي ديگري قرار 
داده تا انسان‌ها با استفاده از آن‌ها مسير خودشان را گم نكنند و بتوانند به مقصد 
خودشان برسند، و اين علامات و نشانه‌ها نجُوم و ستاره‌ها مي‌باشند »در قديم‌الاياّم 

كه قطب‌نما و امكانات امروزي نبود«.
قابل ذكر است كه:

كوه‌ها و درياها و رودخانه‌ها و جنگل‌ها و ساير مخلوقات الهي فوايد بي‌شمار و 
فراواني براي انسان‌ها داشته و دارند كهي كي از صدها خاصيت آن‌ها راهنما و نشانه بودن 

آن‌ها است تا انسان‌ها راه خودشان را گم نكنند و بتوانند به مقصد خودشان برسند.
همانطور كه عرض شد:

اين علامات و نشانه‌ها باعث مي‌شوند تا انسان‌ها در زندگي دنيوي و مادّي خودشان 
راه را گم نكرده و بتوانند صحيح و سالم به مقصد خودشان برسند.

اين آيه شريفه معني باطني و تأويلي نيز دارد كه انشاءَالله تعالي در بخش حديث به 
آن اشاره خواهد شد و آن اين است كه:

خداوند تبار کو تعالي براي انسان‌ها علامات و نشانه‌ها و راهنماهاي ديگري نيز 
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قرار داده تا انسان‌ها در راه رسيدن به حقّ دچار اشتباه نشده و به بيراهه نروند و راه 
را گم نكنند،ي عني:

خداوند متعال در رابطه با مسائل ديني و معنوی نيز براي انسان‌ها علامت‌ها و 
نشانه‌هايي قرار داده تا انسان‌ها با استفاده از آن‌ها و با تبعيتّ از آن‌ها دچار ضلالت و 
گمراهي نشده و به بيراهه نروند و با راهنمايي و ارشاد آن‌ها به صراط مستقيم الهي 

هدايت شده و بتوانند صحيح و سالم به حقّ واصل شوند.1

حديث:
1. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »وَ عَلاماتٍ وَ باِلنَّجْمِ هُمْ 

يَهْتَدوُنَ ـ آيه 16 سوره نحل« فرمودند:
الَنَّجْمُ رَسُولُ اللهِ صلّي‌ الله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلّم،
لام، يعني: ةُ عَلِيهِمُ السَّ وَ العَْلاماتُ هُمُ الَْئمَِّ

مقصود از نجَْم »ستاره« در اين آيه شريفه وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و 
آله و سلّم مي‌باشد،

و مقصود از علامات »نشانه‌ها« ائمّه معصومين عليهم‌السّلام هستند.
اين حديث را داود جصّاص از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.2

2. اسَباط بن سالمِ مي‌گويد:
من در خدمت امام صادق عليه‌السّلام بودم كه فردي به نام هيثم از آن حضرت 
درباره اين آيه شريفه »وَ عَلاماتٍ وَ باِلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدوُنَ ـ آيه 16 سوره نحل« سؤال 

كرد.

1. مجمع‌البيان، جلد سيزدهم، صفحه 237 تا 239.
   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 207 تا 209 ـ 211 ـ 212.
2. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 296، حديث 1 »حديث 525«.

   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 69 ـ 70.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 85 .

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 667 ، حديث 1.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 95، حديث 37 »حديث 5650«.



39 سوره نحل

وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام در پاسخ به سؤال هيثم فرمود:
رَسُولُ اللهِ صلّي‌ الله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّم النَّجْمُ،

لام، يعني: ةُ عَلَيْهِمُ السَّ وَ العَْلاماتُ الَْئمَِّ
وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي الله عليه‌ و آله و سلّم نجَْم است »ستاره است«، 

و علامات »نشانه‌ها« ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشند.1

3. وجود مبارك امام رضا عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »وَ عَلاماتٍ وَ باِلنَّجْمِ هُمْ 
يَهْتَدوُنَ ـ آيه 16 سوره نحل« فرمودند:

نحَْنُ العَْلاماتُ،
وَ النَّجْمُ رَسُولُ اللهِ صلّي ‌الله ‌عليه وَ آلهِِ وَ سَلَّم،ي عني:

ما »ائمّه معصومين عليهم‌السّلام« علامات هستيم،
و نجم »ستاره« وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و آله و سلّم مي‌باشد.
اين حديث را وَشّاء از وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام نقل نموده است.2

4. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »وَ عَلاماتٍ وَ باِلنَّجْمِ هُمْ 
يَهْتَدوُنَ ـ آيه 16 سوره نحل« فرمودند:

مقصود از نجَْم در اين آيه شريفه وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و آله و 
سلّم مي‌باشد،

و مقصود از علامات در اين آيه شريفه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام هستند.

1. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 296، حديث 2 »حديث 526«.
   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 70.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 85 .

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 667 ، حديث 2.   
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 95، حديث 38 »حديث 5651«.

2. اصول كافي جلد اوّل، صفحه 296، حديث 3 »حديث 527«.
   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 70.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 85 .

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 667 ، حديث 3.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 95، حديث 39 »حديث 5652«.
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مُعَلّي بن خُنيَسْ از وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام نقل  اين حديث را 
نموده است.1

5. وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »وَ عَلاماتٍ وَ باِلنَّجْمِ هُمْ 
يَهْتَدوُنَ ـ آيه 16 سوره نحل« فرمودند:

مقصود از علامات در اين آيه شريفه اوصياءِ و جانشينان پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ 
و آله و سلّم مي‌باشند،

و مقصود از نجَْم در اين آيه شريفه وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و آله و 
سلّم مي‌باشد.

اين حديث را حسين بن خالد از امام رضا عليه‌السّلام نقل نموده است.2

6 . وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »وَ عَلاماتٍ وَ باِلنَّجْمِ 
هُمْ يَهْتَدوُنَ ـ آيه 16 سوره نحل« فرمودند:

مقصود از نجَْم در اين آيه شريفه وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و آله و 
سلّم مي‌باشد،

و مقصود از علامات در اين آيه شريفه امامان معصوم پس از آن حضرت مي‌باشند.
اين حديث را ابو بصير از وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.3

1. الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 70.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 85 .

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 667 ، حديث3.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 97، حديث 44، »حديث 5657«.

   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 212.
2. الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 70.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 85 .
   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 212.

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 667 ، حديث 5 .
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 97، حديث 45 »حديث 5658«.

3. الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 70.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 667 ، حديث 6 .

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 99، حديث 48 »حديث 5661«.
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7. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »وَ عَلاماتٍ وَ باِلنَّجْمِ هُمْ 
یَهْتَدوُنَ ـ آيه 16 سوره نحل« فرمودند:

مقصود از نجَْم در اين آيه شريفه وجود مبارك حضرت محمّد صلّي ‌الله ‌عليه و آله 
و سلّم مي‌باشد،

و مقصود از علامات در اين آيه شريفه اوصياء و جانشينان آن حضرت مي‌باشند.
اين حديث را ابو مَخْلَد خياّط از امام صادق عليه‌السّلام نقل فرموده است.1

8 . وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »وَ عَلاماتٍ وَ باِلنَّجْمِ هُمْ 
يَهْتَدوُنَ ـ آيه 16 سوره نحل« فرمودند:

ما همان علامات هستيم،
و پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و آله و سلّم نجَْم مي‌باشد.

اين حديث را محمّد بن فُضَيلْ از امام رضا عليه‌السّلام نقل نموده است.2

9. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »وَ عَلاماتٍ وَ باِلنَّجْمِ هُمْ 
يَهْتَدوُنَ ـ آيه 16 سوره نحل« فرمودند:

نحَْنُ العَْلاماتُ،
وَ النَّجْمُ رَسُولُ اللهِ صلّي‌ الله عليه و آله و سلّم،ي عني:

علامات ما هستيم،
و نجَْم وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و آله و سلّم مي‌باشد.3

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 668 ، حديث 9.
2. تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 99، حديث 50 »حديث 5663«.

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 668 ، حديث 10.
3. مجمع‌البيان، جلد سيزدهم، صفحه 239.

   تفسيرصافي، جلد چهارم، صفحه 85 .
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 669 ، حديث 14.
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توضيح:
الف( احاديث شريفي را كه ذيل آيه 16 سوره نحل »وَ عَلاماتٍ وَ باِلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدوُنَ« 
ملاحظه فرموديد اشاره به بطن آيه شريفه دارد و تأويل آيه شريفه مي‌باشد، همچنان 
كه احاديث شريفي كه ذيل ساير آيات شريفه آمده و انشاءَالله تعالي بعداً خواهد آمد 
تأويل آيات شريف قرآن كريم مي‌باشند »اكثر احاديث شريف نه الزاماً همه آن‌ها«.

انَْزَلَ عَلَيْكَ الكِْتابَ  قابل ذكر است كه ذيل آيه هفتم سوره آل‌ عمران »هَوَ الَّذي 
مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ... وَ ما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ الَِّ اللهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي العِْلْمِ« در رابطه با تأويل 
آيات شريفه قرآن كريم توضيحاتي به عرض رسيده و احاديثي از ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام نقل شده كه طبق آن احاديث نوراني و شريف، تأويل آيات شريفه قرآن 
كريم و معني باطني آن‌ها را فقط خداوند متعال مي‌داند و پس از خداوند متعال و به 
اذن خدا وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام تأويل آيات شريفه قرآن كريم و 
معني باطني آن‌ها را مي‌دانند و غير از آن ذوات مقدّسه احََدي از تأويل آيات شريفه 
قرآن كريم و معني باطني آن‌ها اطّلاعي ندارد مگر همان مواردي كه آن بزرگواران 

فرموده‌اند و ما را مطّلع نموده‌اند.

ب( اگر در بعضي از احاديث ملاحظه فرموديد كه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 
فرموده‌اند مقصود از نجم در آيه 16 سوره نحل ما مي‌باشيم، اين احاديث شريف با 
احاديث قبلي »كه طبق آن‌ها مقصود از نجم رسول‌الله مي‌باشد و مقصود از علامات 
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام« هيچگونه منافاتي ندارند، چرا كه نجَْم و علامات در آيه 
16 سوره نحل عامل هدايت انسان‌ها مي‌باشند و مانع مي‌شوند تا انسان‌ها راه راست 

و صراط مستقيم را گم كرده و منحرف شوند، لذا:
»ستاره و  مي‌باشند  علامات  و  نجَْم  عليهم‌السّلام  مقدّس چهارده معصوم  وجود 
علامت‌ها« كه خداوند متعال آن ذوات مقدّسه را براي هدايت بشر قرار داده است 
تا انسان‌ها از صراط مستقيم الهي منحرف نشوند و با پيروي از آن بزرگواران فائز و 

رستگار شده و وارد بهشت شوند.
بنابراين:
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احاديث ذيل آيه 16 سوره نحل مبينّ اين مطلب هستند كه:
وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام علامت و نشانه و راهنمايي هستند كه 
خداوند متعال آن‌ها را جهت هدايت بشر قرار داده تا انسان‌ها از فرامين و دستورات 

آن‌ها تبعيتّ نموده و در صراط مستقيم الهي قرار بگيرند و به بهشت بروند.
بديهي است تخلّف و سرپيچي از دستورات آن ذوات مقدّسهي عني انحراف از 
صراط مستقيم الهي و ورود به مسير ضلالت و گمراهي كه نتيجه آن گرفتار شدن در 

عذاب الهي و سقوط در جهنمّ مي‌باشد.
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آيه 22 و 23 سوره نحل:
نكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ« آيه 22. »فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبهُُم مُّ

ونَ وَما يُعْلِنُونَ انَِّهُ لا يُحِبُّ المُْسْتَكْبِرِينَ« آيه 23. »لا جَرَمَ انََّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّ

ترجمه:
خداوند متعال مي‌فرمايد:

كساني كه به آخرت ايمان نمي‌آورند »ايمان ندارند« دل‌هاي آن‌ها حقّ را انكار 
مي‌كند و آن‌ها مستكبر مي‌باشند.

قطعاً خداوند متعال به آشكار و نهان آن‌ها آگاه است و خداوند متعال مستكبرين 
را دوست ندارد.1

شرح لغات و توضيحات:
انِْكار = نشناختن، امتناع‌كردن، نپذيرفتن، عدم اقرار، عدم قبول؛

مُنْكِر = انكاركننده، امتناع‌كننده؛
كِبْر = حالتي است در انسان كه خود را نسبت به ديگران ممتاز و برتر بپندارد »كبر 

يعني خود بزرگ‌بيني، خود را از ديگران برتر ديدن«.
 بدترين نوع كبِرْ، تكبرّ نسبت به خداوند متعال است،ي عني از قبول امر حقّ »تبعيتّ 

از دستور خداوند متعال« و عبادت او امتناع كردن.
اسِْتِكْبار = خود بزرگ‌بيني، خود را بزرگ پنداشتن و بزرگ شمردن ـ اظهار بزرگي 

كردن در حالي كه لايق و سزاوار آن نيست؛
قُلُوبهُُمْ مُنْكِرَةٌ = دل‌هاي آن‌ها مُنكر حقّ است؛

مُسْتَكْبِر = كسي كه از پذيرفتن حقّ امتناع مي‌كند، تكبرّ از قبول حقّ، كسي كه 
بخواهد با نپذيرفتن حقّ خود را بزرگ جلوه دهد، بنابراين:

هر كس كه از پذيرش حقّ امتناع مي‌كند مستكبر است، خواه متمكّن و ثروتمند 

1. مجمع‌البيان، جلد سيزدهم، صفحه 240.
   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 215.
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باشد خواه فقير و تهيدست، ليكن غالباً تمكّن مالي و ثروت زياد باعث مي‌شود تا 
انسان از پذيرش حقّ خودداري كند و خوي استكباري پيداک ند و مُستكبر شود.

قابل ذكر است كه:
در آيات فراواني »از جمله در آيه 7 سوره نوح، آيه 5 سوره منافقين، آيه 8 سوره 
جاثيه و...« استكبار به عنواني ك صفت ويژه براي كفّار، همچنين براي كساني به كار 

رفته كه از پذيرش حقّ خودداري مي‌كنند.
وجود مقدّس مولي‌الموحّدين اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام در خطبه 
قاصعه، ابليس را به عنوان سَلَفُ المُْسْتَكْبِرينَي عني پيشكسوت و سرسلسله مستكبرين 
معرّفي كرده است زيرا او خودش را از حضرت آدم برتر دانست، لذا وقتي كه خداوند 
متعال به او دستور فرمود تا به حضرت آدم سجده كند »سجده تواضع نه سجده 
پرستش« به خداوند متعال عرض كرد كه آدم از گِل »خاك« خلق شده و من از آتش، 
و به همين جهت از دستور خداوند متعال سرپيچي نمود و استكبار ورزيد و در زمره 

كافران قرار گرفت.
موضوع استكبار ورزيدن ابليس و كافر شدن او در آيه 34 سوره بقره و آيه 74 

سوره ص آمده است كه ذيلًا ملاحظه مي‌فرمائيد.
وَاذِْ قُلْنا للِْمَلائكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ الِّ ابِْلِيسَ ابَى وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الكْافِرِينَ »آيه 34 

سوره بقره«،ي عني:
وقتي به ملائكه فرموديم »يعني خداوند متعال« كه به حضرت آدم سجده و تواضع 
كنيد »سجده خضوع« همه ملائكه سجده كردند جز ابليس كه امتناع كرد و تكبرّ 
ورزيد »استكبار ورزيد« و به خاطر همين استكبار و نافرماني از كافران شد و در زمره 

كافرين قرار گرفت.
فَسَجَدَ المَْلائكَِةُ كُلُّهُمْ اجَْمَعوُنَ »آيه 73 سوره ص«،

الِّ ابِْليسَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الكْافِرينَ »آيه 74«، یعنی:
همه ملائكه به دستور خداوند متعال به حضرت آدم سجده كردند »آيه 73«.

جز ابليس كه استكبار ورزيد و تكبرّ نمود و به حضرت آدم سجده نكرد، و به علّت 
همين استكبار و نافرماني نسبت به دستور خداوند متعال در زمره كافرين قرار گرفت.
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بنابراين:
كافر كسي است كه:

1. خداوند متعال را قبول نداشته باشد،ي ا
2. به رسالت پيامبر اكرم ايمان نياورد،ي ا

3. به روز قيامت ايمان نداشته باشد زيرا ايمان به روز قيامت مستلزم ايمان به خدا 
و رسول مي‌باشد.

كسي كه شهادتين را بر زبان جاري كند »اقرار بهي گانگي خداوند متعال و به رسالت 
پيامبر اكرم« چنين شخصي مسلمان است و احكام اسلام بر او جاري است گرچه قلباً 
به گفته خويش اعتقادي نداشته باشد، ليكن اينگونه افراد روز قيامت با كفّار محشور 

خواهند شد.
امامت و ولايت اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و ديگر ائمّه معصومين 

عليهم‌السّلام دستور و فرمان خداوند متعال است، لذا:
عدم پذيرش امامت و ولايت آن ذوات مقدّسهي عني نافرماني نسبت به دستور 
خداوند متعال و اعراض از پذيرش حقّ،ي عني استكبار و تكبرّي عني همان كاري كه 

ابليس انجام داد، زيرا:
ابليس از پذيرش حقّ امتناع ورزيد »دستور خداوند متعال را ناديده گرفت و به آدم 

سجده نكرد«، و استكبار ورزيد و مُستكبر شد، همچنين:
منكرين امامت و ولايت ائمّه معصومين از پذيرش حقّ امتناع ورزيدند »دستور 
خداوند متعال را ناديده گرفتند و امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام را نپذيرفتند«، 
و استكبار ورزيدند و مُستكبر شدند، و طبق آيه 34 سوره بقره و آيه 74 سوره ص 

مستكبرين در زمره كافران مي‌باشند.
لاجَرَم = 1ـ قطعاً،ي قينا؛ً 2ـ لابد ـ ناچار؛ 3ـ گاهي به عنوان سوگند به كار مي‌رود.1

1. مجمع‌البيان، جلد سيزدهم، صفحه 240 ـ 242.
   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 73 ـ 74.
   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 217 تا 219.

   مفردات راغب.
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آيات شريفه اوائل سوره نحل در رابطه با توحيد بود و اقامه حجّت و دليل بر عليه 
مشركين و انذار و ترساندن آن‌ها از عذاب خداوند متعال و بيان اين مطلب كه خداوند 

متعال منزّه است از اينكه براي او شريك قائل شوند.
در اين قسمت از آيات شريفه »آيه 22 سوره نحل و به بعد« طيّ چند آيه عيوب 

مُشركين و صفات بد و ناپسند آن‌ها از قبيل:
استهزاءِ آيات خداوند متعال،

انكار قيامت و روز جزا و... و ديگر صفات بد مشركين بيان شده كه همه اين‌ها 
ناشي از انکار توحيد مي‌باشد،

داده  هشدار  اخروي  و  دنيوي  عذاب  با  رابطه  در  مشركين  به  نيز  پايان  در  و 
مي‌شود.

در اين آيه شريفه »آيه 22 سوره نحل« خداوند متعال مي‌فرمايد:
فَالَّذين لا يُؤْمِنوُنَ بِالْخِرَةِ = كساني كه به آخرتي عني روز قيامت و به روز جزا ايمان 

ندارند »كه طبعاً به مبدأ نيز ايمان ندارند«.
را  اندرزها  و  موعظه‌ها  لذا  مي‌باشد  حقّ  مُنكر  آن‌ها  دل‌هاي   = مُنْكِرَةٌ  قُلُوبهُُمْ 

نمي‌شنوند.
وَ هُمْ مُسْتَكْبِروُنَ = آن‌ها تكبرّ دارند و استكبار مي‌ورزند و در برابر حقّ تسليم 

نمي‌شوند.
عرض شد كه:

مستكبر كسي است كه از پذيرش حقّ امتناع مي‌كند، بنابراين:
هر كس كه از پذيرش حقّ امتناع نمايد مُستكبر مي‌باشد و به همين لحاظ:

الف( ابليس مستكبر است، زيرا:
گرچه خداوند متعال را بهي گانگي مي‌شناخت و طبق بعضي از احاديث شش‌هزار 
سال خداوند متعال را عبادت و پرستش نموده بود ليكن همين كه از پذيرش حقّ 
امتتاع نمود »امتناع از سجده‌كردن به حضرت آدم كه دستور خداوند متعال بود« 

مُستكبر شد و در زمره كافرين قرار گرفت.
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ب( كفّار و مشركين مستكبر هستند، زيرا:
با وجود اين همه دلايل و براهين آشكار و آمدن پيامبران الهي از پذيرش حقّ 
امتناع مي‌نمايند »امتناع از ايمان آوردن به خدايي گانه و انبياءِ الهي و امتناع از ترك 

بتُ‌پرستي«.

ج( منكرين امامت و ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مُستكبر هستند، 
زيرا از پذيرش حقّ امتناع مي‌ورزند »امتناع از پذيرش امامت و ولايت ائمّه معصومين 

عليهم‌السّلام كه دستور خداوند متعال مي‌باشد«، 
و جايگاه ابدي و هميشگي مستكبريني كه از آن‌هاي اد شد جهنمّ مي‌باشد.

قابل ذكر است كه:
حرف »ف« در اين آيه شريفه »فَالَّذينَ لا يُؤْمِنوُنَ بِالْخِرَةِ.... ـ آيه 22 سوره نحل« 

براي تفريع است،ي عني:
انكار قيامت و انكار روز جزا »همچنين انكار نبوّت پيامبر اكرم و انكار امامت ائمّه 
معصومين عليهم‌السّلام« كه از استكبار سرچشمه مي‌گيرد به خاطر انكار مبدأ مي‌باشد 
»يعني انكار نبوّت و امامت و معاد كه از استكبار سرچشمه مي‌گيرد به خاطر انكار 
خدا مي‌باشد،ي عني كساني كه نبوّت پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و آله و سلّم و امامت 
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و روز قيامت را انكار مي‌كنند »يكي از آن‌ها وي ا هر سه 

را« در واقع خداوند متعال را انكار مي‌كنند،
و انكار خداوند متعالي عني كُفر و خُلود در جهنمّ »اقامت دائمي در جهنمّ«.

در ادامه آيه شريفه و در آيه بعد »آيه 23 سوره نحل آمده كه:
ونَ وَ ما يُعْلِنُونَ = قطعاً وي قيناً خداوند متعال از نهان و آشكار  لا جَرَمَ انََّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّ

آن‌ها آگاه است.
اين قسمت از آيه شريفه در واقع تهديدي است نسبت به مستكبرين،ي عني:

اين قسمت از آيه شريفه تهديدي است نسبت به همه كساني كه از پذيرش حقّ 
امتناع مي‌ورزند »اعم از كفّار و مشركين و منكرين امامت و ولايت ائمّه معصومين 

عليهم‌السّلام«، و به همين علّت خداوند متعال مي‌فرمايد:
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قطعاً وي قيناً خداوند متعال از آشكار و نهان آن‌ها »مستكبرين و مُنكرين حقّ« آگاه 
و باخبر است،ي عني:

خداوند متعال به طور حتم وي قين همه اعمال و رفتار و كردار مستكبرين و 
اعراض‌كنندگان از حقّ را مي‌بيند »اعم از اعمال آشكار و نهان« و از آن خبر دارد و 

يك روز به حساب آن‌ها خواهد رسيد و مجازاتشان خواهد كرد.
و در انتهاي آيه شريفه آمده كه:

انَِّهُ لا يُحِبُّ المُْسْتَكْبِرين = خداوند متعال مستكبرين را دوست ندارد، زيرا استكبار در 
برابر حقّ و خودداري از پذيرش حقّ علامت و نشانه بيگانگي از خداوند متعال است 

و خداوند سبحان چنين كساني را دوست ندارد، 
و خداوند متعال كسي را كه دوست نداشته باشد از رحمت و مغفرت خويش دور 
خواهد نمود و كسي كه رحمت و مغفرت الهي نصيبش نشود از زيانكاران خواهد 

بود و جايگاه ابدي و هميشگي او جهنمّ مي‌باشد.
بنابراين:

كساني كه خداوند متعال را قبول ندارند »ايمان ندارند«،
يا براي خدا شريك قائل مي‌شوند،

يا به پيامبر اكرم و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام ايمان ندارند،
يا قيامت و روز جزا را قبول ندارند،

اين افراد مصداق اتمّ و اكمل مُستكبرين مي‌باشند چرا كه از پذيرش حقّ و پيروي 
از دستورات خداوند متعال خودداري مي‌كنند، زيرا نبوّت پيامبر اكرم و امامت ائمّه 
معصومين عليهم‌السّلام و رسيدگي به اعمال انسان‌ها در روز قيامت حقّ هستند و 

خداوند متعال آن‌ها را مقرر و معينّ فرموده است، لذا:
امتناع از پذيرش امامت و ولايت آن ذوات مقدّسه و اعتقاد نداشتن به قيامت و 
روز جزاي عني عدم پذيرفتن حقّ، و عدم پذيرش حقّي عني استكبار در مقابل خداوند 
متعال، و چنين شخصي مصداق بارز و آشكار مستكبر مي‌باشد و مستكبرين را خداوند 

متعال دوست ندارد لذا آن‌ها از رحمت الهي دور مي‌باشند.
همانطور كه قبلًا به عرض رسيد:
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ابليس سَلَفُ المُْسْتَكْبِرينَ مي‌باشد،ي عني پيشكسوت و سرسلسله مستكبرين.
ابليس سابقه شش‌ هزار سال عبادت داشت ليكن از دستور خداوند متعال سرپيچي 
نمود و از سجده به حضرت آدمي عني از خضوع و خشوع به حضرت آدم امتناع نمود 
و به همين خاطر و به خاطر هميني ك گناه وي ك خطا در زمره مستكبرين و كافرين 

قرار گرفت.
حال چنانچه كسي در مقابل اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و اهل بيت 
پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و آله و سلّم قرار بگيرد و امامت و ولايت آن ذوات مقدّسه 
را كه امري الهي است انكار نمايد و حقوق آن بزرگواران را غصب نمايد و خود آن 
بزرگواران را به شهادت برساندَ قطعاً وي قيناً اين افراد در زمره مستكبرين و كافرين 
قرار مي‌گيرند و جرم آن‌ها اگر از جرم ابليس سنگين‌تر نباشد قطعاً كمتر نخواهد بود، 

زيرا:
ابليس از دستور خداوند متعال سرپيچي نمود و به حضرت آدم تواضع نكرد،

ليكن غاصبين حقوق اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و آله و سلّم از دستور 
خداوند متعال سرپيچي كرده و به حضرت امير و حضرت زهرا و ديگر ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام ظلم كرده و امامت آن‌ها را انكار كردند و به اين اندازه نيز قناعت ننموده 

و خود آن بزرگواران را نيز به شهادت رساندند.
مقام اهل بيت پيامبر اكرم كجا و مقام حضرت آدم كجا، و به همين لحاظ ظلم‌كنندگان 
به اهل بيت پيامبر اكرم و منكرين ولايت آن بزرگواران در بدترين جاي جهنمّ خواهند 

بود كه در زيارت نوراني جامعه كبيره آمده كه:
مَنْ رَدَّ عَلَيْكُمْ في اسَْفَلِ دَرَكٍ مِنْ الجَْحيمِ.

توجّه عزيزان را بهي ك حديث شريف جلب مي‌كنم كه در تفسير برهان ذيل آيه 
22 سوره ابراهيم آمده است.1 

وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
وقتي روز قيامت مي‌شود آن شيطان را »فلاني را« باي كصد و بيست غل و زنجير 

مي‌آورند تا او را عذاب كنند و ابليس را با هفتاد غل و زنجير.

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 496 و 497، حديث 4 و 5.
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ابليس وقتي اين صحنه را مي‌بيند مي‌گويد:
اين شخص كيست كه خداوند متعال عذاب او را دو چندان كرده است.

به ابليس گفته مي‌شود:
به  آله و سلّم  اكرم صلّي‌ الله عليه‌ و  پيامبر  از رحلت  بعد  اين فلاني است كه 

اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام ظلم نمود و حقّ او را غصب كرد.
ابليس به او مي‌گويد:

واي بر تو باد:
خداوند متعال به من دستور داد تا به حضرت آدم سجده كنم ليكن من از دستور 

خداوند سبحان سرپيچي نمودم و امروز چنين حال و وضعي دارم، 
امّا تو به علی‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و به اهل بيت پيامبر اكرم چه كرده‌اي كه امروز 

اينگونه تو را در مقابل مردم نگه داشته‌اند و عبرت خَلق شده‌اي.
رابطه  اين  نيز در  اجَْمعَينَ«  لمََوْعِدُهُمْ  جَهَنَّمَ  انَِّ  »وَ  آيه 43 و 44 سوره حجر  ذيل 

توضيحات ارائه شده است.
بنابراين، خلاصه معني اين دو آيه شريفه »آيه 22 و 23 سوره نحل« اين مي‌شود كه:

كساني كه به آخرت و روز قيامت ايمان ندارند »اين افراد كساني هستند كه به 
خداوند متعال و پيامبر اكرم و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام ايمان ندارند، چرا كه 
ايمان به روز جزا و روز قيامت مستلزم ايمان به خدا و رسول و اوصياء رسول‌الله 

مي‌باشد«،
اين افراد دل‌ها و قلوبشان منكر حقّ است و به علّت داشتن خوي استكباري حقّ 

را مُنكر شده و از پذيرش آن امتناع مي‌كنند و اين‌ها مستكبر هستند.
مستكبرين بدانند كه خداوند متعال به طور حتم وي قين از آشكار و نهان آن‌ها آگاه 
است و به حساب آن‌ها خواهد رسيد، و خداوند متعال مستكبرين را دوست ندارد لذا 

آن‌ها از رحمت الهي دور هستند.1

1. مجمع‌البيان، جلد سيزدهم، صفحه 240 ـ 242.
   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 72 تا 74.
   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 217 تا 220.
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حديث:
1. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام درباره اين آيات شريفه »آيه 22 و 23 سوره 

نحل« فرمودند:
منظور از فَالَّذينَ لا يُؤْمِنوُنَ بِالْخِرَة در آيه 22 سوره نحل كساني هستند كه:

ايمان ندارند كه رجعت حقّ است »رجعت و بازگشت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 
به دنيا«،

منظور از قُلُوبهُُمْ مُنْكِرَةٌ در آيه 22 سوره نحل اين است كه:
آن‌ها »كساني كه به رجعت ايمان ندارند« كافر هستند،

منظور از وَ هُمْ مُسْتَكْبِروُنَ در آيه 22 سوره نحل كساني هستند كه:
از ولايت و امامت اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام اعراض كرده و آن را 

نپذيرفتند،
و منظور از انَِّهُ لا يُحِبُّ المُْسْتَكْبِرينَ در آيه 23 سوره نحل اين است كه:

خداوند متعال اعراض‌كنندگان از ولايت و امامت اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابيطالب 
عليه‌السّلام را دوست ندارد »خداوند متعال منكرين امامت و ولايتِ اميرالمؤمنين 

علی‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را دوست ندارد«.
اين حديث را ابو حمزه ثمالي از وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده 

است.1

2. جابر نقل مي‌كند كه:
از وجود مبارك امام باقر عليه‌السّلام درباره آيات 22 و 23 سوره نحل سؤال كردم 

و آن حضرت در پاسخ به سؤال من فرمودند:
منظور از فَالَّذينَ لا يُؤْمِنوُنَ باِلْخِرَةِ در آيه 22 سوره نحل كساني هستند كه: 

به رجعتي كه حقّ است ايمان ندارند »منظور از فَالَّذينَ لا يُؤْمِنوُنَ بِالْخَرِةِ در آيه 
22 سوره نحل كساني هستند كه به رجعت ائمّه معصومین عليه‌السّلام و بازگشت 

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 87 .
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 671 ، حديث 2.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 101، حديث 54 »حديث 5667«.
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آن ذوات مقدّسه به دنيا ايمان ندارند و اين در حالي است كه رجعت ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام به دنيا حقّ است و از مسلّمات اعتقاد شيعه است كه ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام بعد از ظهور امام زمان عليه‌السّلام به دنيا رجعت خواهند فرمود و كسي 
كه به اين مطلب قطعي و مسلّم ايمان نداشته باشد گويا به قيامت و روز جزا اعتقاد 

ندارد«،
منظور از قُلُوبهُُمْ مُنْكِرَةٌ در آيه 22 سوره نحل اين است كه:

قلوب آن‌ها »منكرين رجعت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام« كافر گشته است،
منظور از وَ هُمْ مُسْتَكْبِروُنَ در آيه 22 سوره نحل كساني هستند كه:

نسبت به ولايت و امامت اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام استکبار ورزیده 
و امامت آن حضرت را انکار نمودند.1

توضيح: 
همه افرادي كه از پذيرش حقّ امتناع مي‌كنند در زمره مستكبرين مي‌باشند، ليكن 
كساني كه از پذيرش امامت و ولايت اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و ديگر 
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام خودداري نموده و مي‌نمايند بارزترين و آشكارترين 

مصداق مُستكبرين مي‌باشند و در واقع مصداق اتمّ و اكمل مُستكبرين هستند.
با توجّه به احاديث شريفي كه ملاحظه فرموديد معني آيات 22 و 23 سوره نحل 

»تأويل و معني باطني اين دو آيه شريفه« اين مي‌شود كه:
كساني كه به رجعت ايمان ندارند »در حالي كه رجعت حقّ است«، اين افراد كافر 

هستند و قلوب آن‌ها كافر گشته است »گرچه ظاهراً مسلمان باشند«،
 كساني كه از ولايت و امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام اعراض نموده و آن را 

نمي‌پذيرند اين‌ها در زمره مُستكبرين مي‌باشند،
و خداوند متعال از نهان و آشكار مستكبرين آگاه است،

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 87 .
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 672 ، حديث 6 .

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 99، حديث 53 »حديث 5666«.
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و خداوند متعال مُستكبرين را دوست ندارد »خداوند متعال از نهان و آشكار منكرين 
امامت و ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام آگاه است و آن‌ها را دوست ندارد«.

رْهُم باَِيّامِ الِله انَِّ في ذلكَِ لَياتٍ  قابل ذكر است كه ذيل آيه پنجم سوره ابراهيم »وَ ذَكِّ
لكُِلِّ صَبّارٍ شَكُورٍ« راجع به رجعت مطالبي به عرض رسيده است.
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آيه 24 و 25 سوره نحل:
ليِنَ« آيه 24. »وَاذَِا قِيلَ لهَُمْ ماذَا انَْزَلَ رَبُّكُمْ قَالوُاْ أَساطِيرُ الَْوَّ

»ليَِحْمِلُواْ اوَْزارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ القِْيامَةِ وَمِنْ اوَْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونهَُمْ بغَِيْرِ عِلْمٍ الَا ساءَ ما يَزِرُونَ« 
آيه 25.

ترجمه:
خداوند متعال مي‌فرمايد:

هنگامي كه به آن‌ها گفته مي‌شود كه:
پروردگار شما چه چيز نازل كرده است، آن‌ها در پاسخ مي‌گويند:

افسانه‌ها و داستان‌هاي دروغ گذشتگان »آيه 24«.
آن‌ها بايد روز قيامت هم بار گناهان خودشان را به طور كامل بر دوش بكشند و 

هم سهمي از گناهان افرادي را كه گمراهشان نموده‌اند،
بدانيد و آگاه باشيد كه بار سنگين بدي بر دوش مي‌كشند.1

شرح لغات و توضيحات:
اساطير = جمع اسطوره استي عني:

نوشته‌هاي دروغ، داستان‌ها و حكايت‌هاي دروغ و خرافي گذشتگان و پيشينيان.
اسَاطيرُ الَْوّليَن = نوشته‌هاي دروغ اقوام گذشته، داستان‌ها و افسانه‌ها و حكايت‌هاي 

دروغ و خرافي اقوام گذشته كه اهلش آن را به خيال خويش مقدّس مي‌شمردند.
قابل ذكر است كه:

كلمه اساطير الاوّلين 9 بار در قرآن كريم از زبان كفّار و مشركين نقل شده كه اين 
ملحدين، آيات الهي و كتب آسماني را اساطير الاوّلين عنوان مي‌نمودند.

عجيب اينكه كفّار و ملحدين هميشه كلمه »اساطير« را با »اوّلين« توصيف نموده‌اند 
و مقصودشان اين بوده كه:

اين مطالب تازگي ندارد،ي عني:

1. تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 221.
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اين‌ها »آيات الهي و كتب آسماني« حكايات و داستان‌هاي خرافي و دروغين اقوام 
گذشته و پيشينيان مي‌باشد و تازگي ندارد.

ليَِحْمِلوُا = از حَمْل مي‌آيد،ي عني:
بايد اين بار را به دوش بكشند، بايد بار گناهان خويش را به طور كامل بر دوش 

بكشند.
وِزْر = 1ـ بار سنگين؛ 2ـ گناه »جمع وِزْر مي‌شود اوَْزار«؛
وزير = كسي كه مسئوليتّ سنگيني را به دوش مي‌كشد.1

در آيات گذشته »آيه 22 و 23 سوره نحل« صحبت از مستكبرين بود و ملاحظه 
فرموديد كه مقصود از مستكبرين كساني هستند كه از پذيرش حقّ امتناع مي‌ورزند.

به عرض رسيد كه مصداق بارز و آشكار مستكبرين، كفّار و مشركين و منكرين 
امامت و ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام هستند كه از پذيرش حقّ خودداري 

مي‌نمايند.
در اين آيات شريفه »آيه 24 و 25 سوره نحل« خداوند متعال پرده را از روي افكار 
و انديشه‌هاي مستكبرين برداشته و منطق بي‌اساس آن‌ها را منعكس مي‌كند و سپس 
به نتيجه اعمال اين كوردلان اشاره مي‌فرمايد كه روز قيامت چه سرنوشت شومي در 

انتظار آن‌ها است.
خداوند متعال در اين آيه شريفه »آيه 24 سوره نحل« مي‌فرمايد:

ليِنَ = وقتي كه به مُستكبرين گفته مي‌شود  وَاذِا قِيلَ لهَُمْ ماذَا انَْزَلَ رَبُّكُمْ قالوُاْ اسَاطِيرُ الَْوَّ
كه خداوند متعال به حضرت محمّد صلّي‌ الله عليه و آله و سلّم چه چيزي نازل كرده 

است،
آن‌ها در جواب مي‌گفتند:

اساطير الاوّلين،ي عني حكايات و داستان‌ها و افسانه‌هاي خرافي و دروغين گذشتگان 
و پيشينيان،ي عني:

1. تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 223 ـ 225.
   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 75.

   مفردات راغب.
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كفّار و مشركين كه مصداق بارز و آشكار مستكبرين مي‌باشند قرآن كريم و آيات 
نوراني قرآن كريم را وحي الهي نمي‌دانستند، بلكه مي‌گفتند اين‌ها »آيات شريفه 
قرآن كريم« همان افسانه‌ها و حكايت‌هاي دروغ گذشتگان مي‌باشد »يا افسانه‌ها و 

حكايت‌هاي دروغ درباره گذشتگان«.
اينكه اين سؤال‌كنندگان چه كساني بوده‌اند ممكن استي كي از موارد ذيل وي ا همه 

آن‌ها باشد،ي عني ممكن است كه:
1. مسلمانان اين سؤال را از كفّار و مشركين پرسيده باشند تا آن‌ها را امتحان كنند و 

نظر آن‌ها را درباره دعوت پيامبر اكرم و آيات شريفه قرآن كريم بدانند.

2. ممكن است عدّه‌اي از افراد خودشان »از كفّار و مشركين« اين سؤال را مطرح 
كرده باشند و انگيزه آن‌ها نيز از طرح اين سؤال استهزاء و مسخره كردن مؤمنين و 

مسلمانان باشد.

3. و بالاخره ممكن است فرد متحيرّي كه واقعاً در حقانيتّ اسلام شكّ و ترديد 
داشته اين سؤال را مطرح كرده باشد كه:

خداوند متعال چه چيزي را به حضرت محمّد صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم نازل 
كرده است.

به هر حال سؤال‌كننده هر كس كه باشد و با هر نيتّي هم كه باشد پاسخ كفّار و 
مشركين اين بوده كه:

اين‌ها »آيات شريفه قرآن كريم« اساطير الاوّلين هستند،ي عني:
اين‌هايي را كه محمّد »صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم« مي‌گويد حكايات و افسانه‌هاي 
خرافي و دروغين گذشتگان و پيشينيان است كه او »پيامبر اكرم« جمع‌آوري كرده و 

ادّعا مي‌كند كه اين‌ها وحي الهي است.
ذيل آيه 17 سوره هود »افََمَن كانَ عَلى بيَِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ« به عرض رسيد 

كه:
خداوند متعال به پيامبر اكرم فرمود:
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اي پيامبر:
به مردم بگو:

اگر راست مي‌گوئيد كه اين قرآن ساخته و پرداخته فكر و مغز بشر است و دروغ و 
ساختگي مي‌باشد شما نيز ده سوره وي ا حدّاقلي ك سوره مانند سوره‌هاي قرآن كريم 

بياوريد »آيه 23 سوره بقره و آيه 13 سوره هود«.
و در آيه 88 سوره اسراء مي‌فرمايد:

اگر جنّ و انس »تمام اجنهّ و تمام انسان‌ها« اجتماع و اتفّاق كنند تا همانند اين قرآن 
را بياورند هرگز قادر به اين كار نخواهند بود هر چند براي انجام اين كاري كديگر را 

كمك نمايند.
بنابراين:

با عنايت به آيه 23 سوره بقره، آيه 13 سوره هود و آيه 88 سوره اسراء كه خداوند 
متعال همه انسان‌ها را بدون استثناء دعوت به مقابله با قرآن نموده و مي‌فرمايد كه اگر 
فكر مي‌كنيد كه اين قرآن ساخته و پرداخته فكر بشر است و داستان‌ها و حكايات 
خرافي و دروغين گذشتگان مي‌باشد شما نيز ده سوره وي ا حداقلي ك سوره مانند 

سوره‌هاي قرآن كريم بياوريد، لذا:
حجّت به همه انسان‌ها تمام است كه قرآن كريم و آيات شريفه آن وحي الهي است 
كه از ناحيه خداوند متعال به قلب پيامبر اكرم نازل شده است، ليكن كافرين و مشركين 

كه مصداق آشكار مستكبرين مي‌باشند از قبول كردن اين حقيقت امتناع مي‌ورزند.
به هر حال موضوع اين است كه:

اين مستكبريني عني اين كفّار و مشركين و رهبران ضلالت و گمراهي نه تنها 
خودشان به پيامبر اكرم ايمان نمي‌آوردند و فرمايشات آن حضرت را اساطير الاوّلين 

مي‌دانستند بلكه:
به بقيهّ مردم و به پيروان خويش نيز مي‌گفتند كه گفته‌ها و سخنان محمّد »صلّي 
‌الله ‌عليه و آله و سلّم« وحي نيست و از جانب خداوند متعال نمي‌باشد بلكه ساخته و 
پرداخته ذهن و فكر خود او است و حكايت‌هاي دروغ و بي‌اساس درباره گذشتگان 
و پيشينيان مي‌باشد و بدين‌وسيله ديگران را اغوا كرده و گمراه مي‌نمودند و مانع ايمان 
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آوردن آن‌ها مي‌شدند.
در ادامه آيه شريفه و در آيه بعد »آيه 25 سوره نحل« به نتيجه اعمال كفّار و مشركين 

و رهبران ضلالت و گمراهي اشاره شده و آمده است كه:
ليَِحْمِلوُا اوَزارَهُمْ كِامِلَةً يَوْمَ القِْيامَةِ = مُستكبرين »كفّار و مشركين و رهبران ضلالت 
و گمراهي« كه با نسبت دادن اساطير الاوّلين به آيات الهي ديگران را گمراه كرده و 
مانع ايمان آوردن آن‌ها مي‌شدند بار گناهان خودشان را به طور كامل بر دوش خواهند 

كشيد،ي عني: 
نتيجه و عاقبت همه گناهان خودشان را روز قيامت خواهند ديد و عذاب آن را به 

طور كامل و بي‌كم و كاست خواهند چشيد.
البتهّ كار اين مستكبرين و رهبران ضلالت و گمراهي به همين جا ختم نخواهد شد 
بلكه سهمي از گناهان افرادي را كه به وسيله اين‌ها گمراه شده‌اند نيز به دوش خواهند 

كشيد كه در ادامه آيه شريفه آمده و ملاحظه خواهيد فرمود.
وَ مِنْ اوَْزارِ الَّذينَ يُضِلُّونهَُمْ بغَِيْرِ عِلْمٍ = هم سهمي از گناهان افرادي را كه گمراه 

كرده‌اند به دوش خواهند كشيد،ي عني:
مُستكبرين و رهبران ضلالت و گمراهي در روز قيامت هم بار گناهان خودشان را 

بر دوش خواهند كشيد و به خاطر آن‌ها عذاب خواهند شد، 
و هم سهمي از گناهان افرادي را كه گمراه كرده‌اند به دوش خواهند كشيد.

ملاحظه مي‌فرمائيد كه در اين آيه شريفه دو عدّه و دو گروه مورد بحث مي‌باشند.
1. رهبران ضلالت و گمراهي »گمراه‌كنندگان«

اين‌ها همان كفّار و مشركين و مستكبرينی هستند كه آيات شريفه قرآن كريم 
را اساطير الاوّلين مي‌دانستند و در نتيجه از ايمان آوردن به پيامبر اكرم خودداري 
مي‌نمودند، ضمن اينكه عقاید باطل خويش را به پيروان خودشان نيز القاء مي‌نمودند 

و آن‌ها را نيز گمراه مي‌كردند.

2. پيروان و اتباع رهبران ضلالت و گمراهي »گمراه‌شوندگان«‌
اين‌ها افرادي بودند »يا هستند« كه تحت تأثير تبليغات و القائات شيطاني رهبران 
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ضلالت و گمراهي واقع شده و مثل آن‌ها گمراه شده و حرف آن‌ها را مي‌زدندي عني 
آيات الهي را اساطير الاوّلين مي‌دانستند و نتيجه اين مي‌شد كه از ايمان آوردن به پيامبر 

اكرم امتناع مي‌نمودند.
به هر حال هر دو گروه و هر دو عدّه در گمراهي و ضلالت محض مي‌باشند و بار 

گناهانشان را بر دوش خواهند كشيد و به سختي عذاب خواهند شد، ليكن:
رهبران ضلالت و گمراهي عذاب مضاعف را خواهند چشيد،ي عني:

هم بابت گناهان خودشان عذاب خواهند شد،
و هم بابت گناهان پيروان خويش چرا كه آن‌ها باعث گمراه شدن پيروان خويش 

شده‌اند، بدون اينكه ذرّه‌اي از عذاب پيروان آن‌ها كاسته شود.
مقصود از بغَِيْرِ عِلْمٍ در اين آيه شريفه اين است كه:

گروه دوّم »گمراه‌شدگان« بدون دليل و برهان تحت تأثير القائات شيطاني گروه اوّل 
قرار گرفته‌اند و فريب خوردن آن‌ها در اثر جهالت و ناداني بوده است، 

ليكن ذكر اين نكته ضروري است كه:
تعبير بغَِيْرِ عِلْمٍ دليل بر اين نيست كه:

به  نداشته‌اند و  از وضع رهبرانشان  گروه دوّم »گمراه‌شدگان« هيچگونه آگاهي 
طور كلّي اغفال شده‌اند، پس هيچگونه مسئوليتّي متوجّه آن‌ها نخواهد بود لذا عذاب 

نخواهند شد، بلكه:
اين تعبير همانند آن است كه مي‌گوئيم.

افراد جاهل و نادان زود به دام اغواگران مي‌افتند امّا افراد دانا بسيار دير.
ملاحظه فرموديد كه:

در آيه 25 سوره نحل آمده بود كه:
رهبران ضلالت و گمراهي هم بار گناهان خودشان را بر دوش مي‌كشند و هم 

سهمي از بار گناهان پيروان خويش، زيرا:
گمراه‌شدگان دو نوع گناه دارند:

الف( گناهان مستقل و مرتبط با شخص خودشان،ي عني:
اين گناهان ناشي از تبليغات سوء و انحرافي ديگران نبوده بلكه خود اين افراد 



61 سوره نحل

مرتكب گناه شده‌اند و گناهشان به شخص ديگري ارتباط نداشته است، 
لذا تمام بار اينگونه گناهان فقط بر دوش خودشان مي‌باشد.

ب( گناهاني كه مربوط به تبليغات سوء و انحرافي رهبران ضلالت و گمراهي بوده 
است كه در اين صورت بار اينگونه گناهان هم به دوش خودشان است و هم به دوش 

رهبران ضلالت و گمراهي، چرا كه آن‌ها باعث اين گناه شده‌اند. 
بعضي از مفسّرين نيز معتقدند كه تمام گناهان پيروان بر دوش رهبران مي‌باشد نه 

بعضي از گناهان آن‌ها.
در حديثي كه از ناحيه وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم نقل 

شده آمده است كه:
 هر كس مردم را به راه راست دعوت نمايد و مردم از او پيروي كنند معادل اجر و 
پاداش همه كساني كه به راه راست هدايت شده‌اند به او »دعوت‌كننده به راه راست« 

اجر و پاداش داده مي‌شود بدون اينكه ذرّه‌اي از اجر و پاداش مردم كاسته شود،
و هر كس مردم را به راه ضلالت و گمراهي دعوت نمايد و مردم از او پيروي 
نمايند معادل كيفر و عذاب همه گمراه‌شوندگان به او »گمراه‌كننده« كيفر و عذاب داده 

مي‌شود بدون اينكه ذرّه‌اي از عذاب و كيفر مردم كاسته شود.
در اين رابطه احايث فراواني از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل شده كه محتوا و 

مضامين آن احاديث شريف اين است كه:
اگر شخصي مثلًا صد نفر را به راه راست هدايت نمايد وي ا باعث شود كه صد 
نفر عمل صالحي را انجام دهند معادل ثواب و پاداش هر صد نفر به او »به شخص 
هدايت‌كننده« ثواب داده مي‌شود بدون اينكه ذرّه‌اي از ثواب و پاداش آن صد نفر 

كاسته شود،
همچنين اگر شخصي مثلًا صد نفر را از راه راست منحرف نمايد وي ا باعث شود 
كه صد نفر مرتكبي ك گناهي بشوند معادل گناهان آن صد نفر به حساب شخص 

گمراه‌كننده نوشته مي‌شود بدون اينكه ذرّه‌اي از گناهان آن صد نفر كاسته شود.
خلاصه كلام اينكه:
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مستكبران گمراه و گمراه‌كننده هم بار گناهان خودشان را بر دوش مي‌كشند، 
و هم سهمي از بار گناهان پيروان خويش را، بدون آنكه ذرّه‌اي از بار گناهان پيروان 

آن‌ها كاسته شود.
در انتهاي آيه شريفه آمده كه:

الَا ساءَ مايَزِروُنَ = بدانيد و آگاه باشيد كه آن‌ها بد باري را به دوش مي‌كشند.
اين توضيح و تقبيح گرچه ممكن است شامل هر دو گروه شود »گروه اوّلي عني 
رهبران ضلالت و گمراهي، و گروه دومي عني پيروان آن‌ها«، ليكن مفاد آيه شريفه 
بيشتر به گروه اوّل بازمي‌گردد زيرا اين‌ها هم بايستي بار گناهان خودشان را بر دوش 

بكشند و هم بار گناهان پيروانشان را چرا كه عامل گمراهي آن‌ها بوده‌اند.
اگري ك فرد سُنتّ زشت و بدعتي را در دين به وجود آورد و در طول تاريخ 
میليون‌ها نفر از آن سُنتّ زشت و از آن بدعت پيروي نمايند بار گناه تك‌تك آن 
افراد به حساب بدعت‌گذارنده گذاشته مي‌شود و اين بار، بار واقعاً سنگيني است كه 

خداوند متعال فرموده:
الَا ساءَ مَا يَزِروُنَ،ي عني بدانيد كه آن‌ها بار بدي بر دوش مي‌كشند.

قابل ذكر است كه:
هر كس در دين بدعت بگذارد وي ا گناهي را در جامعه ترويج نمايد مشمول اين 
آيات شريفه خواهد بود و بار گناهان آن‌ها را به دوش خواهد كشيد، ليكن اين آيات 
شريفه مصداق اتمّ و اكملي دارند كه انشاءَالله تعالي در بخش حديث به آن اشاره 

خواهد شد.1

حديث:
1. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »وَ اذِا قيلَ لهَُمْ ماذا انَْزَلَ 

لينَ ـ آيه 24، سوره نحل« فرمودند: رَبُّكُمْ قالوُا اسَاطيرُالَْوَّ

1. مجمع‌البيان، جلد سيزدهم، صفحه 245، 246.
   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 75 ـ 76 ـ 78 ـ 79.

   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 223، 225 تا 227، 232 تا 234.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 673 ، حديث 9.
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خداوند تبار کو تعالي اين آيه شريفه را »آيه 24 سوره نحل را« اينگونه نازل فرموده 
است:

لينَ،ي عني: وَ اذِا قيلَ لهَُمْ ماذا انَْزَلَ رَبُّكُمْ فی عَلِیٍّ قالوُا اسَاطيرُالَْوَّ
وقتي كه به مستكبرين »در اين‌جاي عني مُنكرين ولايت و امامت ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام« گفته مي‌شد كه خداوند متعال در رابطه با اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب 

عليه‌السّلام به پيامبر اكرم چه چيزي نازل فرموده است آن‌ها در پاسخ مي‌گفتند:
اساطيرالاوّلين،ي عني افسانه‌ها و داستان‌هاي خرافي و دروغ پيشينيان.

اين حديث را ابوحمزه ثمالي از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.1

2. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام درباره آيه شريفه »وَ اذِا قيلَ لهَُمْ ماذا انَْزَلَ 
لينَ ـ آيه 24 سوره نحل« فرمودند: رَبُّكُمْ قالوُا اسَاطيرُالَْوَّ

جبرئيل عليه‌السّلام اين آيه شريفه را »آيه 24 سوره نحل را« اينگونه نازل كرده 
است:

لينَ، يعني: وَ اذِا قيلَ لهَُمْ ماذا انَْزَلَ رَبُّكُمْ فی عَلیًّ قالوُا اسَاطيرُالَْوَّ
وقتي كه به مستكبرين »يعني منكرين ولايت و امامت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب 
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام« گفته مي‌شد كه خداوند متعال درباره  عليه و ديگر 
اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام به پيامبر اكرم چه چيزي نازل فرموده است 

آن‌ها در پاسخ مي‌گفتند: 
اساطيرالاوّلين »يعني افسانه‌ها و داستان‌هاي خرافي و دروغ گذشتگان«.

اين حديث را ابوحمزه از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.2

3. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
لينَ ـ آيه 24، سوره نحل«  اين آيه شريفه »وَ اذِا قيلَ لهَُمْ ماذا انَْزَلَ رَبُّكُمْ قالوُا اسَاطيرُ الَْوَّ

درباره اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام نازل شده است.

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 671 ، حديث 2.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 101، حديث 57 »حديث 5670«.

2. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 672 ، حديث 5.
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اين حديث را جابر از وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.1

توضيح:
لينَ ـ آيه  معني ظاهري اين آيه شريفه »وَ اذِا قيلَ لهَُمْ ماذا انَْزَلَ رَبُّكُمْ قالوُا اسَاطيرُ الَْوَّ
24، سوره نحل« همان است كه در صفحات قبل و در توضيحات ذيل آيه شريفه 

ملاحظه فرموديد،ي عني:
بعد از مبعوث شدن پيامبر اكرم به رسالت، مستكبرين »اعم از كفّار و مشركين و 
كساني كه از پذيرفتن حقّ خودداري مي‌كردند« براي اينكه اسلام گسترش پيدا نكند 

به مردم مي‌گفتند:
آنچه كه حضرت محمّد »صلّي الله عليه و آله و سلّم« مي‌گويد وحي نيست و از 
جانب خدا نمي‌باشد بلكه اساطيرالاوّلين استي عني داستان‌ها و افسانه‌هاي خرافي 
و دروغ پيشينيان، و بدين طريق مانع مي‌شدند تا توده مردم به حقيقت پي ببرند و 

به پيامبر اكرم ايمان بياورند.
ليكن طبق احاديث شريفي كه از وجود مبارك امام باقر و امام صادق عليهماالسّلام 
نقل شد كه ناظر به معني باطني آيه شريفه است و تأويل آن مي‌باشد اين آيه شريفه 

»آيه 24 سوره نحل« درباره اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام مي‌باشد،ي عني:
وقتي كه اسلام عليرغم ميل مُستكبرين در بين مردم رواج پيدا كرد و مردم مكّه 
و مدينه و قصبات اطراف آن‌ها اسلام اختيار نمودند، همان مستكبريني كه با اساس 
اسلام مشكل داشتند و مخالف گسترش اسلام بودند با موضوع جديدي مواجه 
شدند كه آن موضوع مسئله ولايت و امامت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام 
بود كه وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم در دفعات متعدّد و 
در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف آن را اعلام فرمود بود كهي كي از آن موارد اعلام 
عمومي امامت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام در روز هيجدهم ذيحجّه 

سال دهم هجري در محلّ غدير خم بود.

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 88 .
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 672 ، حديث 6 .

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 103، حديث 58 »حديث 5671«.
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لذا اين مستكبرين و همفكران آن‌ها وقتي موضوع وصايت و جانشيني و ولايت 
و امامت مولي‌الموحّدين اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را از لسان مبارك 
پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم مي‌شنيدند از پذيرفتن آن امتناع نموده و 
موضوع امامت آن حضرت را نيز اساطيرالاوّلين قلمداد مي‌نمودند، همچنان كه رسالت 
نبيّ مكرّم اسلام و ساير فرمايشات آن حضرت را كه وحي الهي بود اساطيرالاوّلين 

مي‌دانستند.
سُولُ بلَِّغْ ما انُْزِلَ الِیَْکَ مِنْ رَبِّکَ...«  همانطور كه ذيل آيه 67 سوره مائده »یا ایَُّهَا الرَّ
امامت  به  اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام  به عرض رسيد پس از نصب 
مسلمين »در روز هيجدهم ذيحجّه سال دهم هجري« رهبران ضلالت و گمراهي 

يعني همان گويندگان جمله اساطيرالاوّلين به پيامبر اكرم گفتند:
دستور  عليه‌السّلام  علي‌بن‌ابيطالب  اميرالمؤمنين  امامت  و  جانشيني  موضوع  آيا 

خداوند متعال است و از جانب خدا استي ا اينكه نظر شخص خودتان مي‌باشد، 
و پيامبر اكرم نيز در پاسخ آن‌ها فرمود:

موضوع جانشينی و امامت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام دستور و فرمان 
خداوند متعال مي‌باشد، ضمن اينكه وجود مبارك پيامبر اكرم در حين ايراد خطبه نيز 

اين مطلب را چندين بار فرموده بودند كه:
من به دستور خداوند متعال اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را به عنوان 

جانشين خودم و به عنوان امام مسلمين معرّفي و منصوب مي‌نمايم،
ليكن همان كساني كه رسالت پيامبر اكرم را نپذيرفته بودند و آيات شريفه قرآن 
بر  مسلمان بودند و شهادتين را  اساطيرالاوّلين مي‌دانستند »گرچه ظاهراً  كريم را 
زبان جاري نموده بودند ليكن قلباً به گفته‌هاي خويش ايمان نداشتند« به امامت 
اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام نيز ايمان نداشتند و فرمايشات پيامبر اكرم 

در رابطه با امامت آن حضرت را نيز اساطيرالاوّلين مي‌دانستند، 
و به همين جهت بود كه بلافاصله پس از رحلت پيامبر اكرم صلّي ‌الله ‌عليه و آله 
و سلّم حقّ آن حضرت را غصب نموده و همسر گرانقدر آن حضرتي عني صديقه 

كُبري فاطمه زهرا سلام‌الله عليها را به شهادت رساندند، 
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و اين ظلم و ستمي كه رهبران ضلالت و گمراهي و اين مستكبرين بنيانگذاري 
نمودند ادامهي افت كه نتيجه آن قتل‌عام خاندان رسالت و اهل بيت پيامبر اكرم بود 
به نحوي كه همه اوصياءِ پيامبر اكرم و اهل بيت آن حضرتي عني حضرت امير و 
حضرت زهرا سلام‌الله عليهما و ده امام معصوم از نسل آن دو بزرگوار »تا وجود 
مقدّس امام عسكري عليه‌السّلام« به دست خلفاي ظلم و جور به شهادت رسيدند 
و امام قائم حضرت مهدي سلام‌‌الله‌ عليه به امر خداوند متعال از نظرها غايب شد تا 
حجّت خداوند متعال بر روي زمين باقي بماند تا انشاءالله تعالي در روز موعود ظهور 

نموده و بساط ظلم و جور را در هم بريزد و آن را نابود نمايد.
بنيانگذاران ظلم و جور و رهبران ضلالت و گمراهي در تمام اين جرائم و گناهان 
ائمّه  از گناهان كساني كه در شهادت  اينكه ذرّه‌اي  سهيم و شريك هستند بدون 
معصومين عليهم‌السّلام دست داشته‌اند كاسته شود و اين معنا در حديث بعدي كه 

ملاحظه مي‌فرمائيد كاملًا مشهود است.

4. عليّ بن ابراهيم قمي در تفسير خويش »ذيل آيه 25 سوره نحل ـ ليَِحْمِلوُا اوَْزارَهُمْ 
كامِلَةً يَوْمَ القِْيامَةِ وَ مِنْ اوَْزارِ الَّذينَ يُضِلُّونهَُمْ بغَِيْرِ عِلْمٍ« فرموده:

علي‌بن‌ابيطالب  اميرالمؤمنين  حقّ  كه  است  كساني  با  رابطه  در  شريفه  آيه  اين 
عليه‌السّلام را غصب نمودند، 

و به همين جهت اين‌ها »غاصبين حقّ حضرت امير عليه‌السّلام« هم بار گناهان 
خودشان و هم بار گناهان پيروانشان را به دوش خواهند كشيد »يعني گناه همه افرادي 
كه به ائمّه معصومين عليهم‌السّلام ظلم نمودند به عهده آن‌ها است بدون اينكه ذرّه‌اي 

از گناهان اين ظالمين كاسته شود«، 
و اين همان فرمايش امام صادق عليه‌السّلام است كه مي‌فرمايد:

به خدا قسم:
هر خوني كه به ناحق ريخته شود،

هر تفرقه‌اي كه ميان امّت اسلام ايجاد شود،
هر زني كه مورد تجاوز واقع شود،
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هر مالي كه از طريق حرام كسب شود،
گناه همه آن‌ها به گردن فلانی و فلانی است بدون اينكه ذرّه‌اي از گناهان عاملين 

آن گناهان كاسته شود.1

5. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام بهي كي از اصحاب خويش به نام كُميت بن 
زيد اسدي فرمودند:

اي كُميت:
تا زماني كه از ما دفاع مي‌كني رُوحُ‌القُْدُس همراه تو است.

كُمَيتْ مي‌گويد:
خدمت امام باقر عليه‌السّلام عرض كردم:

يا بن رسول‌الله: 
درباره آن دو نفر براي من بگوئيد،

وجود مبارك امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
هر خوني كه به ناحقّ ريخته شود،

هر مالي كه از راه حرام به دست آيد،
و هر سنگي از روي سنگي ديگر واژگون شود »احتمالاً كنايه از اين است كه هر 

ظلمي واقعي شود« گناه آن بر عهده فلانی و فلانی است.2

توضيحي پيرامون رُوحُ‌القُْدُسْ:
كلمه رُوحُ‌القُْدُسْ در آيه 85 و 253 سوره بقره، آيه 110 سوره مائده و آيه 102 

سوره نحل آمده كه ذيلًا ملاحظه مي‌فرمائيد.
»وَ آتَيْنا عَيسَي ابْنَ مَرْيَمَ البَْيِّناتِ وَ ايََّدْناهُ بِرُوحِ القُْدُسِ ـ آيه 87 و 253 سوره بقره« 

يعني:

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 88 ـ 89 .
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 673 ، حديث 7.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 103، حديث 60 »حديث5673«.
2. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 673 ، حديث 8 .
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ما »خداوند متعال« به عيسي بن مريم دلائل روشن داديم و او را به وسيله رُوحُ‌القُْدُسْ 
تأييد نموديم.

»اذِْ قالَ اللهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى والدَِتِكَ اذِْ ايََّدتُكَ بِرُوحِ القُْدُسِ 
ـ آيه 110 سوره مائده«ي عني:

بهي اد بياور هنگامي را كه خداوند متعال به عيسي بن مريم فرمود:
اي عيسي:

متذكّر باش وي اد كن نعمتي را كه به تو و مادرت بخشيديم و تو را با روح‌القدس 
تأييد و تقويت نموديم.

لهَُ رُوحُ القُْدُسِ مِنْ رَبكَِّ باِلحَْقِّ ـ آيه 102 سوره نحل«ي عني: »قُلْ نزََّ
خداوند متعال به پيامبر اكرم صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم دستور مي‌فرمايد:

اي پيامبر:
به مردم بگو:

رُوحُ‌القُْدُس است كه آيات شريفه قرآن كريم را از جانب پروردگارت به حقّ نازل 
فرموده است، آياتي كه همه حقّ مي‌باشند. 

مقصود از رُوحُ‌القُْدُسي ا روح مقدّس همان پيك الهي است،ي عني همان جبرئيل 
امين.

مقصود از رُوحُ‌القُْدُس كه به محضر مبارك پيامبر اكرم صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم 
نازل مي‌شد همان جبرئيل امين است، ليكن:

بعضي از مفسّرين معتقدند كه »احتمال مي‌دهند كه«:
مقصود از روح‌القدس در آيه 87 و 253 سوره بقره و آيه 110 سوره مائده كه 
خداوند متعال به وسيله او حضرت عيسي را تأييد و تقويت فرمود همان نيروي غيبي 

است كه با همان نيروي غيبي مرده‌ها را زنده مي‌كرد.
در بعضي از احاديث آمده كه:

وقتي بعضي از شعراي اهل بيت عليهم‌السّلام اشعار خويش را كه درباره ائمّه 
عليهم‌السّلام و مدح و منقبت آن ذوات مقدّسه بود در محضري كي از ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام مي‌خواندند ائمّه معصومين عليهم‌السّلام در پاره‌اي از موارد به سراينده 
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شعر مي‌فرمودند:
انَِّما نطََقَ رُوحُ القُْدُسِ عَلي لسِانِكَ،ي عني:

روح القدس »جبرئيل امين‌ ـ نيروي غيبي الهي« اين اشعار را بر زبان تو جاري 
ساخت و آنچه كه گفتي بهي اري و كمك او بود.1

1. تفسير نمونه، جلد اوّل، صفحه 393 »ذيل آيه 87 سوره بقره«.
   تفسير نمونه، جلد دوّم، صفحه 298 »ذيل آيه 253 سوره بقره«.

   تفسير نمونه، جلد پنجم، صفحه 156 ـ 157 »ذيل آيه 110 سوره مائده«.
   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 442 »ذيل آيه 102 سوره نحل«.
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آيه 43 سوره نحل:
كْرِ انِ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ«. »وَما ارَْسَلْنا مِن قَبْلِكَ الِّ رِجالًا نوُحي الِيَْهِمْ، فَسْئَلوُا اهَْلَ الذِّ

ترجمه:
خداوند متعال به پيامبر اكرم مي‌فرمايد:

اي پيامبر:
ما پيش از تو نيز رسولاني فرستاديم »پيامبراني فرستاديم«، و اين رسولان مرداني 

بودند »از جنس بشر« كه به آن‌ها وحي مي‌كرديم.
پس:

اي مردم:
اگر نمي‌دانيد از اهل ذكر بپرسيد.

به عبارت ديگر:
خداوند متعال به پيامبر اكرم مي‌فرمايد:

اي پيامبر:
از  نيز براي هدايت مردم فرستاديم مرداني بودند  از تو  پيامبراني را كه قبل  ما 
جنس بشر »نه از جنس ملائكه«، سپس خداوند متعال به آن‌هايي كه به اين موضوع 
شك داشتند »كه پيامبران گذشته از جنس انسان بوده‌اند نه از جنس ملائكه« و آن را 

نمي‌دانستند مي‌فرمايد:
اگر اين قضيهّ را نمي‌دانيد از اهل ذكر سؤال كنيد تا مطلب براي شما روشن شود.1

شرح لغات و توضيحات:
ذِكْر =ي ادآوري، متذكّر بودن »ضدّ آن مي‌شود سهو و فراموشي«، هر گونه آگاهي 

و اطّلاع.
چون هر عِلمي از تذكّر وي ادآوري حاصل مي‌شود لذا از اين لحاظ جايز است كه 

گفته شود ذكِْري عني علم، و در اين صورت:

1. تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 268.
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اهل ذكري عني اهل عِلم، اهل اطّلاع.
اين آيه شريفه و آيه هفتم سوره انبياء بيانگري ك قانون كلّي عقلايي در مورد لزوم 

رجوع جاهل به عالمِ مي‌باشد.

اهل ذكر چه كساني هستند؟
گفته شده كه:

1. به نظر عدّه‌اي از مفسّرين مقصود از اهل ذكر در اين آيه شريفه و آيه 7 سوره 
انبياء علماي اهل كتاب مي‌باشد،ي عني علماءي هود و نصاري.

2. مقصود از اهل ذكر اهل قرآن است، زيرا در چند آيه شريفه قرآن كريم كه ذيلًا 
ملاحظه مي‌فرمائيد مقصود از ذكر قرآن كریم مي‌باشد. 

خداوند متعال مي‌فرمايد:
كْرَ وَ انِاّ لهَُ لحَافِظوُنَ ـ آيه 9 سوره حجر،ي عني: لنْا الذِّ انِاّ نحَْنُ نزََّ

ما قرآن را نازل فرموديم و ما به طور قطع وي قين آن را حفظ خواهيم فرمود.

روُنَ ـ آيه 44 سوره نحل،  لَ الِيَْهِمْ وَ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ كْرَ لتُِبَيِّنَ للِناسِ ما نزُِّ وَ انَْزَلنْا الِيَْكَ الذِّ
يعني:

اي پيامبر:
ما اين قرآن را بر تو نازل كرديم تا آنچه را كه به سوي مردم نازل شده است براي 
آن‌ها تبيين كني »روشن سازي« تا آن‌ها در اين آيات شريفه و وظايفي كه در برابر آن 

دارند بينديشند.
كْرِ لمَّا جائهَُمْ وَ انَِّهُ لكَِتابٌ عَزيزٌ ـ آيه 41 سوره فصّلت،ي عني: انَِّ الَّذينَ كَفَروُا باِلذِّ

كساني كه به اين قرآن هنگامي كه به سراغ آن‌ها آمد كافر شدند »بر ما مخفي 
نخواهد ماند«، 

و به طور مسلّم قرآن كتابي است شكست‌ناپذير »هيچ كس نمي‌تواند مثل آن را 
بياورد و بر آن غلبه كند، كتابي است بي‌نظير، منطقش گويا و محكم، استدلالش قوي 

و محكم و...«.
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كْرَ ـ آيه 51 سوره قلم،ي عني: وَ انِْ يَكادُ الَّذينَ كَفَروُا ليَُزْلقُِونكََ باَِبْصارِهِمْ لمَّا سَمِعوُا الذِّ
اي پيامبر:

نزديك است كه كافران هنگامي كه آيات قرآن كريم را مي‌شنوند با چشم زخم 
خود تو را از بين ببرند.

3. مقصود از اهل ذكر اهل بيت پيامبر اكرم صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم مي‌باشند 
زيرا طبق آيه دهم سوره طلاق وجود پيامبر اكرم ذكر است و اهل بيت آن حضرت 

نيز اهل ذكر.
»قَدْ انَْزَلَ اللهُ الِيَْكُمْ ذِكْراً« آيه 10 طلاق

لُماتِ  »رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ الِله مُبَيِّناتٍ ليُِخْرِجَ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالحِاتِ مِنَ الظُّ
الِيَ النُّورِ« آيه 11 سوره طلاق،ي عني:

خداوند متعال پيامبر اكرم را به سوي شما فرستاده،
و رسولي به سوي شما فرستاده كه »همان پيامبري كه«:

آيات روشن الهي را بر شما تلاوت مي‌كند تا كساني را كه ايمان آورده‌اند و عمل 
صالح انجام مي‌دهند از ظلمات و تاريكي‌ها به سوي نور هدايت نمايد.

همانطور كه عرض شد:
اهل ذكر از نظر مفهوم لغُوي تمام آگاهان و مطّلعان را در بر مي‌گيرد »يعني اهل 

عِلم را«، 
لذا اين آيه شريفه »آيه 43 سوره نحل« و آيه هفتم سوره انبياء بيانگري ك قانون 

كلّي عقلايي در رابطه با لزوم رجوع جاهل به عالمِ مي‌باشند.
هر چند مورد و مصداق اين آيه شريفه »آيه 43 سوره نحل« در مورد علماي اهل 
كتاب مي‌باشد »علمايي هود و نصاري« ليكن اين امر مانع كلّيتّ قانون نيست، و به 
همين دليل علما و فقهاء شیعه براي مسئله جواز تقليد از مجتهدان به اين آيه شريفه 

استدلال نموده‌اند. 
مصداق اتمّ و اكمل اهل ذكر »اهل علم« ائمّه معصومين عليهم‌السّلام هستند كه 
مردم موظّف مي‌باشند به آن ذوات مقدّسه مراجعه نموده و مسائل خويش را از آن 



73 سوره نحل

بزرگواران بپرسند كه انشاءَالله تعالي در بخش حديث به آن اشاره خواهد شد.1
خداوند متعال در اين آيه شريفه »آيه 43 سوره نحل« به پيامبر اكرم مي‌فرمايد:

وَ ما ارَْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ الِّ رِجالًا نوُحي الِيَْهِمْ = ما پيش از تو نيز رسولان و پيامبراني را 
جهت هدايت مردم فرستاديم،

اين رسولان مرداني بودند از جنس بشر كه به آن‌ها وحي مي‌كرديم.
خداوند متعال با اين بيان خاطر نشان مي‌سازند كه:

پيامبران بايد از جنس خود مردم باشند،ي عني:
پيامبران الهي بايد از جنس بشر باشند نه از جنس ملائكه، تا مردم او را ببينند و با 

او گفتگو كنند و سخنانش را درك نمايند.
مشركين و بت‌پرستان اشكال مي‌كردند و ايراد مي‌گرفتند كه:

1. چرا خداوند متعال فرشته‌اي را براي ابلاغ رسالت و براي هدايت مردم نفرستاده 
است،ي عني:

چرا پيامبر اكرم از جنس بشر است و از جنس ملائكه نيست.

2. چرا پیامبر اکرم دارای ی کقدرت فوق‌العاده و خارق‌العاده نیستک ه مردم را 
مجبور به ترك كار زشت نمايد،ي عني كاري كند كه مردم قدرت انجام گناه و قدرت 

انجام كار زشت را نداشته باشند.
خداوند متعال در پاسخ به اين اشكال و ايراد مشركين »كه اشكالي كاملًا بي‌اساس 

و بي‌منطق مي‌باشد«، آيه 43 سوره نحل را نازل نموده و فرمودند:
پيامبران قبل از حضرت محمّد صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم نيز همگي از جنس انسان 
و از نوع بشر بوده‌اند و هيچ كدام از آن‌ها از جنس ملائكه نبوده‌اند »پيامبران قبل از آن 

حضرت نيز هيچ كدام فرشته و مَلَك نبودند«.

1. مجمع‌البيان، جلد سيزدهم، صفحه 263.
   مجمع‌البيان، جلد بيست و پنجم، صفحه 114 »ذيل آيه 10 سوره طلاق«.
   الميزان، جلد سي و هشتم، صفحه 298ـ 299 »ذيل آيه 10 سوره طلاق«.

   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 268 تا 273.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 395 »ذيل آيه هفتم سوره انبياء«.
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پيامبران و رسولان بايد از جنس انسان باشند »با همه غرائز و عواطف انساني« و بين 
مردم زندگي كنند، غذا بخورند، ازدواج كنند و... تا مردم آن‌ها را درك كنند و بفهمند.

البتهّ بين پيامبران الهي و انسان‌هاي ديگري ك تفاوت اساسي وجود دارد و آن اين 
است كه:

پيامبران الهي حجّت خداوند متعال و خليفه خداوند متعال »جانشين خداوند 
متعال« بر مخلوقات هستند و از جانب خداوند متعال به آن‌ها وحي مي‌شود، ضمن 
اينكه از خطا و گناه و اشتباه مصون و محفوظ مي‌باشند چرا كه خداوند متعال به 

آن‌ها عصمت اعطا فرموده است.
همه انبياء الهي اوصاف و ويژگي‌هاي فوق‌الاشاره را دارا مي‌باشند ليكن درجه و 

مقام آن‌هاي كسان نمي‌باشد،ي عني:
مقام انبياء اولوالعزم از مقام ساير انبياء بالاتر است و مقام پيامبر اكرم و اوصياء آن 

حضرت از مقام همه انبياء »اعم از اولوالعزم و غيراولوالعزم« بالاتر است،ي عني:
وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام اشرف و افضل بر همه انبياء و همه 

مخلوقات مي‌باشند.
امّا پاسخ به دوّمين اشكال مشركين كه:

چرا پيامبر اكرم قدرت فوق‌العاده و خارق‌العاده‌اي ندارد تا مردم را مجبور به ترك 
اعمال زشتشان بنمايد.
پاسخ اين است كه:

وجود مبارك پيامبر اكرم به عنوان اشرف مخلوقات و حجّت خداوند متعال و 
خليفه خداوند متعال به اذن خداوند متعال قدرت هر كاري را دارد از قبيل:

زنده كردن مرده‌ها، شقّ‌القمر و ده‌ها معجزه ديگر، ليكن:
اگر قرار باشد كه پيامبر اكرم به اذن و به دستور خداوند متعال كاري كند كه مردم 

قدرت انجام كار زشت و گناه را نداشته باشند،
و از طرف ديگر مردم بدون داشتن اراده و اختيار مجبور به انجام كار نيك و عمل 

صالح باشند، در اين صورت:
مردم استحقاق پاداش ندارندي ا لااقل استحقاق پاداش چنداني ندارند، زيرا مجبور 
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به انجام اعمال صالح هستند و قدرت و توانايي انجام گناه ندارند،
لذا:

انسان‌ها بايد در دنيا مختار و آزاد باشند،ي عني:
قادر به انجام اعمال صالح و قادر به انجام گناه باشند »قادر باشند هم كار خير و هم 

كار شر انجام دهند« و در اين صورت است كه:
پاداش مي‌گيرند و وارد بهشت  اعمال صالح اجر و  انجام‌دهندگان كار خير و 

مي‌شوند،
و انجام‌دهندگان كار شر و گناه استحقاق دريافت عذاب و عقاب پيدا مي‌كنند و 

وارد جهنمّ مي‌شوند، بنابراين:
هر دو اشكال مشركين اشكالي استي اوه و بيهوده و كاملًا بي‌اساس و بي‌منطق، 
ليكن در عين حال خداوند متعال به اين اشكال بي‌اساس آن‌ها نيز پاسخ مي‌دهد تا 

جاي هيچ عذر و بهانه‌اي باقي نماند.
خداوند متعال در ادامه آيه شريفه مشركين را مورد خطاب قرار داده و مي‌فرمايد:

كْرِ انِْ كُنْتُمْ لا تعْلَموُنَ = اگر اين موضوع را نمي‌دانيد برويد از اهل ذكر  فَسْئَلوُا اهَْلَ الذِّ
»يعني از اهل علم و اهل اطّلاع« بپرسيد،ي عني:

خداوند متعال به مشركين مي‌فرمايد:
اگر نمي‌دانيد و اطّلاع نداريد كه پيامبران قبل از حضرت محمّد نيز از جنس بشر 
بوده‌اند برويد از اهل ذكري عني از علمايي هود و نصاري بپرسيد تا آن‌ها به شما بگويند 

كه:
حضرت نوح و ابراهيم و موسي و عيسي عليهم‌السّلام و ساير پيامبران از جنس 

بشر بوده‌اند و هيچ كدام از انبياء الهي فرشته و مَلَك نبوده‌اند.
چون مشركين و اهل كتاب »مخصوصاً قومي هود« دري ك چيز با هم اشتراك داشتند 

يعني دشمني و خصومت شديد با پيامبر اكرم، لذا:
خداوند متعال مشركين را مورد خطاب قرار داده و به آن‌ها مي‌فرمايد:

برويد و از اهل ذكري عني از علماي اهل كتاب »يهود و نصاري« بپرسيد تا آن‌ها به 
شما بگويند كه پيامبران قبل از نبيّ مُكرّم اسلام نيز از جنس انسان بوده‌اند و هيچ كدام 
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از آن‌ها از جنس ملائكه نبوده‌اند.
قابل ذكر است كه:

مشركين اخباري را كه علمايي هود و نصاري از تورات و انجيل نقل مي‌كردند 
تصديق مي‌كردند ليكن فرمايشات پيامبر اكرم را تكذيب مي‌نمودند.

بنابراين:
مقصود از اهل ذكر در اين آيه شريفه »آيه 43 سوره نحل« و در اين موضوع ويژه 

و خاص علمايي هود و نصاري مي‌باشند.
دليل اين امر نيز كاملًا روشن است،ي عني:

وقتي مشركين پيامبر اكرم و قرآن كريم را قبول ندارند و به آن ايمان نياورده‌اند، لذا:
چگونه خداوند متعال به مشركين بفرمايد كه اگر اين قضيهّ را نمي‌دانید »اينكه 
پيامبران گذشته نيز از جنس انسان بوده‌اند« از اهل ذكري عني از اهل قرآن و از اهل 

بيت پيامبر اكرم بپرسيد.
بنابراين:

خداوند متعال مُشركين را به كساني ارجاع مي‌دهد كه آن‌ها را قبول دارند،ي عني:
خداوند متعال مشركين را به علماي اهل كتاب »يهود و نصاري« ارجاع مي‌دهد تا از 
آن‌ها بپرسند وي قين پيدا كنند كه پيامبران قبل از نبيّ مكرّم اسلام نيز همگي از جنس 

انسان بوده‌اند نه از جنس ملائكه، بنابراين:
مقصود از اهل ذكر در اين آيه شريفه »آيه 43 سوره نحل« و فقط در اين مورد 

خاص و ويژه علماي اهل كتاب مي‌باشند.

با توجّه به مطالبي كه به عرض رسيد نتيجه اين مي‌شود كه:
آيه  آله و سلّم ذكر است »طبق  اكرم صلّي ‌الله ‌عليه و  پيامبر  1. وجود مقدّس 
دهم سوره طلاق«،ي عني مايه تذكّر وي ادآوري مردم است و اين مطلب در تفاسير 

مجمع‌البيان، الميزان و نمونه آمده است.

2. قرآن كريم ذكر است »آيه 9 سوره حجر ـ آيه 44 سوره نحل ـ آيه 41 سوره فصّلت 
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ـ آيه 51 سوره قلم و...«، براي اينكه حقايقي را متذكّر مي‌شود وي ادآوري مي‌كند.

3. اهل بيت پيامبر اكرمي عني ائمّه معصومين عليهم‌السّلام اهل ذكر مي‌باشند چرا كه 
هم اهل قرآن هستند و هم آل و اهل پيامبر اكرم.

قابل ذكر است كه:
آيه 43 سوره نحل پاسخ به سؤال و ايراد مشركين است و طيّ آن خداوند متعال 
به مشركين مي‌فرمايد كه اگر از اين موضوع اطّلاع ندارند از اهل ذكري عني از علماي 
اهل كتاب بپرسند تا بفهمند كه پيامبران قبل از نبيّ مكرّم اسلام همگي از جنس انسان 

بوده‌اند نه از جنس ملائكه.
اين موضوع »ارجاع به سؤال كردن از علماي اهل كتاب« فقط اختصاص به همان 
مقطع زماني معينّ دارد و آن هم راجع به همان مسئله خاص، و غير از آن مقطع 
خاص و ويژه مردم موظّف هستند در زمان پيامبر اكرم فقط به خود آن حضرت 
و بعد از آن حضرت فقط به ائمّه معصومين علیهم‌السّلام مراجعه نموده و مسائل 
خويش را بپرسند چرا كه آن ذوات مقدّسه مصداق اهل ذكر هستند و انشاءالله تعالي 

در بخش حديث به آن اشاره خواهد شد.
ذكر اين نكته ضروري است كه:

اگر بعضي از آيات شريفه قرآن كريم شأن نزول خاص دارند و در رابطه با موضوع 
خاصّي نازل شده‌اند و مخاطَب آيه شريفه در زمان نزول آن آيه فردي ا افراد خاصی 

بوده‌اند »مثل آيه 43 سوره نحل كه مخاطَب آن مشركين بوده‌اند«، ليكن:
دستورات قرآن كريم اختصاص به زمان خاص و مخاطبين خاص ندارد كه شأن 

نزول آيات شريفه درباره آن‌ها بوده است، بلكه:
آيات شريفه عموميتّ داشته و عموم مردم را در بر مي‌گيرد »مگر آياتي كه شأن 
نزول آن در رابطه با ائمّه معصومين عليهم‌السّلام بوده و فضيلتي از فضائل آن ذوات 
مقدّسه را بيان مي‌فرمايد كه انحصاراً مربوط به آن بزرگواران مي‌باشد، مانند آيه 33 
سوره احزاب كه به آيه تطهير معروف مي‌باشد،ي ا آيه 61 سوره آل‌ عمران كه به آيه 

مباهله معروف است و...«،
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مثلًا، ممكن است آيات مربوط به ارث در رابطه با فردي ا افراد خاصّي نازل شده 
باشد ليكن اين آيات شريفه عموميتّ داشته و شامل همه مسلمانان مي‌شود.

در ساير موارد نيز وضع به همين منوال استي عني:
آيه مربوط به كَنْزَ »آيه 34 سوره توبه«، آيات سوره تكاثر و آيات سوره همزه و... 
گرچه ممكن است در رابطه با افراد خاصّي نازل شده باشند و شأن نزول خاص داشته 

باشند، ليكن همه مسلمين مخاطب اين آيات شريفه مي‌باشند.
كْرِ« نيز صدق مي‌كند،  اين قضيهّ در رابطه با آيه 43 سوره نحل »فَسْئَلوُا اهَْلَ الذِّ

يعني:
مخاطّبين خاص آيه شريفه در زمان نزول آيه شريفه مشركين بودند كه خداوند 
متعال به آن‌ها دستور فرمود كه از اهل ذكري عني از علمايي هود و نصاري سؤال 

كنند و مطمئن شوند كه همه انبياء از جنس بشر بوده‌اند، ليكن:
اين آيه شريفه »آيه 43 سوره نحل« عموميتّ داشته و همه مردم را در بر مي‌گيرد، 

يعني:
همه مردم تا روز قيامت مخاطب اين آيه شريفه هستند،ي عني اين آيه شريفه به همه 
مردم در هر زمان و مكان دستور مي‌دهد كه در رابطه با امر دين از اهل ذكر »اهل علم 

ـ اهل اطلاع« سؤال نموده و طبق آن عمل نمايند،
لکین چیزیک ه هست مصداق ذکر در این آیه شریفه خاص است، و آن اهل‌بیت 
پیامبر اکرم می‌باشند و انشاءالله تعالي در بخش حديث ملاحظه خواهيد فرمود كه: 
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مصداق خاص اهل ذكر مي‌باشند و مردم موظف 
هستند به آن ذوات مقدّسه رجوع نموده و مسائل خويش را خدمت آن بزرگواران 

مطرح نموده و طبق دستور آن‌ها عمل نمايند، 
زيرا اطاعت و پيروي از آن ذوات مقدّسه واجب است، آن هم اطاعتي بي‌قيد و 

شرط و بي‌چون و چرا در تمام موارد، اعم از امور دنيوی و اخروي.1

1. مجمع‌البيان، جلد سيزدهم، صفحه 263.
   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 118، 119، 122، 124، 168.

   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 268 تا 273.
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توضيحي پيرامون چگونگي ارجاع به علماي اهل كتاب:
كْرِ« فقط به مشركين دستور داده شده تا از  1. در آيه 43 سوره نحل »فَسْئَلوُا اهَْلَ الذَِ

علماي اهل كتاب »علمايي هود و نصاري« سؤال كنند نه همه مردم.

2. دستور مربوط به سؤال كردن از علماي اهل كتاب فقط مربوط به همان دوره 
خاص بوده نه براي هميشه.

3. دستور به مشركين جهت سؤال از علماي اهل كتاب فقط و فقط پرسيدني ك 
مطلب بود و آن اين بود كه از علماي اهل كتاب بپرسند وي قين پيدا كنند كه پيامبران 

گذشته نيز از جنس بشر بوده‌اند.

4. دستور به مشركين جهت سؤال كردن از علماي اهل كتاب به هيچ وجه در 
رابطه با اين مطلب نبوده كه در خصوص حقانيتّ اسلام از آن‌ها بپرسند كه آيا 
اسلام حقّ استي ا خير، بلكه سؤال از علماي اهل كتاب درباره پيامبران اهل كتاب 
بوده تا از زبان علماي اهل كتاب بشنوند كه پيامبران آن‌ها »يعني حضرت موسي و 

عيسي و...« از جنس بشر بوده‌اند نه از جنس ملائكه.

5. جواب سؤال مشركين بسيار ساده و آسان بود و به آن‌ها گفته شده بود كه پيامبران 
گذشته نيز از جنس بشر بوده‌اند، ليكن چون مشركين و بت‌پرستان مكّه به شدّت با 

پيامبر اكرم دشمني و عداوت داشتند و فرمايشات آن حضرت را نمي‌پذيرفتند، 
و از طرفي چون مشركين با اهل كتاب و خصوصاً با قومي هود رابطه خوبي داشتند 
به همين جهت به مشركين گفته شد كه برويد اين مطلب را از علماي اهل كتاب 

»مخصوصاً علماي قومي هود« بپرسيد تا بهي قين برسيد.

6. مسلمانان موظّف هستند همه سؤالاتشان در رابطه با دين و معارف حقّه را فقط 
و فقط از وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام بپرسند زيرا آن ذوات مقدّسه 

مظهر عِلم خداوند متعال هستند و مصداق اهل ذكر مي‌باشند.
در زمان غيب امام زمان سلام‌‌الله‌ عليه نيز مسلمانان موظّف هستند مسائل مربوط 
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به دين و معارف حقّه را از فقهاءِ جامع‌الشّرائط شيعه سؤال نمايند زيرا اين‌ها نوّاب 
عام حضرت مهدي عليه‌السّلام مي‌باشند و دستورات ائمّه معصومين عليهم‌السّلام را 

به مردم ابلاغ مي‌كنند.
بنابراين:

سؤال كردن از علماي اهل كتاب فقط به مشركين بازمي‌گردد و آن هم فقطي ك 
سؤال، و آن سؤال نيز اين است كه از علماي اهل كتاب بپرسند كه آيا پيامبران قبل 
از نبيّ مكرّم اسلام از جنس بشر بوده‌اندي ا از جنس ملائكه، تا از زبان آن‌ها بشنوند 

كه تمام انبياء الهي از جنس بشر بوده‌اند نه از جنس ملائكه.

حديث:
1. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:

در اموري كه با آن مواجه مي‌شويد و حُكم آن را نمي‌دانيد وظيفه‌اي جز سكوت 
و درنگ و ارجاع آن به ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نداريد تا اين بزرگواران راه 
راست را به شما نشان بدهند و شما را به حقيقت برسانند و مانع شوند تا شما گمراه 

شويد، و خداوند متعال در اين باره فرموده:
كْرِ انِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ـ آيه 43 سوره نحل«. »فَسْئَلوُا اهَْلَ الذِّ

اين حديث را حمزة بن طياّر از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

كْرِ انِْ كُنْتُمْ  2. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام درباره آيه شريفه »فَسْئَلوُا اهَْلَ الذِّ
لا تَعْلَمُونَ ـ آيه 43 سوره نحل« فرمودند كه:

وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم فرمودند:
كْرُ انَاَ، الَذِّ

كْرِ، يعني: ةُ اهَْلَ الذِّ وَ الَْئمَِّ
پيامبر اكرم فرمودند:

1. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 63 ، حديث 10 »حديث 133«.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 698 ، حديث 17.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 119، حديث 88 »حديث 5701«.
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من ذِكْر هستم،
و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام اهل ذكر مي‌باشند.

اين حديث را عبدالله بن عجلان از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.1

كْرِ انِْ  3. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »فَسْئَلوُا اهَْلَ الذِّ
كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ـ آيه 43 سوره نحل« فرمودند:

كْرُ مُحَمّدٌ صلّي‌الله عليه و آله و سلّم، الَذِّ
وَ نحَْنُ اهَْلُهُ المَْسئُولوُنَ، يعني:

وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم ذكر است،
و ما اهل بيت آن حضرت اهل ذكر هستيم، 

و همان كساني هستيم كه بايد از آن‌ها سؤال شود.
اين حديث را عبدالرّحمن بن كثير از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.2

4. يكي از اصحاب امام رضا عليه‌السّلام به نام وشّاء مي‌گويد:
كْرِ انِْ كُنْتُمْ  از وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »فَسْئَلوُا اهَْلَ الذِّ

لا تَعْلَمُونَ ـ آيه 43 سوره نحل« سؤال كردم.
وجود مبارك امام رضا عليه‌السّلام در پاسخ به سؤال من فرمود:

كْرِ وَ نحَْنُ المَْسْئُولوُنَ، يعني: نحَْنُ اهَْلَ الذِّ
ما اهل ذكر هستيم،

و ما آن كساني هستيم كه بايد از آن‌ها بپرسيد »مردم وظيفه دارند كه از ما سؤال 
كنند«.

1. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 303، حديث 1 »حديث 538«.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 691 ، حديث 1.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 119، حديث 89 »حديث 5702«.
2. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 304، حدیث 2 »حدیث 539«.

   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 166.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 692 ، حديث 2.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 121، حديث 90 »حديث 5703«.
   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 271.
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وشّاء مي‌گويد:
خدمت امام رضا عليه‌السّلام عرض كردم:

شما مسئول هستيد و ما سائل »شما پاسخ‌دهنده هستيد و ما سؤال‌كننده«.
وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام فرمودند: آري

خدمت امام رضا عليه‌السّلام عرض كردم:
آيا وظيفه ما است كه از شما سؤال كنيم و بپرسيم »هر چيزي را كه نمي‌دانيم«.

وجود مبارك امام رضا عليه‌السّلام فرمودند: آري
خدمت امام رضا عليه‌السّلام عرض كردم:
آيا وظيفه شما است كه به ما پاسخ دهيد.

وجود مبارك امام رضا عليه‌السّلام فرمودند: خير
اختيار با ما است،

اگر خواستيم پاسخ مي‌دهيم،
و اگر نخواستيم پاسخ نمي‌دهيم.

سپس وجود مبارك امام رضا عليه‌السّلام وشّأء را مورد خطاب قرار داده و فرمودند:
آيا اين فرمايش خداوند متعال را نشنيده‌اي كه مي‌فرمايد:

هَذَا عَطاؤُناَ فَامْنُنْ اوَْ امَْسِكْ بغَِيْرِ حِسابٍ »آيه 39 سوره مباركه ص«،ي عني:
اين است عطا و بخشش ما، به هر كس كه مي‌خواهي و صلاح مي‌داني ببخش و 
عطا كن و از هر كس كه مي‌خواهي و صلاح مي‌داني امساك كن »يعني از مال دنيا 
و عِلم به هر كس كه خواستي اعطا كن و از هر كس كه خواستي دريغ كن و به او 

چيزي نده«.

توضيح:
اين آيه شريفه »آيه 39 سوره ص« فرمان خداوند متعال به حضرت سليمان مي‌باشد 
كه اختيارات فراواني به او داد و دست او را در اعطا و منع »اعطا كردن وي ا اعطا 

نكردن« باز گذاشت، 
و ائمّه معصومين عليهم السّلام به طريق اوَلي مشمول اين آيه شريفه و اين فرمان 
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خداوند متعال مي‌باشند.1

5 . وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
کْرُ، فَرَسُولُ اللهِ الذِّ

کْرِ، يعني: لامُ المَْسْئُولوُنَ وَ هُمْ اهَْلُ الذِّ وَ اهَْلُ بیَْتِهِ عَلَیْهِمُ السَّ
وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم ذكر است،

و اهل ‌بيت آن حضرت اهل ذكر مي‌باشند، 
و همان كساني هستند كه مردم موظّف مي‌باشند تا از آن بزرگواران سؤال كنند.

اين حديث را ابوبصير از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.2

6 . وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
کْرُ القُْرْآنُ، الَذِّْ

وَ نحَْنُ قَوْمُهُ وَ نحَْنُ المَْسْئُولوُنَ، يعني:
قرآن كريم ذِكْر است،

و ما قوم و اهل قرآن هستيم »يعني اهل ذكر مي‌باشيم، چرا كه قرآن كريم ذكر 
است«،

و ما مسئول هستيم »پرسش‌شوندگان«ي عني:
مردم موظّف هستند كه از ما بپرسند و ما هستيم كساني كه مورد پرسش مردم 

هستند.
اين حديث را فضيل از امام صادق عليه السلام نقل نموده است.

1. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 304، حديث 3 »حديث 540«.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 692 ، حديث 3.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 121، حديث 91 »حديث 5704«.
   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 270.

2. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 305، حديث 4 »حديث 541«.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 121، حديث 92 »حديث 5705«.
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توضيح:
سائل = سؤال‌كننده، پرسش‌كننده؛

مسئول = پاسخ‌دهنده، پرسش‌شونده؛
وظيفه جاهل است كه از عالمِ سؤال كند تا به راه راست هدايت شود و از گمراهي 

و ضلالت نجات پيدا نمايد.1

7. ابوبكر حَضْرَمي نقل مي‌كند كه:
من در محضر امام باقر عليه‌السّلام بودم كهي كي از اصحاب آن حضرت به نام وَرْد 

»برادر كُمَيتْ« وارد شد و به امام باقر عليه‌السّلام عرض كرد:
يابن رسول‌الله:

كْرِ انِ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ـ آيه 43 سوره نحل« چه  منظور اين آيه شريفه »فَسْئَلوُا اهَْلَ الذِّ
كساني هستند.

وجود مبارك امام باقر عليه‌السّلام در پاسخ به سؤال وَرْد به او فرمود:
نحَْنُ،ي عني:

منظور از اهل ذكر در اين آيه شريفه ما هستيم، 
و مردم موظّف هستند كه از ما سؤال كنند و طبق دستور ما عمل نمايند.

وَرْد به امام باقر عليه‌السّلام عرض كرد:
ما سؤال‌كننده هستيم »موظّف هستيم كه از شما سؤال كنيم«.

امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
بله »يعني وظيفه شما است كه از ما سؤال نمائيد«.

وَرْد به امام باقر عليه‌السّلام عرض كرد:
و بر عهده شما است كه به ما پاسخ دهيد »وظيفه شما است كه به ما پاسخ دهيد«.

وجود مبارك امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
اختيار پاسخ با ما است،ي عني:

ندانستيم  پاسخ دهيم و اگر صلاح  ما است كه اگر صلاح دانستيم  با  اختيار 

1. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 305، حديث 5 »حديث 542«.
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پاسخ نمي‌دهيم.1

8 . محمّد بن مسلم به امام باقر عليه‌السّلام عرض كرد:
برخي از مردم چنين مي‌پندارند كه منظور از اهل ذكر در اين آيه شريفه »فَسْئَلوُا اهَْلَ 

كْرِ انِ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ـ آيه 43 سوره نحل« علمايي هود و نصاري هستند. الذِّ
وجود مبارك امام باقر عليه‌السّلام در پاسخ به سؤال محمّد بن مسلم فرمود:

در اين صورت آن‌ها  شما را به دين خودشان مي‌خوانند، و آنگاه وجود مقدّس امام 
باقر عليه‌السّلام با دست مبارك خويش به سينه خودشان اشاره نموده و فرمودند:

کْرِ، وَ نحَْنُ المَْسْئُولوُنَ، يعني: نحَْنُ اهَْلُ الذِّ
ما اهل ذكر هستيم، و ما هستيم كساني كه مردم بايد از آن‌ها  سؤال كنند.2

9. وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام از امام سجّاد عليه‌السّلام نقل مي‌كند كه آن 
حضرت فرمودند:

به ائمّه معصومين عليهم‌السّلام چيزي واجب است كه به شيعيان ما واجب نيست، 
و به شيعيان ما چيزي واجب است كه به ما واجب نيست.

وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند:
خداوند متعال به آن‌ها  امر كرده كه از ما بپرسند و در اين رابطه فرموده:

كْرِ انِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَموُنَ ـ آيه 43 سوه نمل«، »فَسْئَلُوا اهَْلَ الذِّ

1. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 305، حديث 6 »حديث 543«.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 100.

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 692 ، حديث 4.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 121، حديث 93 »حديث 5706«.

2. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 306، حديث 7 »حديث 544«.
   مجمع‌البيان، جلد سيزدهم، صفحه 263.

   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 167.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 693 ، حديث 5.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 699 ، حديث 19.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 121، حديث 94 »حديث 5707«.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 99.
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ليكن به ما واجب نيست كه به آن‌ها  پاسخ دهيم، و اختيار با ما است كه اگر 
خواستيم پاسخ مي‌دهيم و اگر نخواستيم پاسخ نمي‌دهيم.

اين حديث را وَشّاء از امام رضا عليه‌السّلام نقل نموده است.1

كْرِ انِْ  10. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »فَسْئَلُوا اهَْلَ الذِّ
كُنْتُمْ لا تَعْلَموُنَ ـ آيه 43 سوه نحل« فرمودند:

مقصود از ذكر قرآن كريم است،
و مقصود از اهل ذكر آل محمّد عليهم‌السّلام و اهل بيت آن حضرت هستند كه 

خداوند متعال به مردم دستور داده تا از آن‌ها  بپرسند نه از جاهلان، 
نادانان سؤال  از جهّال و  نمي‌دهد كه  به مردم دستور  متعال هرگز  و خداوند 

نمایند.
اين حديث را عبدالحميد بن ابي ديلم از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است. 2

11. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام بهي كي از اصحاب خويش به نام كَلبي 
فرمودند:

يكي از اسامي مبارك پيامبر اكرم صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم ذكر است، 
و ما هم اهل ذكر مي‌باشيم.

وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش كَلبي را مورد خطاب 
قرار داده و به او فرمود:

اي كلبي:
1. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 306، حديث8 »حديث 545«.

   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 99 ـ 100.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 693 ، حديث 6 .

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 123، حديث 95 »حديث 5708«.
2. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 54 ، حديث 3 »حديث 759«.

   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 167.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 99.

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 694 ، حديث 8 .
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 123، حديث 97 »حديث 5710«.



87 سوره نحل

از هر چه خواستي و سؤال داشتي از ما بپرس.1

كْرِ انِْ  12. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »فَسْئَلُوا اهَْلَ الذِّ
كُنْتُمْ لا تَعْلَموُنَ ـ آيه 43 سوره نحل« فرمودند:

كْرُ القُْرْآنُ، الَذِّ
كْرِ، سوُلِ اهَْلُ الذِّ وَ آلُ الرَّ
وَ هُمُ المَْسْئُولوُنَ،ي عني:
ذكر قرآن كريم است،

و آل محمّد عليهم‌السّلام و اهل بيت آن حضرت اهل ذكر هستند،
و از آل محمّد عليهم‌السّلام بايد سؤال كرد.

اين حديث را محمّد بن مسلم از وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده 
است.2

13. زُراره مي‌گويد:
از وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام سؤال كردم:

يابن رسول‌الله:
كْرِ انِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَموُنَ ـ آيه 43 سوه نحل« چه  منظور اين آيه شريفه »فَسْئَلُوا اهَْلَ الذِّ

كساني هستند.
وجود مبارك امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:

منظور اين آيه شريفه ما هستيم »مقصود از اهل ذكر ما هستيم«.
زُراره مي‌گويد:

خدمت امام باقر عليه‌السّلام عرض كردم:
ما سائل هستيم و شما مسئول »ما سؤال‌كننده هستيم و شما پاسخ‌دهنده«.

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 695 ، حديث 10.

2. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 695 ، حديث 11.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه119، حديث 87 »حديث 5700«.

   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 270 ـ 271.
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امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
آري »شما سؤال‌كننده هستيد و ما پاسخ‌دهنده«.

خدمت امام باقر عليه‌السّلام عرض كردم:
بر ما واجب است كه از شما بپرسيم.

امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
آري

خدمت امام باقر عليه‌السّلام عرض كردم:
و بر شما واجب است كه به ما جواب بدهيد.

امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
خير، اين به نظر ما بستگي دارد كه اگر خواستيم جواب مي‌دهيم و اگر نخواستيم 

جواب نمي‌دهيم، و سپس آن حضرت اين آيه شريفه را تلاوت فرمودند:
»هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ اوَ امَْسِكْ بغِْيرِ حِسابٍ ـ آيه 39 سوره ص«.1

14. وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام در جلسه‌اي كه در مرو تشكيل شده بود و 
مأمون ملعون و تعدادي از علماي مذاهب در آن جلسه شركت داشتند فرمودند:

ما همان اهل ذكر هستيم كه خداوند متعال در قرآن كريم درباره آن‌ها  فرموده:
كْرِ انِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَموُنَ ـ آيه 43 سوه نحل«، پس: »فَسْئَلُوا اهَْلَ الذِّ

اي مردم:
هر آنچه را كه نمي‌دانيد از ما بپرسيد كه اين موضوع دستور خداوند متعال است.

علما و دانشمندان حاضر در جلسه به امام رضا عليه‌السّلام عرض كردند:
مقصود از اهل ذكر در آن آيه شريفه »آيه 43 سوره نحل« علمايي هود و نصاري 

مي‌باشند.
وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام به آن‌ها  فرمود:

سبحان الله، آيا چنين چيزي جايز است؟ در اين صورت علمايي هود و نصاري 

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 696 ، حديث 12.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 125، حديث 99 »حديث 5712«.
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ما را به دين خودشان دعوت خواهند كرد و خواهند گفت كه دين ما »ديني هود و 
نصاري« از دين اسلام بهتر است.

مأمون ملعون به امام رضا عليه‌السّلام عرض كرد:
آيا در اين باره توضيحي داريد »در پاسخ به گفته علماي حاضر در جلسه«.

وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام فرمودند:
مقصود از ذكر وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم مي‌باشد،

و ما هم اهل و آل آن حضرت هستيم، 
و اين مطلب در آيه 10 و 11 سوره طلاق آمده كه خداوند متعال پيامبر اكرم را ذكر 

عنوان نموده و فرموده:
قَدْ انَْزَلَ اللهُ الِيَْكُمْ ذِكْراً »آيه 10 سوره طلاق«.

رَسُولًا يَتْلوُا عَلَيْكُمْ آياتِ الِله مُبَيِّناتٍ »آيه 11 سوره طلاق«.
يعني:

خداوند متعال بر شما ذكر فرستاده »یعنی پیامبر اکرم« »آيه 10 سوره طلاق«،
همان رسولي كه »يعني پيامبر اكرم« آيات روشن الهي را براي شما تلاوت مي‌كند. 

»آيه 11 سوره طلاق«.
وجود مبارك امام رضا صلوات‌الله و سلامه عليه پس از تلاوت اين دو آيه شريفه 

»آيه 10 و 11 سوره طلاق« فرمودند:
بنابراين:

ذكر، وجود مقدّس رسول‌الله صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم مي‌باشد، 
و ما هم اهل ذكريم.1

1. عيون اخبارالرّضا عليه‌السّلام، جلد اوّل، باب 23.
   فرق بين عترت و امّت، صفحه 468 تا 496، »صفحه 492 و 493«، حديث 1.

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 696 ، حديث 13.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 123، حديث 98 »حديث 5711«.

   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 167.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 99.
   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 272.
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15. هشام نقل مي‌كند كه از وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام سؤال كردم كه 
كْرِ انِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَموُنَ ـ آيه 43 سوه نحل« چه  منظور اين آيه شريفه »فَسْئَلُوا اهَْلَ الذِّ

كساني هستند.
وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:

مقصود اين آيه شريفه ما هستيم »يعني ما اهل ذكر هستيم كه مردم بايد از آن‌ها  
بپرسند«.

خدمت امام صادق عليه‌السّلام عرض كردم:
بر ما واجب است كه از شما بپرسيم.

وجود مبارك امام صادق عليه‌السّلام فرمودند: آري
خدمت امام صادق عليه‌السّلام عرض كردم:
بر شما واجب است كه به ما جواب بدهيد.

امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
اين به نظر ما بستگي دارد »اگر بخواهيم پاسخ مي‌دهيم و اگر نخواهيم پاسخ 

نمي‌دهيم«.1

16. وجود مبارك امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
كْرِ انِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَموُنَ ـ آيه 43  مقصود از اهل ذكر در اين آيه شريفه »فَسْئَلُوا اهَْلَ الذِّ

سوه نحل« ما هستيم.
اين حديث شريف را، هم جابر جعفي و هم معاوية بن عمّار دهني از امام باقر 

عليه‌السّلام نقل نموده‌اند.2

17. وجود مبارك اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام فرمودند:
كْرِ انِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَموُنَ ـ آيه 43  مقصود از اهل ذكر در اين آيه شريفه »فَسْئَلُوا اهَْلَ الذِّ

1 . تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 697 ، حديث 14.
2. مجمع البيان، جلد سيزدهم، صفحه 263.

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 697 ، حديث 15.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 127، حديث 102 »حديث 5715«.
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سوه نحل« ما هستيم.
اين حديث را اصبغ بن نبُاته از حضرت امير عليه‌السّلام نقل نموده است. 1

18. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
فَقَدْ انَْزَلَ اللهُ القُْرآنَ وَ جَعَلَ فيهِ تِبْيانُ كَلِّ شيءٍ، وَ جَعَلَ للِْقُرْآنِ وَ تَعَلُّمَ القُْرْآنِ اهَْلًا...، يعني:

خداوند متعال قرآن كريم را نازل فرمود و بيان هر چيزي را در قرآن كريم قرار 
داد،

و براي قرآن كريم و تعلّم آن اهلي قرار داد،
و خداوند متعال از عِلم خويش به اهل قرآن اعطا فرمود و به آن‌ها  اختصاص داد 

و بدين‌وسيله آن‌ها  را بي‌نياز نمود و ارجمند و گرامي مي‌ساخت،
و اين‌ها همان اهل ذكر هستند »ائمّه معصومين عليهم‌السّلام« كه خداوند متعال به 

امّت دستور فرموده تا از آنان بپرسند.
هر كس از اهل ذكر بپرسد و آن‌ها  را تصديق نمايد و از آن‌ها  »اهل ذكر« پيروي 

نمايد به تمام راه‌هاي حقّ راه ميي‌ابد »هدايت شده و به حقّ واصل مي‌شود«،
آنان  نزد  قرآن  علم  و  فرموده  اعطا  ذكر  اهل  به  را  قرآن  عِلم  متعال  خداوند 

مي‌باشد،
و خداوند متعال سؤال از آن‌ها  را »از اهل ذكر« واجب فرموده است.

افراد بدبخت و اهل شقاوت از اهل ذكر اعراض نموده و به جاي سؤال كردن از 
اهل ذكر به رأي خويش عمل مي‌كنند و نتيجه اين مي‌شود كه شيطان در آن‌ها  نفوذ 

نمايد.
حديث شريف طولاني بود و فقط قسمتي از آن به اختصار به عرض رسيد.

اين حديث را حفص موذّن از وجود مبارك امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده 
است.2

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 698 ، حديث 16.
2. تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 125، حديث 100 »حديث 5713«.
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توضيح:
در اين حديث شريف و احاديث قبل آمده كه:

الف( قرآن كريم تِبيْانُ كُلِّ شَيءٍ »بيان هر چيزي« مي‌باشد.

ب( قرآن كريم اهلي دارد كه همان اهل ذكر مي‌باشند، چرا كه قرآن كريم ذكر است.

ج( خداوند متعال به اهل قرآن كه همان اهل ذكر مي‌باشند »يعني ائمّه معصومين 
به آن ذوات مقدّسه اختصاص داده  اعطا فرموده و  عِلم خويش  از  عليهم‌السّلام« 

است.

د( خداوند متعال علم قرآن را به اهل قرآني عني اهل ذكري عني ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام اعطا فرموه و علم قرآن نزد آن بزرگواران مي‌باشد.

ه‍( هر كس از اهل قرآني عني از اهل ذكر كه همان ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 
باشند سؤال نمايد و دقيقاً طبق دستور آن بزرگواران عمل نمايد به راه حقّ هدايت 

شده و به حقّ واصل مي‌شود و اهل نجات است و جايگاه ابدي او بهشت است.

و( هر كس از اهل قرآني عني از اهل ذكري عني از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 
اعراض نمايد و به جاي سؤال كردن از آن بزرگواران و به جاي تبعيتّ از آن ذوات 
مقدّسه از ديگران سؤال نمايد و از آنها تبعیتک ند و یا تابع هوي و هوس خويش 
باشد از شيطان تبعيتّ نموده و در زمره اشقياء خواهد بود و جايگاه ابدي او جهنمّ 

مي‌باشد.

ز( وجود مبارك پيامبر اكرم ذكر مي‌باشد، 
و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام اهل و آل آن حضرت مي‌باشند، پس:

ائمّه معصومين عليهم‌السّلام اهل ذكر هستند.

ح( قرآن كريم ذكر مي‌باشد و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام اهل قرآن هستند، پس:
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام اهل ذكر مي‌باشند.

فرمايشات نوراني امام صادق عليه‌السّلام در اين حديث شريف »حديث 18« كه 
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حفص موذّن از آن حضرت نقل نموده مبينّ اين است كه:
قرآن كريم تِبْيانُ كُلِّ شَيْءٍ است،

و علم قرآن به طور كامل نزد ائمّه معصومين عليهم‌السّلام است و ديگر فرمايشات 
آن حضرت كه در سطور فوق و در صفحات قبل به آن اشاره شد.

اين فرمايشات نوراني و گهربار امام صادق عليه‌السّلام ناظر به آيات شريفه‌اي از 
قرآن كريم استک ه ذيلًا به تعدادي از آن‌ها  اشاره مي‌شود.

الف( خداوند متعال در آيه 89 سوره نحل به پيامبر اكرم مي‌فرمايد:
لنْا عَلَيْكَ الكِْتابَ تِبْياناً لكُِلِّ شَيْءٍ،ي عني: وَ نزََّ

ما قرآن كريم را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز است »كه بيان همه چيز در 
آن است«.

ذيل اين آيه شريفه توضيحات لازم به عرض رسيده است.
اين قرآن كريم كه تِبْيانُ كُلِّ شَيْءٍ مي‌باشد و بيانگر همه چيز است در سينه ائمّه 

معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشد كه ذيلًا به آن اشاره مي‌شود.

ب( خداوند متعال در آيه 49 سوره عنكبوت مي‌فرمايد:
بلَْ هُوَ آياتٌ بيَِّناتٌ في صُدُورِ الَّذينَ اوُتُوا العِْلْمَ،ي عني:

قرآن كريم آيات روشني است كه در سينه صاحبان عِلم جاي دارد.
ذيل اين آيه شريفه توضيحات لازم به عرض رسيده و احاديثي از ائمّه معصومين 

عليهم‌السّلام نقل شده كه:
مقصود از صاحبان عِلم ائمّه معصومين عليهم‌السّلام هستند كه خداوند متعال آيات 

قرآن كريم را در سينه آن ذوات مقدّسه جاي داده است.

ج( خداوند متعال در آيه هفتم سوره آل ‌عمران مي‌فرمايد:
وَ ما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ الَِّ اللهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي العِْلْمِ، يعني:

تأويل آيات شريفه قرآن كريم و معني باطني آيات شريفه قرآن كريم را غير از 
خداوند متعال و راسخون در علم هيچ كس نمي‌داند.
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ذيل اين آيه شريفه توضيحات لازم به عرض رسيده و احاديثي از ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام نقل شده كه:

مقصود از راسخون در عِلم ائمّه معصومين عليهم‌السّلام هستند كه تأويل آيات 
شريفه قرآن كريم را مي‌دانند و احََدي غير از آن ذوات مقدّسه از تأويل آيات شريفه 
قرآن كريم اطّلاعي ندارد، و خداوند متعال علم به تأويل آيات قرآن كريم را به آن 

بزرگواران اعطا فرموده و آموخته است.

د( خداوند متعال در آيه 43 سوره رعد به پيامبر اكرم مي‌فرمايد:
بيَْني وَ بيَْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ  وَ يَقُولُ الَّذينَ كَفَرُوا لسَْتَ مُرْسَلًا، قُلْ كَفي باِلِله شَهيداً 

الكِْتابِ،ي عني:
اي پيامبر:

كفّار مي‌گويند كه تو پيامبر نيستي.
اي پيامبر به كفّار بگو:

كافي است كه خداوند متعال و كسي كه علم كتاب »علم قرآن« نزد او است ميان 
من و شما گواه باشد »يعني اي پيامبر به كفّار بگو كه من براي اثبات ادّعاي رسالتم دو 
شاهد و دو گواه دارم كهي كي از آن‌ها  ذات اقدس الِه است و ديگري كسي كه عِلم 

قرآن نزد او است«.
ذيل اين آيه شريفه توضيحات لازم به عرض رسيده و احاديثي از ائمّه معصومين 

عليهم‌السّلام نقل شده كه:
مقصود از مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِْتابِ در اين آيه شريفه وجود مقدّس ائمّه معصومين 

عليهم‌السّلام هستند كه تمام عِلم قرآن نزد آن ذوات مقدّسه مي‌باشد.

ه‍( خداوند متعال در آيات 77 و78 و 79 سوره واقعه مي‌فرمايد:
انَِّهُ لقَُرْآنٌ كَريمٌ »آيه 77«.

في كِتابٍ مَكْنوُنٍ »آيه 78«.
روُنَ »آيه 79«،ي عني: هُ الَِّ المُْطَهَّ لا يَمَسُّ
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آن قرآن كريم است كه در كتاب محفوظي جاي دارد و غير از مطهّرون و پاكان 
نمي‌توانند به آن دست بزنند.

مقصود از مَسّ قرآن كريم دست زدن به آيات شريفه قرآن كريم مي‌باشد، 
و طبق اين آيه شريفه »آيه 79 سوره واقعه« انسان بدون وضو وي ا بدون غسل 

نمي‌تواند به آيات شريفه قرآن كريم دست بزند.
بعضي از مفسّرين اظهار نموده‌اند كه:

مقصود از مَسّ قرآن كريمي عني فهم و درك معاني عميق قرآن كريم و درك حقايق 
آن و پي بردن به تأويل آيات شريفه قرآن كريم، 

و اين مَسّ قرآن كريم فقط براي مطهّرون امكان‌پذير است و مطهّرون كساني 
هستند كه خداوند متعال آن‌ها  را از هر گونه رجس و پليدي و گناه تطهير فرموده 
و به آن‌ها  مقام عصمت اعطا نموده و در آيه 33 سوره احزاب درباره آن ذوات 

مقدّسه فرموده:
رَكُمْ تَطْهيراً، يعني: جْسَ اهَْلَ البَْيْتِ وَ يُطَهِّ انَِّما يُريدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ

خداوند متعال اراده فرموده تا فقط از شما اهل بيت پيامبر اكرم هر گونه رجس و 
پليدي را دور نمايد و شما را كاملًا پاك و مطهّر كند.

ذيل اين آيه شريفه »آيه 33 سوره احزاب« توضيحات لازم به عرض رسيده و 
احاديثي از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل شده كه:

مقصود اين آيه شريفه فقط و فقط اهل بيت پيامبر اكرم مي‌باشند و لاغير،ي عني:
وجود مقدّس مولي‌الموحّدين اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و صدّيقه 
كُبري فاطمه زهرا سلام‌‌الله‌ عليها وي ازده امام معصوم از نسل آن دو بزرگوار مصداق 
انحصاري و منحصر به فرد اين آيه شريفه مي‌باشند كه خداوند متعال هر گونه رجس 
و پليدي را از آن‌ها  دور نموده و آن‌ها را كاملًا مطهّر و پاك نموده و فقط همين 

بزرگواران هستند كه مي‌توانند مَسّ قرآن كريم را بنمايند، 
يعني همه حقايق قرآن كريم را بفهمند و تأويل آيات شريفه قرآن كريم و معني 

باطني آن‌ها را بدانند.
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و( خداوند متعال در آيه 12 سورهي س مي‌فرمايد:
وَ كُلَّ شَيْءٍ احَْصَيْناهِ في امِامٍ مُبينٍ،ي عني:

همه چيز را در امام مبين احصا نموده و شمرده‌ايم،ي عني:
عِلم به حقيقت همه اشياء را در امام مُبين احصاء و شمارش نموده‌ايم.

ذيل اين آيه شريفه توضيحات لازم به عرض رسيده و احاديثي از ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام نقل شده كه:

مقصود از امام مُبين وجود مقدّس اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و ديگر 
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشند كه خداوند متعال علم به حقيقت همه اشياء را 
به آن بزرگوار و به آن بزرگواران اعطا فرموده، لذا آن ذوات مقدّسه به اذن خداوند 

متعال از همه چيز مطّلع مي‌باشند.
بنابراين:

وجود مقدّس پيامبر اكرم ذكر است و اهل بيت پيامبر اكرم اهل ذكر،
 قرآن كريم ذكر است و اهل بيت پيامبر اكرم كه تمام علم قرآن را مي‌دانند و قرآن 
كريم در سينه آن ذوات مقدّسه جاي دارد اهل قرآن مي‌باشند،ي عني اهل ذكر مي‌باشند، 

لذا:
وقتي كه خداوند متعال در آيه 43 سوره نحل مي‌فرمايد:

فَسْئَلوُا اهَْلَ الذّكْرِ، يعني:
خداوند متعال به مردم دستور مي‌فرمايد كه:

از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام سؤال نمايند و بپرسند، 
و سپس طبق دستور آن ذوات مقدّسه عمل نمايند تا رستگار شوند و به بهشت 

بروند، زيرا:
اعراض از آن بزرگواراني عني اعراض از خدا و رسول و قرآن كريم، 

و اعراض از خدا و رسول و قرآني عني تبعيتّ از شيطان و رفتن به جهنمّ و خلود 
در آتش جهنمّ.

در احاديث ذيل آيه 43 سوره نحل ملاحظه فرموديد كه:
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام فرمودند:
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به مردم واجب است كه از ما بپرسند و دقيقاً طبق دستور ما عمل نمايند، ليكن:
به ما واجب نيست كه پاسخ دهيم، 

اگر خواستيم و صلاح دانستيم پاسخ مي‌دهيم، 
و اگر نخواستيم و صلاح ندانستيم پاسخ نمي‌دهيم.

احتمالاً فرمايش ائمّه معصومين مبينّ اين مطلب است كه:
اگر افرادي از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام سؤالاتي را مطرح مي‌نمودند تا به 
حقيقت برسند و جهل آن‌ها  تبديل به علم بشود قطعاً ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 

به سؤالات آن‌ها  پاسخ مي‌دادند و آن‌ها  را به راه راست هدايت مي‌كردند، 
ليكن قصد همه سؤال‌كنندگان رسيدن به حقيقت نبوده، بلكه:

عدّه‌اي از مسلمان‌نماها از روي هوي و هوس از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 
سؤالاتي را مي‌نمودند،

عدّه‌اي از مسلمان‌نماهاي نمازخوان و روزه‌گير و تلاوت‌كننده قرآن كريم كه اعتقاد 
به امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نداشتند از روي تمسخر و استهزاء سؤالاتي را 

مي‌پرسيدند،
عدّه‌اي از اين مسلمان نماها با سؤالات خويش قصد امتحان كردن ائمّه معصومين 

عليهم‌السّلام را داشتند،
عدّه‌اي از اين مسلمان نماها سؤالاتي را از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌پرسيدند 
تا پاسخ را دريافت نموده و سپس به اطّلاع خلفاء غاصب برسانند »يعني بعضي از 

اين سؤال‌كنندگان مأمور و جاسوس حكومت بوده‌اند«، لذا:
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌فرمودند:

بر شما مردم واجب است كه از ما بپرسيد،
ليكن پاسخ دادن به سؤالات شما بر ما واجب نيست، 

اگر خواستيم و صلاح دانستيم پاسخ مي‌دهيم،
و اگر نخواستيم و صلاح ندانستيم پاسخ نمي‌دهيم.

به ذكري ك نمونه از سؤالاتي كه جنبه تمسخر و استهزاء داشته اشاره مي‌شود.
وجود مقدّس اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام در دوران خلافت خويش در 
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شهر كوفه و در مسجد كوفه و بالاي منبر مي‌فرمود:
سَلوُني قَبْلَ انَْ تَفْقِدُوني، يعني:

قبل از اينكه مرا از دست بدهيد و قبل از اينكه من از بين شما بروم هر سؤالي كه 
داريد از من بپرسيد تا به آن پاسخ بدهم.

نقل است كهي ك روزي كي از اين مسلمان‌نماها كه گويا سعد بن ابي وقاّص بوده، 
پس از فرمايش اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام »كه فرمودند سَلوُني قَبْلَ انَْ 

تَفْقِدُوني« به آن حضرت عرض كرد:
يا علي:

شما كه از همه چيز مطّلع مي‌باشي به من بگو بيينم تعداد موهاي ريش و سَر من 
چند عدد مي‌باشد؟ 

آن حضرت به سعد بن ابي وقاّص فرمود:
چه فايده‌اي دارد كه من تعداد موهاي سر و صورت تو را بگويم و اگر بگويم كه 
درست نيز مي‌گويم چه كسي مي‌تواند آن‌ها  را بشمارد تا صحّت گفتار من روشن 

شود، امّا اي سعد بن ابي وقاّص:
مطلبي را به تو مي‌گويم كه آن را نمي‌داني و آن مطلب اين است كه:

فرزند ملحد و بي‌دين توي عني عمر بن سعد در صحراي كربلا فرزند من و نور 
چشم پيامبر اكرمي عني اباعبدالله الحسين را به شهادت خواهد رساند.

قابل ذكر است كه پيامبر اكرم نيز به درخواست كفّار و مشركين كه از آن حضرت 
معجزه مي‌خواستند پاسخ نمي‌دادند، »مگر در مواقع خاص و ضروري«، 

مي‌شود«  گفته  اقتراحي  معجزات  آن‌ها  به  »كه  معجزه  درخواست  اينگونه  زيرا 
براي رسيدن به حقيقت و براي ايمان آوردن نبود بلكه‌اي وسيله‌اي بود برای تفننّ و 
سرگرمي وي ا استهزاء و تمسخر، و اگر هم معجزه صورت مي‌گرفت آن را سحر و 

جادو مي‌دانستند و ايمان نمي‌آوردند.

19. در زيارت نوراني و شريف جامعه كبيره كه از ناحيه وجود مقدّس امام هادي 
عليه‌السّلام صادر شده وي ك دوره كامل و جامع امام‌شناسي است هنگام زيارت هر 
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كدام از ذوات مقدّسه معصومين عليهم‌السّلام خدمت آن بزرگواران عرض مي‌كنيم:
عاة، ةِ الدُّ لامُ عَلَي الَْئمَِّ الَسَّ

وَ القْادَةِ الهُْداةِ،
وَ السّادَةِ الوُْلاةِ،
وَ الذّادَةِ الحُْماةِ،

كْرِ، وَ اهَْلِ الذِّ
وَ اوُِلي الَْمْرِ، يعني:

سلام بر شما ائمّه معصومين عليهم‌السّلام كه دعوت‌كننده مردم به سوي حقّ هستيد،
سلام بر امامان هدايت‌كنندگان خلق به سوي پروردگار،

سلام بر شما كه بر مردم ولايت داريد،
اعداء و حمايت‌كنندگان دوستان و شيعيان  اماماني كه طردكنندگان  بر  سلام 

هستيد،
سلام بر اماماني كه اهل ذكر هستيد،
سلام بر اماماني كه اولي‌الامر هستيد.

توضيح:
آيت‌الله سيدّ محمّدتقي نقوي در كتاب خويش تحت عنوان »شرح زيارت جامعه 
كبيره« ذيل اين قسمت از زيارت جامعه كبيره كه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام اهَْل‌الذّكْر 

معرّفي شده‌اند توضيحاتي ارائه نموده كه عيناً آن را ملاحظه مي‌فرمائيد.
در قرآن كريم كلمه ذكر بسيار آمده است و معناي آن هم مختلف است، 

و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام با توجّه به تمام آن معاني اهل ذكر مي‌باشند.

اوّل: ذكر به معني وحي آمده است »صفحه 210 شرح زيارت جامعه كبيره«.
خداوند متعال در آيه 25 سوره قمر مي‌فرمايد:

كْرُ عَلَيْهِ مِنْ بيَْنِنا،ي عني: أَءُ لقِْيَ الذِّ
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آيا وحي از ميان ما فقط بر او نازل گشت.
مقصود وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم است.

پس، مراد از ذكر در اين آيه شريفه وحي است و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام به 
اين معني اهل ذكري عني اهل وحي هستند. 

در صفحه 54 اين كتاب ذيل اين قسمت از زيارت شريفه جامعه كبيره كه عنوان 
شده وَ مَهْبِطَ الوَْحْيِ، آمده كه وحي دو قسم است: 

1. وحي در احكام شرعيهّ كه اختصاص به نبيّ مكّرم اسلام دارد. 
2. وحي در غيراحكام شرعيهّ كه اختصاص به نبيّ مكرّم اسلام ندارد و لذا درباره 

حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليها و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام صادق مي‌باشد.

دوّم: ذکر به معناي تورات آمده است.
خداوند متعال در آيه 23 سوره نحل مي‌فرمايد: 

كْرِ انِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَموُنَ،ي عني: فَسْئَلُوا اهَْلَ الذِّ
اگر نمي‌دانيد، پس از علماي عني از اهل تورات سؤال كنيد، 

و اين خطاب به قومي هود است.
مقصود از ذكر در اين آيه شريفه تورات است، 

و معلوم است كه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام از تمام علمايي هود به تورات داناتر 
بوده‌اند، و همچنين به ساير كتب آسماني.

سوّم: ذكر به معناي قرآن است.
خداوند متعال در آيه 58 سوره آل ‌عمران مي‌فرمايد:

كْرِ الحَْكيم،ي عني: ذلكَِ نتَْلوُهُ عَلَيْكَ مِنَ الْياتِ وَ الذِّ
اين آياتي كه بر تو مي‌خوانيم از آيات الهي و ذكر حكمت‌هاي خداوند حكيم است.

همچنين خداوند متعال در آيه دوّم سوره انبياء مي‌فرمايد: 
ما يأْتيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبهِِّمْ مُحْدَثٍ،ي عني:

اين مردم غافل را هيچ پندي از جانب پروردگارشان نيامد جز آنكه آن پند را شنيده، 
نشنيده گرفتند.
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در هر دو آيه شريفه‌اي كه ملاحظه فرموديد مراد از ذكر قرآن كريم است و ترديدي 
نيست كه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام اهل قرآن بوده و هستند.

چهارم: ذكر به معناي لوح محفوظ آمده است.
خداوند متعال در آيه 105 سوره انبياء مي‌فرمايد:

بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذّكْرِ،ي عني: وَ لقََدْ كَتَبْنا فِي الزَّ
نوشتيم در زبور داود، بعد از آنچه در لوح محفوظ نوشته بوديم.

معلوم است كه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام عالمِ به لوح محفوظ هستند، 
بلكه لوح محفوظ سينه امام است »در اين رابطه در پايان اين بخش توضيحاتي به 

عرض خواهد رسيد«.

پنجم: ذكر به معناي طاعت آمده است.
خداوند متعال در آيه 152 سوره بقره مي‌فرمايد:

فَاذْكُروني اذَْكُرْكُمْ »فَاذْكُروُني بالطّاعه اي اطَيعوُني«.
شكّي نيست كه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام در رأس مطيعين قرار دارند، 

و چه كسي بعد از رسول خدا در طاعت حقّ مثل اهل بيت است، 
پس:

اهل بيت پيامبر اكرم اهل طاعت به معناي واقعي آن هستند و طاعت ديگران نسبت 
به طاعت معصوم ناقص است چون معصوم سر تا پا طاعت محض است.

ششم: ذكر به معناي نماز آمده است.
خداوند متعال در آيه نهم سوره جمعه مي‌فرمايد:

لوةِ مِنْ يَوْمِ الجُْمُعَةِ فَاسْعَوْا الِي ذِكْرِ الِله،ي عني: يا ايَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا اذِا نوُدِيَ للِصَّ
وقتي در روز جمعه موقع نماز مي‌رسد پس بشتابيد به سوي ذكر خدا.

پس، مراد از ذكر در اين آيه شريفه نماز جمعه است، 
و بعضي نيز گفته‌اند مراد مطلق نماز است، در هر صورت:
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام اهل ذكر به اين معني هستند، 
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بلكه حقيقت نماز و روح نماز هستند به طوري كه بدون ولايت آنان نماز قبول نيست.

هفتم: ذكر به معناي شَرَف و عظمت و بزرگواري است، 
خداوند متعال در آيه 44 سوره زخرف مي‌فرمايد:

وَ انَِّهُ لذَِكْرٌ لكََ وَ لقَِوْمِكَ، يعني:
اين قرآن براي تو و قوم تو شَرَف است و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام به اين معني 

اهل ذكر هستند،ي عني اهل شَرَف و بزرگواري در عالمَ وجود، 
و ميان تمام مخلوق به اين منصب ممتازند.

هشتم: ذكر به معناي آگاهي آمده است.
خداوند متعال در آيه 83 سوره كهف مي‌فرمايد:

سَاَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً.
ذكر در اين آيه شريفه به معناي آگاه كردن به وسيله خبر آمده است، 

و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام اهل ذكر به اين معني نيز هستند، زيرا كارشان آگاه 
كردن مردم و تعليم علم و خبر دادن از خدا و رسول است.

نهم: ذكر به معناي پند دادن آمده است.
خداوند متعال در آيه 44 سوره انعام مي‌فرمايد:

روا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ ابَْوابَ كُلِّ شَيْءٍ،ي عني: فَلَمّا نسَُوا ما ذُكِّ
هنگامي كه پندها و اندرزها سودي نبخشيد و آنچه را به آن‌هاي  ادآوري شده بود 

فراموش كردند ما هم درهاي نعمت را بر روي آنان گشوديم.
ترديدي نيست در اينكه اهل بيت پيامبر اكرم اهل موعظه و پند و نصحيت مي‌باشند، 

بلكه بعد از پيامبر اكرم موعظه مخصوص آنان است و ديگران تابع هستند.

دهم: ذكر به معناي انديشه كردن است.
خداوند متعال در آيه 87 سوره ص و آيه 27 سوره تكوير مي‌فرمايد:

انِْ هُوَ الِّ ذِكْرٌ للِْعالمَينَ، يعني:
نيست قرآن مگر تفكّر و انديشه براي مردم دنيا.
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معلوم است كه اهل بيت پيامبر اكرم مغزهاي متفكّر بشر و سر تا پا انديشه هستند.

يازدهم: ذكر به معناي توحيد آمده است.
خداوند متعال در آيه 124 سوره طه مي‌فرمايد:

وَ مَنْ اعَْرَضَ عَنْ ذِكْري،ي عني:
هر كس ازي اد من اعراض كند،ي عني عَنْ تَوْحيدي.

معلوم است كه اهل بيت پيامبر اكرم اهل توحيد هستند و چگونه نباشند حال آنكه 
تمام مردم بايد اين درس را از آنان بياموزند.

دوازدهم: ذكر به معناي رسول خدا )پیامبر اکرم( آمده است.
خداوند متعال در آيه 10 سوره طلاق مي‌فرمايد:

قَدْ انَْزَلَ اللهُ الِيَْكُمْ ذِكْراً.
مسلّم است كه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام اهل بيت رسول خدا مي‌باشند.

غرض از تفصيل كلام در اين باب آن است كه خواننده عزيز بداند كه كلمه ذكر 
به هر معنايي كه گرفته شود ائمّه معصومين عليهم‌السّلام در صدر آن قرار دارند، زيرا: 

فضيلتي نمي‌توان پيدا كرد كه در آن ذوات مقدّسه وجود نداشته باشد، 
و منقبتي نيست مگر آنكه بر قامت زيباي آن بزرگواران دوخته شده است.1

ملاحظه فرموديد كه:
چهارمين معني كه براي ذكر عنوان شد »در كتاب شرح جامعه كبيره تأليف آيت‌الله 

سيدّ محمّدتقي نقوي« لوح محفوظ مي‌باشد، و عرض شد كه:
معلوم است كه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام عالمِ به لوح محفوظ هستند، 

بلكه لوح محفوظ سينه امام است.
خداوند متعال در آيه 12 سورهي س مي‌فرمايد:

وَ كُلَّ شَيْءٍ احَْصَيْناهُ في امِامٍ مُبينٍ، يعني:
ما همه چيز را در امام مُبيني عني در لوح محفوظ برشمرده‌ايم »احصاء نموده‌ايم«.

ذيل اين آيه شريفه راجع به لوح محفوظ توضيحات كاملي به عرض رسيده و 

 1. شرح زيارت جامعه كبيره، تأليف آيت‌الله سيّد محمّدتقي نقوي، صفحه 210 تا 213.
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عنوان شده است كه منظور از امام مُبين در اين آيه شريفه لوح محفوظ مي‌باشد 
و اين قضيهّ را تفاسير مجمع‌البيان، الميزان، صافي و تفسير نمونه صريحاً اعلام 

نموده‌اند.
ذيل اين آيه شريفه در بخش حديث احاديثي از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 
نقل شد كه مقصود از امام مبين در آيه 12 سورهي س »تأويل آيه شريفه و معني 
باطني آن« وجود مقدّس مولي‌الموحّدين اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام 

مي‌باشد.
به عنوان تيمّن و تبرّك بهي ك حديث شريف اشاره مي‌شود كه ذيل آيه دوازهم 

سورهي س آمده است.
وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:

هنگامي كه اين آيه شريفه »وَ كُلَّ شَيْءٍ احَْصَينْاهُ في امِامٍ مُبينٍ ـ آيه 12 سورهي س« به 
وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم نازل شد، ابوبكر بن ابي قحافه و 

عمر بن خطّاب از جاي خود بلند شده و به پيامبر اكرم عرض كردند:
يا رسول‌الله:

آيا منظور از امام مبين در اين آيه شريفه »آيه 12 سورهي س« تورات است.
وجود مبارك پيامبر اكرم فرمودند: خير

ابوبكر و عمر به پيامبر اكرم عرض كردند:
آيا منظور از امام مُبين در اين آيه شريفه »آيه 12 سورهي س« انجيل است.

وجود مبارك پيامبر اكرم فرمودند: خير
ابوبكر و عمر به پيامبر اكرم عرض كردند:

آيا منظور از امام مُبين در اين آيه شريفه »آيه 12 سورهي س« قرآن است.
وجود مبارك پيامبر اكرم فرمودند: خير:

علي‌بن‌ابيطالب  اميرالمؤمنين  مولي‌الموحّدين  مقدّس  وجود  حال  همين  در 
عليه‌السّلام وارد شده و به خدمت پيامبر اكرم صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم شرفياب 
شدند، و وقتي كه چشم پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم به اميرالمؤمنين 

علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام افتاد فرمود:
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هُوَ هذا،
انَِّهُ الِْمامُ الَّذي احَْصَي اللهُ تَبارَكَ وَ تَعالي فيهِ عِلْمَ كُلَّ شَيْءٍ،ي عني:

امام مُبين اين مرد است »يعني علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام«،
لام امام مُبيني است كه خداوند متعال عِلم همه چيز را  اين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السَّ

در او احصاءِ فرموده است »در او قرار داده است«، 
يعني وجود مبارك اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام لوح محفوظ خداوند 

متعال است.1

20. ملاحظه فرموديد كه:
خداوند متعال در آيه 43 سوره نحل فرمودند: 

كْرِ انِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَموُنَ، يعني: فَسْئَلوا اهَْلَ الذِّ
اگر نمي‌دانيد از اهل ذكري عني از اهل عِلم و از آن‌هايي كه مي‌دانند بپرسيد.

همانطور كه قبلًا به عرض رسيد اين آيه شريفه بيانگري ك قانون كلّي عُقلايي در 
رابطه با لزوم رجوع جاهل به عالمِ مي‌باشد، بلكه رجوع به اعَْلَم.

در توضيحات ذيل آيه 12 سورهي س و در احاديث ذيل اين آيه شريفه »كه به عنوان 
نمونه بهي ك حديث شريف اشاره شد« آمده كه:

وجود مبارك اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام امام مُبين و لوح محفوظ الهي 
است »مخزن علم خداوند متعال است«، 

و بر همه مردم واجب است تا بعد از پيامبر اكرم به حضرت امير عليه‌السّلام مراجعه 
نموده و آنچه را كه نمي‌دانند از آن حضرت سؤال نمايند، زیرا: 

آن حضرت همه چيز را مي‌داند و این را خداوند متعال به آن حضرت اعطا فرموده 
است.

1. الميزان، جلد سي و سوّم، صفحه 112.
   تفسير صافي، جلد پنجم، صفحه 430.

   تفسير برهان، جلد هفتم، صفحه 627 ، حديث 17.
   تفسير نورالثّقلين، جلد ششم، صفحه 325، حديث 27 »حديث 9344«.

   تفسير نمونه، جلد هيجدهم، صفحه 354.
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وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي ‌الله ‌عليه و آله و سلّم روز هيجدهم ذيحجّه سال 
دهم هجري و پس از پايان مناسك حج و هنگام مراجعت از مكّه به مدينه در محلّ 
غدير خم و در حضور هزاران نفر از حجّاج بيت‌الله الحرام كه تعداد آن‌ها بين 
هفتاد هزار نفر تاي كصد و بيست هزار نفر عنوان شده خطبه بسيار مهم و مفصّلي 
ايراد فرموده و پس از حمد و ثناي خداوند متعال قطره‌اي از درياي بيكران فضائل 
و مناقب مولي‌الموحّدين اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را بيان نموده و 
سپس به دستور خداوند متعال آن حضرت را به عنوان وصي و جانشين خويش و 

به عنوان امام مسلمين معرّفي و منصوب فرمودند.
وجود مبارك پيامبر اكرم در قسمتي از فرمايشات خويش »در رابطه با عِلم حضرت 
امير عليه‌السّلام و لزوم مراجعه مردم به آن حضرت و پرسيدن مسائل خودشان از آن 

وجود مقدّس« فرمودند:
مَعاشِرَ النّاسِ:

، ما مِنْ عِلْمٍ الِّ وَ قَدْ احَْصاهُ اللهُ فِيَّ
وَ كُلُّ عِلْمٍ عُلِّمْتُ فَقَدْ احَْصَيْتُهُ في امِامِ المُْتَّقينَ،

وَ ما مِنْ عِلْمٍ الِّ عَلَّمْتُهُ عَلِيّاً، وَ هُوَ الِْمامُ المُْبينُ »اشاره به آيه 21 سورهي س«،ي عني:
وجود مبارك پيامبر اكرم فرمودند:

اي گروه مردم:
هيچ عِلمی نيست مگر آنكه خداوند متعال آن را در من جمع كرده است »خداوند 

متعال تمام علوم را به من اعطا فرموده است«،
و من هم تمام آن علوم را در وجود امام المتقّين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام جمع 

نموده‌ام،
و هيچ عِلمي نيست مگر آنكه آن را به علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام آموخته‌ام.

اي مردم:
علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام همان امام مُبين است »اشاره به آيه 12 سوره مباركهي س 

كه خداوند متعال مي‌فرمايد: وَ كُلَّ شَيْءٍ احَْصَيْناهُ في امِامٍ مُبين«.
مَعاشِرَ النّاس:



107 سوره نحل

قَدْ بيََّنْتُ لكَُمْ وَ افَْهَمْتُكُمْ،
وَ هذا عَلِيٌّ يُفْهِمُكُمْ بعَْدي،ي عني:

اي مردم:
من مطالبي را بيان كردم و به شما فهماندم،

و اين علي‌بن‌ابيطالب است كه بعد از من به شما مي‌فهماندَ.
مَعاشِرَ النّاسِ:
فَعَلِيٌّ وَليُِّكُمْ،

وَجَلَّ بعَْدي،  وَ مُبَيِّنٌ لكَُمْ الَّذيَ نصََبَهُ اللهُ عَزَّ
وَ مَنْ خَلَّفَهُ اللهُ مِنّي وَ انَاَ مِنْهُ، يعني:

علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام وليّ و صاحب اختيار و سرپرست شما است،
و پس از من شارح و مبينّ »شرح‌دهنده و بيان‌كننده« منصوب از طرف خداوند 

متعال براي شما است و احكام الهي را براي شما بيان مي‌كند، 
و او منتخَب الهي است كه از من است و من از او هستم.

يُخْبِرُكُمْ بمِا تَسْئَلُون عَنْهُ،
وَ يُبَيِّنُ لكَُمْ ما لا تَعْلَمُونَ،ي عني:

هر چه از علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام بپرسيد به شما پاسخ خواهد داد،
و آنچه را كه نمي‌دانيد به شما تعليم خواهد فرمود »ياد خواهد داد«.

ملاحظه فرموديد كه:
در آيه 43 سوره نحل آمده كه:

كْرِ، انِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ، فَسْئَلُوا اهَْلَ الذِّ
و در فرمايش پيامبر اكرم آمده است كه:

يُخْبِرُكُمْ بِما تَسْئَلُونَ عَنهُ، و يُبَيِّنُ لكَُمْ ما لا تَعْلَمُونَ.1

1. احتجاج طبرسي، جلد اوّل، احتجاج پيامبر اكرم در غدير خم، صفحه 118 تا 146 »صفحه 128 ـ 140 ـ 141«، 
حديث 32.
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آيه 83 سوره نحل:
»يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ الِله ثُمَّ يُنْكِرُونهَا وَ اكَْثَرُهُمُ الكْافِرُونَ«.

ترجمه:
آن‌ها نعمت‌هاي خداوند متعال را مي‌شناسند و به ابعاد آن آشنا هستند و به عمق آن 

پي برده‌اند امّا با اين حال باز انكار مي‌كنند، بيشتر آن‌ها كافر مي‌باشند.1

شرح لغات و توضيحات:
خداوند متعال در چند آيه گذشته تعدادي از نعماتي را كه به بشر اعطاء فرموده 
يادآوري مي‌كند و هدف ازي ادآوري كردن اين نعمت‌ها را اينگونه عنوان مي‌فرمايد 
كه بلكه كساني كه از اين نعمت‌ها برخوردار شده‌اند شُكر نعمت به درگاه خداوند 
متعال نموده و به درگاه خداوند متعال سر تسليم فرود آورده و دستورات او را 
و  آورده  ايمان  آله و سلّم  و  عليه  اكرم صلّي ‌الله‌  پيامبر  به  نمايند،ي عني  اطاعت 

دستورات پيامبر اكرم را كه دستورات خداوند متعال مي‌باشد اجرا كنند. 
قابل ذكر است كه در اين سوره مباركه به حدود پنجاه نعمت مادّي و معنوي اشاره 

شده است.
خداوند متعال پس ازي ادآوري كردن و خاطر نشان نمودن اين نعمات فراوان مادّي و 

معنوي پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم را مورد خطاب قرار داده و مي‌فرمايد:
اي پيامبر، اگر بعد از دادن اين همه نعمت به آن‌ها »يعني مردماني كه دعوت 
پيامبر اكرم را مي‌شنيدند« باز هم به كفر و عناد خودشان ادامه دادند و به تو ايمان 
نياوردند تو نگران و ناراحت نباش چرا كه تو فقط وظيفه ابلاغ داري و وظيفه داري 
تا امر و دستور خداوند متعال را به مردم برساني و غير از ابلاغ و رساندن پيام وظيفه 

و تكليف ديگري نداري.
خداوند متعال سپس بيان خودش را متوجّه كفّار نموده و درباره آنان مي‌فرمايد:

يَعْرِفوُنَ نِعْمَتَ الِله ثُمَّ يُنْكِرُونهَا وَ اكَْثَرُهُمُ الكْافِرُونَ = اين كفّار نعمت‌هاي خداوند متعال 

1. تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 380.
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را مي‌شناسند و به ابعاد آن آشنا هستند ليكن باز هم انكار مي‌كنند، 
يا اينكه آن‌ها را »يعني آن نعمت‌ها را« به بت‌ها نسبت مي‌دهند و از نسبت دادن 
آن‌ها به خداوند متعال خودداري مي‌كنند و شُكر بت‌ها را مي‌كنند و مي‌گويند كه از 

شفاعت بتُ‌ها است كه اين نعمت‌ها را دارند.
قابل ذكر است كه ايمان نياوردن كفّار به پيامبر اكرم به علّت عدم شناخت آن‌ها 
نبوده چرا كه به قدر كافي آگاهي و اطّلاعي افته بودند، به همين جهت است كه آيه 

شريفه مي‌فرمايد:
كفّار نعمت‌هاي خداوند متعال را مي‌شناختند امّا عاملي ا عوامل ديگري باعث شده 
بود تا آن‌ها عليرغم آگاهي و اطّلاع داشتن از نعمات خداوند متعال »يا داشتن آگاهي 
و اطّلاع نسبي كه همين مقدار آگاهي نيز براي مسلمان شدن آن‌ها كافي بود« به پيامبر 
اكرم صلّي ‌الله‌ عليه‌ آله و سلّم ايمان نياورند كه از مهم‌ترين اين عوامل مي‌توان به موارد 

ذيل اشاره نمود.
1. تعصّب كوركورانه جاهليتّ عرب.

2. لجاجت و عناد.
3. دشمني با حق.

4. مقدّم دانستن منافع كوتاه مدّت و زودگذر دُنيوي نسبت به پاداش جاويد و 
هميشگي اخُروي.

5. تكبرّ و خودپسندي عصر جاهليتّ، و مواردي از اين قبيل.
در اين آيه شريفه به جاي اكَْثَرُهُمْ كافِرُونَ، آمده اكَْثَرُهُمُ الكْافِرُونَ، 

يعني اكَْثَرُهُمْ كامِلُونَ في كُفْرِهِمْ،ي عني اين كفّار كفر و انكار خودشان را به حدّ كمال 
رسانده و ضمن لجاجت و دشمني با رسول‌الله صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم از راه خدا 

جلوگيري كرده و مانع ايمان آوردن ديگران نيز مي‌شدند.

مقصود از نعمت‌هاي خداوند متعال چيست:
همه آنچه را كه خداوند متعال خلق فرموده تا انسان بتواند زندگي كند در زمره 
نعمت‌هاي خداوند متعال مي‌باشند به نحوي كه اگر آن نعمت‌ها سَلب شوند و 
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خداوند متعال آن‌ها را از انسان‌ها بگيردي ا به طور كلّي زندگي انسان‌ها با بن‌بست 
با دشواري فراوان همراه  اينكه زندگي آن‌ها  از بين مي‌روند وي ا  مواجه شده و 

مي‌شود.
از جمله نعمت‌هايي كه اگر خداوند متعال آن‌ها را از انسان‌ها بگيرد زندگي مختل 
شده و همه انسان‌ها از بين مي‌روند مي‌توان به وجود خورشيد، اكسيژن، آب و امثال 

اين‌ها اشاره نمود كه نبودن آن‌هاي عني مرگ همه موجودات زنده. 
قسمت ديگري از نعمت‌ها هستند كه اگر نباشند زندگي انسان‌ها با مشقّت همراه 

است.
علاوه بر نعماتي كه در طبيعت هستند و خداوند متعال آن‌ها را خلق فرموده نعمات 

ديگري هستند كه خداوند متعال به خود انسان اعطا فرموده، از قبيل: 
نعمت بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي و به طور كلّي نعمت سلامتي، كه اين 
نعمت سلامتيي عني فعّاليتّ صحيح و درست ده‌ها و صدها عضو در بدن انسان كه 
اگر سلامتيي كي از آن‌ها مختل شودي ا ادامه زندگي انسان به مخاطره مي‌افتد و باعث 

مرگ انسان مي‌شود وي ا اينكه براي انسان مشكلات فراواني به بار مي‌آورد. 
به هر حال آنچه كه مهم است اين است كه نعماتي را كه خداوند متعال به انسان اعطا 

فرموده غيرقابل شمارش است.
همه این نعمات كه باعث ادامه حيات انسان‌ها مي‌شوند در حوزه نعمات مادّي واقع 
شده‌اند امّا نعمت ديگری نيز وجود دارد كه به مراتب از نعمات مادّي مهم‌تر مي‌باشد و 

آن نعمت دين است، 
يعني نعمت ارسال رُسُل و فرستادن پيامبران الهي به منظور هدايت بشر.

همچنان كه همه نعمات مادّي مثل هم نيستند و بعضي از آن‌ها بر بعضي ديگر 
باي كديگر متفاوت  نيستند و  مانند هم  نيز  تفوّق و برتري دارند نعمات معنوي 
مي‌باشند و به همين لحاظ است كه وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله 
و سلّم و اهل بيت آن بزرگوار »يعني وجود مقدّس چهاردهم معصوم عليهم‌السّلام« 
اعظم نعم الِهيي عني عظيم‌ترين، بزرگ‌ترين و عالي‌ترين نعمت خداوند متعال به 
بشريتّ عنوان شده‌اند كه انشاءالله تعالي در بخش حديث به آن اشاره خواهد شد.
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وَ اكَْثَرُهُمُ الكْافِرُونَ = اكثر آن‌ها كافر مي‌باشند »بيشتر آن‌ها كافر مي‌باشند«.
در ابتداي آيه شريفه عنوان شده كه آن‌ها نعمت‌هاي خداوند متعال را مي‌شناسند 
ليكن با اين حال آن‌ها را مُنكر مي‌شوند، و در انتهاي آيه شريفه آمده كه اكثر آن‌ها 

»بيشتر آن‌ها« كافر مي‌باشند.
اينكه چرا خداوند متعال همه آن‌ها را كافر ندانسته مفسّرين اقوال مختلفي گفته‌اند 

كه ممكن است بعضي از آن‌ها وي ا همه آن‌ها صحيح باشند. 
اين اقوال به اين شرح است.

1. گروهي از آن‌ها هنوز به تكليف نرسيده‌اند »زمان نزول آيه شريفه«
2. ممكن است عدّه‌اي از آن‌ها كم‌خِرَد باشندي عني رشد عقلي كامل نداشته‌ باشند.

3. دعوت پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم به گوش آن‌ها نرسيده باشد.
4. ممكن است بين آن‌ها كساني باشند كه بعدها ايمان خواهند آورد، و خداوند 

متعال چون از اين قضّيه اطّلاع دارد همه انكاركنندگان را كافر قلمداد ننموده است.
5. آن اكثريتّي كه به آن‌ها كُفر نسبت داده شده و كافر قلمداد شده‌اند كساني 
بودند كه به نعمت‌هاي خداوند متعال آگاهي داشتند و مي‌دانستند كه خداوند متعال 
آن‌ها را اعطا فرموده ليكن با لجاجت و عنادي كه داشتند و با عداوت و دشمني كه 
با پيامبر اكرم داشتند ايمان نمي‌آوردند، وي ا اينكه بت‌ها را نيز در اين قضيهّ سهيم 

و شريك مي‌دانستند.
6 . بعضي نيز گفته‌اند كه اين كلمه خاص است ولي مراد از آن عام مي‌باشد،ي عني 

همه آن‌ها كافرند.
بنابراين معني اين قسمت از آيه شريفه كه اكثر آن‌ها كافر بودند ممكن است اين 

باشد كه:
الف( كافر به آن عدّه‌اي از منكرين نعمات الهي اطلاق شده كه علم و آگاهي به 
نعمات الهي داشته‌اند و مي‌دانستند كه اين نعمات، مُنعمِ »نعمت‌دهنده« دارند، ليكن 
به دليل تعصّب جاهلي، لجاجت و عناد، عداوت با پيامبر اكرم صلّي الله عليه و 
آله و سلّم و دلايل ديگري نظير اين‌ها، نعمات الهي را مُنكر مي‌شدند،ي عني مُنعم 

»نعمت‌دهنده« را انكار مي‌كردند.
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ب(ي ا اينكه نعمت‌ها را به بت‌ها نسبت داده و از نسبت دادن اين نعمات به خداوند 
متعال خودداري مي‌كردند و مي‌گفتند كه از شفاعت اين بتُ‌ها است كه اين نعمت‌ها 
نصيب و روزي ما شده است و با اين عمل خودشان بتُ‌ها را شريك خدا مي‌دانستند. 
به هر حال خداوند متعال همه نعمت‌ها اعم از مادّي و معنوي را در دسترس همه مردم 
قرار داده و همگان مي‌توانند از آن بهره ببرند ليكن عدّه‌اي كُفران نعمت نموده و مُنعم 

»نعمت‌دهنده« را انكار مي‌كنند وي ا براي مُنعم شريك قائل شده و كافر مي‌شوند. 
قابل ذكر است كه كافر فقط به كسي گفته نمي‌شود كه مُنكر خدا و رسول و قيامت 
باشد، بلكه ممكن است خدا را نيز قبول داشته باشد و بداند كه قيامت نيز وجود دارد 
ليكن نسبت به اوامر و دستورات خداوند متعال تمرّد نموده و سركشي نمايد كه در 
اين صورت عليرغم اعتقاد داشتن به خدا و قيامت در زمره كافرين قرار مي‌گيرد و اين 

نوع از كُفر از استكبار سرچشمه مي‌گيرد.
در آيه 34 سوره بقره آمده كه وقتي خداوند متعال به ملائكه امر فرمود كه براي 
حضرت آدم سجده كنند »سجده خشوع نه سجده پرستش«، همه ملائكه سجده 

كردند غير از ابليس كه امتناع كرد و استكبار ورزيد »تكبرّ كرد« و از كافران شد.
»وَاذِْ قُلْنا للِْمَلائكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ الِّ ابِْلِيسَ ابَى وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الكْافِرِينَ«.

اينكه مقصود از اين نعمت عظيم خداوند متعال چه نعمتي است كه اكثريتّ 
بخش  در  تعالي  انشاءَالله  نمودند  انكار  را  آن  ليكن  مي‌شناختند  را  آن  مسلمانان 

حديث بيان خواهد شد.1

حديث:
1. امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:

كاةَ  لاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ وقتي كه آيه »انَِّمَا وَليُِّكُمُ اللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
وَهُمْ راكِعُونَ ـ آيه 55 سوره مائده« نازل شد تعدادي از اصحاب رسول‌الله صلّي الله 

1. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 28ـ 29.
   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 221.

   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 374، 380، 381.



113 سوره نحل

عليه و آله و سلّم در مسجد مدينه اجتماع كرده و سپس عدّه‌اي از آن‌ها به عدّه‌اي ديگر 
از آن‌ها گفتند كه درباره اين آيه چه مي‌گوئيد و چه نظري داريد.

آن‌ها جواب دادند كه اگر اين آيه شريفه را انكار كنيم آيات ديگر را هم انكار 
كرده‌ايم، و امّا اگر اين آيه را بپذيريم و به آن ايمان بياوريم باعث ذلتّ و خواري ما 
مي‌شود، زيرا در اين صورت پسر ابوطالب »يعني حضرت علي عليه‌السّلام« بر ما 

مسلّط مي‌شود »يعني امام و رهبر ما مي‌شود«، 
لذا گفتند:

ماي قين داريم كه حضرت محمّد »صلّي الله عليه و آله و سلّم« صادق و راستگو 
مي‌باشد و آنچه كه مي‌‎گويد راست است، بنابراين ما از حضرت محمّد »صلّي الله عليه 
و آله و سلّم« اطاعت و پيروي مي‌‌كنيم و ولايت او را مي‌پذيريم امّا ولايت و سرپرستي 

علي‌بن‌ابيطالب »عليه‌السّلام« را نمي‌پذيريم و از او اطاعت نمي‌كنيم. 
پس از اين گفتگو و صحبت اصحاب بود كه اين آيه شريفه نازل شد »يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ 

الِله ثُمَّ يُنكِرُونهََا وَأَكْثَرُهُمُ الكَْافِرُونَ ـ آيه 83 سوره نحل«، یعنی:
و  مي‌شناسند  را  عليه‌السّلام  علي‌بن‌ابیطالب  اميرالمؤمنين  ولايت  نعمت  مردم 
مي‌دانند كه پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم به امر خداوند متعال علي‌بن‌ابيطالب 
عليه‌السّلام را به عنوان امام و وليّ امر و سرپرست مسلمانان و مؤمنين منصوب 
نموده است، امّا با اين حال ولايت و امامت علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را نپذيرفته 
و آن را رد نموده و انكار مي‌كنند و در نتيجه اين عمل كافر مي‌گردند »گرچه ظاهراً 

خدا و رسول را نيز قبول دارند«.1

2. امام باقر عليه‌السّلام در رابطه با آيه 83 سوره نحل فرمودند: 
مقصود اين است كه خداوند متعال به وسيله پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم 
نعمت ولايت و امامت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابیطالب عليه‌السّلام را به مسلمانان اعلام 

1. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 301، حديث 77 »حديث 1156«.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 722، حديث 1.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 159، حديث 167 »حديث 5780«.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 122.
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فرمود و به آن‌ها شناساند و آن‌ها را به اطاعت از علي عليه‌السّلام دستور داد ليكن بعد 
از رحلت پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم آن را انكار كردند »يعني ولايت و 

امامت علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را نپذيرفتند«.1

3. امام كاظم عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »آيه 83 سوره نحل« فرمودند:
مردم و مسلمانان نعمت ولايت و امامت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام 
را شناختند و سپس انكار كردند »يعني امامت و ولايت حضرت علي عليه‌السّلام را 

نپذيرفتند«.2

4. امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
نحَْنُ وَ الِله نِعْمَةُ الِله الَّتی انَْعَمَها عَلی عِبادِهِ وَ بنا یَفوُزُ مَنْ فاز، يعني:

به خدا قسم ما نعمت خداوند متعال هستيم »وجود مقدّس و نوراني چهارده 
معصوم عليهم‌السّلام« كه خداوند متعال به بندگان خويش اعطا فرموده است و به 
وسيله ما مردم رستگار مي‌شوند. »يعني تنها راه نجات و رستگاري اطاعت و پيروي 

از وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام مي‌باشد«.3

1. الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 238.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 723، حديث 3.
2. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 723، حديث 4.

   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 238.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 157، حديث 165 »حديث 5778«.

   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 123.
3. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 315، حديث 1 »حديث 565«.

   مجمع‌البيان، جلد سيزدهم، صفحه 133 »ذيل آيه 28 سوره ابراهيم«.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 157، حديث 166 »حديث 5779«.

   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 381 »ذيل آيه 83 سوره نحل«.
   الميزان، جلد بيست و سوّم، صفحه 99 »ذيل آيه 28 سوره ابراهيم«.
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آيه 89 سوره نحل:
لنْا عَلَيْكَ الكِْتابَ تِبْياناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبشُْرى للِْمُسْلِمِينَ«. »وَنزََّ

ترجمه:
خداوند متعال به پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم مي‌فرمايد: 

ما اين كتاب راي عني قرآن كريم را بر تو نازل كرديم كه بيان همه چيز در آن مي‌باشد 
»همه چيز در قرآن كريم بيان شده است«. 

قرآن كريم هم كتاب هدايت است، هم رحمت، و هم مايه بشارت به همه مسلمانان 
جهان.1

شرح لغات و توضيحات:
تِبيان = بيان كردن، بيان؛

تِبياناً لكُِلِّ شَيْ‌ءِ = بيان همه چيزها است؛
كِتاب = مقصود از كتاب در اين آيه شريفه قرآن كريم است و قرآن كريم نيز از لوح 

محفوظ مي‌باشد.2
لنْا عَلَيْكَ الكِْتابَ تِبْياناً لكُِلِّ شَيْءٍ = خداوند متعال به پيامبر اكرم صلّي ‌الله عليه  وَ نزََّ

و آله و سلّم مي‌فرمايد: 
ما قرآن كريم را به تو نازل كرديم و آن را به تو وحي نموديم كه بيان‌كننده همه 

چيزها مي‌باشد،ي عني بيان همه چيزها در قرآن است.

مقصود از تِبْياناً لكُِلِّ شَيْءٍ چيست؟
اين قسمت از آيه شريفه مي‌فرمايد كه قرآن كريم بيان‌كننده همه چيزها است،ي عني 

همه چيزها در قرآن كريم بيان شده است.
با توجّه به اينكه قرآن كريم كتاب هدايت مي‌باشد لذا مقصود از بيان همه چيزها 

1. تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 393.
2. الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 235ـ 237.
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بيان همه چيزهايي است كه به هدايت انسان‌ها بازمي‌گردد،ي عني آنچه كه براي هدايت 
بشر لازم است در قرآن كريم آمده و چيزي فروگذار نشده است، لذا:

هيچ چيزي وجود ندارد كه از نظر ديني مورد نياز و احتياج مردم باشد ولي قرآن كريم 
به آن اشاره نكرده باشد. 

لازم به توضيح است كه همه احكام شرع و همه مسائلي كه مربوط به دين اسلام 
مي‌شود در ظاهر آيات شريفه نيست كه مفسّرين و علماي دين بتوانند بدون استفاده 
از روايات نيازهاي شرعي و ديني خودشان و ديگران را از آن استنباط نمايند، بلكه 
بعضي از مسائل آن و شايد بسياري از مسائل آن به تأويل قرآن كریم و به بطن 
قرآن كريم مربوط شود كه آن را بايد اهل آن تأويل نمايندي عني وجود مقدّس و 
نوراني چهارده معصوم عليهم‌السّلام، و به همين دليل در اكثر موارد استنباط احكام 
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام  از احاديث و روايات  استفاده  به دين بدون  مربوط 
غيرممكن است، لذا همه مسائل مربوط به دين اسلام بالقوّه در قرآن كريم وجود 
دارد و حتيّي ك مطلب ديني هم نمي‌توان پيدا كرد كه در قرآن كريم نباشد چرا 
كه به تصريح قرآن كريم اين كتاب تِبْياناً لكُِلِّ شَيْءٍ مي‌باشدي عني بيان تمام مسائل 
مربوط به دين و هدايت انسان‌ها، منتهي فقط ائمّه معصومين عليهم‌السّلام »چهارده 
معصوم عليهم‌السّلام« مي‌توانند اين مطالب را از بطن قرآن بفهمند و آن را به مردم 

بيان فرمايند. 
خلاصه كلام اينكه: 

قرآن كريم تِبْيان لكُِلِّ شَيْء مي‌باشد در رابطه با هدايت انسان‌ها كه هدف انبياء بوده 
است، لذا ظاهراً مراد از لكُلّ شَيْء همه آن چيزهايي است كه برگشت آن‌ها به هدايت 

باشد، امّا باطن قرآن كريم بيان همه چيزها مي‌باشد.

توضيح: 
همانطور كه ذيل آيه هفتم سوره آل‌ عمران بيان شد قرآن كريم محكماتي دارد و 
متشابهاتي، ظاهري دارد و باطني، و طبق رواياتي كه ذيل آيه هفتم سوره آل‌ عمران 
نقل شد پي بردن به بطن قرآن كريم فقط مخصوص چهارده معصوم عليهم‌السّلام 
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مي‌باشد و تأويل آيات شريفه قرآن كريم را غير از خداوند متعال و راسخون در علم 
»يعني چهارده معصوم عليهم‌السّلام« هيچ فرد ديگري نمي‌داند لذا:

هيچ منافاتي ندارد كه چهارده معصوم عليهم‌السّلام با عنايت به اينكه تأويل آيات 
شريفه قرآن كريم را مي‌دانند و از بطن قرآن كريم مطّلع مي‌باشند غير از مسائل 
مربوط به دين و هدايت انسان‌ها مسائل و مطالب ديگر را نيز از بطن قرآن كريم 
استنباط نموده و بيان فرمايند،ي عني مسائل مربوط به گذشته و حال و آينده كه اين 

موضوع در بخش حديث روشن خواهد شد.
قابل ذكر است كه قرآن كريم خارج از وجود معصومين عليهم‌السّلام نيست، 
در سينه  است  آيه‌هاي روشني  كريم  قرآن  آيه 49 سوره عنكبوت  كه طبق  چرا 
كساني كه به آن‌ها علم داده شده،ي عني »في صُدُورِ الَّذينَ اوُتوُا العِْلْمَ«ي عني قرآن كريم 
آيات روشني است در سينه چهارده معصوم عليهم‌السّلام، لذا اين ذوات مقدّسه 
غير از مسائل مربوط به دين و هدايت انسان‌ها از گذشته و آينده نيز كاملًا مطّلع 

مي‌باشند.
نقل شده كه چهارده معصوم  نيز رواياتي  مباركهي س  آيه دوازدهم سوره  ذيل 
عليهم‌السّلام امام مبين هستند و خداوند متعال علم همه اشياء را در آن ذوات مقدّسه 

احصاء نموده است.
هُديً =ي عني قرآن كريم كتاب هدايت انسان‌ها است و نتيجه هدايت رستگاري 
است. و به عبارت ديگر قرآن كريم كتاب هدايت انسان‌ها است و آنچه كه براي 

هدايت انسان‌ها لازم است در قرآن كريم آمده است.
وَ رَحْمَةً = قرآن كريم نعمت و رحمتي است از ناحيه خداوند متعال كه با عمل به 

دستورات آن خير و سعادت دنيا و آخرت نصيب انسان‌ها مي‌شود.
وَ بشُْري للِْمُسْلِمينَ = قرآن كريم بشارتي است براي مسلمين »مسلميني عني كساني 

كه در برابر حقّ تسليم هستند، 
يعني تسليم و مطيع اوامر و دستورات خداوند متعال و پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه 

و آله و سلّم و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام«.
قرآن كريم مسلمين را به پاداش هميشگي و جاويد و نعمت پايدار و زوال‌ناپذير 
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يعني به بهشت و رضوان الهي بشارت و نويد مي‌دهد.
بنابراين قرآن كريم:

1. تِبْياناً لكُِلِّ شَيْء مي‌باشد،ي عني بيان‌كننده همه چيزها.
2. كتاب هدايت مي‌باشد.

3. رحمت و نعمتي است از ناحيه خداوند متعال كه عمل به دستورات و احكام آن 
باعث خير و سعادت دنيا و آخرت انسان‌ها است.

4. بشارتي است براي مسلمين »كساني كه تسليم اوامر خدا و رسول و ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام مي‌باشند« به پاداش هميشگي و جاویدي عني بهشت و رضوان الهي.1

حديث:
1. امام صادق عليه‌السّلام از وجود مقدّس اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام 

نقل مي‌كند كه آن حضرت فرمودند:
در قرآن كريم است عِلم گذشته و عِلم آينده تا روز قيامت، اگر از من بپرسید آن 

را به شما مي‌آموزم.
اين حديث را مسعدة بن صدقه از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.2

2. امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
من زاده رسول خدا هستم »من فرزند پيامبر اكرم مي‌باشم«،

من عالم به كتاب الله »قرآن كريم« هستم، 
و در قرآن كريم است آغاز خلقت و آنچه كه تا روز قيامت روي خواهد داد.

من خبر آسمان و زمين و خبر بهشت و جهنمّ و خبر گذشته و آينده را مي‌دانم،
همانطور كه كف دستم را مي‌بينم، همانا كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

فيهِ تِبْياناً لكُِلِّ شَيْءٍ،ي عني بيان همه چيز در قرآن است.

1. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 34.
   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 235 ـ 236.

   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 393.
2. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 79، حديث 7 »حديث 185«.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 165، حديث 181 »حديث 5794«.
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اين حديث را عبدالاعلي بن اعين از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

3. امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
هر خبري كه قبل از شما بوده و هر خبري كه بعد از شما باشد »يعني اخبار گذشته 
و آينده« در قرآن كريم است و ما آن را مي‌دانيم »يعني چهارده وجود مقدّس و معصوم 

عليهم‌السّلام«.
اين حديث را اسماعيل بن جابر از امام صادق عليه‌السّلام نقل كرده است.2

4. امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
ماءِ وَ خَبَرُالَْرْضِ  لهِِ الِی آخِرِهِ كَاَنَّهُ في كَفّي، فيهِ خَبَرُ السَّ وَ الِله انِيّ لََعْلَمُ كِتابَ الِله مِنْ اوََّ

: فيهِ تِبْيانُ كُلِّ شَيْءٍ، يعني:  وَجَلَّ وَ خَبَرُ ما كانَ وَ خَبَرُ ما هُوَ كائنٌ، قالَ اللهُ عَزَّ
به خدا قسم من عالمِ به كتاب الله »قرآن كتاب« هستم و از آغاز تا پايان آن را مي‌دانم 

چنانكه گويي در كف دست من است. 
در قرآن كريم است خبر آسمان و خبر زمين و خبر گذشته و خبر آينده، همانطور 

كه خداوند متعال مي‌فرمايد: 
بيان همه چيز در قرآن است.

اين حديث را عبدالاعلي مولي آل سام از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.3

5. امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
ماوَاتِ وَ ما فِي الَْرَضِ، وَ اعَْلَمُ مَا فِي الجَْنَّةِ وَ اعَْلَمُ ما فِي النّارِ، وَ  انِِّي لََعْلَمُ ما فِي السَّ

1. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 79، حديث 8 »حديث 186«.
   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 239.

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 725، حديث 1.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 165، حديث 182 »حديث 5795«.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 167، حديث 188 »حديث 5801«.

2. اصول كافي، جلد اوّل ، صفحه 79، حديث 9 »حديث 187«.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 165، حديث 183 »حديث 5797«.

3. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 333، حديث 4 »حديث 605«.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 167، حديث 185 »حديث 5798«.
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اعَْلَمُ ما كَانَ وَ ما يَكُونُ، ثُمَّ مَكَثَ هَنيئَةً فَرَأَى انََّ ذلكَِ كَبُرَ علَى مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ، فَقالَ: عَلِمْتُ 
، انَِّ اللهَ يَقُولُ: فِيهِ تِبْيانُ كُلِّ شَيْ،ي عني: وَجَلَّ ذلک مِنْ كِتابِ الِله عَزَّ

به درستي كه من مي‌دانم آنچه را كه در آسمان‌ها و آنچه را كه در زمين است، 
و مي‌دانم آنچه كه در بهشت است، 

و مي‌دانم آنچه را كه در جهنمّ است، 
و مي‌دانم آنچه را كه تاكنون بوده و آنچه را كه تا قيامت خواهد بود.

كه  نمودند  احساس  و  كردند  سكوت  لحظه‌اي  سپس  عليه‌السّلام  صادق  امام 
شنوندگان و مستمعين از اين قضيهّ متعجّب شده‌اند و اين موضوع براي آن‌ها گران 

آمده است، آنگاه فرمودند:
همه اين‌ها را از كتاب خداوند متعال »قرآن كريم« مي‌دانم، همانگونه كه خداوند 

متعال درباره كتابش »قرآن كريم« مي‌فرمايد:
فيهِ تِبْيانُ كُلِّ شَيْءٍ.

اين حديث شريف را عدّه‌اي از شيعيان و اصحاب امام صادق عليه‌السّلام از قبيل: 
حارث بن مغيره، ابوعبيده، عبدالله بن بشر خثعمي از آن حضرت نقل نموده‌اند.1

6 . امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
به خدا قسم:

من مي‌دانم آنچه را كه در آسمان‌ها است، 
و آنچه كه در زمين است و آنچه كه در بهشت است، 

و آنچه كه در جهنمّ است، یعنی:
من اخبار آسمان‌ها و زمين و بهشت و جهنمّ و آنچه را كه بين آن‌ها است مي‌دانم.

راوي اين حديث كه حَمّاد لحّام مي‌باشد مي‌گويد: 

1. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 388 و 389، حديث 2 »حديث 673«.
   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 240.

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 725، حديث 2.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 125.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 167، حديث 186 »حديث 5799«.
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من پس از شنيدن اين فرمايش امام صادق عليه‌السّلام مات و مبهوت شدم و با 
حالت بهُت و تحيرّ به آن حضرت نگاه مي‌كردم كه آن حضرت فرمود:
اي حمّاد، اين مطلب در كتاب خداوند متعال »قرآن كريم« مي‌باشد، 

لنْا  آنگاه وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام اين آيه شريفه را تلاوت فرمودند »وَ نزََّ
عَلَيْكَ الكِْتابَ تِبْياناً لكُِلِّ شَيْءِ ـ آيه 89 سوره نحل«.1

7. وجود مقدّس امام باقر و امام صادق عليهما‌السّلام فرمودند:
خداوند متعال درباره حضرت موسي عليه‌السّلام مي‌فرمايد:

وَ كَتَبْنا لهَُ فِي الَْلوْاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ »آيه 145 سوره اعراف«،ي عني:
از هر چيزي براي موسي اندرزي نوشتيم،

و ما فهميديم كه خداوند متعال براي حضرت موسي همه چيز را ننوشته »بلكه 
از هر چيز مقداري نوشته«،

خداوند متعال درباره حضرت عيسي عليه‌السّلام مي‌فرمايد:
»وَ لَُبيَِّنَ لكَُمْ بعَْضَ الَّذي تَخْتَلِفُونَ ـ آيه 63 سوره زخرف«،ي عني:

حضرت عيسي به پيروان خويش گفت »به مردم گفت«: 
من براي شما حكمت آورده‌ام، و آمده‌ام تا برخي از آنچه را كه در آن اختلاف 

داريد براي شما روشن كنم.
فرمايش خويش  ادامه  در  عليهما‌السّلام  امام صادق  و  باقر  امام  مبارك  وجود 

فرمودند:
امّا خداوند متعال درباره حضرت محمّد صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم فرموده:

لنْا عَلَيْكَ الكِْتابَ تِبْياناً لكُِلِّ شَيْءٍ ـ آيه 89 سوره نحل«،ي عني: »وَ نزََّ
ما قرآن كريم را بر تو نازل كرديم كه بيان همه چيز در آن مي‌باشد.

اين حديث را عبدالله بن وليد، هم از امام باقر و هم از امام صادق عليهما‌السّلام 

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 125.
   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 239 »به نقل از تفسير عياشي«.

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 730، حديث 15.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 161، حديث 172 »حديث 5785«.
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نقل نموده است.1

توضيح:
ملاحظه فرموديد كه:

بيان همه چيز در قرآن كريم مي‌باشد، و ذيل آيه 43 سوره رعد »وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ 
لسَْتَ مُرْسَلً قُلْ كَفَى باِلِله شَهِيداً بيَْنِي وَبيَْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكِْتَابِ«، توضيحات لازم به 
عرض رسيده و احاديثي از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل شده كه آن بزرگواران 

فرموده‌اند.
به خدا قسم تمام عِلم كتاب »تمام عِلم قرآن« به طور كامل نزد ما مي‌باشد، قرآنی 

که تبیانک ل شی می‌باشد، یعنی همه چیز در آن بیان شده است.
بدين ترتيب تفاوت علم ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و علم حضرت موسي و 

عيسي و ساير انبياء به خوبي روشن مي‌شود.

8. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
ماواتِ وَ خَبَرُ الَْرْضِ وَ خَبَرُ ما كانَ وَ خَبَرُ ما هُوَ كائنٌِ كَاَنُّهُ في كَفّي،  انِيّ لََعْلَمُ خَبَرُ السَّ

يعني:
من اخبار آسمان‌ها و زمين و اخبار آن چه بوده و واقع خواهد شد »اخبار گذشته 

و آينده« را مي‌دانم، 
گويي كه در كف دستم نوشته شده است »گويي آن را در كف دستان خويش 

دارم«.
وجود مبارك امام صادق عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند:

1. الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 240.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 125.

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 726، حديث 3.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 726 حديث 4.

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 730، حديث 16.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 161، حديث 173 »حديث 5786«.
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اين اخبار را از كتاب خدا »قرآن كريم« مي‌دانم كه خداوند متعال درباره قرآن كريم 
مي‌فرمايد:

فيهِ تبِيْانُ كُلِّ شَيءٍ،ي عني در قرآن كريم بيان همه چيز هست.
اين حديث راي ونس از چند نفر از شيعيان و آن‌ها نيز از امام صادق عليه‌السّلام نقل 

نموده‌اند.1

9.ي كي از اصحاب امام صادق عليه‌السّلام به نام سيف تمّار نقل مي‌كند كه:
من در محضر مبارك امام صادق عليه‌السّلام بودم كه آن حضرت سه بار به خدای 

كعبه سوگند خورده و فرمودند:
اگر نزد موسي بن عمران و خِضر بودم به آن‌ها مي‌گفتم كه از آن‌ها عالمِ‌تر هستم 

»اعَْلم از آن‌ها هستم«، 
و آن‌ها را از آنچه كه نمي‌دانستند آگاه مي‌كردم.2

قابل ذكر است كه:
ةً وَسَطاً«، ذيل آيه 143 سوره بقره »وَ كَذلكَِ جَعَلْناكُمْ امَُّ

ذيل آيه 43 سوره رعد »وَ يَقُولُ الَّذينَ كَفَروُا لسَْتَ مُرْسَلًا«،
ذيل آيه 12 سورهي س »وَ كُلَّ شَيْءٍ احَْصَیْناهُ في امِامٍ مُبينٍ«،

و ذيل آيه 26 سوره جن »عالمُِ الغَْيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ احََداً« در رابطه با علم ائمّه 
معصومين عليهم‌السّلام توضيحاتي ارائه شده است.

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه730، حديث 14.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 161، حديث 174 »حديث 5787«.

2. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 728، حديث 8 .
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آيه 90 سوره نحل:
»انَِّ اللهَ يَاْمُرُ باِلعَْدْلِ وَالِإحْسَانِ وَايتَاء ذِي القُْرْبىَ وَيَنهى عَنِ الفَْحْشاء وَالمُْنكَرِ وَالبَْغْيِ يَعِظُكُمْ 

رُونَ«.  لعََلَّكُمْ تَذَكَّ

ترجمه:
خداوند متعال امر مي‌كند »شما را« به عدالت و نيكي و بخشش به اقوام، 

و نهي مي‌كند »شما را« از فَحشاء و مُنكَر و ستم به ديگران. 
خداوند متعال شما را موعظه مي‌كند »به شما پند و اندرز مي‌دهد« تا شايد متذكّر 

شويد »اندرز بگيريد«.1

شرح لغات و توضيحات:
عَدْل =ي عني هر چيزي در جاي خود قرار بگيرد. كلمه عَدْل، مقابل ظلم است.

پس، عدل مي‌شود رعايت مساوات در تلافي كردن،ي عني اگر به همان اندازه كه 
به تو خوبي شد خوبي بكني و به همان اندازه كه به تو بدي شد به همان اندازه بدي 

بكني »و نه بيشتر«، عدالت به خرج داده‌اي و به عدل رفتار كرده‌اي.
به عبارت ديگر، عدل اين است كه حقّ مردم را به آن‌ها برساني، نه بيشتر از 
استحقاق صاحبان حق و نه كمتر از استحقاق صاحبان حق »يعني نه افراط باشد و نه 

تفريط«.
خلاصه كلام:

عَدْل اين است كه حقّ مردم را به آن‌ها برساني، نه بيشتر از استحقاقشان و نه كمتر 
از استحقاقشان »آنچه كه استحقاق دارند به آن‌ها بدهي، نه بيشتر و نه كمتر«.

احِْسان = نيكي كردن به ديگران. كلمه احسان جامع هر خيري استي عني نيكي 
كردن به ديگران به هر طريق و از هر نوع،ي عني نيكي كردن از جميع جهات.

به عبارت ديگر، احساني عني عدم رعايت مساوات در تلافي كردن،ي عني اگر 
خيري به تو رسيد با خير بيشتري تلافي كني، 

1. تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 399.
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و اگر شرّي به تو رسيد با شرّ كمتري تلافي نمايي.
ايتاءِ ذِي القُْرْبي = نيكي كردن به اقوام و خويشاوندان.

ايتاءِ ذِي القُْرْبي در واقعي كي از اجزاء احسان مي‌باشد،ي عني وقتي كه خداوند متعال 
مي‌فرمايد به مردم احسان و نيكي كنيد اين دستور الهي اقوام و خويشاوندان را نيز 
در بر مي‌گيرد، ليكن خداوند متعال پس از دستور عام مبني بر نيكي كردن به مردم به 
اين موضوع تخصيص زده و مجدّداً ذِي القُْرْبي را به طور جداگانهي ادآوري مي‌كند و 
اين امر حاكي از عنايت بيشتر خداوند متعال مي‌باشد كه بايد به اقوام و خويشاوندان 

رسيدگي بيشتر صورت بگيرد و احسان و نيكي بيشتري به آن‌ها بشود.
پس:

از  كمتر  نه  و  استحقاقشان  از  بيشتر  »نه  بدهي  آن‌ها  به  را  مردم  حقّ   = عَدْل 
استحقاقشان«؛

احسان = نيكي كردن به مردم »نيكي كردن به مردم از هر طريق و هر راهي كه 
ممكن است«؛

ايتاء ذِي القُْرْبي = نيكي كردن به اقوام و خويشاوندان؛
فَحْشاءِ = اشاره به گناهان پنهاني؛
مُنْكَرْ = اشاره به گناهان آشكار؛

بغَْيْ = ظلم و ستم به ديگران »باغيي عني ستمگر«؛
انَِّ اللهَ يَأْمُرُ باِلعَْدْلِ وَ الِْحْسانِ وَ ايتاءِ ذِي القُْرْبي = خداوند متعال مردم را امر مي‌كند 

به اينكه:
1. بين خودشان به عدالت رفتار كنندي عني حقوقي كديگر را رعايت كنند و حق را 
به صاحب حق بدهند »چون عدل نقطه مقابل ظلم مي‌باشد پس معني اين قسمت از 

آيه شريفه اين مي‌شود كه حق را به صاحب حق بدهيد و بهي كديگر ظلم ننمائيد«.

2. بهي كديگر احسان و نيكي كنندي عني تفضّل نمايند و بخشش كنند. »نه اينكه اگر 
به شما نيكي كردند شما هم نيكي نمائيد، چرا كه اين مي‌شود معني عدل«. 

پس معني اين قسمت از آيه شريفه اين مي‌شود كه اگر به شما نيكي نكرده‌اند شما 
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به آن‌ها نيكي كنيد و اگر به شما نيكي كرده‌اند بيشتر نيكي كنيد.

3. به اقوام و خويشاوندان خودتان احسان و نيكي نمائيد. 
خداوند متعال وقتي امر به احسان به همه مردم مي‌نمايند ذيِ القُْرْبي و خويشاوندان 
را نيز در بر مي‌گيرد، بنابراين اين سفارش ويژه خداوند متعال در رابطه با نيكي و 
احسان به اقوام و خويشاوندان حاكي از توجّه و عنايت ويژه خداوند متعال است در 

رابطه با نيكي كردن به اقوام و حلّ مشكلات آن‌ها.
قابل ذكر است كه معني ظاهري ذِي ‌القُْربي اقوام و خويشاوندان مي‌باشد كه خداوند 
متعال امر به احسان و نيكي به آن‌ها مي‌فرمايد، امّا ذِي ‌القُْرْبيي ك تأويل نيز دارد كه 
از لسان مبارك ائمّه معصومين عليهم‌السّلام صادر شده كه انشاءَالله تعالي در بخش 

حديث به آن اشاره خواهد شد.
وَ یَنْهی عَنِ الفَْحْشاءِ والمُْنْکَرِ وَ البَْغْیِ = خداوند متعال شما را نهي مي‌كند از: 

1. فحشاء »گناهان پنهان« 2. مُنكَر »گناهان آشكار«  3. ظلم و ستم به ديگران،ي عني: 
خداوند متعال دستور مي‌دهد كه مرتكب گناه نشويد و در اين قسمت از آيه شريفه 
سه حالت مختلف گناه را بيان مي‌فرمايدي عني گناه پنهاني، گناه آشكار و ظلم و ستم 

به ديگران. 
به عبارت ديگر خداوند متعال به مردم دستور مي‌دهد كه: 

1ـ مرتكب فحشاءِ نشويد »دور از چشم مردم و در خلوت مرتكب گناه نشويد«؛
2ـ در انظار مردم و مقابل چشم مردم مرتكب گناه نشويد؛ 

3ـ از ظلم و ستم به مردم خودداري كنيد.
پس، معني آيه شريفه تا اين‌جا امر به انجام سه اصل مثبت و امر به ترَك سه اصل 

منفي »نهي از انجام سه اصل منفي« مي‌باشد و ترجمه آيه شريفه اين مي‌شود كه:
خداوند متعال شما را امر مي‌فرمايد به: 
1ـ عدل؛ 2ـ احسان؛ 3ـ نيكي به اقوام، 

و نهي مي‌فرمايد از: 
1ـ فحشاءِ »ارتكاب گناه پنهاني«؛ 2ـ مُنكَر »ارتكاب گناه در انظار مردم«؛ 3ـ بغَْي 
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»ظلم و ستم به ديگران«.
روُنَ = خداوند متعال شما را موعظه مي‌كند و به شما پند و اندرز  یَعِظُکُمْ لعََلَّکُمْ تَذکَّ
مي‌دهد تا متذّكر شويدي عني فكر بكنيد و پند بگيريد و با اجراي اين شش اصل 
مهم، هم سعادت و رستگاري خودتان را فراهم نمائيد و هم جامعه و اجتماع سالم 
و درستي داشته باشيد تا همه مردم در سايه تعاليم اسلام در دنيا و آخرت سعادتمند 

و رستگار باشند.1

حديث:
1. امام باقر عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »آيه 90 سوره نحل« فرمودند:

مقصود از ذِي القْرْبي ما هستيم »يعني اهل‌ بيت پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و 
سلّم و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام«.2

2. در روايت سعد اسكاف آمده كه وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام درباره اين آيه 
شريفه: »انَِّ اللهَ يَاْمُرُ باِلعَْدْلِ وَالِإحْسَانِ وَايِتَاء ذِي القُْرْبىَ... ـ آيه 90 سوره نحل« فرمودند:

منظور از عَدْل، رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم مي‌باشد، 
پس هر كس از آن حضرت اطاعت و پيروي نمايد »عمل كردن به همه دستورات 

ايشان« به درستي كه در مسير عدل قرار گرفته است.
منظور از احسان، علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام است، 

و هر كس آن حضرت را به امامت بشناسد و از ايشان اطاعت و پيروي نمايد به 
درستي كه احسان كرده و در بهشت از مُحسنين خواهد بود.

منظور از ايِتَاء ذِي القُْرْبىَ دوستي و محبتّ و نيكي و احسان به ما اهل‌ بيت پيامبر 
اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشد كه خداوند 

1. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 34ـ 35.
   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 243 تا 246.

   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 403.
   مفردات راغب.

2. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 35.
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متعال به آن امر فرموده است، 
مقصود از ذِي القُْرْبي ما هستيم كه با رسول‌الله قرابت داريم و اهل ‌بيت آن بزرگوار 

مي‌باشيم، 
و مقصود از بغَْيي عني ظلم و ستم در حقّ ما اهل‌بيت پيامبر اكرم صلّي الله عليه و 

آله و سلّم و دعوت كردن مردم به سوي غير ما مي‌باشد.1

3. امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »آيه 90 سوره نحل« فرمودند:
منظور از عدل، شهادت دادن بهي گانگي خداوند متعال است،
منظور از احسان، شهادت دادن به رسالت پيامبر اكرم مي‌باشد،

منظور از ايِتَاء ذِي القُْرْبىَ اين است كه بعد از هر امام امامت به امام بعدي برسد، 
و منظور از یَنْهی عَنِ الفَْحْشاءِ وَالمُْنْکَر، ولايت آن دو نفر مي‌باشد.

اين حديث را اسماعيل حريري از وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده 
است.2

4. امام باقر عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »انَِّ اللهَ يَاْمُرُ باِلعَْدْلِ وَالِاحْسانِ وَايِتاء ذِي 
القُْرْبىَ وَيَنْهَى عَنِ الفَْحْشَاء وَالمُْنكَرِ وَالبَْغْيِ ـ آيه 90 سوره نحل« فرمودند:

عدلي عني شهادت دادن به اينكه جز الله معبودي نيست،
احساني عني ولايت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام. 

اين حديث را عطاء همداني از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.3

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه ‌734، حديث 8 .
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 126ـ 127.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 175، حديث 206 »حديث 5819«.
2. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 127.

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 733، حديث 5 .
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 173، حديث 204 »حديث 5817«.

3. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 126.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 733، حديث 7.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 175، حديث 205 »حديث 5818«.
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5. احاديث فراواني از ناحيه مقدّسه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام صادر شده و طيّ 
آن عنوان شده كه مراد و مقصود از ذِي القُْرْبي اقرباي رسول‌الله صلّي الله عليه و آله و 

سلّمي عني اهل‌ بيت پيامبر اكرم و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشند، 
و مقصود و مراد از ايتاءِ، دادن خمس است به آن ذوات مقدّسه كه خداوند متعال 

در آيه 41 سوره انفال آن را واجب فرموده است.1

يَاْمُرُ باِلعَْدْلِ  6 . وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »انَِّ اللهَ 
رُونَ ـ آيه  وَالِْحْسانِ وَايِتاءِ ذِي القُْرْبىَ وَيَنْهَى عَنِ الفَْحْشاءِ وَالمُْنكَرِ وَالبَْغْيِ يَعِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تَذَكَّ

90 سوره نحل« فرمودند:
خداوند متعال در اين آيه شريفه دستور به عدل داده كه منظور از آن وجود مبارك 

پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم مي‌باشد.
خداوند متعال در اين آيه شريفه دستور به احسان داده كه منظور از آن وجود مبارك 

اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام است.
خداوند متعال در اين آيه شريفه دستور به ايِتاءِ ذِي القُْرْبىَ فرموده كه منظور از آن 

قرابت و خويشاوندي ما است »قرابت و خويشاوندي ما به پيامبر اكرم«،ي عني:
خداوند متعال بندگان خويش را به مودّت ما و دادن حقّ ما امر فرموده است 
»خداوند متعال به بندگان خويش امر فرموده كه ما را دوست بدارند و به ما مودّت و 

محبتّ داشته باشند و حقّ ما را به ما بدهند«، 
و خداوند متعال مردم را از فحشاء و مُنكَر و بغَْي نهي نموده است، 

يعني خداوند متعال مردم را از ظلم و ستم به ما نهي فرموده است »يعني مصداق 
اتمّ و اكمل فحشاء و مُنكَر و بغْي، ظلم به اهل‌ بيت پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و 

سلّم مي‌‌باشد«.
اين حديث را سعد از وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.2

1. الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 247.
   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 402.

2. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 723، حديث 4.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 173، حديث 203 »حديث 5816«.
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باِلعَْدْلِ  يَاْمُرُ  امام باقر عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »انَِّ اللهَ  7. وجود مقدّس 
رُونَ ـ آيه  وَالِْحْسَانِ وَايِتاءِ ذِي القُْرْبىَ وَيَنْهَى عَنِ الفَْحْشاءِ وَالمُْنكَرِ وَالبَْغْيِ يَعِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تَذَكَّ

90 سوره نحل« فرمودند:
عدل در اين آيه شريفهي عني شهادت دادن به وحدانيتّ وي گانگي خداوند متعال 
و اينكه حضرت محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم فرستاده و رسول خداوند متعال 

است.
احسان در اين آيه شريفهي عني ولايت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام، 
همچنين احساني عني اطاعت از وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم 

و اطاعت از اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام.
ايِتاءِ ذِي القُْرْبىَ در اين آيه شريفهي عني امام حسن و امام حسين عليهماالسّلام و ديگر 

ائمّه معصومين عليهم‌السّلام كه از نسل امام حسين عليه‌السّلام مي‌باشند.
يَنْهَى عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَرِ وَالبَْغْيِ در اين آيه شريفهي عني نهي از ظلم و ستم به ما 
»ائمّه معصومين عليهم‌السّلام«، نهي از غصب حقوق ما و نهي از دوستي كردن با 

دشمنان ما مي‌باشد.
اين حديث را عطيهّ بن حارث از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.1

توضيح:
طبق اين احاديث نوراني و شريف كه ملاحظه فرموديد معني آيه 90 سوره نحل 

»تأويل آيه شريفه و معني باطني آن« اين مي‌شود كه:
خداوند متعال بندگان خويش را امر مي‌فرمايد به:

الف( عدل،ي عني:
خداوند متعال را بهي گانگي بشناسند و به رسالت پيامبر اكرم ايمان بياورند »امر به 
شهادت دادن بهي گانگي خداوند متعال و اينكه حضرت محمّد صلّي الله عليه و آله و 

سلّم فرستاده خداوند متعال است«

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 734، حديث 9.
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ب( احسان،ي عني:
ولايت و امامت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و ديگر ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام را بپذيرند و به آن ایمان بياورند »امر به پذيرش امامت و ولايت ائمّه 

معصومين عليهم‌السّلام«.

ج( ايِتاءِ ذِي القُْرْبىَ،ي عني:
دوستي و مودّت به اهل ‌بيت پيامبر اكرم و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و دادن حقّ 
آن‌ها »امر به دوست داشتن آن ذوات مقدّسه و پرداختن حقوق آن‌هاي عني پرداختن 
خمس مال به آن بزرگواران، و رعايت ساير حقوق آن ذوات مقدّسه به عنوان امام 

واجب‌الاطاعه«.

د( يَنْهَى عَنِ الفَْحْشاءِ وَالمُْنكَرِ وَالبَْغْيِ،ي عني:
خداوند متعال مردم را نهي مي‌فرمايد از اينكه به ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و اهل‌ 

بيت پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم ظلم و ستم روا بدارند، 
همچنين خداوند متعال مردم را نهي مي‌فرمايد از اينكه حقوق آن ذوات مقدّسه را 
غصب نمايند »نهي از غصب خلافت و نهي از غصب حقوق مالي آن بزرگواران كه 

خمس از جمله آن حقوق مالي مي‌باشد«،
همچنين خداوند متعال مردم را نهي مي‌فرمايد از دوستي كردن با دشمنان آن 

ذوات مقدّسه »نهي از دوست داشتن دشمنان ائمّه معصومين عليهم‌السّلام«.
سُولِ  ضمناً، ذيل آيه 41 سوره انفال »وَ اعْلَمُوا انََّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ لِِ خُمُسَهُ وَ للِرَّ

وَلذِِي القُْرْبي«،
و ذیل آیه 26 سوره اسراء »وَ آتِ ذَا القُْرْبی حَقَّهُ«،

ةَ فِي القُْرْبي«، و ذيل آيه 23 سوره شوري »قُلْ لا اسَْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اجَْراً الَِّ المَْوَدَّ
در رابطه با ذِي القُْرْبي »خويشاوندان ـ اقوام« توضيحاتي ارائه شده و احاديثي از ائمّه 
معصومين عليهم‌السّلام نقل شده كه طبق آن احاديث نوراني منظور از ذِي القُْرْبي در 

اين آيات شريفه اقرباي پيامبر اكرم مي‌باشند،ي عني اهل بيت آن حضرت.
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آيه 91 سوره نحل:
»وَاوَْفُواْ بعَِهْدِ الِله اذَِا عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُواْ الَْيْمانَ بعَْدَ تَوْكيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا 

انَِّ اللهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ«.

ترجمه: 
هنگامي كه با خداوند متعال عهد بستید به اين عهدي كه با خدا بسته‌ايد وفا كنيد 
و به اين عهد وفادار باشيد و سوگندها را بعد از محكم كردن آن‌ها نشكنيد، در حالي 

كه خداوند متعال را كفيل و ضامن خود قرار داده‌ايد، 
به درستي كه خداوند متعال از آنچه كه انجام مي‌دهيد آگاه است.1

شرح لغات و توضيحات:
اوَْفُوا = وفا كنيد، وفادار بمانيد؛

لا تَنْقُضُوا = نقض نكنيد؛
ايَْمان = جمعي مَيني عني سوگندها؛

تَوْكيد = تشديد كردن، تأكيد كردن، محكم كردن؛
كَفيلْ = ضامن، حافظ، وكيل، عهده‌دار؛

پيمان‌شكني  از  نهي  به عهد و  آيه شريفه درباره وفاي  اين  متعال در  خداوند 
مي‌فرمايد:

وَ اوَْفُوا بعَِهْدِ الِله اذِا عاهَدْتُمْ = هر گاه عهدي با خدا بستيد به آن عهد پايبند باشيد و 
به عهد خودتان وفا كنيد »به عهد و پيماني كه با خداوند متعال بسته‌ايد همواره وفادار 

باشيد و به آن وفا كنيد«، چرا كه وفاي به عهد واجب است.2

توضيح: 
همانطور كه ذيل آيه 20 سوره رعد عرض شد خداوند متعال از سه طريقي عني: 

1. تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 408.
2. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 39 ـ 40.
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1ـ از طريق فطري و ذاتي؛ 2ـ از طريق عقل؛ 3ـ از طريق ارسال رُسُل و پيامبران 
از مردم عهد و پيمان گرفته تا خداوند متعال را اطاعت كرده و به امر خداوند متعال، 
پيامبران و اوصياء آن‌ها را نيز اطاعت نموده و اوامر و نواهي آن‌ها را بي‌قيد و شرط 

اجرا نمايند.
بديهي است كه پايبندي انسان‌ها به عهد و پيمان‌هايي كه باي كديگر مي‌بندند نيز در 

حوزه عهد و پيمان‌هاي شرعي واقع شده و رعايت آن‌ها واجب و لازم است، پس:
عهد و پيمان‌هايي كه خداوند متعال از انسان‌ها گرفته شامل اين سه مورد مي‌باشد:

1. عهد و پيمان‌هاي فطري و ذاتي:
يعني اينكه خداوند متعال انسان‌ها را فطرتاً و ذاتاً موحّد و خداشناس خلق فرموده 
و در واقع بدين‌وسيله از انسان‌ها عهد و پيمان گرفته كه طبق فطرت و ذات و سرشت 

خودشان عمل كنند،ي عني موحّد و خداشناس باشند.

2. عهد و پيمان‌هاي عقلي:
يعني خداوند متعال به انسان‌ها عقل داده تا از اين طريق صلاح و فساد و خوب و 

بد را تميز داده و به گمراهي و فساد دچار نشوند.

3. عهد و پيمان های شرعي:
يعني خداوند متعال با ارسال رُسلُ و پيامبران از مردم عهد و پيمان گرفته تا خداوند 
متعال را اطاعت كرده و به امر خداوند متعال، پيامبران و اوصياء آن‌ها را نيز اطاعت 
كرده و اوامر و نواهي آن‌ها را بي‌قيد و شرط اجرا نمايند و از ارتكاب گناه خودداري 

كنند.
بديهي است پايبندي انسان‌ها به عهد و پيمان‌هايي كه باي كديگر مي‌بندند نيز در 

حوزه عهد و پيمان‌هاي شرعي واقع شده و رعايت آن‌ها واجب و لازم است.
قابل ذكر است كه خداوند متعال در آيات 19 تا 24 سوره مباركه رعد درباره 
اوُلوُالَالبْاب مطالبي فرموده و براي اوُلوُالَْلبْاب ويژگي‌ها و خصوصياّتي عنوان فرموده 
كهي كي از آن‌ها اين است كه اوُلوُالَْلبْاب به عهدي كه با خداوند متعال بسته‌اند وفا 



آل الله در کتاب الله 134

مي‌كنند و هيچ‌گاه پيمان‌شكني نمي‌كنند. 
ذيل آيات شريفه فوق‌الاشاره توضيحات لازم عرض شده است.

امام  مقدّس  از وجود  نوراني  مباركه رعد دو حديث  آيه 19 و 20 سوره  ذيل 
صادق و امام كاظم عليهما‌السّلام درج شد كه مقصود از عهد و پيمان خداوند متعال 
با مردم عهد و پيماني بوده كه خداوند متعال براي چهارده وجود مقدّس و معصوم 

عليهم‌السّلام گرفته است. 
اين دو حديث شريف و نوراني ذيل آيه 19 و 20 سوره رعد درج شده لذا به طور 

اختصار به آن‌ها اشاره مي‌شود.
1. امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:

ما هستيم عهد و پيمان خداوند متعال، 
پس هر كس به عهد و پيمان ما وفا كند به عهد و پيمان خدا وفا كرده است، 
و هر كس با ما پيمان‌شكني كند عهد و پيمان خداوند متعال را شكسته است.

2. امام كاظم عليه‌السّلام فرمودند:
خداوند متعال در روز الَسَْت و عالمَ ذرّ »زماني كه عالمَ ارواح بود و هنوز اجساد 
و اجسام انسان‌ها خلق نشده بود« از مردم براي اهل بيت پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و 
آله و سلّم و ولايت و امامت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و ائمّه معصومين 

بعد از ايشان عهد و پيمان گرفته است.
در ادامه آيه شريفه آمده كه:

وَ لا تنَقُْضُوا الْيمْانَ بعَدَ توَْيكدِها = در اين قسمت از آيه شريفه خداوند متعال 
پيمان‌شكني را نهي نموده و مي‌فرمايد: 

سوگندهاي خود را بعد از محكم كردن و بعد از تاكيد نقض نكنيد.ي عني:

بعد از بستن پيمان و محكم كردن آن با نام خداوند متعال »از طريق سوگند خوردن 
به خدا« آن را نقض نكنيد و آن عهد و پيمان را نشكنيد.

پس، معني آيه شريفه تا اين‌جا اين مي‌شود كه:
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به عهد و پيماني كه با خداوند متعال بسته‌ايد وفادار بمانيد و بعد از اينكه اين عهد 
و پيمان را با نام خدا محكم كرديد هرگز آن را نشكنيد.

وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفيلًا = در حالي كه با نام خدا سوگند خورده‌ايد و خداوند 
متعال را كفيل و ضامن به سوگند خودتان قرار داده‌ايد،ي عني:

خداوند متعال را با اين سوگند خوردن خودتان ضامن قرار داده‌ايد تا به عهد 
خودتان با خداوند متعال وفادار بمانيد، لذا اگر به پيمان خودتان با خدا وفادار نباشيد، 

ضامن »يعني خدا« حق دارد كه شما را عقوبت و مجازات نمايد.
انَِّ اللهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ = خداوند متعال از همه اعمال شما آگاه است،ي عني: 

خداوند متعال مي‌داند كه شما چه اعمالي انجام مي‌دهيد و اگر بخواهيد پيمان‌شكني 
كنيد خداوند متعال به آن آگاه است.

پس معني آيه شريفه اين مي‌شود كه:
هنگامي كه با خدا عهد و پيمان بستيد و با قسم خوردن به خدا اين عهد و پيمان 
خودتان را محكم كرديد و خدا را كفيل و ضامن اين عهد و پيمان قرار داديد، پس 
به آن وفادار باشيد و پيمان‌شكني نكنيد كه خداوند متعال از همه اعمال شما آگاه 

است.
گفته مي‌شود كه اين آيه شريفه درباره كساني نازل شده كه با پيامبر اكرم صلّي‌ الله 
‌عليه و آله و سلّم بيعت كرده بودند و خداوند متعال به اين مسلمانان كه با پيامبر اكرم 

صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم بيعت نموده بودند مي‌فرمايد: 
مبادا كم بودن جمعيتّ شما مسلمانان و زياد بودن كافرین و مشركين باعث شود 
كه شما به عهد خودتان كه با خدا و رسول خدا بسته‌ايد وفا نكنيد و پيمان‌شكني كنيد، 

لذا خداوند متعال به اين مسلمانان مي‌فرمايد: 
به عهد و پيمان خودتان كه با خدا و رسول خدا بسته‌ايد وفادار باشيد و پيمان‌شكني 

نكنيد كه خداوند متعال كفيل و ضامن و حافظ شما مي‌باشد.
برخي مي‌گويند اين آيه شريفه درباره قومي نازل شد كه با قوم ديگري هم‌پيمان 
شده بود و در اين حال قوم سوّمي به نزد قوم اوّل رفته و به آن‌ها گفته كه پيمان 
خودتان را با قوم ديگر لغو كنيد و با ما هم‌پيمان بشويد كه ما از آن‌ها قوي‌تر هستيم. 
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موارد فوق مي‌توانند از مصاديق نزول اين آيه شريفه باشند، ليكن اين آيه شريفهي ك 
شأن نزول خاص دارد كه در بخش حديث به آن اشاره خواهد شد.1

حديث:
وجود مقدس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:

جانب  از  عليه‌السّلام  علي‌بن‌ابيطالب  اميرالمؤمنين  امامت  و  ولايت  امر  وقتي 
خداوند متعال به پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم نازل شد و حضرت علي 
عليه‌السّلام به جانشيني رسول‌الله‌ صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم منصوب شدند، وجود 

مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم به آن دو نفر فرمود:
برخيزيد و به عنوان اميرالمؤمنين به علي‌بن‌ابيطالب سلام بدهيد.

آن دو نفر به حضرت رسول صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم عرض كردند:
يا رسول‌الله، آيا اين امر از جانب خدا استي ا از جانب رسول خدا »يعني سلام كردن 

به علي‌بن‌ابيطالب با عنوان اميرالمؤمنين، دستور خداوند استي ا دستور خودتان«.
پيامبر اكرم به آن دو نفر فرمود:

از جانب خدا است و از جانب رسول خدا است »يعني دستور خداوند متعال است 
كه رسول خدا به شما مي‌فرمايد«.

پس از پاسخ دادن پيامبر اكرم به آن دو نفر مبني بر اينكه سلام دادن به علي عليه‌السّلام 
با عنوان اميرالمؤمنين دستور خدا و دستور رسول خدا است اين آيه شريفه »وَ اوَْفُوا بعَِهْدِ 

اللهِ اذِا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الَْيْمانَ بعَْدَ تَوْكيدِها ـ آيه 91 سوره نحل« نازل شد.
اين حديث را زيد بن جهم هلالي از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.2

1. الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 250 ـ 251.
   مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 40 ـ 41.

2. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 52 و 53، حديث 1 »حديث 757«.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 735، حديث 1.

   مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 43.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 177، حديث 208 »حديث 5821«.

   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 127 ـ 128.
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توضيح:
گرچه خطاب اين آيه شريفه به عموم مسلمين مي‌باشد كه به عهد و پيمان خودشان 
با خداوند متعال پايبند باشند و پيمان‌شكني نكنند، ليكن طبق اين حديث شريف آن 

دو نفر مورد خطاب خاص اين آيه شريفه مي‌باشند، 
با  پيمان خودشان  و  عهد  به  كه  مي‌فرمايد  نفر  دو  آن  به  متعال  خداوند  يعني 
اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام پايبند و وفادار باشند »پس از اينكه با عنوان 
اميرالمؤمنين به علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام سلام دادند، و سلام دادن به آن حضرت 
با عنوان اميرالمؤمنيني عني پذيرفتن آن حضرت به عنوان امير، رهبر و امام مؤمنين و 

مسلمين«،
و امر خداوند متعال اين است كه پس از سلام دادن به حضرت علي عليه‌السّلام با 

عنوان اميرالمؤمنين به اين عهد و پيمان خودتان وفادار باشيد و پيمان‌شكني نكنيد.
قسمت آخر آيه شريفه نيز به آن دو نفر گوشزد مي‌كند كه خداوند متعال از اعمال و 
كردار شما آگاه مي‌باشد و اگر در فكر پيمان‌شكني هستيد خداوند متعال آن را مي‌داند 

و از آن اطّلاع دارد.
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آيه 94 سوره نحل:
وءَ بِما صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ  »وَلا تَتَّخِذُواْ ايَْمانكَُمْ دَخَلًا بيَْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بعَْدَ ثُبُوتِها وَتَذُوقُوا السُّ

اللهِ وَلكَُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ«.

ترجمه: 
خداوند متعال مي‌فرمايد: قسم‌ها و سوگندهايتان را وسيله تقلّب و نيرنگ و خيانت 
در ميان خودتان قرار ندهيد تا مبادا قدمي بعد از استوار شدنش بر ايمان لغزش پيدا 

كند و به كيفر منع مردم از راه خدا برسيد و براي شما عذاب عظيمي خواهد بود.1

شرح لغات و توضيحات:
ايَْمان = جمعي ميني عني سوگندها، قَسَم‌ها؛

دَخَل = نيرنگ، خدعه، مكر و فريب؛
صَدّ = منع كردن، منصرف كردن.2

در آيات قبل خداوند متعال امر به وفاي عهد نموده بود و مردم را نهي نموده بود 
از اينكه عهد و پيمان‌هاي خودشان را بشكنند، 

همچنين در اين آيات شريفه آمده بود كه سوگندها و عهد و پيمان‌هاي خودتان را 
وسيله خيانت و فساد قرار ندهيد چرا كه خداوند متعال از اعمال و كردار شما آگاه 

است و در رابطه با اعمالتان در روز قيامت مورد سؤال واقع خواهيد شد.
قابل ذكر است كه اين چهار آيه شريفه »آيه 91 تا 94 سوره نحل« دستور خداوند 
متعال است به همه مردم كه به عهد خودشان كه با خدا و با مردم بسته‌اند وفادار بمانند 

و پيمان‌شكني نكنند.
در مرحله بعد اين دستور خداوند متعال مربوط به افرادي است كه با پيامبر اكرم 
صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم بيعت كرده بودند تا اسلام و مسلمين راي اري نمايند و 
خداوند متعال در اين چهار آيه شريفه آن‌ها را از پيمان‌شكني بر حذر داشته و امر 

1. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 39.

2. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 39.
   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 254.
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مي‌كند تا به عهد و پيمان خودشان وفادار بمانند.
امّا شأن نزول اين آيات شريفه به طور خاص و ويژه مربوط به ولايت و امامت 

اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام مي‌باشد.
موضوع از اين قرار است كه وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم به 
آن دو نفر فرمود كه به پا خيزيد و با عنوان اميرالمؤمنين به علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام 
سلام دهيد، آن‌ها به پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم عرض كردند كه مسئله 
سلام دادن به علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام آيا دستور خداوند متعال استي ا نظر شخص 
شما مي‌باشد كه پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم به آن دو نفر فرمودند كه اين 
مسئله امر و فرمان خداوند متعال است كه رسول خدا آن را به شما ابلاغ مي‌كند، 

بنابراين:
خداوند متعال در آيه 91، 92 و 93 سوره نحل همه مردم را به طور عام و آن دو 
نفر را به طور خاص مورد خطاب قرار مي‌دهد كه به عهدي كه با خدا بسته‌اند وفا 
نمايند و پيمان‌شكني نكنند و اين دستور به طور خاص و ويژه مربوط به بيعت آن‌ها 
با اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام مي‌باشد و خداوند متعال به آن دو نفر فرمان 
مي‌دهد كه پس از بيعت با علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و سلام دادن به آن حضرت با 

عنوان اميرالمؤمنين به عهد و پيمان خودشان وفادار باشند و پيمان‌شكني نكنند.
»آيه 94« همه  آيه شريفه  اين  در  متعال  آيات 91، 92 و 93 خداوند  دنبال  به 
مردم را به طور عام و آن دو نفر را به طور خاص در رابطه با بيعت با اميرالمؤمنين 

علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام مورد خطاب قرار داده و مي‌فرمايد:
وَ لا تَتَّخِذوُا ايَْمانكَُمْ دَخَلًا بيَْنَكُمْ = سوگندهايتان را وسيله تقلّب و نيرنگ و خيانت 

در ميان خودتان قرار ندهيد.
خداوند متعال در اين‌جا نهي مي‌فرمايد از سوگند و قَسَمي كه ظاهر آن با باطنش 
مخالف باشد،ي عني خداوند متعال نهي مي‌فرمايد از اينكه فردي ا افرادي عهد و پيمان 
ببندند و براي محكم شدن اين عهد و پيمان سوگند نيز بخورند امّا در دلشان و در 
باطنشان اين باشد كه در اوّلين فرصتي كه به دست مي‌آورند اين سوگندها را زير پا 

گذاشته و به دنبال آن عهد و پيمانشان را نيز بشكنند.
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اينگونه سوگند دروغ خوردن و سوگند را وسيله نيرنگ و فريب قرار دادن و به 
دنبال آن عهد و پيمان‌ها را نقض كردن باعث مي‌شود كه:

فَتَزِلَّ قَدَمٌ بعَْدَ ثُبوُتِها = تا قدمي بعد از ثابت بودن و استوار بودن بلغزدي عني از راه راست 
و صراط مستقيم منحرف شود و گمراه گردد،ي عني اين قَسم دروغ و پيمان‌شكني باعث 
مي‌شود كه هم خودشان گمراه شوند »يعني پيمان‌شكنان« و هم باعث گمراهي ديگران 

شوند و آن‌ها را از راه خدا مانع شوند »صدّ عَن سَبيل الله نمايند«.
وءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبيلِ الِله = سوگند دروغ خوردن و پيمان‌شكني كردن  وَ تَذُوقُوا السُّ
باعث مي‌شود كه قدم‌هاي مردم پس از استوار شدن بلغزد »يعني مردمي كه ايمان 

آورده بودند از راه راست منحرف شوند«، 
و همين ايجاد انحرافي عني »صَدّ عَنْ سَبيلِ الله« و بازداشتن مردم از پيمودن راه حقّ 

باعث مي‌شود كه آثار سوء آن را بچشيد و گرفتار عذاب خداوند بشويد.
وَ لكَُمْ عَذابٌ عَظيمٌ = در آخرت براي شما عذاب عظيم و بزرگي خواهد بود. 

پس معني آيه شريفه اين مي‌شود كه:
سوگندهايتان را وسيله نيرنگ و فريب قرار ندهيد »سوگند دروغ نخوريد«، 

و عهد و پيمان‌هاي خود را نشكنيد زيرا اين كار شما باعث مي‌شود كه قدم‌هاي 
مردم بلغزد »مردم منحرف شوند«، 

و چون شما باعث لغزش آن‌ها شده‌ايد و صَدّ عَنْ سَبيل الله نموده‌ايد به همين خاطر 
عذاب خدا را خواهيد چشيد و عذاب عظيم و بزرگي در انتظار شما است.

اميرالمؤمنين  با  بيعت  با  رابطه  در  را  خودشان  پيمان  و  عهد  نفر  دو  آن  وقتي 
علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام شكستند باعث شدند تا قدم‌هاي مردم بلغزد »يعني مردم 
نيز پيمان‌شكني كردند« و اين عملي عني صَدّ عَنْ سَبيلِ اللهِ و بازداشتن مردم از راه خدا 

كه نتيجه آن گرفتار شدن در عذاب عظيم الهي است.1
احاديثي كه ذيلًا ملاحظه مي‌فرمائيد اين معنا را كاملًا روشن مي‌كنند.

1. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 42 ـ 43.
   الميزان، جلد بيست و چهارم، صفحه 254 ـ 255.

   تفسير نمونه، جلد يازدهم، صفحه 414.
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توضيح: 
در آيه بعد »آيه 95 سوره نحل« نيز خداوند متعال مي‌فرمايد كه عهد و پيمان 
خداوند متعال را به بهاي اندك و ناچيز نفروشيد »يعني به ثروت و تمتعّات دنيوي كه 
بي‌ارزش و فناپذير مي‌باشند«، زيرا اين معامله به زيان شما است چرا كه شما نعمت 

عظيم و بزرگي مانند بهشت را با اين دنياي زودگذر و فاني معاوضه كرده‌ايد.

حديث:
1. امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:

نزول اين آيات شريفه »آيه 91 تا 94 سوره نحل« در رابطه با ولايت و امامت 
اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و همچنين فرمايش پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه 

و آله و سلّم مي‌باشد كه به مسلمانان فرمودند: 
به علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام با عنوان اميرالمؤمنين سلام كنند.1

2. امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
اين آيات شريفه »آيه 91 تا 94 سوره نحل« در رابطه با ولايت و امامت اميرالمؤمنين 

علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام مي‌باشد. 
وقتي كه امر ولايت علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام از طرف خداوند متعال به پيامبر اكرم 
صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم نازل شد پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم به آن دو نفر 

فرمود كه برخيزيد و با عنوان اميرالمؤمنين به حضرت علي عليه‌السّلام سلام بدهيد.
آن دو نفر به پيامبر اكرم عرض كردند كه آيا اين موضوع دستور خداوند استي ا 

دستور شخص شما مي‌باشد.
پيامبر اكرم فرمودند: 

دستور خدا و دستور رسول خدا است »يعني دستور خدا است كه رسول خدا آن 
را به شما امر مي‌كند«، و بعد از اين قضايا بود كه اين آيات شريفه نازل شد.

امام صادق عليه‌السّلام در ادامه فرمایش خویش فرمودند: 

1. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 43.
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مقصود از سبيل الله در آيه 94 سوره نحل وجود مقدّس اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب 
عليه‌السّلام است.1

توضيح:
يعني اگر عدّه‌اي بعد از بيعت با اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و سلام 
دادن به آن حضرت با عنوان اميرالمؤمنين پيمان‌شكني كنند صدّ عَنْ سَبيلِ‌الله نموده‌اند، 
يعني مردم را از راه خدا بازداشته‌اند و طبق فرمايش امام صادق عليه‌السّلام، سبيل‌الله 

»راه خدا«ي عني اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام، پس: 
بازداشتن مردم از پيروي اميرالمؤمنيني عني بازداشتن مردم از راه خدا.

3. امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
بعَْدَ ثُبُوتِهاي عني بعد از فرمايش رسول‌الله صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم در مورد بيعت 

مردم با اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام، 
و صَدّ عَنْ سَبيلِ اللهي عني بازداشتن و ممانعت مردم از تبعيتّ و پيروي اميرالمؤمنين 

علي عليه‌السّلام.2

توضيح:
پس، پيمان‌شكني بعد از بيعت با اميرالمؤمنين باعث مي‌شود تا قدم‌ها بلغزدي عني مردم 
گمراه شوند، آن هم پس از ثبوت اين قدم‌هاي عني پس از محكم شدن قدم‌ها در بيعت با 

علي عليه‌السّلام كه به امر پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم صورت گرفت.
خلاصه كلام اينكه:

پيامبر اكرم دستور دادند تا مردم با علي عليه‌السّلام بيعت كنند و با عنوان اميرالمؤمنين 

1. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 52 ، حديث 1 »حديث 757«.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 735، حديث 1.

   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 130.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 177، حديث 208 »حديث 5821«.

2. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 130.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 177، حديث 208 »حديث 5821«.
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به آن حضرت سلام كنند.
پيامبر اكرم با اين دستور باعث شدند تا مردم ثبوت قدم پيدا كنندي عني ايمان آن‌ها 

كامل شود و ايمان آن‌ها محكم شود و در راه راست ثابت‌قدم باشند، 
ليكن عدّه‌اي پيمان‌شكني كرده و باعث شدند تا قدم‌هاي مردم بلغزدي عني لغزش 
پيدا كنند و گمراه شوند،ي عني از پذيرش ولايت و امامت آن حضرت امتناع نمايند، 

بنابراين:
الف( دستور پيامبر اكرم در رابطه با بيعت با علي عليه‌السّلامي عني ثبوت قدم مردم 

و استوار شدن و محكم شدن قدم‌هاي مردم در راه دين.

ب( پيمان‌شكني با علي عليه‌السّلام و تشويق مردم به اين كار یعنی لغزاندن قدم‌هاي 
مردم و گمراه كردن آن‌ها .

4. وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم روز هيجدهم ذيحجّه سال 
دهم هجري پس از پايان مناسك حج و هنگام مراجعت از مكّه به مدينه در محلّ 
غدير خم و در حضور هزاران نفر از حجّاج بيت‌الله ‌الحرام كه جمعيتّ آن‌ها بين 
هفتاد هزار نفر تاي كصد و بيست هزار نفر عنوان شده خطبه بسيار مهم و مفصّلي 
ايراد فرموده و پس از حمد و ثناي خداوند متعال قطره‌اي از درياي بيكران فضائل و 
مناقب مولي‌الموحّدين اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را بيان نموده و سپس 
به دستور خداوند متعال آن حضرت را به عنوان وصي و جانشين خويش و به عنوان 

امام مسلمين معرّفي و منصوب فرمودند.
وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم در قسمتي از فرمايشات خويش 

فرمودند:
مَعاشِرَ النّاسِ:

لُوا عَلِيّاً فَاِنَّهُ افَْضَلُ النّاسِ بعَْدى مِنْ ذَكَرٍ و انُْثى، فَضِّ
زْقَ وَ بقَِىَ الخَْلْقُ،  بنِا انَْزَلَ اللهُ الرِّ

مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ، مَغْضُوبٌ مَغْضُوبٌ مَنْ رَدَّ عَلَىَّ قَوْلى هذا وَ لمَْ يُوافِقْهُ، 
الَا انَِّ جَبْرئيلَ خَبَّرنى عَنِ الِله تَعالى بِذالكَِ وَ يَقُولُ:
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مَنْ عادى عَلِيّاً وَ لمَْ يَتَوَلَّهُ فَعَلَيْهِ لعَْنَتى وَ غَضَبى،
مَتْ لغَِدٍ، یعنی: فَلْتَنْظُرْ نفَْسٌ ما قَدَّ

وجود مبارك پيامبر اكرم فرمودند:
اي مردم:

علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را به تمام مردم فضيلت و برتري بدهيد »مقام و منزلت 
او را از همه مردم برتر و بالاتر بدانيد« چرا كه او پس از من افضل همه مردم است، 

اعم از زن و مرد.
اي مردم:

خداوند متعال به خاطر ما اهل بيت و به بركت وجود ما رزق و روزي را نازل 
مي‌فرمايد،

و بقاءِ مخلوق در عالمَ هستي به خاطر ما و به طفيل وجود ما است.
اي مردم:

ملعون است و مغضوب درگاه الهي است كسي كه قول مرا رد كند، اگر چه موافق 
طبع او نباشد.
اي مردم:

بدانيد و آگاه باشيد كه جبرئيل مرا از طرف خداوند متعال خبر داده كه خداوند 
متعال مي‌فرمايد:

هر كس با علي‌بن‌ابيطالب دشمني نمايد و ولايت و امامت او را نپذيرد لعنت و 
غضب من بر او باد.

اي مردم:
هر كسي بايد بنگرد و ببيند كه براي فرداي قيامت چه مي‌فرستد.

وجود مبارك پيامبر اكرم در ادامه فرمايش خويش فرمودند:
وَ اتَّقُوا اللهَ انَْ تُخالفُِوهُ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بعَْدَ ثُبُوتِها انَِّ اللهَ خَبيرٌ بمِا تَعْمَلُونَ، يعني:

 اي مردم: 
از خداوند متعال بترسيد كه با علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام مخالفت كنيد و در نتيجه 
قدم‌ها بعد از ثابت‌شدن و استوار بودن بلغزد »اشاره به آيه 94 سوره نحل،ي عني 
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مخالفت با علي عليه‌السّلام باعث مي‌شود تا گام‌هاي شما كه در ايمان ثابت و استوار 
شده بود متزلزل شود و از دايره ايمان خارج شويد«،

اي مردم: 
بدانيد كه خداوند متعال از آنچه كه انجام مي‌دهيد آگاه است.1

توضيح:
ملاحظه فرموديد كه:

وجود مبارك پيامبر اكرم فرمودند:
ملعون و مغضوب درگاه الهي است كسي كه قول مرا رد كند »تمام فرمايشات آن 
حضرت، مخصوصاً فرمايشات آن حضرت در رابطه با ولايت و امامت اميرالمؤمنين 

علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام«.
همچنين، وجود مبارك پيامبر اكرم فرمودند:

وَ اتَّقُوا اللهَ انَْ تُخالفُِوهُ،ي عني:
اي مردم: 

از خداوند متعال بترسيد از اينكه با علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام مخالفت نمائيد و 
امامت و ولايت او را نپذيريد.

فَتَزِلَّ قَدَمٌ بعَْدَ ثُبُوتِها »اشاره به آيه 94 سوره نحل«،ي عني:
با علي  بيعت كردن  از  بعد  »يعني  ثبُوت آن  از  بلغزد پس  نتيجه قدم‌هايتان  در 

عليه‌السّلام«ي عني:
اگر با اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام مخالفت نمائيد و امامت آن حضرت 

را نپذيريد باعث مي‌شود كه:
فَتَزِلَّ قَدَمٌ،ي عني قدم‌هاي شما در دين بلغزد »دچار لغزش شويد و گمراه گرديد«،

بعَْدَ ثُبوُتِها، بعد از اينكه گام‌هاي شما در دين محكم و استوار گرديد،ي عني:
بيعت با اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام در غدير خم به عنوان امام مسلمين 

1. احتجاج طبرسي، جلد اوّل، احتجاج پيامبر اكرم در غدير خم، صفحه 118 تا 146 »صفحه 130«، حديث 32.
   شرح خطبه پيامبر اكرم در غدير خم، تأليف آیت‌الله سيّد محمّدتقي نقوي، صفحه 185 ـ 191.
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باعث ثبات قدم‌هاي شما در دينتان شد، 
يعني دين شما محكم شد و گام‌هاي شما در دين استوار گرديد،

حال چنانچه بعد از بيعت خودتان با آن حضرت پيمان‌شكني نمائيد اين كار باعث 
مي‌شود كه قدم‌هاي شما در دين بلغزد و دچار تزلزل بشويد و از دين خارج شوید و 

مغضوب و ملعون درگاه الهي بگرديد.



» سوره اسراء )بنی اسرائیل( «

آيه 1 سوره اسراء:
»سُبْحانَ الَّذي اسَْري بعَِبْدِهِ ليَْلًا مِنَ المَْسْجِدِ الحَْرامِ الِيَ المْسجدالاقصي الَّذي بارَكْنا حَوْلهَُ 

ميعُ البَصيرُ«. لنُِرِيَهُ مِنْ آياتِنا انَِّهُ هُوَ السَّ

ترجمه:
پاك و منزّه است خداوندي كه در مبارك شبي بندة خود »حضرت محمّد صلّي 
‌الله علیه و آله و سلّم« را از مسجدالحرام در مكّه به مسجدالاقصی »بيت‌المقدّس« كه 

پيرامونش را مبارك ساخته‌ايم سير داد تا بخشي از آيات خود را به او نشان دهيم،
به درستي كه خداوند متعال شنوا و بينا است.1

شرح لغات و توضيحات:
سُبْحانَ = پاك و منزّه »سُبحْان مصدر است به معناي تنزيه و تسبيح«؛

اسْري = سِيرْ شبانه، سفر شبانه؛
لنُِرِيَهُ = كه به او نشان بدهيم؛

ليَْلًا =ي ك شب، شبي. 
مقصود از ليَلًا در اين آيه شريفه اين است كه اين سِيرْ و اين سفر تماماً در شب انجام 

گرفته است،ي عني هم شروع سيرْ و هم خاتمه آن دري ك شب انجام شده است؛
1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 151.
   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 19.
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سُبْحانَ الَّذي اسَْري بعَِبْدِهِ = پاك و منزّه است خدايي كه بنده خود »حضرت محمّد 
صلّي ‌الله علیه و آله و سلّم« را سِيرْ داد.

پاك و منزّه است »منزّه از هر عيب و نقص« خدايي كه بنده خود حضرت محمّد 
بن عبدالله صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم را دري ك شب سير داد و به معراج برُد.

ليَْلًا =ي ك شب، شبي،ي عني: 
معراج پيامبر اكرم تماماً هنگام شب صورت گرفته است،

يعني هم شروع معراج هنگام شب بوده و هم پايان معراج، آن هم دري ك شب. 
هشام بن حكم از امام صادق عليه‌السّلام نقل مي‌كند كه آن حضرت فرمودند: 
آن شب كه وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم به معراج رفتند آن 

حضرت هم نماز عشا را در مكّه خواندند و هم نماز صبح را.
مِنَ المَْسْجِدِ الحَْرامِ = از مسجدالحرام،ي عني شروع معراج پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه 

و آله و سلّم از مسجدالحرام بوده است.
الِيَ المْسجدالاقصي الَّذي بارَكْنا حَوْلهَُ = به مسجدالاقصي »بيت‌المقدّس« كه اطراف 

آن را با بركت ساخته‌ايم. 
پس معني آيه شريفه تا اين‌جا اين مي‌شود كه: 

پاك و منزّه است خدايي كه بنده خود حضرت محمّد صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم 
را دري ك شب از مسجدالحرام به مسجدالاقصي »بيت‌المقدّس« برد و از آن‌جا پيامبر 

اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم به آسمان‌ها معراج نمود.
مسجدالاقصي علاوه بر اينكه خودش مكان مقدّسي است اطراف آن نيز مبارك و 

پربركت است. 
علّت اينكه اطراف مسجدالاقصي مبارك و پربركت عنوان شده و خداوند متعال 
فرموده بارَكْنا حَوْلهَُ »اطراف آن را با بركت ساخته‌ايم« ممكن است به دلايل ذيل باشد.

1. مسجدالاقصي در منطقه سبز و خرّم واقع شده و داراي درختان ميوه زيادي است 
و از اين نظر نيازي به ساير مناطق ندارد، ضمن اينكه منابع آب نيز در آن منطقه زياد 

است و اطراف مسجدالاقصي آباد مي‌باشد.
2. اين مكان و اين سرزمين مقرّ پيامبران و محلّ نزول فرشتگان و ملائكه بوده و 
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پيامبران الهي خداوند متعال را در آن‌جا پرستش مي‌كرده‌اند، 
بنابراين اطراف مسجدالاقصي هم از بركات ديني و معنوي و هم از بركات دنيوي 

و مادّي برخوردار بوده است.
لنِرُيِهَُ منِ آياتنِا = هدف از اين سير شبانه و معراج پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و 

سلّم اين بوده كه خداوند متعال مي‌فرمايد: 
بخشي از آيات خود را به او نشان بدهيم.

گرچه پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم آيات و شگفتي‌هاي خلقت و عظمت 
و مَجد خداوند متعال را مي‌دانست ليكن آيات خداوند متعال و عظمت و مجد 

خداوند متعال بي‌پايان و بي‌انتها است، 
لذا هر چه اطّلاع از عظمت و آيات خداوند متعال بيشتر شود باز هم نسبت به كلّ 
آيات و همه عظمت خداوند متعال ناچيز مي‌باشد چرا كه آيات الهي و عظمت و عِلم 
و قدرت خداوند متعال بي‌نهايت است و حدّ و حصر ندارد، ضمن اينكه پيامبر اكرم 
اين آيات الهي را در معراج مشاهده فرمودند و ديدند، و اين معني در آيه 18 سوره 

نجم نيز آمده كه خداوند متعال مي‌فرمايد: 
لقََدْ رَاي مِنْ آياتِ رَبهِِّ الكُْبرْي.1 

ميعُ البَْصيرُ = خداوند متعال نسبت به اقوال و اعمال بندگانش شنوا و بينا  انَِّهُ هُوَ السَّ
است،ي ا: 

خداوند متعال به گفتار و اعمال بنده‌اشي عني حضرت محمّد صلّي ‌الله‌ عليه و آله 
و سلّم شنوا و بينا بود و مي‌دانست كه ايشان لايق چنين مكرمتي هست.2

بنابراين، معني آيه شريفه اين مي‌شود كه: 
پاك و منزّه است خداوندي كه بنده‌اش حضرت محمّد صلّي ‌الله‌ عليه و آله و 
سلّم را دري ك شب از مسجدالحرام در مكّه به مسجدالاقصي برُد و سير داد و 

1. الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 12، 13، 50 .
   مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 83 ـ 84 .

   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 22.

2. تفسيرصافي، جلد چهارم، صفحه 151.
   الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 14.
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از آن‌جا به آسمان هفتم و سِدْرَةِ المُْنْتَهي عروج داد تا قسمتي و بخشي از آيات و 
نشانه‌هاي خود را به او نشان دهد، و به درستي كه خداوند متعال نسبت به همه 

چيز شنوا و بينا است.

مطالبي پيرامون اين آيه شريفه و مسئله معراج پيامبر اكرم:
1. معراج پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم از مسجدالحرام در مكّه مكرمه 
بود و آن حضرت از آن‌جا به مسجدالاقصي »بيت‌المقدّس« و از آن‌جا به آسمان‌ها 
و در نهايت به آسمان هفتم و بيت‌المعمور كه در آسمان هفتم واقع شده عروج 
نمودند، و سپس به عرش و سِدْرَةِِ المُنْتَهي و به جايي رسيدند كه پاي هيچ انساني به 

آن‌جا نرسيده و نخواهد رسيد و جبرئيل نيز به آن‌جا نرفته است.

2. اين معراج و اين سير شبانه رسول‌الله صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم تماماً دري ك 
شب صورت گرفته است،ي عني شروع معراج و خاتمه آن تماماً دري ك شب بوده 
به نحوي كه پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم نماز عشا را در مكّه خواندند و 

پس از چند ساعت نماز صبح را نيز در مكّه اقامه نمودند.

3. معراج پيامبر اكرم قبل از هجرت صورت گرفته امّا اينكه چه سالي بوده در بين 
مفسّرين اختلاف است، ليكن در اينكه قبل از هجرت بوده اتفّاق نظر دارند.

4. در ليله معراج پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم به سِدْرَةِِ المُْنْتَهي رسيدند 
و به جايي ورود پيدا نمودند كه جبرئيل نيز متوقفّ شد و وجود مبارك پيامبر اكرم 

را همراهي ننمود.
وجود مقدّس پيامبر اكرم به جبرئيل فرمود: 

چرا مرا همراهي نمي‌كني.
جبرئيل به پيامبر اكرم عرض كرد:

از اين مكان به بعد شما خودتان بايد ادامه مسير بدهيد چرا كه من اجازه حركت 
از اين مكان به بعد را ندارم و اگر به اندازهي ك بند انگشت نزديك‌تر شوم و جلوتر 
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بروم خواهم سوخت.

5. پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم وقتي به سِدْرَةِِ المُْنْتَهي و عرش رسيدند در 
آن‌جا بود كه خداوند متعال را با چشم دل ديدند.

6 . وقتي كه پيامبر اكرم به سِدْرَةِِ المُْنْتَهي رسيدند جبرئيل از حركت ايستاد و به پيامبر 
اكرم عرض كرد: 

به خدا قسم به جايي رسيده‌اي و به مكاني آمده‌اي كه هيچ مخلوقي از مخلوقات 
خدا تا به حال به اين‌جا نيامده و بعد از اين هم نخواهد آمد، و اگر من به اندازهي ك 

بند انگشت جلوتر بيايم بال و پرََم خواهد سوخت. 
پيامبر اكرم مي‌فرمايند در اين‌جا بود كه دست رحمت الهي به سينه من تماس 
حاصل كرد و بعد از آن بود كه خداوند متعال هيچ سؤالي از گذشته و آينده از من 

نپرسيد مگر اينكه من آن را مي‌دانستم.

7. روايات صادر از ناحيه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مبينّ اين مطلب است كه 
وجود نازنين پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم دو مرتبه و دو بار به معراج رفته‌اند 
و آيات شريفه سوره نجم »از آيه 13 تا 18 اين سوره ـ لقََدْ رَآهُ نزَْلةًَ اخُْري...« گوياي 
اين مطلب مي‌باشد، لذا اگر جزئياتي كه در رابطه با معراج پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه 
و آله و سلّم گفته مي‌شود با هم متفاوت مي‌باشند علّتش اين است كه قسمتي از آن‌ها 

مربوط به معراج اوّل پيامبر اكرم مي‌باشد و قسمتي نيز به معراج دوّم آن حضرت.

8 . طبق حديثي كه از ناحيه مقدّسه امام صادق و امام كاظم عليهما‌السّلام صادر شده 
هدف از معراج پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم اين بوده كه:

از شگفتي‌هاي  نشانه‌هاي خودشان و همچنين  آيات و  از  متعال  الف( خداوند 
عظمتش به پيامبرش نشان دهد.

ب( با قدم گذاشتن پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم در آسمان‌ها ملائكه و 
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ساكنان آسمان‌ها شرافت پيدا كنند و خداوند متعال بدين وسيله ملائكه را تكريم 
نمايد. »يعني خداوند متعال لطف ويژه خود را نصيب ملائكه نموده كه آن‌ها موفقّ به 
زيارت وجود مقدّس رسول‌الله صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم بشوند و آن حضرت را در 

شب معراج زيارت كنند«.

9. به نظر ملّ محسن فيض كاشاني صاحب تفسير صافي در مسئله معراج پيامبر 
اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم اسراري نهفته استک ه غير از راسخان در علمي عني 
غير از وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام افراد ديگري نمي‌توانند به آن دست 

بيابند.
در رابطه با معراج پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم احادیث فراواني از ناحيه 
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام رسيده كه به چند نمونه آن‌ها كه در رابطه با فضائل و 

مناقب آن بزرگواران مي‌باشد در بخش حديث اشاره خواهد شد.

10. اين آيه شريفه »آيه اوّل سوره اسراء« در خصوص معراج پيامبر اكرم صلّي‌ 
الله ‌عليه و آله و سلّم مي‌باشد، 

يعني پس از آنکه پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم نماز مغرب و عشاء را 
در مسجدالحرام خواندند معراج آن حضرت آغاز شد و آن حضرت از آن‌جا به 

مسجدالاقصي رفتند و از آن‌جا به آسمان‌هاي هفتگانه و سِدْرَةِ‌المُْنْتَهي و عرش، 
و سپس همان شب مراجعت فرموده و نماز صبح را در مسجدالحرام خواندند.1

83 ـ 84 . 1. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 78 ـ
   الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 12 ـ 13 ـ 23 ـ 33 ـ 36 ـ 37 ـ 47 ـ 48 ـ 50 ـ 54 .

   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 20 ـ 23 ـ 30.
   تفسير نمونه، جلد بيست و دوّم، صفحه 509 »ذيل آيات 13 تا 18 سوره نجم«.

.164    تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 152 ـ 159 ـ
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 795، حديث 14.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 217، حديث 11 »حديث 5900«.
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حديث:
1. وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم فرمودند:

وجلَّ حَتّی کانَ بیَْنی وَ بیَْنَهُ قابَ قَوْسَیْنِ اوَْ ادَْنی، ماءِ دَنوَْتُ مِنْ رَبیّ عَزَّ لمَّا عُرِجَ بی الِیَ السَّ
 فَقالَ اللهُ تَبارَکَ وَ تَعالی: 

دُ مَنْ تُحِبُّهُ مِنَ الخَْلْقِ. یا مُحمَّ
قُلْتُ: یا رَبِّ عَلیّاً،

قالَ اللهُ تَبارَکَ وَ تَعالی: 
دُ، فَاْلتَفِتُ عَنْ یَساری، فَاِذَاً عَلیُّ بنُ ابَیطالبٍ علیه‌السّلام، يعني: الَتَْفِتْ یا مُحَمَّ

شب معراج وقتي به آسمان عروج داده شدم به قدري قُرب به حق پيدا كردم و 
به حق تعالي نزديك شدم تا اينكه بين من و خداوند متعالي ك قاب قوسيني ا كمتر 

فاصله شد »به اندازه فاصله دو كماني ا كمتر«.
خداوند متعال به من فرمود:

اي محمّد »صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم«: 
چهک سی را از خلق دوست مي‌داري.

عرض كردم: 
خداوندا، علي‌بن‌ابيطالب را »سلام‌الله‌ عليه«.

خداوند متعال فرمودند:
يا محمّد »صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم«، توجّه كن »يعني به اطراف خودت التفات 

كن و توجّه نما«، 
سپس من به طرف چپ خودم نگاه كردم، علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را ديدم.

اين حديث را، هم ابن عباّس و هم انس از وجود مبارك پيامبر اكرم نقل نموده‌اند.1

1. تفسير برهان، جلد پنجم،  صفحه 807 ، حديث 36.
   تفسير برهان، جلد هشتم، صفحه 589 ، حديث 22 »ذيل آيات 1 تا 23 سوره نجم«.

   تفسير نورالثّقلين، جلد هفتم، صفحه 275، حديث 21 »حديث 10890«، »ذيل آيات 1 تا 9 سوره نجم«.
   تفسیر صافی،‌ جلد ششم، صفحه 193 »ذیل آیات 1 تا 11 سوره نجم«.
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توضيح:
وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم در شب معراج به حدّي قُرب 
به حق تعالي پيدا كردند و به خداوند متعال نزديك شدند كه فاصله بين رسول‌الله و 
خداوند متعال به اندازه فاصله دو كماني ا كمتر شد »آيه نهم سوره مبارك نجم نيز اين 

مطلب را بيان مي‌فرمايد«.
روايات ديگري نيز از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام صادر شده كه مبينّ اين موضوع 

مي‌باشد.
از جمله اين روايات روايتي است از ناحيه مقدّسه ابا ابراهيم موسي بن جعفر 

سلام‌الله عليهما كه فرمودند:
هنگامي كه پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم به معراج برده شدند فاصله آن 

حضرت از ساحت مقدس پروردگارش به اندازه قوسيني ا كمتر بود.1
خداوند متعال در همه جا هست و هر جا كه باشيم خداوند متعال با ما است »هُوَ 

مَعَكُمْ ايَْنَما كُنْتُمْ هر كجا كه باشيد خدا با شما است آيه 4 سوره حديد«، 
لذا خداوند متعال همه جا حضور دارد و با بندگانش فاصله مكاني ندارد، 

امّا مسئله نزديك شدن پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم به ساحت قدس 
پروردگاري ك نوع شهود كامل و قرب خاصّ معنوي را مي‌رساند و بيانگر شدّت 
قُرب مي‌باشد كه همه حجاب‌ها از بين رفت و پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم 

به مقام شهود كامل نائل شدند، با اينكه آن حضرت همواره در مقام شهود بودند.
مقام شهودي عني مقام مشاهده، امّا مشاهده با قلب و دل و از طريق درون، نه 

مشاهده با چشم سَر وي ا مشاهده با عقل و استدلال »شهود عقلي«، 
لذا رسيدن به شهود كاملي عني شهود قلبي و باطني »مشاهده قلبي و باطني« 
عالي‌ترين مرتبه شهود و مشاهده است كه مخصوص اولياءي عني پيامبران و انبياء عظام 
الهي مي‌باشد و در رأس همه انبياء وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم 

و اهل بيت ايشاني عني وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام. 
به همين جهت پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم در شب معراج و در سِدْرَةِِ 

1. تفسير نمونه، جلد بيست و دوّم، صفحه 498 »ذيل آيات 5 تا 12 سوره نجم«.
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المُْنْتَهي به جايي رسيدند كه پاي هيچ مَلَك مقرّب و پيامبر مُرسل به آن‌جا نرسيده بود 
و نخواهد رسيد و جبرئيل امين نيز اجازه ورود به آن مكان را نداشت و علّت عدم 
همراهي خويش را اينگونه بيان كرد كه اگر به اندازهي ك بند انگشت جلوتر بيايم پر 

و بالم خواهد سوخت، 
لذا رسيدن به شهود كامل »مشاهده قلبي و باطني« در عالي‌ترين درجه آن مخصوص 
وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام مي‌باشد و وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي 

‌الله‌ عليه و آله و سلّم در صدر آن ذوات مقدّسه علهيم‌السّلام.
قابَ قَوْسَيْن = به مجموعه انحناء دو كمان گفته مي‌شود،ي ا به مقدار طول دو كمان.
قابل ذكر است كه كمان از ابزار و وسائل جنگي آن روزگار بوده است، بنابراين:

قابَ قَوْسَيْن = مقدار طول دو كماني ا اندازه انحناء دو كمان كه از چند متر تجاوز 
نمي‌كند.

قاب = اندازه، مقدار؛ 	
قوس = كمان؛ 	

قوسين = دو قوس، دو كمان.1

2. از وجود مقدّس رسول‌الله صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم سؤال شد كه خداوند متعال 
شب معراج با چه زبان و با چه كلامي با شما سخن گفت.

پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم فرمودند:
خداوند متعال در شب معراج با زبان و كلام اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام 

با من صحبت كرد و سخن گفت.
سپس پيامبر اكرم به فرمايشات خويش ادامه داده و فرمودند: 

به من الهام شد كه از خداوند متعال سؤال كنم كه:
خداوندا:

آيا تو با من حرف مي‌زني و سخن مي‌گوييي ا علي‌بن‌ابيطالب »عليه‌السّلام«.
خداوند تبارك و تعالي فرمودند:

1. تفسير نمونه، جلد بيست و دوّم، صفحه 495 ـ 498 تا 500 »ذيل آيات 5 تا 12 سوره نجم«.
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اي احمد: 
من شباهت به هيچي ك از اشياء ندارم »شبيه هيچ چيز نيستم« و با هيچ مخلوقي 

مقايسه نمي‌شوم، سپس خداوند متعال به پيامبر اكرم فرمودند
لَعْتُ‏ عَلى سَرَائرِِ قَلْبِکَ فَلَمْ اجَِدْ الِى قَلْبِکَ  خَلَقْتُکَ مِنْ نوُرِی وَ خَلَقْتُ عَلِیّاً مِنْ نوُرِکَ، فَاطَّ

احََبُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ ابَیِطَالبٍِ »عَلَیْه‌السّلام« فَخاطَبْتُکَ بلِِسانِهِ کَیْ ما یَطْمَئِنَّ قَلْبُک، يعني:
اي پيامبر، من تو را از نور خودم خلق كردم و علي‌بن‌ابيطالب را از نور تو، و از 
اسرار و زواياي قلب تو آگاه و مطّلع هستم و مي‌دانم كه نزد تو هيچ كس محبوبتر از 

علي‌بن‌ابيطالب نيست، 
لذا با لحن و كلام و لسان علي‌بن‌ابيطالب با تو سخن گفتم تا قلبت آرام بگيرد.1

قابل ذکر استک ه: 
محمّدي عني ستوده و كلمه احمد افعل التفّضيل مي‌باشد و ستودگي بيشتري را بيان 
مي‌كند، لذا خداوند متعال در ليله معراج و در آن شب مقدّس و تاريخي پيامبر اكرم صلّي 

‌الله‌ عليه و آله و سلّم را اکثراً با نام احمد مورد خطاب قرار داده است.2

3. امام باقر عليه‌السّلام از وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم نقل 
مي‌كند كه آن حضرت فرمودند:

هَداءَ  دّیقینَ وَالشُّ نَ جبْرَئیلُ وَ اقَامَ وَ جَمَعَ النَّبیّنَ وَ الصِّ ابعَِةِ، اذََّ ماءِ الرَّ لمَّا اسَري بي الِيَ السَّ
مْتُ وَصَلَّیْتُ بِهِمْ، فَلَمّا انِْصَرَفْتُ، قالَ لی جبْرَئیلُ قُلْ لهَُمْ بمَِ تَشْهَدوُنَ، قالوُا  والمَْلائکَِةَ، ثُمَّ تَقَدَّ

لام«،ي عني:  نشَْهَدُ انَْ لا الِهَ الِّ اللهُ وَ انََّکَ رسول‌الله وَ انََّ عَلِیّاً امَیرُالمُْؤْمِنینَ »عَلَیْه‌السَّ
در شب معراج وقتي به آسمان چهارم سِيرْ داده شدم و عروج داده شدم حضرت 
جبرئيل اذان و اقامه گفت و همه پيامبران و صدّيقين و شهداء و ملائكه را جمع نمود 

و نماز جماعتي با امامت من برگزار شد. 
پيامبران ـ  پس از نماز جماعت جبرئيل به من گفت به اين جمعيتّ بگو »به 

صدّيقين، شهداء و ملائكه«، شما به چه چيز شهادت و گواهي مي‌دهيد. 

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه164.
2. تفسير نمونه، جلد بيست و دوّم، صفحه 516 ـ 517 »پاورقي«، »ذيل آيات 13 تا 18 سوره نجم«.
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همه آن‌ها گفتند: 
شهادت مي‌دهيم به اينكه خدايي جز خدايي كتا نيست و تو رسول خدا هستي و 

علي‌بن‌ابيطالب اميرالمؤمنين است.1

4. امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
در شب معراج وقتي پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم به سِدْرَةِ المُْنتْهَي رسيد 

جبرئيل از همراهي پيامبر اكرم بازماند.
پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم به جبرئيل فرمود: 

آيا در چنين جايي مرا تنها مي‌گذاري.
جبرئيل عرض كرد: 

يا رسول‌الله، به خدا قسم به جايي رسيده‌اي و به مكاني آمده‌اي كه پاي هيچ خَلقي 
از مخلوقات خدا به آن‌جا نرسيده و نخواهد رسيد.
پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم فرمودند: 

در اين‌جا بود كه خداوند متعال را ديدم »با چشم دل و مشاهده از طريق دل و باطن، 
يعني مشاهده و شهود قلبي و باطني«.
آنگاه خداوند متعال به من فرمود:

يا محمّد: 
چه كسي را براي جانشيني خودت در نظر گرفته‌اي. 

پيامبر اكرم مي‌فرمايد كه به خداوند متعال عرض كردم:
در بين همه مردم كسي را مطيع‌تر از علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام براي خودم نيافتم.

خداوند متعال فرمودند:
اي محمّد: 

علي‌بن‌ابيطالب مطيع‌تر از همه خلق نسبت به اوامر من نيز هست.
پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌فرمايد كه به خداوند متعال عرض كردم:

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 87 ، حديث 6 »ذيل آيه 94 سوره يونس«.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 87 ، حديث 7 »ذيل آيه 94 سوره يونس«.
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در بين همه مخلوقات كسي را نسبت به خودم علاقمندتر از علي‌بن‌ابيطالب نيافتم.
خداوند متعال فرمودند:

همچنين نسبت به من »يعني اينكه خداوند متعال مي‌فرمايد من نيز كسي را نسبت 
به خودم علاقمندتر از علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام نيافتم«.

پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌فرمايد، آنگاه خداوند متعال مرا مورد 
خطاب قرار داده و فرمود:

پس اي محمّد: 
علي‌بن‌ابيطالب را بشارت بده به اينكه هادي و پيشواي اولياء من است و كلمه 

باقيه‌اي است كه من متقّين را ملزم به پذيرفتن آن نموده‌ام، 
كس  هر  و  داشته  دوست  مرا  بدارد  دوست  را  علي‌بن‌ابيطالب  كس  هر  پس 

علي‌بن‌ابيطالب را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است.
اختصاص  ويژگي‌هايي«  و  »خصوصياّت  خصائصي  به  را  علي‌بن‌ابيطالب  من 
داده‌ام كه احََدي را به آن اختصاص نداده‌ام »بعد از وجود مقدّس رسول‌الله صلّي 
‌الله‌ عليه و آله و سلّم، چرا كه حضرت علي عليه‌السّلام جانشين و وصيّ رسول‌الله 
مي‌باشد و در پيشگاه خداوند متعال مقام و جايگاهي دارد كه غير از رسول‌الله هيچ 
كدام از انبياء و پيامبران خدا نيز آن را ندارند، و خلاصه كلام اينكه حضرت علي 
عليه‌السّلام كُفو و شبيه و نظير ندارد مگر وجود مقدّس صدّيقه كبري فاطمه زهرا 

سلام ‌الله‌ عليها كه كُفو و هم‌شأن حضرت علي عليه‌السّلام مي‌باشد«.1

توضيح:
مولي‌الموحّدين  هم‌رتبه«  و  »هم‌شأن  كُفو  عليها  زهرا سلام‌الله‌  فاطمه  حضرت 
اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام مي‌باشد و اگر خداوند متعال علي‌بن‌ابيطالب 
عليه‌السّلام را خلق نفرموده بود برايي گانه دختر پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله 
و سلّم در بين تمام مخلوقات و همه انبياء و اوصياء آن‌ها از حضرت آدم تا پايان 

1. الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 35 ـ 36.
   تفسير صافي، جلد پنجم، صفحه 527 ـ 528 »ذيل آيه 69 و 70 سوره ص«.
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خلقت كُفو و هم‌شأني نبود كه بتواند با حضرت زهرا سلام‌‌الله‌ عليها ازدواج كند و 
اگر حضرت علي عليه‌السّلام را خداوند متعال خلق نمي‌فرمود به دليل نبودن كُفو 
و هم‌شأن، حضرت زهرا سلام‌‌الله‌ عليها شوهر انتخاب نمي‌كردي عني كسي لياقت 
ازدواج با ايشان را نداشت، و اين مطلب مبينّ و گوياي اين قضيهّ است كه بعد از 
وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم حضرت علي و حضرت زهرا 
سلام‌الله ‌عليهما و پس از آن دو بزرگواري ازده امام معصوم و منصوب از طرف 
خداوند متعال از ذرّيه و نسل حضرت علي و حضرت زهرا سلام ‌الله ‌عليهما مقام 

و منزلتشان از همه انبياء برتر و بالاتر مي‌باشد. 
ذيل آيه 124 سوره بقره »وَ اذِا ابْتَلي ابِْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ...« عرض شد كه حضرت 
ابراهيم عليه‌السّلام در پايان عمر مباركشان »پس از دادن امتحانات متعدّد و آزمايشات 
الهي از قبيل شكستن بت‌ها، افتادن در آتش، ذبح فرزندش حضرت اسماعيل، و 
پس از رسيدن به مقام نبوّت و رسيدن به مقام خُلَّت و خليل اللهي«، خداوند متعال 
را به وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام سوگند داد و آن ذوات مقدّسه را 
بين خود و خداوند متعال واسطه و شفيع قرار داد تا خداوند متعال حضرت ابراهيم 

عليه‌السّلام را به مقام امامت مفتخر نمايد و او را امام قرار دهد. 
در رابطه با اينكه حضرت صدّيقه كُبري فاطمه زهرا سلام‌الله عليها كُفو و هم‌شأن 
حضرت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام مي‌باشد احادیث فراواني از ائمّه 

معصومين عليهم‌السّلام صادر شده كه به عنوان نمونه بهي ك حدیث اشاره مي‌شود.
وجود مقدّس امام عليّ بن موسي الرّضا سلام‌الله عليهما از پدران بزرگوار خويش و 

آن ذوات مقدّسه نيز از اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام نقل نموده‌اند كه:
وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم به من »حضرت علي عليه‌السّلام« 

فرمود:
اي علي: 

بزرگاني از قريش در مورد ازدواج دخترم فاطمه با تو مرا سرزنش كردند و گفتند ما 
فاطمه را از تو خواستگاري كرديم ولي او را به ما ندادي و او را به عقد علي‌بن‌ابيطالب 

درآوردي.
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پيامبر اكرم مي‌فرمايد در جواب آن‌ها گفتم:
به خدا قَسَم، من اين كار را نكردم بلكه خداوند متعال دخترم فاطمه زهرا را به شما 

نداد و به عقد علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام درآورد. 
جبرئيل بر من نازل شد و به من گفت: 

يا محمّد، خداوند متعال مي‌فرمايد:
لوَْلمَْ اخَْلُقْ علی‌بن‌ابیطالب عَلَیْهِ‌السّلام، لمَا کانَ لفِاطِمَةَ ابْنَتِکَ کُفْوٌ عَلی وَجْهِ الَْرض آدَمُ 

فَمَنْ دوُنهَُ،ي عني:
اگر علي‌بن‌ابيطالب را خلق نكرده بودم براي دخترت فاطمه در روي زمين از 

حضرت آدم تا خاتم »از حضرت آدم تا پايان خلقت« كُفو و همتايي نبود.1

5 . وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
هنگامي كه وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم در شب معراج به 
آسمان عروج داده شد، ملائكه الهي گروه گروه خدمت آن حضرت شرفياب شده و 

به آن حضرت سلام داده و به ايشان عرض مي‌كردند:
حال برادرت علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام چگونه است، و سپس از آن حضرت 
تقاضا مي‌كردند كه وقتي به زمين مراجعت فرمود سلام آن‌ها را به محضر اميرالمؤمنين 

علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام برساند.
وقتي كه ملائكه الهي در آسمان‌ها از محضر مبارك پيامبر اكرم حال حضرت امير 
عليه‌السّلام را جويا شده و به آن حضرت اظهار ارادت مي‌نمودند وجود مبارك پيامبر 

اكرم از آن‌ها »ملائكه الهي« سؤال مي‌فرمود كه:
آيا شما علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را مي‌شناسيد.

ملائكه الهي در پاسخ به سؤال پيامبر اكرم به آن حضرت عرض مي‌كردند:
چگونه علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را نشناسيم در حالي كه براي تو »يعني پيامبر 
اكرم« و براي او »حضرت امير عليه‌السّلام« و براي شيعيان آن حضرت تا روز قيامت 
از ما بيعت و پيمان گرفته شده است و ما هر روز پنج بار بر شما و ايشان صلوات 

1. عيون اخبارالرّضا عليه‌السّلام، جلد اوّل، باب 21، صفحه 463، حديث 2.
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مي‌فرستيم و با شيعيان آن حضرت مصافحه مي‌كنيم.
گروه ديگري از ملائكه الهي در پاسخ به سؤال پيامبر اكرم به آن حضرت عرض 

مي‌كردند:
چگونه علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را نشناسيم در حالي كه ما هر سال بيت‌المعمور 
را »در آسمان هفتم« زيارت مي‌كنيم كه در آن‌جا صفحه سفيدرنگي قرار دارد كه بر 
روي آن اسامي مبارك محمّد و علي و حسن و حسين و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 
و شيعيان آن‌ها تا روز قيامت نوشته شده است كه نه كسي به آن‌ها افزوده مي‌شود و 
نه كسي از آن‌ها كم مي‌شود، و اين عهد و ميثاق ما است و هر روز جمعه اين مكتوب 

بر ما خوانده مي‌شود.
قابل ذكر است كه اين حديث شريف مفصّل مي‌باشد ليكن فقط قسمت‌هايي از آن 

نقل شد كه مربوط به ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشد.
اين حديث شريف را ابن اذَُينه از وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده 

است.1

6 . وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمودند:
شب معراج وقتي به آسمان عروج داده شدم خداوند متعال به من فرمود:

اي محمّد:
آيا براي خودت و براي پس از خودت وزير و جانشين انتخاب نموده‌اي.

پيامبر اكرم به خداوند متعال عرض كرد:
معبودا:

چه كسي را انتخاب نمايم
خداوند متعال فرمودند:

اي محمّد:
من، علي‌بن‌ابيطالب را براي تو انتخاب كرده‌‎ام،

اي محمّد:

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 778، حديث 5.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 243، حديث 23 »حديث 5912«.
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عليّ بن ابيطالب وارث تو، وارث عِلم تو و پرچمدار تو است،
و لواي حمد در روز قيامت به دست او است،

و او صاحب حوض تو است و مؤمنين به وسيله او سيراب مي‌شوند.
خداوند متعال سپس پيامبر اكرم را مجدّداً مورد خطاب قرار داده و به او فرمود:

اي محمّد:
من سوگند خورده‌ام كه دشمن تو و دشمن اهل‌ بيت تو از اين حوض نچشد.

اي محمّد:
من تو را از خلق خود برگزيدم،

و پس از تو علي‌بن‌ابيطالب را جانشين تو قرار دادم،
و او را نسبت به تو مانند هارون به موسي قرار دادم جز آنكه بعد از تو پيامبري 

نخواهد آمد،
محبتّ علي‌بن‌ابيطالب را در دل تو قرار دادم و او را پدر فرزندانت ساختم، پس:

بعد از تو حقّ او بر امّتت مثل حقّ تو بر امّتت مي‌باشد،
هر كس حقّ او را انكار كند حقّ تو را انكار كرده است،

و هر كس از ولايت او اعراض نمايد از ولايت تو اعراض نموده است.
اي محمّد:

من علي‌بن‌ابيطالب را وزير و جانشين تو قرار دادم، بنابراين:
هر كس بغض او را در دل داشته باشد و با او دشمني نمايد و ولايت او را انكار 

نمايد وارد بهشت نخواهد شد.
اي محمّد:

هر كس به علي‌بن‌ابيطالب بغض داشته باشد به تو بغض ورزيده است »دشمن او 
دشمن تو است«،

هر كس كينه او را در دل داشته باشد كينه تو را در دل دارد،
و هر كس كينه تو را در دل داشته باشد و با تو دشمني نمايد كينه مرا در دل داشته 

و به من دشمني نموده است.
اي محمّد:
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هر كس علي‌بن‌ابيطالب را دوست بدارد تو را دوست داشته،
و هر كس تو را دوست بدارد مرا دوست داشته است.

اي محمد:
من از نسل او و از نسل بتول »حضرت زهرا سلام‌الله عليها«ي ازده امام و هادي 
مهدي  حضرت  »يعني  آن‌ها  آخرين  كه  مي‌آورم  بيرون  امّت«  »هدايت‌كنندگان 
عليه‌السّلام« زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد و حضرت عيسي پشُت سر او نماز 

خواهد خواند.
در حديث ديگري آمده است كه:

وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمودند:
وقتي به آسمان هفتم عروج كردم و از آن‌جا به سِدْرَةالمُْنْتَهی رسيدم خداوند متعال 

به من فرمود:
اي محمّد:

رضاي من آن است كه تو بنده من و حبيب من و رسول من باشي، 
و علي‌بن‌ابيطالب خليفه تو و جانشين تو باشد.

اي محمّد:
علي‌بن‌ابيطالب حجّت من بر بندگان من مي‌باشد،

او امام و رهبر مخلوق من است،
دين من به دست او اقامه مي‌شود.

اي محمّد:
من به واسطه تو و او و ائمّه معصومين به بندگانم رحم مي‌كنم »به خاطر شما چهارده 

معصوم عليهم‌السّلام رحمت خداوند متعال بر مردم نازل مي‌شود«،
اي محمّد:

با قائم شما »حضرت مهدي عليه‌السّلام« زمين را به تسبيح و تهليل و تكبير و حمد 
و ثنايم آباد مي‌كنم،

و به دست او زمين را از دشمنانم پاك مي‌كنم و آن را به اولياءِ خودم »دوستان 
خودم« به ارث مي‌دهم،
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به دست او كلام كافرين را پسَت و كلام خود را در عالي‌ترين مرتبه قرار مي‌دهم، 
با ملائكه خودم او راي اري مي‌كنم تا او را در اجراي امر اعتلاي دينم مساعدت كنند، 

او وليّ بر حق و هدايت‌كننده حقيقي بندگان من است.
اين حديث را ابن عباّس از وجود مبارك پيامبر اكرم نقل نموده است.1

7. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم دوبار به معراج رفتند و به جايي رفتند كه 
پاي هيچ مخلوقي به آن‌جا نرسيده است، و به جايي رفتند كه خداوند متعال در آيه 

هشتم و نهم سوره نجم مي‌فرمايد:
ثُمَّ دَنا فَتَدَلیّ »آيه هشتم«

فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ اوَْ ادْنی »آيه نهم«،ي عني:
وجود مبارك پيامبر اكرم نزديك‌تر و نزديك‌تر شد »آيه هشتم«،

تا آنكه فاصله آن حضرت به خداوند متعال به اندازه دو كماني ا كمتر بود »اين امر 
كنايه از شدّت قُرب مي‌باشد، زيرا خداوند متعال جسم نيست كه در مكان خاصّي 
استقرار داشته باشد، به هر حال وجود مبارك پيامبر اكرم به جايي رفتند كه پاي هيچ 

مخلوقي به آن‌جا نرسيده و نخواهد رسيد« »آيه نهم«.
خداوند متعال در آن‌جا به پيامبر اكرم فرمود:

اي محمّد:
بعد از تو چه كسي امام و رهبر امّتت مي‌باشد

پيامبر اكرم به خداوند متعال عرض كرد.
خداوند متعال داناتر است »الَلهُ اعَْلَمُ«
خداوند متعال به پيامبر اكرم فرمود:

علي‌بن‌ابيطالب بعد از تو امام و رهبر امّت تو مي‌باشد،
لين است »يعني  علي‌بن‌ابيطالب، اميرالمؤمنين و سيدّالمُسلمين و قائد غُرّالمُحجَّ

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 790، حديث 10.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 259، حديث 33 »حديث 5922«.

   الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 32.
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علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام، امير مؤمنان، سرور و سيدّ مسلمانان و پيشواي روسفيدان 
است«.

امام صادق عليه‌السّلام در پايان فرمايش خويش به ابو بصير فرمود:
اي ابا محمّد: 

به خدا سوگند ولايت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام از زمين نيامده است، 
بلكه با گفتگوي روياروي خداوند متعال با پيامبر اكرم از آسمان آمده است، »يعني 
امامت حضرت امير عليه‌السّلام امري الهي است و خداوند متعال آن حضرت را 

منصوب فرموده است«.1

8. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام از وجود مبارك اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب 
عليه‌السّلام نقل مي‌كند كه آن حضرت فرمودند كه وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي الله 

عليه و آله و سلّم به من فرمود:
اي علي:

وقتي من به آسمان عروج كردم ملائكه الهي در هر آسمان به من مژده و بشارت 
خير دادند، و دري كي از اين ملاقات‌ها در معراج بود كه جبرئيل به من گفت:

يا رسول‌الله:
اگر همه مردم »همه امّت« حُبّ علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را در دل داشتند، خداوند 

متعال جهنمّ را خلق نمي‌كرد و آن را نمي‌آفريد.
وجود مبارك پيامبر اكرم سپس به حضرت امير عليه‌السّلام فرمود:

اي علي:
خداوند متعال در چند مكان تو را همراه من قرار داد تا قلبم به وجود تو آرام بگيرد 

كهي كي از آن‌ها ليله معراج بود.
اي علي:

1. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 329، حديث 13 »حديث 1196«.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 800 ، حديث 29.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 215، حديث 8 »حديث 5897«.
   تفسير صافي، جلد ششم، صفحه 193ـ194 »ذيل آيات 1 تا 11 سوره نجم«.   



آل الله در کتاب الله 166

من در چند مكان اسم تو را همراه اسم خودم ديدم و با نگاه به آن آرامشي افتم.
بار اوّل در بيت‌المقدّس »مسجدالاقصي« بود و آن زماني بود كه وقتي در ليله معراج 

به بيت المقدّس رسيدم در آن‌جا ديدم كه از جانب خدا روي سنگي نوشته شده: 
لا الِهَ الَِّ اللهُ، محمّدُ رسول‌الله، 

انَاَ اللهُ لا الِهَ الَِّ انَاَ وَحْدي، مُحمّدٌ حَبيبي، ايََّدْتُهُ بِوَزيرِهِ وَ نصََرْتُهُ بِوَزيرهِ، يعني:
من الله هستم و معبودي جز الله نيست »الله،ي گانه معبود است«،

محمّد، حبيب من و رسول من است،
و من او را »پيامبر اكرم را« با وزير و وصي و جانشينش مساعدت وي اري مي‌كنم.

وجود مقدّس پيامبر اكرم مي‌فرمايد:
از جبرئيل سؤال كردم كه وزير و جانشين من كيست

جبرئيل به من پاسخ داد:
اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام وزير و جانشين تو مي‌باشد.

بر  علاوه  را  مكتوب  اين  و  نوشته  اين  كه  افزودند  اكرم  پيامبر  مقدّس  وجود 
بيت‌المقدّس در سدرةِالمنتهي، 

همچنين دري كي از ستون‌هاي عرش الهي مشاهده كردم و در هر نوبت جبرئيل 
به من گفت:

وزير و جانشين تو اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام مي‌باشد.
وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم در ادامه فرمايشات خويش به 

اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام فرمود:
اي علي:

خداوند متعال به مخلوق خويش نظر فرمود و در بين همه مردان عالمَ مرا انتخاب 
كرد و مرا به همه مردان عالمَ برتري داد،

خداوند متعال بار دوّم نظر فرمود و تو را به همه مردان عالمَ برتري داد،
خداوند متعال بار سوّم نظر فرمود و فاطمه را به همه زنان عالمَ برتري داد، 

و خداوند متعال براي بار چهارم به دنيا و مخلوق خويش نظر فرمود و اين بار 
حسن و حسين و امامان از نسل حسين را به تمام مردان عالمَ برتري داد »يعني خداوند 
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متعال وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام را به تمام انسان‌ها و به تمام ملائكه 
برتري داده است«.

اين حديث را ابو بصير از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

9. وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم فرمودند:
وقتي مرا به معراج بردند پروردگارم به من فرمود:

اي محمّد:
من به زمين نگاه كردم و تو را برگزيدم »انتخاب كردم« و پيامبر نمودم، 

و براي تو از اسم خودم اسمي را مشتق كردم،
من محمودم و تو محمّد،

سپس بار ديگر به زمين نگريستم و علي‌بن‌ابيطالب را برگزيدم و او را وصي و 
جانشين و داماد تو و پدر فرزندات قرار دادم و براي او از اسامي خودم اسمي مشتق 

نمودم،
من علي اعَلي هستم و او علي است،

من، فاطمه و حسن و حسين را از نور شما خلق كردم و سپس ولايت آن‌ها را به 
ملائكه عرض نمودم،

هر كس ولايت آن‌ها را پذيرفت نزد من از مقرّبين محسوب شد.
اي محمّد:

اگر بنده‌اي مرا آنچنان عبادت كند كه بريده گردد »اعضاء بدنش از هم جدا شود« 
و فقط استخواني از او به جاي بماند و از شدّت عبادت همچون مَشك كهنه شود 
»يعني فقط از او پوست و استخوان باقي بماند و اين كنايه از شدّت ضعف و لاغري 
است« امّا در حال انكار ولايت اين چند نفر بميرد او را در بهشت و در سايه عرشم 

جاي نخواهم داد.
خداوند متعال آنگاه به پيامبر اكرم فرمود:

1. تفسیر برهان، جلد پنجم، صفحه 805 ، حدیث 35.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 257، حديث 31 »حديث 5920«.
   تفسير صافي، جلد ششم، صفحه 201 »ذيل آيات 12 تا 22 سوره نجم«.
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اي محمّد:
دوست داري آن‌ها را ببيني »كساني را كه خداوند متعال پذيرش ولایت آن‌ها را به 

مردم واجب فرموده است«.
پيامبر اكرم به خداوند متعال عرض كرد:

آري،
پيامبر اكرم مي‌فرمايد:

خداوند متعال به من فرمود:
سرت را بلند كن، 

و من نيز سرم را بلند كردم و در اين هنگام با انوار علي‌بن‌ابيطالب، فاطمه زهرا، 
حسن، حسين، عليّ بن الحسين، محمّد بن علي، جعفر بن محمّد، موسي بن جعفر، 
عليّ بن موسي، محمّد بن علي، عليّ بن محمّد، حسن بن علي و حجّت بن الحسن 
كه همچون ستاره‌اي درخشان در ميان آن‌ها بود مواجه شدم »روبه‌رو شدم«، و به 

خداوند متعال عرض كردم:
خداوندا:

اين‌ها چه كساني هستند.
خداوند متعال فرمود:

اين‌ها ائمّه هستند،
و اين »اشاره به حضرت مهدي عليه‌السّلام« قائم است كه به وسيله او از دشمنانم 

انتقام مي‌گيرم،
او مايه راحتي و آسايش اولياء من است،

اوست كه قلوب شيعيان را از شرّ ستمگران و منكران و كافران آرامش مي‌بخشد و 
با انتقام گرفتن از آن‌ها شيعه را خوشحال مي‌كند،

او، لات و عُزّي »آن دو نفر را« تر و تازه از زمين خارج مي‌كند و به آتش مي‌كشد، 
و به راستي كه فتنه و ضلالتي كه به وسيله آن دو نفر در بين مردم پديد مي‌آيد و ايجاد 

مي‍‌‌‌شود از فتنه گوساله و سامري بيشتر خواهد بود.
اين حديث را مفضّل بن عمر از امام صادق عليه‌السّلام و آن حضرت از آباءِ 
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گرانقدر خويش و آن ذوات مقدّسه نيز از وجود مبارك پيامبر اكرم نقل نموده اند.1

10. وجود مقدّس اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام از وجود مبارك پيامبر 
اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم نقل مي‌كند كه آن حضرت فرمودند:

وقتي ليله معراج به آسمان عروج داده شدم خداوند متعال به من فرمود:
اي محمّد:

تو بنده من هستي و من پروردگار تو مي‌باشم.
اي محمّد:

تو نور من در بندگان من و رسول من در خلق من و حجّت من در مخلوقات من 
مي‌باشي.

اي محمّد:
بهشتم را براي پيروان تو و دوزخم را براي مخالفين تو خلق كردم.

اي محمّد:
كرامتم را براي اوصياء تو، 

و ثواب و پاداشم را براي شيعيان تو لازم ساختم.
وجود مبارك پيامبر مي‌فرمايد:
به خداوند متعال عرض كردم:

اوصياءِ و جانشينان من چه كساني هستند.
خداوند متعال به من فرمود:

اي محمّد:
اوصياءِ تو همان كساني هستند كه اسم آن‌ها بر ساق عرش نوشته شده است.

وجود مبارك پيامبر اكرم مي‌فرمايد:
پس از اين فرمايش خداوند متعال من به ساق عرش نگاه كردم و آنجا دوازده نور 
را ديدم و در هر نور باي ك سطر سبز نامي كي از اوصياء و جانشينان من نوشته شده 

1. تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 251، حديث 25 »حديث 5914«.
   عيون اخبارالرّضا عليه‌السّلام، جلد اوّل، باب ششم، صفحه 108، حديث 27.

ک   لیات حدیث قدسی »ترجمه جواهرالسّنیّه« تألیف شیخ حرّ عاملی ـ صفحه 491 و 492 ـ حدیث 463 ـ 134.
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بود كه آغازشان علي‌بن‌ابيطالب و پايانشان مهدي امّت من بود.
پيامبر اكرم مي‌فرمايد:

به خداوند متعال عرض كردم:
پروردگارا:

آن‌ها اوصياء و جانشينان من هستند.
خداوند متعال به من فرمود:

اي محمّد:
آن‌ها اولياء، احباّءِ، اصفياء »برگزيدگان« و حُجج من بعد از تو بر خلق من مي‌باشند،

آن‌ها اوصياء و جانشينان تو هستند، 
و پس از تو بهترين و برترين مخلوقات من مي‌باشند.

خداوند متعال سپس فرمودند:
به عزّت و جلالم سوگند:

دينم را با آن‌ها آشكار مي‌كنم و زمين را توسّط آخرينشان »يعني حضرت مهدي 
عليه‌السّلام« از دشمنان پاك مي‌كنم،

شرق و غرب زمين را ملك او »حضرت مهدي عليه‌السّلام« قرار مي‌دهم،
بادها را مسخّر او قرار مي‌دهم،

گردنكشان را براي او ذليل مي‌كنم،
و با ملائكه خودم و با لشكر خودم او راي اري مي‌كنم تا دعوت مرا بلند گرداندَ، و 

همه خلق را بر توحيد من گرد آوَرَد، 
سپس حكومت و فرمانروايي او را ادامه مي‌دهم و حكومت را به دست اولياء خودم 
تا روز قيامت دست به دست مي‌چرخانم »احتمالاً اشاره به رجعت ائمّه معصومين 

عليهم‌السّلام مي‌باشد«.1

1. تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 261، حديث 34 »حديث 5923«.
   كمال‌الدّين و تمام‌ النَعمه شيخ صدوق، جلد اوّل، باب 23، صفحه 477، حديث 4 »نص خداوند متعال بر قائم 

عليه‌السّلام«.
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11. وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم فرمودند:
وقتي در شب معراج مرا به آسمان عروج دادند آنچنان به پروردگارم نزديك شدم 
كه فاصله ميان من و پروردگارم به اندازه دو كماني ا كمتر از آن بود و در همان حال 

خداوند متعال به من فرمود:
اي محمّد:

به اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب سلام برسان كه من قبل از علي‌بن‌ابيطالب هيچ 
كس را اميرالمؤمنين نام نگذاشته‌ام و پس از او نيز هيچ ‌كس را اميرالمؤمنين نام 
نمي‌گذارم »خداوند متعال مي‌فرمايد: من علي‌بن‌ابيطالب را اميرالمؤمنين ناميدم و 
هيچ گاه كسي را قبل از او و بعد از او اميرالمؤمنين نام نگذاشته‌ام و نخواهم گذشت، 

يعني نام اميرالمؤمنين فقط اختصاص به علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام دارد و لاغير«.1

12. هنگامي كه وجود مقدّس سيدّالسّاجدين امام زين‌العابدين عليه‌السّلام پس از 
حادثه جانسوز كربلا به شام و به درباري زيد بن معاويه وارد شدند »به همراه اهل 
بيت امام حسين عليه‌السّلام« وي زيد ملعون بر عليه خاندان رسالت مطالبي را گفت، 
از وجود مقدّس امام سجّاد عليه‌السّلام نيز تقاضا شد تا به منبر رفته و آنچه را كه 

مي‌خواهد بفرمايد.
وجود مقدّس امام سجّاد عليه‌السّلام پس از استقرار بر روي منبر حمد و ثناي 
خداوند متعال را به جاي آورده و سپس به پيامبر اكرم و اهل بيت آن حضرت صلوات 

فرستاده و آنگاه مطالبي فرمودند كه به قسمتي از آن بيانات نوراني اشاره مي‌شود.
وجود مقدّس امام سجّاد عليه‌السّلام فرمودند:

هر كس مرا مي‌شناسد كه مي‌شناسد،
امّا هر كس كه مرا نمي‌شناسد من خودم را به او معرّفي مي‌كنم و مي‌شناسانم،

و آنگاه وجود مبارك امام سجّاد خودشان را اينگونه معرّفي فرمودند كه:
انَاَ ابْنُ مَكّةَ وَ مِنيٰ،

1. تفسير نورالثّقلين، جلد هفتم، صفحه 275، حديث 22 »حديث 10891« »ذيل آيات سوره نجم«.
   امالي شيخ طوسي، جلد اوّل، مجلس يازدهم، صفحه 653 ، حديث 25 »حديث 578«.
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فا، انَاَ ابْنُ المَْرْوَةَ وَ الصَّ
انَاَ ابْنُ مَحمّدٍ المُْصْطَفي،

انَاَ ابْنُ مَنْ عَلا فَاستَعْلي فَجازَ سِدْرَةَِ المُْنْتَهي، فَكانَ مِنْ رَبهِِّ قابَ قَوْسَيْنِ اوَْ ادَْنيٰ، يعني:
وجود مقدّس امام سجّاد عليه‌السّلام فرمودند:

منم فرزند مكّه و منِي،
منم فرزند مَروه و صفا،

منم فرزند محمّد مصطفي »صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم«.
منم فرزند كسي كه به ملكوت اعَلي شتافته »منم فرزند كسي كه بلندمرتبه بود و 

بلندمرتبه‌تر مي‌شد«،
تا آن‌جا در شب معراج از سِدرَةاِلمُنتْهَي نيز گذشت و به خداوند متعال آنقدر نزديك 
شد »آنقدر قُرب به درگاه الهي پيدا كرد« كه فاصله آن حضرت »يعني پيامبر اكرم« با 

پروردگارش به اندازه دو قوس كمان شد و بلكه كمتر.1

13. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام از آباءِ گرانقدر خويش و آن ذوات مقدّسه 
از وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم نقل مي‌كنند كه آن حضرت 

فرمودند:
هنگامي كه در شب معراج مرا به آسمان‌ها عروج دادند و در آن‌جا بهشت و جهنمّ 
را ديدم، شنيدم كه بهشت ندا مي‌دهدكه چه مشتاق علي و فاطمه و حسن و حسين 
عليهم‌السّلام هستم »يعني بهشت براي زيارت محمّد و آل محمّد عليهم‌السّلام لحظه 

شماري مي‌كند و بي‌صبرانه مشتاق زيارت آن ذوات مقدّسه مي‌باشد«.2
قابل ذكر است كه:

بهشت و جهنمّ هم اكنون وجود دارند و هنگامي كه وجود مبارك پيامبر اكرم در 

1. احتجاج طبرسي، جلد دوّم، احتجاج امام سجّاد عليه‌السّلام بر يزيد ملعون، صفحه 125 تا 128، حديث 175.
   الميزان، جلد سي و هفتم، صفحه 67 »بحث روايتي ذيل آيات 1 تا 18 سوره نجم«.

   تفسير صافي، جلد ششم، صفحه 193 »ذيل آيات 1 تا 11 سوره نجم«.
   تفسير نورالثّقلين، جلد هفتم، صفحه 285، حديث 37 »حديث 10906«، »ذيل آيات 14 تا 18 سوره نجم«.

2. تفسير نورالثّقلين، جلد هفتم، صفحه 291، حديث 49 »حديث 10918«، »ذيل آيات 14 تا 18 سوره نجم«.
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ليله معراج به آسمان‌ها سِیرْ داده شدند بهشت و جهنمّ را مشاهده فرمودند و حتيّ 
وارد بهشت نيز شدند.

مطلبي را كه ملاحظه فرموديد مضمون حديث شريفي است كه از ناحيه وجود 
مقدّس امام رضا عليه‌السّلام صادر شده و عبدالسّلام بن صالح هروي از آن حضرت 

نقل نموده است.1

گوشه‌اي از گفتگوهاي خداوند متعال با پيامبر اكرم در شب معراج:
ملاحظه فرموديد كه وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم در ليله 
معراج به آسمان‌ها سِیرْ داده شدند و سرانجام به آسمان هفتم و به سدرةاِلمنتهي و به 
عرش عروج داده شدند و به جايي رسيدند كه پاي هيچ مخلوقي به آن‌جا نرسيده و 

نخواهد رسيد.
وقتي وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم در ليله معراج به اوج 
شهود باطني و قُرب الِي الله و مقام قابَ قَوْسَيْنِ اوَْ ادَْني رسيدند خداوند متعال با آن 
حضرت صحبت و گفتگو فرموده و مطالب بسيار مهم و فراواني به آن حضرت 
فرمودند كه مجموعه‌اي از آن‌ها امروز در روايات اسلامي تحت عنوان احاديث قُدسي 

براي ما بهي ادگار مانده است.
قسمتي از فرمايشات خداوند متعال به نبيّ مكرّم اسلام در شب معراج در رابطه با 
امامت و ولايت اهل بيت پيامبر اكرم و مقام و منزلت آن ذوات مقدّسه بود كه با اختصار 

و فقط به عنوان نمونه به چند حديث نوراني اشاره شد و آن‌ها را ملاحظه فرموديد.
خداوند متعال در ليله معراج به پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم مطالب 
ديگري نيز فرمودند كه به عنوان نمونه بهي كي از آن‌ها »بهي كي از اين احاديث قُدسي« 

اشاره مي‌شود »خلاصه و گزيده‌اي از اين حديث نوراني و شريف«.
وجود مقدّس اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام نقل مي‌كنند كه وجود مبارك 

پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم فرمودند:
در شب معراج از خداوند متعال سؤال كردم:

1. تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 253، حديث 26 »حديث 5915«، »ذيل آيه اوّل تا نهم سوره اسراء«.
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يا رَبّ:
ایَُّ الَْعْمالِ افَْضَلُ،ي عني: 

پروردگارا،
كدام عمل افضل است »با فضيلت‌ترين و برترين اعمال چه اعمالي هستند«.

خداوند متعال فرمودند:
ضا بمِا قَسَمْتُ،ي عني: لِ عَلَیَّ وَ الرِّ لیَْسَ شَیْءٌ عِنْدی افَْضَلُ مِنَ التَّوَکُّ

هيچ عملي نزد من برتر از توكّل بر من و رضا به آنچه مقدّر كرده‌ام نيست.
اي محمّد:

من محبتّ خود را به كساني واجب كرده‌ام كه به خاطر من باي كديگر دوست 
باشند،

و نيز محبتّ خودم را به كساني واجب كرده‌ام كه به خاطر من با هم پيوند داشته 
باشند.

خداوند متعال در ادامه فرمايشات خويش وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه 
و آله و سلّم را با نام احمد مورد خطاب قرار داده و فرمودند:

اي احمد:
اگر دوست داري با ورع‌ترين و با تقواترين مردم باشي نسبت به دنيا زهد پيشه كن 

»مال دنيا در برابرت بي‌ارزش باشد« و نسبت به آخرت تمايل و رغبت داشته باش.
پيامبر اكرم مي‌فرمايد:

به خداوند متعال عرض كردم:
خداوندا چگونه زاهدترين باشم.

خداوند متعال فرمود:
در دنيا از خوردني‌ها و آشاميدني‌ها و پوشيدني‌ها اندكي بهره برگير و براي روز بعد 
ذخيره مكن »براي فردايت به من اميدوار باش« و هميشه بر ذكر من مداومت داشته 

باش،
اي احمد:

به عزّت و جلالم سوگند:
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اگر بنده من اين چهار خصلت را داشته باشد من او را وارد بهشت خواهم كرد و 
آن چهار خصلت اين است كه:

زبانش را جز در موارد لازم باز نكند،
قلب و دلش را از وسواس و شك خالي نگه دارد،

بداند كه من نسبت به تمام حالاتش علم دارم و او را مي‌بينم،
و نور چشمش را گرسنگي بداند »روزه بگيرد«.

اي احمد:
اگر لذّت گرسنگي »روزه« و سكوت را درك كني و بداني كه شخص به وسيله 

آن‌ها به چه مقامي مي‌رسد هميشه بر آن‌ها ملازمت خواهي كرد.
یا احَْمَدُ:

مُحَبَّتی مُحَبَّةُ الفُْقَراءِ،
بْ مَجْلِسَهُمْ مِنْکَ ادَْنِکَ، فَادْنِ للِْفُقَراءِ وَ قَرِّ

وَ ابَْعِدِ الَْغْنِیاءَ وَ ابَْعِدْ مَجْلِسَهُمْ مِنْکَ،
فَاِنَّ الفُْقَراءَ احَِبّائی، يعني:

اي احمد:
محبتّ من محبتّ فقرا و نيازمندان است »محبتّ كردن به خداوند متعال همان 

محبتّ كردن به فقرا و نيازمندان است«.
اي احمد:

به فقرا نزديك شو و در كنار مجلس آن‌ها قرار بگير »با فقرا معاشرت كن« تا من 
به تو نزديك شوم،

اي احمد:
اغنياء را از خود دور كن و از مجالس آن‌ها دوري كن »بر حذر باش«،

زيرا فقراء احباّء و دوستان من هستند.
يا احَْمَدُ:

بُ الِيَْهِم، يعني: انَِّ المُْحَبَّةَ لِِ هِىَ المُْحَبَّةُ للِْفُقَراءِ وَ التَّقَرُّ
محبتّ و دوستي با خداوند متعال محبتّ و دوستي با فقرا و معاشرت و ارتباط با 
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آن‌ها مي‌باشد.
وجود مبارك پيامبر اكرم مي‌فرمايد:

به خداوند متعال عرض كردم:
مَنِ الفُْقَراءَ، يعني:

خداوندا، فقرا چه كساني هستند.
خداوند متعال فرمودند:

الَذَّينَ رَضُوا باِلقَْليلِ،
وَ صَبَرُوا عَلى الجُوعِ،
خاءِ، وَ شَكَرُوا عَلَى الرِّ

وَ لايَشْكوُا جُوعَهُمْ وَ لا ظُلمَهُمْ،
وَ لمَْ يَكْذِبوُا باَِلسِْنَتِهِمْ،

وَ لمَْ يَغْضِبُوا عَلى رَبِّهِمْ،
وا عَلى ما فاتَهُمْ، وَ لمَْ يَغْتَمُّ

وَ لمَْ يَفْرَحُوا بمِا آتاهُمْ،ي عني:
فقرا كساني هستند كه:

به اندك از مال دنيا راضي هستند »به روزي كم قانعند«
به گرسنگي صبر مي‌كنند،

هنگام رفاه و آسايش شاكر هستند،
از گرسنگي و ستم شكايت نمي‌كنند،

دروغ نمي‎گويند،
به خداوند متعال خشمگين نمي‌شوند »كه چرا در فقر و فشار و گرفتاري هستند«،

به آنچه كه از دست داده‌اند تأسف نمي‌‎خورند و محزون نمي‌شوند،
و به آنچه كه به آن‌ها داده شده شاد و مغرور نمي‌شوند »در آسايش و سختيي كسان 

هستند و به درگاه الهي شكر مي‌نمايند«.
اي احمد:

لباس‌هاي فاخرو نرم مپوش،
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خوراكي‌هاي رنگارنگ مخور،
خوابگاه خود را نرم مكن، زيرا:

نفَْس انسان جايگاه هر شَرّي است و رفيق بسيار بدي مي‌باشد، 
تو نفَْس را به اطاعت خداوند متعال دعوت مي‌كني ليكن او تو را به سوي گناه فرا 

مي‌خواندَ و در رابطه با اطاعت خداوند متعال با تو مخالفت مي‌كند،
طغيان  به  سر  كني  كه سيرش  »وقتي  مي‌كند  یاغي  را  تو  سير شدي  كه  وقتي 

برمي‌دارد«،
وقتي كه گرسنه باشي تو را وادار به شكايت مي‌كند »وقتي گرسنه بماند شكايت 

مي‌كند«،
وقتي كه فقير شدي تو را خشمگين مي‌كند »وقتي فقير و محتاج شود خشمگين 

مي‌شود«،
وقتي كه غني شدي تو را به كبِر وامي‌دارد »وقتي غني شدي تكبرّ مي‌كند«،

و هنگامي كه متكبرّ شدي خدا را فراموش مي‌كني و از خدا غافل مي‌شوي،
پس:

نفَْس انسان همنشين شيطان است.
مَثلَ نفَْس انسان مانند شترمرغ است كه بسيار مي‌خورَد ليكن بار نمي‌برََد،

وي ا مانند خرزهره است كه رنگي زيبا دارد ليكن طعم آن تلخ است.
يا احَْمَدُ:

نْيا وَ اهَْلَها، ابَْغِضِ‏ الدُّ
وَ احَِبَّ الْخِرَةَ وَ اهَْلَهَا،ي عني:

اي احمد:
دنيا و اهل دنيا را مبغوض بشمار »آن‌ها را دوست نداشته باش«،
امّا آخرت و اهل آخرت را دوست داشته باش »محبوب بدار«.

وجود مبارك پيامبر اكرم فرمودند:
به خداوند متعال عرض كردم:

: يا رَبِّ
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نْيا وَ مَنْ اهَْلُ الْخِرَةِ،ي عني:  وَ مَنْ اهَْلُ الدُّ
پروردگارا:

اهل دنيا و اهل آخرت چه كساني هستند.
خداوند متعال فرمودند:

ضی و...، يعني: نْيا مَنْ كَثُرَ اكَْلُهُ وَ ضِحْكُهُ وَ نوَْمُهُ وَ غَضَبُهُ، قَلیلُ الرِّ اهَْلُ الدُّ
اهل دنيا كساني هستند كه:

زياد مي‌خورند،
زياد مي‌خندند،
زياد مي‌خوابند،

زياد خشم مي‌گيرند،
كمتر راضي و خشنود مي‌شوند »هر قدر داشته باشند باز هم ناراضي هستند«،

به هر كس كه بدي كنند از او عذرخواهي نمي‌كنند،
و اگر از آن‌ها عذرخواهي شود آن را نمي‌پذيرند،

در اطاعت خداوند متعال تنبل و كسل هستند و هنگام معصيت شجاع،
آرزوهاي دور و دراز دارند در حالي كه اجلشان نزديك شده است،

هرگز به حساب خودشان »به حساب اعمالشان« نمي‌رسند،
سودشان به ديگران كم است و گفتارشان زياد »پرحرف هستند«،

ترس آن‌ها از خداوند متعال اندك است،
هنگام غذا خوردن بسيار شاد و خوشحالند »اهل خورد و خوراكند«،

نه هنگام برخورداري از نعمات شاكر هستند و نه هنگام مواجه شدن با مصائب و 
مشكلات صبور،

خدمات فراوان ديگران نزد آن‌ها كم است و خدمات كم خودشان بسيار.
وجود مبارك پيامبر اكرم مي‌فرمايد:

به خداوند متعال عرض كردم:
پروردگارا:

آيا اهل دنيا غير از اين‌ها عيوب ديگري هم دارند 
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خداوند متعال فرمودند:
اي احمد:

عيوب اهل دنيا زياد است، و از جمله عيوب آن‌ها اين است كه:
جهل و حماقت در آن‌ها فراوان است »جاهل و نادانند و احمق مي‌باشند«،

به معلّم و استادي كه از او علم آموخته‌اند تواضع نمي‌كنند،
خودشان را عاقل مي‌دانند در حالي كه نزد آگاهان احمق و نادانند،
خداوند متعال سپس به توصيف اهل آخرت پرداخته و مي‌فرمايد:

يا احَْمَدُ:
انَِّ اهَْلَ الْخِرَةِ...،

اهل آخرت كساني هستند كه:
حياءِ آن‌ها زياد است »مردمان با حيايي هستند« و جهل آن‌ها كم،

منافعشان به مردم زياد است و مكر و نيرنگشان كم،
مردم از جانب آن‌ها در امان هستند »در آسايش هستند« ليكن خودشان از مردم رنج 

مي‌برند »در تعب هستند«،
پيوسته حسابگر اعمال خويش هستند و به همين جهت خودشان را دچار زحمت 

مي‌كنند و خودشان را به زحمت مي‌اندازند،
چشم آن‌ها به خواب مي‌رود ليكن دل آن‌ها بيدار است،

هنگامي كه مردم در زمره غافلان نوشته مي‌شوند آن‌ها از ذاكران نوشته مي‌شوند 
»هميشه بهي اد خدا هستند«،

در آغاز نعمت‌ها حمد و سپاس خداوند متعال را مي‌گويند و در پايان نيز شكر خدا 
را به جاي مي‌آورند،

به مدّتي ك چشم به هم زدن از خداوند متعال غافل نيستند،
نه به طعام زياد علاقه دارند نه به زياد حرف زدن و نه به لباس زياد،

مردم غافل و اهل دنيا در نزد آن‌ها مردگانند »اهل دنيا را مرده تلقّي مي‌كنند«،  
خداوند متعال را حيّ و قيوّم و كريم مي‌دانند »خداوند متعال را زنده و بخشنده‌اي 

مي‌دانند كه هرگز نمي‌ميرد«،
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مردم در عمر خويشي ك بار مي‌ميرند امّا آن‌ها به خاطر جهاد با نفس و مخالفت 
با هواي نفس هر روز هفتاد بار مي‌ميرند »و حيات نوين ميي‌ابند«،

اي احمد:
آيا مي‌داني كدام زندگي گواراتر است و كدام حيات ماندني است؟

وجود مبارك پيامبر اكرم به خداوند متعال عرض مي‌كند:
خداوندا، نمي‌دانم،

خداوند متعال فرمودند:
اي احمد:

زندگي گوارا آن است كه صاحب آن لحظه‌اي ازي اد من غافل نماند، 
نعمت مرا فراموش نكند، 

به حقّ من نسبت به خودش جاهل نباشد، 
و شب و روز در طلب رضايت و خوشنودي من باشد.

اي احمد:
زندگي باقي و حيات جاودانه آن است كه:
شخص براي نجات خودش عمل نمايد،

دنيا در نظرش كوچك باشد و آخرت بزرگ،
رضاي مرا به رضاي خودش مقدّم بدارد و پيوسته رضايت مرا بطلبد،

و بداند كه من به احوال و اعمال او آگاه هستم،
قلبش را از هر آنچه كه من بدم مي‌آيد پاك كند،

شيطان و وسوسه‌هاي او را دشمن بدارد و نگذارد كه شيطان به قلب او راه پيدا كند 
و بر او مسلّط شود،

وقتي بنده من چنين شد آنگاه من محبتّ خودم را در قلب او جاي مي‌دهم و قلب 
او را به خودم مشغول مي‌سازم كه هميشه مشغول ذكر من باشد »هميشه بهي اد من 

باشد« و نعمت‌هاي مرا بهي اد آورد،
و در اين صورت:

لذّات دنيا را در نظرش مكروه مي‌سازم و او را از دنيا بر حذر مي‌دارم همانطور كه 
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يك چوپان گوسفندان خويش را از جاهاي بد و خطرناك دور نگه مي‌دارد،
وقتي كه چنين كردم »وقتي كه بنده‌ام به اين مقام رسيد« در اين صورت:

از مردم فرار مي‌كند و مي‌گريزد،
و فكرش از دار فنا به دار بقا »از دنيا به آخرت« و از خانه شيطان به خانه رحمان 

منتقل مي‌شود.
اي احمد:

هر كس براي رضاي من عمل كند »هر كس هدفش جلب رضايت من باشد« سه 
خصلت به او مي‌دهم:

به او شكر كردن راي اد مي‌دهم،
ذكري به او مي‌دهم كه با فراموشي همراه نگردد،

و حالتي به او مي‌دهم كه محبتّ مرا بر محبتّ مخلوقاتم مقدّم بدارد.
اي احمد:

آيا مي‌داني بنده چه زماني عابد محسوب مي‌شود،
وجود مبارك پيامبر اكرم به خداوند متعال عرض كرد:

خير نمي‌دانم،
خداوند متعال فرمود:

اي احمد:
بنده من وقتي عابد محسوب مي‌شود كه هفت خصلت در او جمع شود:

1. ورع و تقوايي كه او را از حرام‌ها بازبدارد،
2. سكوتي كه او را از سخنان بيهوده بازبدارد،

3. ترسي كه هر روز بر گريه‌اش بيفزايد،
4. در خلوت از من شرم و حيا داشته باشد »نتيجه آن ترك گناه در خلوت مي‌شود«،

5. به حدّاقل زندگي قناعت كند و به اندازه رفع گرسنگي غذا بخورد،
6. دنيا را به خاطر من دشمن بدارد،

7. چون من خوبان را دوست دارم او نيز آن‌ها را دوست بدارد،
اي احمد:
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هر كس بگويد من خدا را دوست دارم دوست من محسوب نمي‌شود،
مگر اينكه اين اوصاف را داشته باشد:

1. از دنيا به اندازه قوت روزانه برگيرد »به حداقل قانع باشد«،
2. لباس ساده و كم‌بها بپوشد،

3. قيام خود را در نماز طولاني كند »نماز و عبادت خويش را طولاني كند«،
4. سكوت را شعار خود سازد »اهل سكوت باشد،ي عني از پرحرفي امتناع نمايد«،

5. بر من توكّل كند،
6 . زياد گريه كند و كمتر بخندد »زياد بگريد و كمتر بخندد«،

7. با هواي نفَْسش مخالفت كند،
8. علما را دوست بدارد »عالمان دين را دوست داشته باشد«،

9. با فقرا رفيق باشد »با فقرا مأنوس باشد«،
10. به دنبال جلب رضايت من باشد،

11. از گنهكاران بگريزد »از اهل گناه دوري نمايد«،
12. در وعده‌هايش صادق باشد و به عهد و پيمان خويش وفا نمايد،

13. در انجام فرائض و واجبات كوشا باشد »جدّيت داشته باشد«،
14. مشتاق و راغب به ثواب‌ها و پاداش‌هاي من باشد،

15. از عذاب من بترسد،
16. با دوستان و احباّء من همنشين باشد.

خداوند متعال مجدّداً وجود مبارك پيامبر اكرم را در ليله معراج مورد خطاب قرار 
داده و به آن حضرت فرمود:

اي احمد:
اگر بنده‌اي نماز تمام اهل آسمان‌ها و زمين را به جاي بياورد،

روزه تمام اهل آسمان‌ها و زمين را بگيرد، 
مانند ملائكه از طعام دوري كند »مانند ملائكه غذا نخورَد«،

لباس فاخر نپوشد »در نهايت زهد زندگي كند«،
اما اگر:
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ذرّه‌اي از محبتّ دنيا را در دل داشته باشد،
يا بخواهد معروف و مشهور شود،

يا رياست‌طلبي داشته باشد »مشتاق و علاقمند به رياست باشد«،
وي ا به زينت‌هاي دنيا علاقمند باشد،

چنين شخصي در سراي جاويدم در جوار من نخواهد بود،
و من محبتّ خودم را از قلب او بيرون مي‌كنم،

و سپس خداوند متعال به پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم فرمود:
وَ عَلَیْکَ سَلامی وَ رَحْمَتی،ي عني: 
سلام و رحمت من بر تو باد.1

قابل ذكر است كه:
احادیث معراج جملات پيچيده و اسرارآميزي دارند كه كشف محتواي آن‌ها آسان 

نيست و به اصطلاح جزء روايات متشابه مي‌باشند،ي عني:
شرح و توضيح اينگونه جملات را بايد به خود ذوات مقدّسه معصومين عليهم‌السّلام 

واگذار نمود و از آن ذوات مقدّسه سؤال نمود.2

1. تفسير نمونه، جلد بيست و دوّم، صفحه 516 تا 521 »ذيل آيات 13 تا 18 سوره نجم«.
كليّات حديث قُدسي »ترجمه كتاب جواهرالسّنيّه« تأليف عالم بزرگوار شيخ حرّ عاملي، انتهاي باب يازدهم، صفحه 

335 تا 352، حديث »329ـ 139«.
   ارشاد القلوب ديلمي، جلد اوّل، باب 54، پرسش‌هاي پيامبر اكرم در شب معراج از خداوند متعال، صفحه 510 تا 523.

2. تفسير نمونه، جلد بيست و دوّم، صفحه 514 ـ 515 »ذيل آيات 13 تا 18 سوره نجم«.
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آيه 9 سوره اسِراء:
الحَِاتِ انََّ لهَُمْ اجَْرًا  رُ المُْؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ »انَِّ هَذَا القُْرْآنَ يِهْدِي للَِّتِي هِيَ اقَْوَمُ وَيُبَشِّ

كَبِيرًا«،

ترجمه: 
اين قرآن به راهي كه استوارترين و راست‌ترين راه‌هاست هدايت مي‌كند و به 
مؤمنيني كه اعمال صالح انجام مي‌دهند بشارت مي‌دهد كه براي آن‌ها پاداش و اجر 

بزرگي است.1

شرح لغات و توضيحات:
يَهْدي = هدايت مي‌كند، فرا مي‌خواندَ، دعوت مي‌كند؛

اقَْوَم = افعل التفّضيل از قيام مي‌باشد؛
قيام = 1ـ صاف، مستقيم، محكم و استوار و پابرجا؛ 2ـ معني قيام كنايه از حُسن 

انجام كار و به عبارت ديگر نيكو انجام دادن كار مي‌باشد.
پس، اگر گفته مي‌شود فلان شخص قائم بر فلان امر مي‌باشدي عني آن امر را خوب 

انجام مي‌دهد، وي ا اينكه آن امر را خوب نگهداري و مراقبت مي‌كند.
استقامت، قيام، اقَْوَمْ، قَيمِّْ، همه ازي ك مادهّ هستند، بنابراين:

قيام= 1ـ صاف، مستقيم، محكم و استوار و پابرجا؛ 2ـ كنايه از نيكو انجام دادن 
كار.

اقَْوَم = 1ـ صاف‌تر، مستقيم‌تر، محكم‌تر و استوارتر و پابرجاتر؛ 2ـ كنايه از نيكوتر 
انجام دادن كار.

قيام، ضدّ قعود »نشستن« مي‌باشد و چون انسان در حالت قيام »ايستاده« بر انجام 
كارهايش مسلّط‌تر مي‌باشد لذا اين كلمه بعدها در نيكو انجام شدن كارها استفاده و 

استعمال شده است.

1. تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 49.

   مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 95.
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انسان در حالت قيام از ساير حالات خودش نظير حالت نشسته، خوابيده، خميده 
و... نسبت به انجام كارهايش بيشتر مسلّط مي‌باشد.1

انَِّ هذَا القُْرْآنَ يَهْدي للَِّتي هِيَ اقَْوَمُ = اين قرآن مردم را به سوي دين و شريعتي هدايت 
مي‌كند كه مستقيم‌ترين و پابرجاترين دين‌ها مي‌باشد.

اين ديني عني دين اسلام اقَْوَمْ به همه اديان ديگر مي‌باشدي عني مستقيم‌تر و صاف‌تر 
و پابرجاتر و همچنين مسلّط‌تر بر اداره امور بشر مي‌باشد و اين بدان جهت است كه 
دين اسلام خير دنيا و آخرت ملّت و امّت خودش را به بهترين و عالي‌ترين وجه 

تأمين مي‌كند.
اينكه چرا دين اسلام بهتر و عالي‌تر از ساير اديان خير دنيا و آخرت انسان‌ها را 
تأمين و تضمين مي‌كند به اين جهت است كه دين اسلام از ساير اديان و مذاهب 
كامل‌تر و جامع‌تر مي‌باشد و آنچه را كه بشر به آن نياز دارد بيان فرموده است و حتيّ 

يك عمل از اعمال فردي و اجتماعي بشر را بدون حُكم نگذاشته است.
پس، معني آيه شريفه اين مي‌شود كه:

قرآن كريم مردم را به طرف دين اسلام هدايت مي‌كند كه اقَْوَم به همه اديان ديگر 
مي‌باشد، زیرا دين اسلام:

1. صاف‌ترين، مستقيم‌ترين و پابرجاترين اديان مي‌باشد.
امور  و چه  دُنيوي  امور  »چه  بشر  امور  اداره  بر  مي‌باشد  اديان  مسلّط‌ترين   .2
اخُروي«،ي عني خير دنيا و آخرت بشر را به مراتب بهتر و عالي‌تر از ساير اديان 
تأمين و تضمين مي‌كند و خلاصه كلام اينكه به بهترين نحو بشر را اداره مي‌كند و 
سعادت او را تأمين مي‌نمايد، هم سعادت و خير دنيای مردم، هم سعادت و خير 

آخرت مردم.

1. الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 84 ـ 125.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 169.
   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 50 .

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 822 ، حديث 1.
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توضيح:
در آيه 30 و آيه 43 سوره مباركه روم نيز دين اسلام دين قَيِّمْ ناميده شده و همانطور 

كه قبلًا عرض شد قیام، اقَْوَم، قَيِّمْ و استقامت ازي ك مادّه مي‌باشند، 
و لذا در آيات 30 و 43 سوره روم نيز تأكيد شده كه دين اسلام دین قيمّ مي‌باشد 

يعني ديني كه:
1. صاف‌تر و مستقيم‌تر و استوارتر و پابرجاتر از ساير اديان است.

2. مسلّط‌تر از ساير اديان بر اداره امور بشر اعم از امور دنيوي و اخروي مي‌باشد 
و به همين دليل خير دنيا و آخرت مرم را به عالي‌ترين وجه ممكن و به مراتب بهتر 
و عالي‌تر از ساير اديان تأمين و تضمين مي‌كند چرا كه به مراتب كامل‌تر و جامع‌تر از 

همه اديان ديگر مي‌باشد.
در ادامه آيه شريفه آمده است:

رُ المْؤمنين الَّذينَ يَعْمَلوُنَ الصّالحِاتِ انََّ لهَُمْ اجَْراً كَبيراً = قرآن كريم به مؤمنينی كه  وَ يُبَشِّ
عمل صالح انجام مي‌دهند مژده و بشارت مي‌دهد كه براي آن‌ها اجر و پاداش بزرگي 

است »اجر و پاداش بزرگي به آن‌ها داده خواهد شد.«.1

حديث:
1. امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:

مقصود از للَِّتي هِيَ اقَْوَمُ ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشد،ي عني: 
قرآن كريم مردم را به ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و پذيرفتن ولايت آن 

ذوات مقدّسه دعوت مي‌فرمايد.
اين حديث را فضيل بني سار از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.2

1. الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 84 ـ 85 .
   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 50 ـ 52.

2. الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 125 ـ 126.

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 823 ، حديث 6 .
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 170.
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2. امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
مقصود از اين آيه شريفه »آيه نهم سوره اسراءِ« و مقصود از چيزي كه قرآن كريم 

مردم را به سوي او دعوت مي‌كند ائمّه معصومين عليهم‌السّلام هستند،ي عني: 
الَقُْرآنُ يَهْدي الِيَ الِْمامِ، يعني:

قرآن كريم مردم را به سوي ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و اطاعت بي‌قيد و شرط 
از آن ذوات مقدّسه دعوت مي‌فرمايد.

این حدیث را علاء بن سیابه از امام صادق علیه‌السّلام نقل نموده است.1

3. امام سجّاد عليه‌السّلام فرمودند:
الَِْمامُ مِنّا لا يَكُونُ الِّ مَعْصُوماً...، يعني: 

ائمّه از خاندان ما »خاندان پيامبر اكرم و اهل بيت پيامبر« بايد معصوم باشند.
از امام سجّاد عليه‌السّلام سؤال شد كه معني عصمت چيست.

امام سجّاد عليه‌السّلام فرمودند:
هُوَ المُْعْتَصِمُ بِحَبْلِ الِله و حبل الِله هُوَ القُْرآنُ، لایَفْتَرِقانِ الِی یَوْمِ القْیامَةِ، فَالِمامُ یَهْدی الِیَ 

. وَجَلَّ القُْرْآنِ وَ القَْرآنُ یَهْدی الِیَ الِْمامِ، وَ ذلکَِ قَوْلُ الِله عَزَّ
»انَِّ هذَا القُْرْآنَ يَهْدي للَِّتي هِيَ اقَْوَمُ ـ آيه نهم سوره اسراءِ«،ي عني: 

معصومک سی استک ه به حبل‌الله چنگ می‌زند و حبل‌الله همان قرآن كريم است، 
و اين دو »ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و قرآن كريم« تا روز قيامت ازي كديگر جدا 
نمي‌شوند »روز قيامت هر دو در كنار حوض كوثر به پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله 

و سلّم وارد مي‌شوند«، 
بنابراين ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مردم را به طرف قرآن كريم هدايت مي‌كنند و 
قرآن كريم نيز مردم را به طرف ائمّه معصومين عليهم‌السّلام هدايت و دعوت مي‌كند، 

و اين همان كلام خداوند عزّوجل است كه مي‌فرمايد: 

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 169.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 822 ، حديث 2.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 293، حديث 86 »حديث 5975«.
   اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 315، حديث 2 »حديث 564«.
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انَِّ هذَا القُْرْآنَ يَهْدي للَِّتي هِيَ اقَْوَمُ »آيه نهم سوره اسراء«.1
لازم به ذكر است كه:

قُوا« چند حديث از  ذيل آيه 103 سوره آل‌ عمران »وَ اعْتَصِمُوا بحِبْلِ الِله جَميعاً وَ لا تَفَرَّ
وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 
نقل شد كه طبق آن احاديث شريف ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و اهل بيت پيامبر 
اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم و قرآن كريم هر دو حَبْلُ الله هستند كه ازي كديگر 
جدا نمي‌شوند تا اينكه روز قيامت در كنار حوض كوثر به پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه 

و آله و سلّم وارد شوند، 
لذا اين دو حبل الهي »يعني: 1ـ حضرت علي و حضرت زهرا سلام‌‌الله عليهما و 
يازده امام از نسل آن دو بزرگوار؛ 2ـ قرآن كريم« همواره با هم هستند و مردم را به 
طرفي كديگر هدايت و دعوت مي‌كنند و نتيجه دعوت اين دو حَبلْ الِهي دعوت 
مردم به طرف خداوند متعال مي‌باشد و اساساً اين دو حَبلْ الهيي ك حَبلْ بيشتر 
نيستند چرا كه قرآن كريم طبق آيه 49 سوره عنكبوت »بلَْ هُوَ آياتٌ بيَِّناتٌ في صُدُورِ 
الَّذينَ اوُتُوا العِْلْمَ...« در سينه و قلب مبارك چهارده معصوم عليهم‌السّلام مي‌باشد و 
از طرف ديگر هر دو به خداوند متعال نسبت داده مي‌شوند،ي عني چهارده معصوم 
عليهم‌السّلام حجج خدا هستند و قرآن كريم كلام خدا، و به همين علّت است كه 
ائمّه معصومين مردم را به طرف قرآن كريم هدايت و دعوت مي‌كنند و قرآن كريم 
نيز مردم را به طرف ائمّه معصومين هدايت و دعوت مي‌كند، و در واقع اين دو ثقل 
و اين دو حَبْل »1. حضرت علي و حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليهما وي ازده امام از نسل 

آن دو بزرگوار؛ 2. قرآن كريم«، 
دوي ادگار پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌باشند و هيچ‌گاه ازي كديگر 

جدا نمي‌شوند تا اينكه كنار حوض كوثر به وجود مقدّس پيامبر اكرم وارد شوند.

1. تفسسير صافي، جلد چهارم، صفحه 170.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 822 ، حديث 3.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 295، حديث 89 ، »حديث 5978«.
   معاني الاخبار شيخ صدوق، جلد اوّل، باب 65 ، معني عصمت امام، صفحه 307، حديث 1.
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توضيحي پيرامون دعوت شدن مردم به سوي ائمّه معصومين عليهم‌السّلام توسّط قرآن 
كريم و چگونگي اين دعوت:

طبق احاديث شريفي كه ملاحظه فرموديد »احاديث ذيل آيه نهم سوره اسراءِ« معني 
آيه نهم سوره اسراءِ »تأويل آيه شريفه و معني باطني آن« اين مي‌شود كه:

خداوند متعال مي‌فرمايد:
اين قرآن كريم مردم را به سوي ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و پذيرش امامت و 

ولايت آن ذوات مقدّسه دعوت مي‌فرمايد،
را  عليهم‌السّلام  معصومين  ائمّه  و ولايت  امامت  كه  »كساني  كه  مؤمنيني  به  و 
پذيرفته‌اند« اعمال صالح انجام مي‌دهند مژده و بشارت مي‌دهد كه براي آن‌ها اجر و 

پاداش بزرگي است »اجر و پاداش بزرگي به آن‌ها داده خواهد شد«.

قرآن كريم چگونه و به چه نحو مردم را به سوي ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و پذيرش 
امامت و ولايت آن ذوات مقدّسه دعوت ميك‌ند؟

1. وقتي قرآن كريم در آيه 103 سوره آل ‌عمران مي‌فرمايد:
قُوا،ي عني: وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الِله جَميعاً وَ لا تَفَرَّ

اي مردم:
همگي به حَبْلُ الله »ريسمان الهي«ي عني به قرآن كريم و به ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 

چنگ بزنيد و تمسّك نمائيد و متفرّق و پراكنده نشويد،ي عني: 
قرآن كريم در اين آيه شريفه مردم را به پيروي از خودش و از ائمّه معصومين 
ائمّه  عليهم‌السّلام دعوت نموده و به آن‌ها دستور مي‌دهد كه به قرآن كريم و به 

معصومين عليهم‌السّلام تمسّك نموده و فرامين آن‌ها را اجرا نمايند.

2. وقتي قرآن كريم در آيه 59 سوره نساء مي‌فرمايد:
سوُلَ وَ اوُليِ الَْمِرْ مِنْكُمْ،ي عني:  يا ايَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اطَيعُوا اللهَ وَ اطَيعُوا الرَّ

اي مؤمنين، از خدا و رسول و اولي‌الامر اطاعت كنيد، در واقع قرآن كريم:
مردم را به پيروي و تبعيتّ از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام دعوت مي‌فرمايد »پس از 
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خدا و رسول«، و به مردم دستور مي‌دهد كه از آن ذوات مقدّسه تبعيتّ نموده و مطيع 
محض آن بزرگواران باشند.

3. وقتي قرآن كريم در آيه 55 سوره مائده مي‌فرمايد:
هُم  وَ  كاةَ  الزَّ يُؤْتوُن  وَ  لاةَ  الصَّ يُقيمُونَ  الَّذينَ  آمَنُوا  الَّذينَ  وَ  رَسُولهُُ  وَ  اللهُ  وَليُِّكُمُ  انَِّما 

راكِعُونَ،ي عني: 
به درستي كه ولي و صاحب اختيار شما فقط و فقط خداوند متعال است و پيامبر 
اكرم و كساني كه ايمان آورده و نماز مي‌خوانند و در حال ركوع نماز خويش صدقه 

مي‌دهندي عني وجود مقدّس اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام«، 
يعني اينكه قرآن كريم:

به مردم دستور مي‌دهد كه فقط و فقط از خداوند متعال و پيامبر اكرم و ائمه 
معصومين عليهم‌السّلام اطاعت نمايند و لاغير، لذا:

قرآن كريم مردم را به سوي ائمّه معصومين عليهم‌السّلام دعوت و هدايت مي‌فرمايد 
و به مردم دستور مي‌دهدكه مطيع محض آن ذوات مقدّسه باشند.

4. وقتي قرآن كريم در آيه 67 سوره مائده مي‌فرمايد:
سُولُ بلَِّغْ ما انُْزِلَ الِيَْكَ مِنْ رَبكَِّ وَ انِ لمَْ تَفْعَلْ فَما بلََّغْتَ رِسالتََهُ،ي عني:  يا ايَُّهَا الرَّ

اي پيامبر: آنچه كه از جانب خداوند متعال در رابطه با ولايت و امامت اميرالمؤمنين 
علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام»و ديگر ائمّه معصومين عليهم‌السّلام« بر تو نازل شده به 
مردم برسان و تبليغ كن، كه اگر اين كار را نكني تبليغ رسالت و اداء وظيفه ننموده‌اي، 

در حقيقت قرآن كريم: 
مردم را به پيروي و تبعيتّ از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام دعوت و هدايت مي‌فرمايد 

و به مردم دستور مي‌دهد كه از آن بزرگواران اطاعت نمايند.

5. وقتي قرآن كريم در آيه 119 سوره توبه »برائت« مي‌فرمايد:
يا ايَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ كَونوُا مَعَ الصّادِقينَ،ي عني: 

اي كساني كه ايمان آورده‌ايد از خدا بترسيد و از صادقيني عني از ائمّه معصومين 
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عليهم‌السّلام تبعيتّ و پيروي نمائيد،ي عني قرآن كريم:
مردم را به سوي ائمّه معصومين عليهم‌السّلام دعوت و هدايت فرموده و به مردم 

دستور مي‌دهد كه از آن ذوات مقدّسه پيروي نمايند.

6 . وقتي قرآن كريم در آيه 43 سوره نحل مي‌فرمايد:
كْرِ انِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ،ي عني:  فَسْئَلوُا اهَْلَ الذِّ

اي مردم اگر نمي‌دانيد از اهل ذكري عني از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام بپرسيد، در 
واقع قرآنک ریم:

به  و  فرموده  هدايت  و  دعوت  عليهم‌السّلام  معصومين  ائمّه  سوي  به  را  مردم 
مردم دستور مي‌دهد كه در رابطه با امر دين هر سؤالي كه داشتند به ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام رجوع نموده و مسائل خويش را از آن ذوات مقدّسه سؤال نموده و دقيقاً 

طبق دستور آن بزرگواران عمل نمايند.

7. وقتی قرآن كريم در آيه 35 سوره مائده مي‌فرمايد:
يا ايَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ ابْتَغُوا الِيَْهِ الوَْسيلَةَ، يعني: 

اي كساني كه ايمان آورده‌ايد از خدا بترسيد و براي تقرّب به درگاه الهي وسيله و 
واسطه‌اي را بجوئيد و طلب نمائيد.

با توجّه به اينكه وجود مقدّس ائمّه معصومين عليهم‌السّلام عالي‌ترين وسيله و 
واسطه قُرب به درگاه الهي هستند لذا قرآن كريم در اين آيه شريفه به مردم دستور 
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مراجعه نموده و به وسيله آن ذوات  مي‌فرمايد تا به 
مقدّسه و با توسّل به آن بزرگواران به خداوند متعال تقرّب حاصل نمايند چرا كه ائمّه 

معصومين عليهم‌السّلام عالي‌ترين وسيله تقرّب به درگاه الهي هستند.

8 . وقتی قرآن كريم در آيه 180 سوره اعراف مي‌فرمايد:
وَ لِِ الَْسْماءُ الحُْسْني فَادْعُوهُ بِها، يعني: 

براي خداوند متعال اسماءِ حُسنايي است، پس خداوند متعال را با آن اسماءِ حُسني 
بخوانيد.
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با توجّه به اينكه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام اسماءِ حُسناي خداوند متعال مي‌باشند 
لذا اين آيه شريفه مردم را به سوي ائمّه معصومين عليهم‌السّلام ارجاع داده و هدايت 
مي‌فرمايد تا مردم از طريق آن بزرگواران و با توسّل به آن ذوات مقدّسه حوائج خويش 

را از خداوند متعال درخواست نمايند.

9. وقتی خداوند متعال در آیه 7 سوره رعد می‌فرماید:
انَِّما انَْتَ مُنْذِرٌ وَ لكُِلِّ قَوْمٍ هادٍ،ي عني: 

اي پيامبر، تو مُنذْر و بيم‌دهنده هستي، و براي هر قوم و گروهي هدايت كننده‌اي 
است.

با توجّه به اينكه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام پس از پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله 
و سلّم وظيفه هدايت مردم را به عهده دارند، لذا:

قرآن كريم در اين آيه شريفه بيان مي‌فرمايد كه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام هادي 
»هدايت‌كننده« امّت به صراط مستقيم الهي هستند و مردم موظّف هستند كه تحت 

هدايت آن بزرگواران قرار بگيرند و اوامر آن‌ها را اجرا كنند.
قابل ذكر است كه:

ذيل آيات شريفه‌اي كه ملاحظه فرموديد توضيحات كامل و جامعي ارائه شده و 
احاديثي از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل شده كه مقصود از حَبْلُ الله، اوليُِ الَْمر، 
صادِقين، اهل ذكر، عالي‌ترين وسيله تقرّب به درگاه الهی، اسماءُ الحسنی، هاد »هادی 
امّت« در این آیات شریفه ذوات مقدّسه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشند كه قرآن 
كريم مردم را به سوي آن ذوات مقدّسه هدايت و دعوت مي‌فرمايد و به مردم دستور 
مي‌دهد تا از آن بزرگواران اطاعت نمايند و مطيع محض آن ذوات مقدّسه باشند تا 

روز قيامت رستگار شده و وارد بهشت شوند، لذا: 
وقتي خداوند متعال در آيه نهم سوره اسراءِ مي‌فرمايد:

انَِّ هذَا القُْرْآنَ يَهْدي للَِّتي هِيَ اقَْوَمُ، مراد و مقصود اين است كه اين قرآن كريم مردم را 
به سوي ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و پذيرش ولايت و امامت آن بزرگواران هدايت 

و دعوت مي‌فرمايد.
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همانطور كه قبلًا نيز عرض شد اين معني اشاره به تأویل آیه شریفه و بطن آيه 
شريفه دارد و معني باطني آن را بيان مي‌كند، لذا:

معني ظاهري آيه شريفه همان است كه ذيل آيه شريفه به عرض رسيد،ي عني:
اين قرآن مردم را به سوي دين و شريعتي هدايت و دعوت مي‌كند كه مستقيم‌ترين، 

استوارترين و پابرجاترين اديان مي‌باشند،ي عني:
قرآن كريم شما را به دين اسلام دعوت و هدايت مي‌فرمايد.

جْسَ اهَْلَ  10. وقتي قرآن كريم در آيه 33 سوره احزاب »انَِّما يُريدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ
رَكُمْ تَطْهيراً« ائمّه معصومين عليهم‌السّلام را معصوم و مطهّر از هر عيب و  البَْيْتِ وَ يُطَهِّ

نقص و گناه معرّفي مي‌فرمايد،
وقتي قرآن كريم در آيه 43 سوره رعد »وَ يَقوُلُ الَّذينَ كَفَروُا لسَْتَ مُرْسلًا قُل كَفي باِلِله 
شَهيداً بینی وَ بيَْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِْتابِ« ائمّه معصومين عليهم‌السّلام را صاحب علم 

كتاب معرّفي مي‌فرمايد،
وقتي قرآن كريم در آيه هفتم سوره آل ‌عمران »وَ ما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ الَِّ اللهُ وَ الرّاسِخُونَ 
فِي العِْلْمِ« ائمّه معصومين عليهم‌السّلام را راسخون در علم معرّفي مي‌فرمايد و بيان 
مي‌فرمايد كه تأويل آيات شريفه قرآن كريم را غير از خداوند متعال و غير از راسخون 
در علم »يعني ائمّه معصومين عليهم‌السّلام« هيچ‌كس نمي‌داند و احََدي از آن اطّلاع 

ندارد،
وقتي قرآن كريم در آيه 49 سوره عنكبوت »بلَْ هُوَ آياتٌ بيَِّنا تٌ في صُدُورِ الَّذينَ اوُتوُا 
العِْلْمَ« مي‌فرمايد كه قرآن كريم آيات روشني است كه در سينه‌هاي ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام قرار دارد، آن هم قرآني كه طبق گفته خودش تِبيان كُلّ شَيْء مي‌باشد 

لنْا عَلَيْكَ الكِْتابَ تِبياناً لكُِلِّ شَيْءٍ ـ آيه 89 سوره نحل«، »نزََّ
المُْسْتَقيمَ« ائمّه  راطَ  الصِّ وقتي قرآن كريم در آيه ششم سوره مباركه حمد »اهِْدِناَ 

معصومين عليهم‌السّلام را صراط مستقيم الهي معرّفي مي‌فرمايد، 
در واقع به طور مستقيم و غيرمستقيم مردم را به سوي ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 
دعوت و هدايت مي‌فرمايد و به مردم دستور مي‌دهد تا ولايت و امامت آن ذوات 
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مقدّسه را بپذيرند و مطيع محض آن ذوات مقدّسه باشند و دستورات آن بزرگواران را 
بدون چون و چرا اجرا نمايند تا انشاءَالله تعالي رستگار شده و وارد بهشت شوند.

ذيل اين آيات شريفه نيز توضيحات كاملي ارائه شده »آيه 33 سوره احزاب، آيه 
43 سوره رعد، آيه 49 سوره عنكبوت، آيه 89 سوره نحل، آيه ششم سوره حمد« و 

احاديثي از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل شده است.
لازم به ذكر است كه:

تمام آيات شريفه قرآن كريم كه معني باطني و تأويل آن‌ها درباره ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام مي‌باشد و گوشه‌اي از فضائل و مناقب آن ذوات مقدّسه را بيان مي‌فرمايند 
به طور مستقيمي ا غيرمستقيم مردم را به سوي آن بزرگواران و پذيرش امامت و ولايت 
ايشان دعوت نموده و به مردم دستور مي‌دهند تا از آن بزرگواران پيروي و تبعيتّ 

نمايند، و اين بدين معنا است كه: 
قرآن كريم در آيات فراواني مردم را به سوي ائمّه معصومين عليهم‌السّلام دعوت و 
هدايت مي‌فرمايد و به مردم دستور مي‌دهد تا ولايت و امامت آن بزرگواران را پذيرفته 

و از آن ذوات مقدّسه تبعيتّ و پيروي نمايند.
در كتاب حاضر به تعدادي از اين آيات شريفه اشاره شده و در صفحات قبل نيز 
به عنوان نمونه به چند آيه شريفه استناد شد كه قرآن كريم مردم را به سوي ولايت و 

امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام دعوت و هدايت مي‌فرمايد.
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آيه 26 سوره اسراء:
»وَ آتِ ذَاالقُْرْبي حَقَّهُ...«

ترجمه: 
خداوند متعال به پيامبر اكرم دستور مي‌فرمايد كه اي پيامبر:

حقّ نزديكان »خويشاوندان« را بپرداز.1

شرح لغات و توضيحات:
ايتاء = دادن، عطا كردن؛

آتِ = بده، عطا كن؛
ذي القُْرْبي = خويشاوندان، بستگان، نزديكان؛2

وَ آتِ ذَاالقُْرْبي حَقَّهُ = حقّ خويشاوندان خودت را بپرداز و عطا كن.
خداوند متعال در اين آيه شريفه به پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم دستور 

مي‌دهد كه حقّ اقربا و خويشاوندان خودش را بپردازد و حقّ آن‌ها را ادا نمايد.
اين دستور و امر خداوند متعال مربوط به همه مسلمين مي‌شود تا حقّ و حقوق 

اقوام و اقربا و خويشاوندان خویش را بپردازند، 
و همچنان ‌كه در ادامه آيه شريفه آمده مسلمين بايد علاوه بر حقّ خويشاوندان، حقّ 
مستمندان و نيازمندان و همچنين حقّ كساني كه از شهر و ديار خودشان دور مانده‌اند 
و مخارج آن‌ها تمام شده را نيز بپردازند،ي عني به مستمندان و ابن السّبيل »كساني كه 
دور از وطن و شهر و ديارشان هستند و مخارج و پول آن‌ها تمام شده« انفاق نمايند 

و نيازهاي آن‌ها را برآورده كنند.
اين آيه شريفه همه مسلمانان را مخاطب ساخته است ليكن مخاطب خاصّ اين آيه 
شريفه وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌باشد كه طبق دستور 

خداوند متعال بايد حقّ اقربا و خويشاوندان خودش را به آن‌ها بدهد.

1. تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 103.

2. تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 112.
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اينكه اين حقّ چيست و صاحبان اين حقّ چه كسيي ا چه كساني مي‌باشند در 
بخش حديث اشاره خواهد شد.1

حديث:
1. امام كاظم عليه‌السّلام فرمودند:

وقتي كه خداوند متعال فَدَكْ و حومه آن را براي پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و 
سلّم فتح نمود و در حالي كه براي فتح فَدَكْ و حومه آن اسب و شتري رانده نشده 
بود »يعني براي فتح فدك جنگي صورت نگرفت و فدك و حومه آن بدون جنگ 
و خون‌ريزي به دست پيامبر اكرم فتح شد«، به دنبال اين فتح خداوند متعال اين آيه 

شريفه را خطاب به حضرت محمّد صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم نازل فرمود كه: 
وَ آتِ ذَاالقُْرْبي حَقَّهُ.

پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم نمي‌دانستند كه مقصود از اقربا و خويشاوندان 
چه افرادي هستند كه بايد حقّ آن‌ها را ادا نمايد، لذا خداوند متعال به پيامبر اكرم صلّي 

‌الله‌ عليه و آله و سلّم وحي فرمود كه فَدَكْ را به دخترت فاطمه بده.
به دنبال اين دستور خداوند متعال پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم دخترشان 
ايشان  به  پذيرفته و  به حضور  را  فاطمه زهرا سلام‌الله عليها  يعني وجود مقدّس 

فرمودند:
دخترم فاطمه، خداوند متعال به من امر فرموده تا فَدَكْ را به تو بدهم.

فاطمه زهرا سلام‌الله‌ عليها به پدر بزرگوارش حضرت محمّد صلّي ‌الله‌ عليه و آله 
و سلّم عرض كرد:

يا رسول‌الله، من هم از شما و از خداوند متعال پذيرفتم.
امام كاظم سلام‌الله ‌عليه در ادامه فرمايش خويش فرمودند:

پس از اينكه پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم به امر خداوند متعال فَدَكْ را به 
فاطمه زهرا سلام‌‌الله ‌عليها اعطا نمود، وُكلا و نمايندگان حضرت زهرا سلام‌‌الله عليها در 

1. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 124 ـ 125.
   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 112ـ 113.
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فدك حضوري افتند و اين قضيهّ تا آخرين روز عمر مبارك پيامبر اكرم ادامه داشت.
پس از اينكه پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم رحلت نمود و ابوبكر به قدرت 
رسيد بلافاصله وكلا و نمايندگان حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليها را از فدك اخراج نمود 

و فدك را تصرّف كرد.
حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليها نزد ابوبكر آمده و از او خواست تا فدك را به ايشان 

»يعني به حضرت زهرا سلام‌‌الله ‌عليها« بازگرداندَ.
ابوبكر به حضرت زهرا سلام ‌الله ‌عليها گفت:

فردي را حاضر كن و به نزد من بياور تا به نفع تو در اين باره شهادت دهد،ي عني 
فردي را بياور كه شهادت بدهد كه فَدَكْ متعلّق به شما است.

حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليها اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و امُّ ايَمَْنْ را 
آوردند تا به نفع او شهادت بدهند.

پس از اين قضيهّ ابوبكر نوشته‌اي به حضرت زهرا سلام‌‌الله‌ عليها داد تا هيچ كس 
در رابطه با فَدَكْ متعرّض ايشان نشود.

فاطمه زهرا سلام‌الله‌ عليها در حالي كه آن نامه را به همراه داشت از نزد ابوبكر 
بيرون آمد كه در بين راه به عمر بن الخطّاب برخورد نمود.
عمر بن الخطّاب به حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليها گفت:

يا بنِتَْ محمّد »اي دختر محمّد«: 
چه چيز به همراه داري؟

حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليها فرمود:
نامه‌اي است كه پسر ابي قحافه »يعني ابوبكر بن ابي قحافه« براي من نوشته است.

عمر بن خطّاب به حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليها گفت:
آن نامه را به من نشان بده.

حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليها از دادن نامه امتناع فرمود و در همين حال عمر بن 
الخطّاب دري ك لحظه نامه را از دست مبارك حضرت زهرا سلام‌‌الله‌ عليها چنگ 
زده و آن را مطالعه نموده و سپس نامه را پاره كرده و آب دهان به آن نامه پاره شده 

انداخت »و اينگونه بود كه فَدَكْ غصب شد«.
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اين حديث را علي بن اسباط از امام كاظم عليه‌السّلام و جميل بن درّاج از امام 
صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

2. امام رضا عليه‌السّلام فرمودند:
وقتي كه اين آيه شريفه نازل شد »وَآتِ ذَاالقُْرْبىَ حَقَّهُ ـ آيه 26 سوره اسراء«، پيامبر 

اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم فرمودند كه دخترم فاطمه را نزد من بياوريد.
وقتي فاطمه زهرا سلام‌الله عليها به محضر پدر بزرگوارشان شرفياب شدند پيامبر 

اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم به دخترشان فرمودند:
دخترم فاطمه، اين سرزمين فَدَك كه بدون جنگ و لشكركشي نصيب ما شده حقّ 
من است و هيچكدام از مسلمانان از آن سهمي ندارند و خداوند متعال به من امر 

فرموده تا آن را »يعني سرزمين فدك را« به تو واگذار نمايم، 
پس فدك را از من تحويل بگير كه فدك متعلّق به تو و فرزندان تو است.

اين حديث را رياّن بن صَلْت از امام رضا عليه‌السّلام نقل نموده است.2

3. امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
هنگامي كه آيه 26 سوره اسراء »وَآتِ ذَاالقُْرْبىَ حَقَّهُ« به پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و 

آله و سلّم نازل شد پيامبر اكرم سؤال نمود، خداوندا: 
مقصود از ذِ‌یالقُْرْبی چه كساني هستند؟

خداوند متعال فرمود: 
آن‌ها اقارب و نزديكان تو هستند »يعني دخترت حضرت زهرا سلام‌الله عليها و 

1. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 497 و 498، حديث 5 »حديث 1417«.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 839 و 842 ، حديث 1 و حديث 8 .

   تفسیر صافی، جلد چهام، صفحه 181.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 321، حديث 158 »حديث 6047«.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 325، حديث 164 »حديث 6053«.

2. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 181.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 841 ، حديث 2.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 321، حديث 156 »حديث 6045«.
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فرزندان حضرت زهرا سلام‌الله عليهم اجمعين«.
سپس پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم حضرت زهرا سلام‌الله عليها و حسن 

و حسين عليهم‌السّلام را به سوي خويش فرا خواند و به ايشان فرمود: 
خداوند متعال به من امر فرموده تا فدك را به شما اعطا كنم »به شما ببخشم«.

اين حديث را عبدالرّحمن از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

4. ابوسعيد خدري نقل مي‌كند كه وقتي اين آيه شريفه »وَآتِ ذَاالقُْرْبىَ حَقَّهُ ـ آيه 26 
سوره اسراء« به پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم نازل شد، وجود مقدّس پيامبر 

اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم فدك را به فاطمه زهرا سلام‌الله عليها واگذار فرمود.2

5. امام سجّاد عليه‌السّلام در شام بهي ك مرد شامي ‌فرمود:
آيا آيه شريفه »وَآتِ ذَاالقُْرْبىَ حَقَّهُ« را تلاوت كرده‌اي.

مرد شامي خدمت امام سجّاد عليه‌السّلام عرض كرد: بله.
امام سجّاد عليه‌السّلام فرمودند: 

مقصود از ذَاالقُْرْبىَ در اين آيه شريفه ما اهل‌ بيت پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و 
سلّم هستيم كه خداوند متعال به رسولش امر فرمود تا حقّ آن‌ها را ادا نمايد.3 

بعد از واقعه جانسوز كربلا كه اهل‌ بيت امام حسين عليه‌السّلام از كوفه به شام 

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 181 و 182.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 842 ، حديث 5 .

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 325، حديث 162 »حديث 6051«.
2. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 125.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 323، حديث 161 »حديث 6050«.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 182.

   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 112 و 113.
3. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 841 و 842 ، حديث 3 و 4.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 323، حديث 160 »حديث 6049«.
   مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 125.
   الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 172.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 182.
   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 113.
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رهسپار شدند، در شام كه مقرّ حكومت بني‌اميهّ بود امام سجّاد عليه‌السّلام بهي ك مرد 
از اهالي شام اين مطلب را فرمودند.

6 . امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
منظور از ذَاالقُْرْبي در اين آيه شريفه »آيه 26 سوره اسراء« وجود مقدّس اميرالمؤمنين 
علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام است و حقّ ايشان همان وصايت و جانشيني ايشان است 

كه خداوند متعال مقرّر فرموده است،
و هم ايشان است »يعني علي عليه‌السّلام« كه اسم اكبر و ميراث‌برنده عِلم رسول‌الله 

مي‌باشد »وارث عِلم پيامبر اكرم مي‌باشند«.
اين حديث را عبدالحميد بن ابي ديلم از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

توضيح:
و  كريم  قرآن  كه  ندارد چرا  منافاتي وجود  نوراني  و  احاديث شريف  اين  بين 
آيات شريفه آن بطوني دارند و طبق آيه هفتم سوره آل‌ عمران فقط چهارده معصوم 
عليهم‌السّلام به اذن خداوند متعال از آن مطّلع مي‌باشند و غير از اين ذوات مقدّسه 

هيچ‌كس از بطن قرآن كريم و تأويل آيات شريفه آن اطّلاعي ندارد، 
لذا مقصود از حق در اين آيه شريفه كه پيامبر اكرم مأمور شده تا آن را به صاحبان 
اميرالمؤمنين  امامت  و  وصايت  هم  و  مي‌باشد،  فدك  هم  نمايد  واگذار  حق  آن 

علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام.2

7. ابَانِ بن تغَْلبِْ مي‌گويد كه خدمت امام صادق عليه‌السّلام عرض كردم:
يا بن رسول‌الله:

آيا پيامبر اكرم فدك را به حضرت زهرا اعطا فرمود. 

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 182.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 321، حديث 157 »6046«.

   اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 57 ، حديث 3 »حديث 759«.
2. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 182.
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امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
بلَِ اللهُ اعَْطاها،ي عني: 

بلكه خداوند متعال فدك را به حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌ عليها اعطا فرمود.1

توضيح: 
ذيل آيه هفتم سوره مريم و ذيل آيه 16 سوره نمل نيز در رابطه با غصب فدك 

مطالبي عنوان شده است.

توضيحي پيرامون فَدَكْ:
سرزمين فدكي كي از مناطق آباد اطراف مدينه بوده و حدود 140 كيلومتر با مدينه 

فاصله داشته و در نزديكي خيبر بوده است.
سال هفتم هجري قلعه‌هاي خيبري كي پس از ديگری به وسيله مسلمين و قواي 

اسلام و با رشادت‌هاي اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام فتح شد. 
پس از فتح قلعه‌هاي خيبر به دست تواناي اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام 
ساكنين فَدَكْ كه قدرت نيروهاي اسلام را ديده بودند از در صلح و سازش و تسليم 
درآمده و نيمي از زمين‌هاي خود و نيمي از باغ‌هاي خود را به پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ 
عليه و آله و سلّم واگذار كردند و نيم ديگر را براي خودشان نگه داشتند و بدين ترتيب 
مسلمانان بدون جنگ و درگيري با ساكنين فدك نيمي از زمين‌ها و باغات آن‌ها را به 

دست آوردند.
بنابراين، نيمي از زمين‌ها و باغات ساكنين فدك تقديم پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و 
آله و سلّم شد بدون اينكه اسب و شتري به آن‌جا رانده شده باشد،ي عني بدون اينكه 

جنگ و لشكركشي شده باشد و خوني ريخته گردد.
بعد از اين قضيهّ بود كه پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم به امر خداوند متعال 
فَدَكْ را به حضرت زهرا سلام‌‌الله‌ عليها اعطا فرمود و تا زمان رحلت پيامبر اكرم صلّي 

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 842 ، حديث 6 و حديث 7.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 325، حديث 163 »حديث 6052«.



آل الله در کتاب الله 202

‌الله‌ عليه و آله و سلّم وكلا و نمايندگان حضرت زهرا سلام‌‌الله‌ عليها در فدك حضور 
داشتند و عايدات و منافع آن را تقديم حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليها مي‌نمودند.

از سال هفتم هجري تا زمان رحلت پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم فدك 
در اختيار و در تصرّف حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليها بود »يعني حدود چهار سال فدك 
در اختيار حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليها بود« ليكن بلافاصله بعد از رحلت پيامبر اكرم 
صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم به دستور ابوبكر فدك غصب شد و از اختيار حضرت زهرا 

سلام‌الله‌ عليها خارج گرديد. 
غاصبين خلافت حديثي جعل كردند كه پيامبر اكرم فرموده: 

ما پيامبران از خودمان ارث باقي نمي‌گذاريم و چنانچه اموالي از ما پيامبران باقي 
بماند متعلّق به بيت‌المال است و به همه مسلمين تعلّق مي‌گيرد، مخصوصاً به مستمندان 

به عنوان صدقه.
ليكن اين حديث جعلي و ساختگي به هيچ‌وجه نمي‌توانست دليل قانع‌كننده‌اي 

براي غصب فدك باشد چرا كه:
1. فدك را پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم سال هفتم هجري به امر خداوند 
متعال به حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليها اعطا فرمود و تا زمان رحلت پيامبر اكرمي عني 
بيست و هشتم صفر سالي ازدهم هجري حدود چهار سال فدك در تصرّف حضرت 

زهرا سلام‌الله‌ عليها بود، 
لذا فد کارث نبود كه طبق اين حديث جعلي و ساختگي به حضرت زهرا سلام‌الله‌ 
عليها نرسد بلكه در زمان حيات پربركت پيامبر اكرم در تصرّف حضرت زهرا سلام‌الله‌ 

عليها بود، آن هم مدّت طولاني چهار ساله.

2. حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليها جهت احقاق حقّ خويش و جلوگيري از غصب 
فدك با استناد به آيات شريفه قرآن كريم »آيه ششم سوره مريم ـ يَرِثُني وَ يَرِثُ مِنْ آلِ 
يَعْقوُبَ« و »آيه شانزدهم سوره نمل ـ وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ« حقّ خويش را مطالبه فرمود 

زيرا طبق اين دو آيه شريفه پيامبران نيز ارث به جاي مي‌گذارند.
طبق آيه ششم سوره مريم حضرت زكرياّ از خداوند متعال درخواست مي‌كند كه 
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خدايا به من وصي و جانشينی ببخش كه از من ارث ببرد و وارث آلي عقوب باشد، 
همچنين در آيه شانزدهم سوره نمل آمده كه حضرت سليمان از حضرت داود ارث 

برُد.
ليكن استدلال حضرت زهرا سلام‌‌الله‌ عليها موثرّ واقع نشد و فدك غصب شد 
همچنان‌كه خلافت غصب شد، و بالاتر از همه اين‌ها اینکه خود آن حضرت نيز 
به شهادت رسيد و اين جنايت باعث شد تا ديگر ائمّه معصومين نيز به وسيله ساير 

خلفاي غاصب به شهادت برسند و همه اين جنايات از اين‌جا شروع شد.1

نكته‌اي پيرامون فَيْء:
فَيْء در لغت به معني رجوع و برگشتن مي‌باشد و اصطلاحاً به غنائم و اموالي گفته 
مي‌شود كه بدون جنگ و خونريزي به دست مسلمین مي‌افتد و اين اموال كه بدون 
جنگ و خونريزي نصيب مسلمين شده فقط و فقط متعلّق به رسول خدا است و هر 
كاري كه بخواهد با آن اموال مي‌كند و مال شخصي آن حضرت مي‌باشد و به هر كس 
كه بخواهد مي‌بخشد و افراد ديگر و ساير مسلمين در آن مال هيچ حقّي ندارند زيرا 
مالكيتّ اين اموال را خداوند متعال از صاحبان قبلي آن‌ها به پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه 

و آله و سلّم ارجاع داده است، 
امّا اموال و غنائمي كه با جنگ و خونريزي به دست مسلمين مي‌افتد خمس آن 

متعلّق به رسول خدا است و بقيهّ آن بين مسلمين تقسيم مي‌شود.
علاوه بر فَيْء »اموال و غنائمي كه بدون جنگ و خونريزي نصيب مسلمين مي‌شود«، 
انفال نيز فقط متعلّق به خدا و رسول و اوصياء رسول‌الله مي‌باشد و كسي را از آن‌ها 

حقّي نيست.
در رابطه با انفال و خمس ذيل آيه اوّل و چهل وي كم سوره انفال توضيحات لازم 

1. تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 22 »ذيل آيه ششم سوره مريم«.
   تفسير نمونه، جلد پانزدهم، صفحه 444 »ذيل آيه شانزدهم سوره نمل«.

   تفسير نمونه، جلد بيست و سوّم، صفحه 520 ـ 521 »ذيل آيه هفتم سوره حشر«.
كتاب »رنج‌هاي حضرت زهرا سلام‌‌الله‌ عليها« تأليف سیّدجعفر مرتضي ـ بخش اوّل ـ فصل نهم، صفحه 335 

تا 337.
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ارائه شده است.1

گفتار ابن ابي الحديد سنيّ مذهب راجع به فَدَكْ:
ابن ابي الحديد سنيّ مذهب در شرح نهج‌البلاغه مي‌گويد: 

روزي از استادم علي بن فارقي پرسيدم كه آيا فاطمه زهرا »سلام‌‌الله‌ عليها« در ادّعاي 
خود »راجع به اينكه فدك متعلّق به من است و پدرم رسول‌الله صلّي ‌الله‌ عليه و آله و 

سلّم آن را به امر خداوند متعال به من اعطا فرموده است« راست مي‌گفت.
علي بن فارقي پاسخ داد: 

آري، فاطمه زهرا راست مي‌گفت.
ابن ابي الحديد مي‌گويد: 

من پس از شنيدن اين پاسخ به علي بن فارقي گفتم:
پس چرا ابوبكر فَدَكْ را به حضرت زهرا نداد با اينكه ابوبكر حضرت زهرا »سلام‌الله‌ 

عليها« را صادق و راستگو مي‌دانست.
علي بن فارقي تبسّم پرمعنايي كرد و گفت: 

زهرا  فاطمه  ادّعاي حضرت  طبق  را  فدك  قحافه  ابي  بن  ابوبكر  روز  آن  اگر 
»سلام‌الله‌ عليها« به او مي‌داد حضرت فاطمه فرداي آن روز مي‌آمد و خلافت را 
براي همسرش علي‌بن‌ابيطالب »عليه‌السّلام« ادّعا مي‌كرد و مقام و منزلت ابوبكر را 
متزلزل مي‌ساخت زيرا كه ابوبكر قادر نبود هيچ عذر و بهانه‌اي بياورد، و مي‌بايست 

در هر مسئله‌اي با حضرت زهرا همراهي كند، 
و از طرف ديگر امكان موافقت با خواسته‌هاي حضرت زهرا وجود نداشت.2

ابوبكر فدك را به حضرت زهرا مي‌داد در مقابل ديگر خواسته‌هاي  اگر  يعني 
حضرت زهرا نه مي‌توانست آن خواسته‌ها را برآورده كند و نه مي‌توانست آن‌ها را 
برآورده نكند، لذا با ندادن فدك بقيهّ خواسته‌هاي حضرت زهرا سلام‌‌الله‌ عليها خود 

63 ـ 73 »ذيل آيه هفتم سوره حشر«. 1. الميزان، جلد سي و هشتم، صفحه 61 ـ 62 ـ
2. تفسير نمونه، جلد پانزدهم، صفحه 454 ـ 455 »ذيل آيه شانزدهم سوره نمل«.

كتاب »تحقيقي درباره زندگي فاطمه زهرا سلام‌‌الله‌ عليها« تأليف آيت‌الله سيّد محمّدكاظم قزويني صفحه 215 ـ 
216 »چرا فاطمه زهرا فدك را مطالبه مي‌فرمودند«.



205 سوره اسراء

به خود منتفي مي‌شد.
پس از ارائه توضيحات مختصري راجع به فدك و اعطاءِ آن به وجود مقدّس 
صدّيقه كُبري فاطمه زهرا سلام ‌الله‌ عليها و اشاره كوتاهي به غصب فدك پس از 

رحلت پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم، مي‌پردازيم به ادامه بخش حديث.

8 . عبدالله بن حسن به اسناد خود از پدران بزرگوار خويش روايت كرده كه وقتي 
كه ابوبكر و عمر براي منع حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليها از فدك همدست شدند و 
حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليها از اين قضيهّ با خبر شد، آن حضرت چادري بر سر 
انداخته و با تعدادي از اطرافيان و بانوان قوم خود به سوي مجلس ابوبكر حركت 
فرموده و وقتي كه وارد مسجد شدند ابوبكر با گروهي از جماعت مهاجر و انصار 

نشسته بودند.
در همين حال پرده‌اي زده شد و سپس وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله‌ عليها در 
پشت پرده جلوس فرموده و آه دردناكي از دل سوزان خود كشيدند كه در نتيجه آن 

همه اهل مجلس به گريه افتادند و مجلسي ك پارچه غرق در اندوه و عزا شد.
پس از اينكه مجلس آرام گرفت صدّيقه كُبري فاطمه زهرا سلام‌الله‌ عليها شروع به 
صحبت فرموده و پس از حمد و ثناي خداوند متعال بيانات مبسوطي ايراد فرمودند 

كه به قسمتي از اين بيانات نوراني كه در رابطه با فدك مي‌باشد اشاره مي‌شود.
وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله‌ عليها جمعيتّ حاضر در مجلس را مورد خطاب 

قرار داده و فرمودند:
ایَُّهَا المُْسْلِمُونَ:

ااَغُْلَبُ عَلی ارِْثَیْهِ، یعنی:
اي مسلمانان:

آيا شايسته است كه من از ارث خودم محروم باشم.
آنگاه وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله‌ عليها ابوبكر را مورد خطاب قرار داده و 

فرمودند:
یَا ابْنَ ابَی قُحافَةَ:
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افَی کِتابِ الِله انَْ تَرِثَ ابَا کَ وَلا ارَِثُ ابَی،
لقََدْ جِئْتَ شَیْئاً فَرِیّاً، یعنی:

اي پسر ابی قحافه:
آيا در قرآن است كه تو از پدرت ارث ببري و من از پدرم ارث نبرم، به تحقيق كه 

از نزد خود حُكم تازه و دروغي آورده‌اي.
افََعَلی عَمْدٍ تَرَكْتُمْ كِتابَ الِله وَ نبََذْتُمُوهُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ، اذِ يَقُولُ:

وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُد »آيه 61 سوره نمل«.
وَ قالَ فيما اقْتَصَّ مِنْ خَبَرِ يَحْيي بْنِ زَكَرِيّا اذِْ قالَ:

فَهَبْ لي مِنْ لدَُنْكَ وَليِّاً، يَرِثُني وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقوُبَ »آيه پنجم و ششم سوره مريم«، 
يعني:

وجود مقدّس صدّيقه كُبري فاطمه زهرا سلام‌الله‌ عليها به ابوبكر فرمود:
آيا كتاب خدا »قرآن كريم« را عمداً ترك كرده‌اي »ترك كرده‌ايد« و احكام آن را 

پشت سر انداخته‌اي »احكام خدا را تعطيل كرده‌اي«.
اي پسر ابي قحافه:

خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد:
حضرت سليمان از حضرت داود ارث برد »آيه 16 سوره نمل«،

اي پسر ابي قحافه:
خداوند متعال در قرآن كريم درباره حضرتي حيي و پدرش زكرياّ مي‌فرمايد:

حضرت زكرياّ به خداوند متعال عرض مي‌كند:
خداوندا:

از نزد خودت جانشيني به من ببخش كه وارث من و وارث دودماني عقوب باشد 
»آيه پنجم و ششم سوره مريم«.1

1. احتجاج طبرسي، جلد اوّل، احتجاج حضرت زهرا عليهما سلام در باره فدك، صفحه 226 تا 250 »صفحه 226 
و 234«، حديث 49.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 663 ، حديث 26 »حديث 6705«، »ذيل آيه پنجم و ششم سوره مريم«.
   تفسير نورالثّقلين، جلد پنجم، صفحه 511 ، حديث 9 »حديث 8207«، »ذيل آيه 16 سوره نمل«.
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9. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
بعد از رحلت پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم وقتي با ابوبكر بيعت شد، 
نماينده  تا  به سرزمين فدك فرستاد و دستور داد  از جانب خود  ابوبكر فردي را 

حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليها را از آن‌جا اخراج كند.
وجود مقدّس اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام پس از اطّلاع از اين ماجرا به 
مسجد آمده و در جمع مهاجر و انصار كه در مسجد حضور داشتند ابوبكر را مورد 

خطاب قرار داده و به او فرمود:
اي ابوبكر:

براي چه فاطمه زهرا سلام‌الله عليها را از ارث پدري او محروم ساختي در حالي كه 
فاطمه زهرا در زمان حيات پيامبر اكرم فدك را مالك شده بود.

ابوبكر به حضرت امير عليه‌السّلام عرض كرد:
فَدَك فَيْء مي‌باشد و متعلّق به مسلمين است، و سپس به حضرت امير عليه‌السّلام 

عرض كرد:
اگر شاهد بياوريد كه پيامبر اكرم در زمان حيات خويش فدك را به دخترش فاطمه 
زهرا »سلام‌الله‌ عليها« بخشيده و هبه نموده قبول است وگرنه حضرت فاطمه هيچ 

حقّي در فدك ندارد.
حضرت امير عليه‌السّلام به ابوبكر فرمود:

اي ابوبكر:
اگر دستي كي از مسلمانان چيزي باشد و من ادّعا كنم كه مالك آن چيز هستم تو 
از كدامي ك از ما درخواست شهود مي‌كني »يعني من بايد براي اثبات ادّعاي خودم 
شاهد بياورمي ا كسي كه آن چيز دستش هست بايد شاهد بياورد كه صاحب آن چيز 

مي‌باشد«.
ابوبكر به حضرت امير عليه‌السّلام عرض كرد:

معلوم است كه فقط از تو طلب شهود مي‌كنم »يعني از كسي كه در دست او چيزي 
است و مالك آن چيز مي‌باشد طلب شاهد نمي‌شود«.

حضرت امير عليه‌السّلام به ابوبكر فرمود:
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پس چرا از فاطمه زهرا سلام‌الله عليها طلب شاهد مي‌كني در حالي او در زمان 
حيات پيامبر اكرم فدك را مالك شده بود و تا زمان رحلت پيامبر اكرم نيز مالك فدك 
بود »يعني حضرت زهرا فدك را مالك بود و نماينده‌اي نيز در آن‌جا داشت و شما 

»يعني ابوبكر« نماينده او را از فدك اخراج نموديد«.
ابوبكر ساكت شد و مُجاب گشت »قانع شد و فرمايش حضرت امير عليه‌السّلام را 

ظاهراً پذيرفت«.
عمر بن خطّاب كه در آن‌جا حاضر بود به حضرت امير عليه‌السّلام عرض كرد:

اي علي:
دست از اين سخنان بردار كه ما قادر به بحث و احتجاج با تو نيستيم، 

اگر در اثبات مالكيتّ فدك شاهدي آورديد كه قبول است وگرنه فدك متعلّق به 
همه مسلمين است و تو و فاطمه هيچ حقّي در آن نداريد.

حضرت امير عليه‌السّلام به ابوبكر فرمود:
اي ابوبكر:

رَكُمْ تَطْهيرا ًـ آيه  جْسَ اهَْلَ البَْيْتِ وَ يُطَهِّ آيا اين آيه شريفه »انَِّما يُريدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ
33 سوره احزاب« در شأن شما و درباره شما نازل شدهي ا درباره ما و در شأن ما.

ابوبكر به حضرت امير عليه‌السّلام عرض كرد:
البتهّ درباره شما نازل شده است.

حضرت امير عليه‌السّلام به ابوبكر فرمود:
اي ابوبكر:

اگر عدّه‌اي نزد تو آمده و شهادت دهند كه فاطمه دختر پيامبر اكرم مرتكب گناهي 
شده تو چه خواهي كرد.

ابوبكر به حضرت امير عليه‌السّلام عرض كرد:
مانند ديگر زنان مسلمين بر او حد جاري مي‌كنم.

حضرت امير عليه‌السّلام به ابوبكر فرمود:
اي ابوبكر:

در اين صورت تو در نزد خداوند متعال از كافران خواهي بود زيرا منكر گواهي و 
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شهادت خداوند متعال بر عصمت و طهارت فاطمه زهرا شده‌اي و شهادت گروهي از 
مردم را قبول كرده‌اي »شهادت و گواهي مردم را بر شهادت و گواهي خداوند متعال 
مقدّم دانسته‌ای، زيرا آيه 33 سوره احزاب دال بر عصمت حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليها 

مي‌باشد و خداوند متعال به اين امر شهادت مي‌دهد«.
اي ابوبكر:

تو حُكم خدا و رسول را در رابطه با فدك رد مي‌كني در حالي كه فدك در زمان 
حيات پيامبر اكرم به فاطمه زهرا اعطا شده و او در زمان حيات پيامبر اكرم فدك را 

مالك شده بود.
به هر حال فرمايشات حضرت امير و حضرت زهرا سلام‌‌الله ‌عليهما و استدلال 
آن دو بزرگوار به آيات شريفه قرآن كريم و سنتّ پيامبر اكرم موثرّ واقع نشد و فدك 

غصب گرديد.
اين حديث را حمّاد بن عثمان از وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده 

است.1

علي‌بن‌ابيطالب  اميرالمؤمنين  مولي‌الموحدين  مقدّس  وجود  زيارت  هنگام   .10
عليه‌السّلام در روز عيد سعيد غدير به محضر آن بزرگوار عرض مي‌كنيم:

هْراءِ سَیِّدةِ  دیقَةِ الطّاهِرَةِ الزَّ وَ الَْمْرُ الَْعْجَبُ وَالخَْطْبُ الَْفْظَعُ بعَْدَ جَحْدِکَ حَقَّکَ، غَصْبُ الصِّ
النِّساءِ فَدَکاً، يعني:

امري عجيب‌تر و حادثه‌اي جانگدازتر از انكار حقّ تو »انكار امامت و ولايت تو« 
موضوع غصب فدك حضرت صدّيقه طاهره فاطمه زهرا سلام‌الله عليها مي‌باشد.

اين زيارت نوراني و شريف از ناحيه وجود مقدّس امام هادي عليه‌السّلام صادر 
شده و در مفاتيح‌الجنان نيز آمده است.

1. احتجاج طبرسي، جلد اوّل، احتجاج حضرت امير عليه‌السّلام در امر فدك، صفحه 214 تا 220، حديث 47.
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آيه 60 سوره اسراء:
جَرَةَ  ؤْيَا الَّتي ارََيْناكَ الِّ فِتْنَةً للِنّاسِ وَالشَّ »وَاذِْ قُلْنَا لكََ انَِّ رَبَّكَ احَاطَ باِلنّاسِ وَمَا جَعَلْنا الرُّ

فُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ الِّ طُغْياناً كَبِيراً«. المَْلْعُونةََ فِي القُرْآنِ وَنخَُوِّ

ترجمه:
خداوند متعال به پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌فرمايد: 

بهي اد آور زماني را كه به تو گفتيم كه پروردگارت احاطه كامل به مردم دارد و 
از وضعشان كاملًا آگاه است، و ما آن رويايي را كه به تو نشان داديم و همچنين 
آن شجره ملعونه‌اي را كه در قرآن ذكر كرده‌ايم فقط براي آزمايش و امتحان مردم 

بود. 
ما آن‌ها را بيم داده و انذار مي‌كنيم امّا جز طغيان بزرگ و عظيم چيزي بر آن‌ها 

نمي‌افزايد.1

شرح لغات و توضيحات:
فتنه = امتحان، آزمايش؛

شجره ملعونه = درخت لعنت‌شده. 
در زبان عربي وقتي كه گفته شود كه فلان كس از شجره مباركه‌اي استي عني از 

دودمان و نسل مباركي است، 
و اگر گفته شود كه فلان شخص از شجره ملعونه استي عني از نسل و دودمان 
ملعون و خبيث و ناپاكي است، بنابراين شجره ملعونهي عني دودمان و قوم و طايفه 

ملعون و خبيث.
در بخش حديث اشاره خواهد شد كه عالي‌ترين نمونه و مصداق اتمّ و اكمل اين 
شجره ملعونه و اين دودمان ملعون و خبيث افرادي از قبيله و طايفه بني‌تيم، بني‌عدي، 

و بني‌اميهّ مي‌باشند.2

1. تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 189.
2. المیزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 236.
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وَ اذِْ قُلْنا لكََ انَِّ رَبَّكَ احَاطَ باِلنّاسِ = خداوند متعال به پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و 
آله و سلّم مي‌فرمايد، به خاطر بياور هنگامي را كه ما به تو گفتيم كه پروردگارت به 
وضع و حال مردم آگاه است و به افكار و اعمال نيك و بد مردم علم و اطّلاع كامل 
دارد و همه مردم در قبضه قدرت او هستند و هيچ كس را توان و قدرتي نيست كه از 

اراده و مشيتّ خداوند متعال خارج شود.
جَرَةَ المَْلْعُونةََ فِي القُْرْآنِ = خداوند  ؤْيا الَّتي ارََيْنا كَ الِّ فِتْنَةً للِنّاسِ وَ الشَّ وَ ما جَعَلْنَا الرُّ
متعال در ادامه فرمايش خويش خطاب به پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم 

مي‌فرمايد: 
ما رويايي را كه به تو نشان داديم و همچنين شجره ملعونه‌اي را كه در قرآن به آن 

اشاره كرده‌ايم براي امتحان و آزمايش مردم مي‌باشد.
قضيهّ از اين قرار است كه خداوند متعال در عالمَ رويا شجره ملعونه را به رسول 
گرامي خويش نشان داده و بيان مي‌فرمايد كه اين موضوع امتحان و آزمايشي است 

براي مردم، بنابراين معني آيه شريفه تا اين‌جا اين مي‌شود كه:
شجره ملعونه‌اي را كه در قرآن كريم به آن اشاره كرديم و تو با معرّفي ما آن را 
شناختي و در عالمَ رويا آن را به تو نشان داديم و فساد و تباهي آن‌ها را ديدي براي 

آزمايش و امتحان مردم است كه تك ‌تك مردم به وسيله آن آزمايش مي‌شوند، 
و ما به همه آن‌ها احاطه داريم و به افكار و اعمال مردم مطلع مي‌باشيم. 

خداوند متعال در ادامه آيه شريفه مي‌فرمايد:
فُهُمْ فَما يَزيدُهُمْ الِّ طُغْياناً كَبيراً = خداوند متعال مي‌فرمايد:  وَ نخَُوِّ

ما مردم را مي‌ترسانيم و آن‌ها را بيم مي‌دهيم »با پند و موعظه و با نشان دادن آيات 
مختلف الهي« امّا اين تخويف‌ها و بيم‌دادن‌ها چيزي به آن‌ها نمي‌افزايد مگر اينكه 

طغيان آن‌ها افزايش ميي‌ابد، و خلاصه كلام اينكه:
ما مردم را مي‌ترسانيم و آن‌ها را بيم مي‌دهيم ليكن افراد لجوج و كوردل از تخويف 
و ترساندن و بيم‌دادن ما نمي‌هراسند و نمي‌ترسند بلكه تخويف و بيم‌دادن ما را 
با طغيان كبير و سركشي بزرگ پاسخ مي‌دهند و دشمني و عناد با حق را از حدّ 

مي‌گذارنند. 
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بنابراين آيه شريفه در صَدَد بيان موضوعي است كه خداوند متعال به آن احاطه دارد 
و موعظه و ترساندن مردم نيز آن را نمي‌كاهد بلكه بيشترش مي‌كند و آن رويايي است 

كه خداوند متعال به پيامبر اكرم نشان دادند. 
الف( موضوع رؤيا:

پيامبر  به  را  آن  متعال  خداوند  كه  چيست  رؤيا  از  مقصود  اينكه  با  رابطه  در 
اكرم نشان دادند اقوال مختلفي بيان شده است كه به طور خلاصه به آن‌ها اشاره 

مي‌شود.
1. مقصود از رويا، رويت و ديدن با چشم است در زمان بيداري نه در خواب.

بعضي از مفسّرين اين رويت و ديدن با چشم را اشاره به معراج پيامبر اكرم مي‌دانند.
طبق اين قول و طبق اين تفسير در ليله معراج حقايق بي‌شماري را خداوند متعال 

به پيامبر اكرم نشان دادند.
امتحان و آزمايش بودن قضيهّ معراج اينگونه است كه تعدادي از مردم مكّه پس از 
شنيدن موضوع معراج پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم آن را به تمسخر و استهزاءِ 
گرفتند و عدّه‌اي نيز با شكّ و ترديد به آن نگاه كردند، و فقط عدّه‌اي از مؤمنين واقعي 
آن را پذيرفتند و آن را قبول نمودند، لذا موضوع معراج امتحان و آزمايشي بود براي 

سنجش اعتقاد و ايمان مردم.

2. موضوع رويا خوابي است كه پيامبر اكرم در سال حديبيّهي عني سال ششم 
هجري ديدند و به مردم بشارت دادند كه شما در آينده به قريش و مشركين مكّه غلبه 
خواهيد كرد و به آن‌ها پيروز خواهيد شد و در نهايت قدرت و با آرامش كامل وارد 

مكّه خواهيد شد. 
پس از مدّتي پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم به همراه تعدادي از اصحاب 
عازم مكّه شدند ليكن مشركين مكّه در حديبيّه راه را بر پيامبر اکرم وي اران او گرفته 

و مانع ورود پيامبر اکرم به مكّه شدند.
اين قضيهّ نيز امتحانی بود براي مسلمانان سست‌عقيده و منافقین به ظاهر مسلمان، 
چرا كه دچار شكّ و ترديد شده و از پيامبر اكرم سؤال كردند كه مگر شما نفرموده 
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بوديد ما در نهايت قدرت و در آرامش كامل وارد مكّه خواهيم شد.
پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم در جواب فرمودند: 

آيا من به شما گفته بودم كه همين امسال وارد مكّه خواهيم شدي ا اينكه بدون اشاره 
به زمان خاص و معينّ به شما گفته بودم كه انشاءالله تعالي به زودي پيروزمندانه و با 

آرامش كامل وارد مكّه خواهيم شد.
مستمعين جواب دادند كهي ا رسول‌الله، شما وقت خاص و معينّي را براي ورود به 
مكّه تعيين نكرديد بلكه فرموديد انشاءالله به زودي با اقتدار كامل وارد مكّه خواهيم 

شد.
اين خواب مربوط به سال ششم هجري »سال حديبيّه« بود امّا اين خواب دو سال 

بعد محقّق شد،ي عني سال هشتم هجري بود كه فتح مكّه صورت گرفت.
گفتني است كه خواب معصومين »وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام« و 
خواب ديدن آن‌ها دقيقاً مانند رويت آن‌ها در بيداري مي‌باشد چرا كه قلب آن ذوات 

مقدّسه هنگام خواب نيز بيدار مي‌باشد.1
از جمله افرادي كه در اين مرحله به شدّت دچار شكّ و ترديد شدند آن دو نفر و 

ديگر همفكران آن‌ها بودند به نحوي كهي كي از آن‌ها اظهار داشت:
من هيچ گاه مثل امروز »سال حديبيّه كه مشركين مانع ورود پيامبر به مكّه شدند« در 

نبوّت حضرت محمّد »صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم« دچار شكّ و ترديد نشدم.
اين موضوع حاكي از اين است كه فردي اد شده طبق اعتراف خودش قبل از سال 

حديبيّه نيز بارها در نبوّت پيامبر اكرم به شكّ و ترديد افتاده بوده است.

3. مقصود از اين رويا خوابي است كه پيامبر اكرم ديدند كه بوزينگان بر منبرش بالا 
مي‌روند و پائين مي‌آيند. 

در اين رابطه در بخش حديث بيشتر توضيح داده خواهد شد.

1. اين موضوع در كتاب اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 441، حديث 2، »حديث 1333« از وجود مقدّس امام عسكري 
سلام‌الله عليه نقل شده است.
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ب( موضوع شجره ملعونه
در رابطه با شجره ملعونه نيز اقوال مختلفي وجود دارد »به قرار ذيل«:

1. مقصود از شجره ملعونه درخت و شجره زقوّم است كه در آيه 64 سوره صافاّت 
به آن اشاره شده است. 

مسلمانان منافق و منافقين مسلمان كه همواره در شكّ و ترديد بودند مي‌گفتند كه اين 
درخت »يعني شجره زقوّم« چگونه داخل آتش جهنمّ مي‌رويد و به اين طريق در شكّ 

و ترديد بودند، 
وي ا عدّه‌اي از آن‌ها اين موضوع را به تمسخر مي‌گرفتند كه چرا آتش جهنمّ اين 
درخت را نمي‌سوزاند، لذا شجره ملعونه نيز امتحان و آزمايشي بود براي مردم كه فقط 

مؤمنين واقعي به آن ايمان داشتند و آن را باور مي‌كردند.

2. مقصود از شجره ملعونه ائمه ظلم و جور هستندک ه به ائمه معصومین علیهم‌السلام 
ظلمک رده و آنها را به شهادت رساندند.

در رابطه با موارد فوق روايات و احاديثي از ناحيه مقدّسه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 
صادر شده كه انشاءالله تعالي در بخش حديث به آن اشاره خواهد شد.1

حديث:
1. امام باقر و امام صادق عليهماالسّلام فرمودند:

روزي وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم ناراحت و اندوهگين 
بودند و در همين حال اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام خدمت پيامبر اكرم 

عرض كرد:

1. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 163 تا 165.
   الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 235 تا 238.
   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 193 تا 195.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 204 ـ 205.

كتاب ـ رنج‌هاي حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليها ـ تأليف سيّد جعفر مرتضي، بخش اوّل، فصل نهم، صفحه 335 
تا 337.
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يا رسول‌الله، چرا شما را غمگين و ناراحت مي‌بينم.
پيامبر اكرم فرمودند: 

چگونه ناراحت نباشم در حالي كه ديشب در عالمَ رويا ديدم كه افرادي از طايفه 
بني‌تيم، بني‌عدي و بني‌اميهّ »معاوية بن ابي سفيان و جانشينان او، و سه نفر قبل از او« بر 
منبر من بالا رفته و مردم را از اسلام دور كرده و به گذشته خودي عني به دوره جاهليتّ 

و شِرك بازمي‌گردانند.
سپس پيامبر اكرم فرمودند: 

به خداوند متعال عرض كردم خداوندا، آيا اين مسئله در زمان حيات من اتفّاق 
مي‌افتدي ا بعد از مرگ من به وقوع مي‌پيوندد.

خداوند متعال به من فرمود:
خير، اين اتفّاق بعد از مرگ تو مي‌باشد.1

2. اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام فرمودند:
به  عفان  بن  عثمان  از  بعد  معاويه  بن  فرزندشي زيد  و  ابي سفيان  بن  معاوية 
حكومت خواهند رسيد و بعد از اين سه نفر هفت نفر از فرزندان حَكَم بن ابَي 
العاص »يعني مروان بن حَكَم و فرزندان او« بر سر كار خواهند آمد وي كي بعد 
از ديگري حكومت خواهند كرد كه در مجموع دوازده نفر از رهبران ضلالت و 
گمراهي مي‌باشند »معاويه و سه نفر قبل از او وي زيد و پس ازي زيد بن معاويه 
هفت نفر از فرزندان حَكَم بن ابي العاص، كه اوّلين آن‌ها مروان بن حَكَم مي‌باشد و 
آخرين آن‌ها نيز مروان نام دارد كه به مروان حِمار معروف است، و مجموعه آن‌ها 
همان دوازده نفر رهبران كُفر و شِرك و ضلالت و گمراهي مي‌باشند كه حضرت 

علي عليه‌السّلام به آن‌ها اشاره فرموده است«.
اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش افزودند:

اين دوازده نفر كساني هستند كه پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم آن‌ها 
را بر روي منبر خودشان ديدند كه مردم را گمراه كرده و به گذشته خودي عني به 

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 204ـ 205.
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دوره جاهليتّ و شِرك برمي‌گردانند كه ده نفر آن‌ها از بني‌اميهّ هستند و دو نفر اوّل 
همان‌هايي هستند كه مقدّمه حكومت را براي ده نفر بعد از خودشان فراهم نمودند و 

تمام گناهان اين امّت تا روز قيامت به گردن اين دو نفر مي‌‎باشد.1

3. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم در خواب ديدند كه قومي بر 

منبر او هستند كه مردم را به قهقرا كشانده و گمراه مي‌كنند.
اين حديث را سلام جعفي از وجود مبارك امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.2

4. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
ناراحت و  آله و سلّم بسيار  اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و  پيامبر  روزی وجود مبارك 

اندوهگين بودند، 
لذا عدّه‌اي از اصحاب علّت حزن و اندوه آن حضرت را از حضرت ايشان سؤال 
كردند و پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم در پاسخ به سؤال آن‌ها علّت حزن و 

اندوه خويش را اينگونه بيان فرمودند كه:
ديشب در خواب ديدم كه فرزندان بني‌اميهّ بر فراز منبر من نشسته‌اند.

به خداوند متعال عرض كردم:
خداوندا، آيا در زمان حيات من اين واقعه روي خواهد داد.

خداوند متعال فرمود: 
خير بعد از تو اين واقعه رخ مي‌دهد.

اين حديث را عمرو بن سليماني ا قاسم بن سليمان از امام صادق عليه‌السّلام نقل 

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 205ـ206.
احتجاج طبرسي، جلد اوّل، احتجاج حضرت امير عليه‌السّلام بر گروهي از مهاجر و انصار، صفحه 300 تا 326 »صفحه 

326«، حديث 56 .
2. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 204.

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 876، حديث 5.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 375، حديث 280، »حديث 6169«.
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نموده است.1

5. ابوطفيل نقل مي‌كند كه:
من در مسجد كوفه بودم و اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام بر فراز منبر 
بودند كه در همين حال ابن كوّاءِ از حضرت امير عليه‌السّلام سؤال كرد كه منظور از 

جَرَةَ المَْلْعُونةََ فِي القُْرْآنِ در آيه 60 سوره اسراءِ چه مي‌باشد. وَالشَّ
وجود مبارك اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام فرمودند:

منظور از شجره ملعونه در اين آيه شريفه »آيه 60 سوره اسراءِ« آن دو نفر فاجر از 
طايفه قريش و طايفه بني‌اميهّ مي‌باشند.2

ؤْياَ الَّتي  6 . وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »وَ ما جَعَلْنا الرُّ
ارََيْناكَ الِّ فَتْنَهً للِنّاسِ ـ آيه 60 سوره اسراء« فرمودند:

مرداني از طايفه بنَي‌تيمْ و بنَي‌عدي بر روي منبر ديده شدند كه مردم را به قهقرا 
كشانده و از صراط مستقيم الهي منحرف مي‌كردند.

اين حديث را عبدالرّحيم قصير از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.3

ؤْياَ الَّتي ارََيْناكَ  7. سهل بن سعيد و سعد بني سار درباره اين آيه شريفه »وَ ما جَعَلْنا الرُّ
الِّ فِتْنَةً للِنّاسِ... آيه 60 سوره اسراء« از وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله 

و سلّم نقل مي‌كنند كه:
وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم در خواب ديدند كه ميمون‌ها 

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 204.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه876 ، حديث 6 .

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 375، حديث 281 »حديث 6170«.
2. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 876 ، حديث 7.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 375، حديث 282 »حديث 6171«.
3. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 877 ، حديث 8 .

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 377، حديث 283 »حديث 6172«.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 204.
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و بوزينه‌هايي از منبرش بالا رفته و پائين مي‌آيند، و اين خواب آن حضرت را آنقدر 
محزون و اندوهگين ساخت كه پس از اين خواب هيچ‌گاه نخنديد تا از دنيا رفت 
»مقصود از اينكه بوزينگان از منبر پيامبر اكرم بالا رفته و پائين مي‌آيند تمام كساني 

هستند كه خلافت را غصب كرده و خودشان را خليفه مسلمين دانستند«.
اين حديث از امام باقر و امام صادق عليه‌السّلام نيز نقل شده است.1

8 . عدّه‌اي از اطرافيان معاوية بن ابي سفيان از قبيل عمرو بن عثمان بن عفّان، عمرو 
عاص، عتبة بن ابي سفيان، وليد بن عُقْبه، مغيرة بن شُعبه و مروان بن حكم به معاويه 
پيشنهاد نمودند كه شخصي را به دنبال امام مجتبي عليه‌السّلام بفرستد تا آن حضرت 
در اين جلسه حاضر شده و سپس آن حضرت را سبّ نموده »به آن حضرت دشنام 

داده« و به آن حضرت ناسزا بگويند.
يكي از افرادي كه تمايل بيشتري از خود نشان مي‌داد تا در حضور جمع به وجود 

مقدّس امام مجتبي عليه‌السّلام اهانت نمايد مروان بن حكم بود.
قابل ذكر است كه وجود مبارك امام مجتبي عليه‌السّلام دوبار در اين جمع حضور 
يافتند »جمعي كه اسامي آن‌ها را ملاحظه فرموديد«، كه در نوبت اوّل مروان حكم در 
جلسه حاضر نبود، ليكن وقتي كه شنيد امام مجتبي عليه‌السّلام در اين جمع حاضر 
شده و معاويه و اطرافيان او را محكوم نموده و آن‌ها را منكوب كرده لذا نزد معاويه 
حاضر شد و از او خواست تا بار ديگر امام مجتبي را به اين جلسه دعوت نمايد تا او 
»يعني مروان بن حكم« در حضور جمع به امام مجتبي عليه‌السّلام و پدر بزرگوارش 

اهانت نموده و به آن دو بزرگوار دشنام دهد.
وقتي كه وجود مبارك امام مجتبي عليه‌السّلام به مجلس وارد شدند مروان بن حكم 

ملعون به آن حضرت عرض كرد:
به خدا قسم، تو و پدرت و اهل بيتت را آنچنان سَبّ و دشنام بگويم كه تمام غلامان 

1. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 164.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 877 ، حديث 10.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 377، حديث 285 »حديث 6174«.
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و كنيزان قريش به غنا و سُرور بيفتند.
وجود مبارك امام مجتبي صلوات الله‌ و سلامه‌عليه به مروان بن حكم فرمود:

اي مروان:
من، تو و پدرت را دشنام نمي‌دهم و سَبّ نمي‌كنم،

بلكه خود خداوند متعال تو و پدرت و اهل بيتت و ذرّيه‌ات را لعنت فرموده 
است.

اي مروان:
لعنت خدا كه از لسان پيامبر اكرم در رابطه با تو بيان شده براي همه روشن است و 
هيچ كس منكر آن نيست، ليكن اين لعنت نه تنها موجب خوف و هراس تو نشد بلكه 

بر سركشي و طغيان تو افزود »اشاره به آيه 60 سوره اسراء كه مي‌فرمايد: 
فُهُمْ فَما يَزيدُهُمْ الِّ طُغْياناً كَبيراً«. وَ نخَُوِّ

اي مروان:
بدان كه تو و ذرّيهّ و نسل تو همان شجره ملعونه‌اي هستيد كه خداوند متعال در آيه 

60 سوره اسراءِ به آن اشاره نموده و فرموده:
جَرَةَ المَْلْعُونةََ فِي القُْرْآنِ.1 وَ الشَّ

9. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم در خواب ديدند كه مرداني 
مانند ميمون بر روي منبرش جست و خيز مي‌كنند »يا، ميمون‌هايي را ديد كه بر 
روي منبرش جست و خيز مي‌كنند« و مردم را به قهقرا برمي‌گردانند »برگرداندن به 
قهقراي عني بردن به سوي شِرك و كُفر زمان جاهليتّ كه قبل از اسلام در شبه جزيره 

عربستان رواج داشت«.
وجود مبارك پيامبر اكرم پس از اين خواب به شدّت محزون و اندوهگين بودند و 

1. احتجاج طبرسي، جلد دوّم، احتجاج امام مجتبي عليه‌السّلام در مجلس معاويه، صفحه 12 تا 43 »صفحه 42 و 43«، 
حديث 150.

   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 207.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 373، حديث 274 »حديث 6163«.
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در همين حال جبرئيل خدمت آن حضرت نازل شد و اين آيه شريفه را نازل نمود:
ؤْيَا الَّتي ارََيْناكَ الِّ فِتْنَةً للِنّاسِ... ـ آيه 60 سوره اسراء«. »وَ ما جَعَلْنَا الرُّ

سپس جبرئيل به پيامبر اكرم عرض كرد:
اين‌ها »ميمون‌هايي كه بر روي منبر شما جست و خيز مي‌كنند« بني‌‌اميهّ هستند.

پيامبر اكرم به جبرئيل فرمود:
آيا اين قضيهّ مربوط به زمان حيات من است.

جبرئيل خدمت پيامبر اكرم عرض كرد:
خير، اين قضيهّ مربوط به زمان حيات شما نمي‌باشد.

جبرئيل در ادامه صحبت خويش به پيامبر اكرم عرض كرد:
چرخ پيشرفت اسلام به حركت در مي‌آيد و اين حركت تا ده سال بعد از هجرت 
ادامه ميي‌ابد »ورود پيامبر اكرم به مدينه و رحلت آن حضرت كه ده سال به طول 

انجاميد«،
بعد از آن بيست و پنج سال اين حركت از دَوَران بازمي‌ايستد »دوران خانه‌نشين 

شدن حضرت امير عليه‌السّلام پس از رحلت پيامبر اكرم«، 
آنگاه مجدّداً پنج سال چرخ اسلام به حركت درمي‌آيد »پنج سال خلافت ظاهري 

حضرت امير عليه‌السّلام«، 
و پس از اين پنج سال مجدّداً چرخ پيشرفت اسلام از حركت بازمي‌ايستد و 
ضلالت و گمراهي بار ديگر غلبه مي‌كند »يعني غير از دوران خلافت پنج ساله 
اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام بقيهّ اياّم دوران غلبه ضلالت و گمراهي بوده 
و اين قضيهّ از زمان رحلت پيامبر اكرم شروع شد و ادامهي افت و تمام افرادي كه 
به حكومت رسيدند و خلافت را غصب نمودند همان‌هايي بودند كه بر منبر پيامبر 

اكرم جست و خيز مي‌كردند و شجره ملعونه نيز اشاره به آن‌ها دارد«.1
قابل ذكر است كه:

در كتب معروف اهل سنتّ از قبيل تفسير ثعلبي و درّالمنثور نیز افرادي مانند سعيد 
بن مسيبّ، سهل بن سعد، عبدالله بن عمر و ابو هريره از وجود مبارك پيامبر اكرم 

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 206.
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صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم نقل نموده‌اند كه:
وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم در خواب ديدند كه بني‌اميهّ 
مانند بوزينگاني از منبرش بالا و پائين مي‌روند و بعد از اين خواب به شدّت محزون 
و اندوهگين بودند و تا زماني كه آن حضرت در دنيا بودند خوشحال و خندان ديده 
نشدند، و پس از اين خواب و اين رويا بود كه خداوند متعال اين آيه شريفه را »وَ 
جَرَةَ المَْلْعُونةََ فِي‌القُْرْآنِ... ـ آيه 60 سوره  ؤْيَا التّي ارََيْناكَ الِّ فِتْنَةً للِنّاسِ وَ الشَّ ما جَعَلْنا الرُّ

اسراء« را نازل فرمودند.1

توضيح:
الف( ذيل آيات 24 و 25 و 26 سوره ابراهيم »الَمَْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كلِمَةً طَيِّبَةً 
كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ...« توضيحاتي به عرض رسيده و احاديثي از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 

نقل شده كه: 
مقصود از شجرة طيبّه محمّد و آل محمّد عليهم‌السّلام هستند، 

همچنين شيعيان آن ذوات مقدّسه به خاطر تبعيتّ از آن بزرگواران،
و مقصود از شجرة خبيثه دشمنان محمّد و آل محمّد عليهم‌السّلام و منكرين امامت 
و ولايت آن ذوات مقدّسه مي‌باشند كه غاصبين خلافت و از جمله بني‌اميهّ مصداق 

اتمّ و اكمل اين شجرة خبيثه مي‌باشند.

ؤْيَا الَّتي ارََيْناكَ الِّ فِتْنَةً للِنّاسِ...«  ب( در احاديث ذيل آيه 60 سوره اسراء »وَ ما جَعَلْنَا الرُّ
ملاحظه فرموديدكه :

وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم در خواب ديدند كه مرداني 
مانند بوزينگان از منبرش بالا و پائين رفته و مردم را به قهقرا برده و از صراط مستقيم 
الهي منحرف كرده و مردم را از دين اسلام بازمي‌گردانند »از اسلام واقعي و حقيقي 

كه ولايت و امامت ركن مهم آن مي‌باشد«.

1. الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 253 ـ 254.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 878 ، حديث 13 و 14 و 15.
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ج( ذيل اين آيات شريفه »كه ذيلًا ملاحظه مي‌فرمائيد« توضيحات لازم به عرض 
رسيده و احاديثي از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل شده كه پس از رحلت وجود 
مبارك پيامبر اكرم جز عدّه‌اي معدود و قليل، اكثريتّ مسلمانان به قهقرا بازگشته و 
مرتد شدند »نه اينكه نماز و روزه و حج و... را كنار بگذارند و بت‌پرست بشوند، 
بلكه ظاهراً مسلمان بودند و فرائض را نيز به جاي مي‌آوردند ليكن امامت و ولايت 
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام را كه مقام و منصبي الهي است انكار نموده و ضمن 

دشمني با آن بزرگواران حقوق آن‌ها را نيز غصب نمودند، 
و اين عملي عني ارتداد و بازگشت به كفر و شرك دوران جاهليتّ، گرچه عاملین 

اين اعمال ظاهراً مسلمان بودند و فرائض را نيز به جاي می آوردند.
اين آيات شريفه عبارتند از:

لْنا بعَْضَهُمْ عَلي بعَْضٍ...«. سُلُ فَضَّ آيه 253 سوره بقره »تِلْكَ الرُّ
سُلُ...«. آيه 144 و 145 سوره آل ‌عمران »وَ ما مَحَمّدُ الِّ رَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ

آيه 54 سوره مائده »مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ...«.
وا عَلي ادَْبارِهِمْ...«. آيه 25 و 26 سوره محمّد صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم »انَِّ الَّذينَ ارْتَدُّ

قابل ذكر است كه:
ةً...«، ذيل آيه 25 سوره انفال »وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصيِبنَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصَّ

قوُا دينَهُمْ وَ كانوُا شِيَعاً...«، گرچه اسمي از ارتداد  و ذيل آيه 159 سوره انعام »الََّذينَ فَرَّ
منكرين ولايت و امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام به ميان نيامده، ليكن:

ذيل اين آيات شريفه احاديثي از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل شده كه انكار 
امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلامي عني انكار رسالت پيامبر اكرم و انبياء قبل از آن 

حضرت »و اين عملي عني ارتداد از اسلام«،
همچنين آمده كه:

پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم فرمودند:
مسلمانان پس از رحلت من هفتاد و سه فرقه خواهند شد كه فقطي ك فرقه از آن‌ها 

اهل نجات است، 
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و آني ك فرقه فرقه‌اي است كه از اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و 
ديگر ائمّه معصومين عليهم‌السّلام تبعيتّ نمايد و آن ذوات مقدّسه را امام خويش 

بداند،
و غير از اين فرقه بقيهّ فرقه‌ها اهل آتش هستند »يعني به قهقرا و به دوران جاهليتّ 

بازگشته‌اند، گرچه ظاهراً مسلمان هستند و اعمال ديني را به جاي مي‌آورند«.
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آيه 71 سوره اسراء:
»يَوْمَ ندَْعُوا كُلَّ انُاسٍ باِِمامِهِمْ«.

ترجمه:
روزي كه هر گروهي را با امام و رهبرشان مي‌خوانيم.1

شرح لغات و توضيحات:
انِْس = انسان، بشر »جمع انِسْ مي‌شود انُاس«؛

امام = مقتدا، رهبر، پيشوا، هر كس كه در عملي ا گفتار از او پيروي شود و به آن 
اقتدا گردد؛

يَوْمَ ندَعُوا كُلَّ انُاسٍ باِِمامِهِم = خداوند متعال مي‌فرمايد كه روز قيامت هر گروه و 
هر طايفه‌اي را با امام و پيشوا و رهبرشان مي‌خوانيم »هر گروهي را با امام و رهبرشان 

محشور مي‌كنيم«.
اين آيه شريفه همه مردم را شامل مي‌شود،ي عني همه انسان‌ها روز قيامت با امام و 
پيشواي خودشان محشور مي‌شوند كه ممكن است اين رهبران و پيشوايان رهبران و 

پيشوايان الهي باشند »مانند پيامبران و اوصياء آن‌ها«، 
وي ا ممكن است اين رهبران و پيشوايان رهبران و پيشوايان كُفر و شِرك باشند، چرا 

كه امامان دو قسم مي‌باشند،ي كي ائمّه هدايت و ديگری ائمّه ضلالت »گمراهي«.
1. ائمّه هدايت: 

خداوند متعال در آيه 73 سوره انبياء مي‌فرمايد: 
ةً يَهْدوُنَ باَِمْرِنا،ي عني:  وَ جَعَلْنا هُمْ ائَمَِّ

ما آن‌ها را »ابراهيم،ي عقوب و اسحاق عليهم‌السّلام« ائمّه و پيشواياني قرار داديم كه 
به امر ما »يعني خداوند متعال« مردم را هدايت مي‌كردند »هدايت مي‌كنند«،

همچنين خداوند متعال در آيه 124 سوره بقره به حضرت ابراهيم عليه‌السّلام 
مي‌فرمايد: 

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 213.
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انِيّ جاعِلُكَ للِنّاسِ امِاماً،ي عني: 
من تو را امام و پيشواي مردم قرار دادم.

2. ائمّه ضلالت و گمراهي: 
خداوند متعال در آيه 12 سوره توبه مي‌فرمايد: 

ةَ الكُْفْرِ،ي عني:  فَقاتِلوُا ائَمَِّ
با ائمّه كُفر و پيشوايان كُفر قتِال و پيكار كنيد.

خلاصه كلام اينكه انسان‌ها در روز قيامت با كسي محشور خواهند شد كه در دنيا 
از او تبعيتّ نموده‌اند و او را به عنوان امام خويش انتخاب كرده‌اند و در واقع هر 

طايفه‌اي با پيشوايان و امام خويش محشور مي‌شود، 
يعني اگر انسان‌ها در دنيا از فرعون اطاعت كرده‌اند و تبعيتّ نموده‌اند در آخرت نيز 

با فرعون محشور خواهند شد، 
و اگر در دنيا از حضرت موسي تبعيتّ و پيروي كرده‌اند در آخرت نيز با حضرت 

موسي محشور مي‌شوند، 
همچنين اگر مردم در دنيا از چهارده معصوم عليهم‌السّلام اطاعت كرده و آن ذوات 
مقدّسه را به عنوان امام و رهبر خويش انتخاب كرده‌اند در آخرت نيز انشاءالله تعالي 

با آن بزرگواران محشور خواهند شد، 
و چنانچه افرادي در دنيا از دشمنان چهارده معصوم عليهم‌السّلام تبعيتّ و پيروي 

كرده باشند در آخرت نيز با همان‌ها محشور خواهند شد.1

حديث:
1. امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:

وقتي كه اين آيه شريفه نازل شد »يَوْمَ ندَْعُوا كُلَّ انُاسٍ باِِمامِهِمْ« مسلمانان به پيامبر 
اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم عرض كردند:

1. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 179.
   الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 282.
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يا رسول‌الله: 
مگر شما امام همه مردم نيستيد.

پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم فرمودند: 
من رسول و فرستاده خدا هستم به سوي همه مردم، امّا بعد از من از طرف 
امامت  به  براي هدايت مردم مي‌آيند و  بيت من  اهل  از  اماماني  متعال  خداوند 
ائمّه  و  مي‌كنند  تكذيب  را  آن‌ها  مردم  ليكن  مي‌شوند  منصوب  مردم  رهبري  و 
پيروان آن‌ها« در حقّ  »يعني غاصبين خلافت و  پيروان آن‌ها  كفر و ضلالت و 
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و اهل بيت من ظلم نموده و حقّ آن‌ها را غصب 

مي‌كنند.
پس، هر كس اهل بيت مرا دوست بدارد و آن‌ها را تصديق كند و از آن‌ها پيروي و 

تبعيتّ نمايد از من است و با من است و مرا ملاقات خواهد كرد، 
و هر كس اهل بيت مرا تكذيب كند »منكر امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام شود« 

و به آن‌ها ظلم كند از من نيست و با من نخواهد بود و من از او بيزار و متنفّرم.
اين حديث را جابر از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.1

2. امام صادق عليه‌السّلام به عدّه‌اي از شيعيان خويش فرمودند:
آيا حمد و ستايش خدا را نمي‌كنيد كه چون قيامت مي‌شود خداوند متعال هر قوم 

و گروهي را با كسي كه ولايت او را پذيرفته مي‌خواندَ، 
آنگاه ما به سوي پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم خوانده مي‌شويم، 

و شما شيعيان نيز به طرف ما خوانده مي‌شويد.
امام صادق عليه‌السّلام سپس سوگندي اد كرده و فرمودند:

به خدا قسم شما شيعيان را به سوي بهشت مي‌برَند، 
و آن حضرت سه مرتبه اين جمله را تكرار فرمودند كه به خدا قسم شما شيعيان 

1. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 313، حديث 1 »حديث 561«.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 214 ـ 215.

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 888 ، حديث 2.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 397، حديث 329 »حديث 6218«.
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را به سوي بهشت مي‌برَند.1

3. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
روز قيامت پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم با اصحاب و پيروان خويش،

اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام با شيعيان و پيروان خويش، 
امام مجتبي عليه‌السّلام با شيعيان و پيروان خويش، 

امام حسين عليه‌السّلام با شيعيان و پيروان خويش حاضر خواهند شد، 
و شيعيان و پيروان هر امام معصوم كه در زمان امامت آن امام معصوم از دنيا رفته‌اند 

در روز قيامت با همان امام محشور خواهند شد. 
اين حديث را فضيل از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.2

4.ي عقوب بن شُعيب مي‌گويد:
از وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »يَوْمَ ندَْعُوا كُلَّ انُاسٍ 

باِِمامِهِم ْـ آيه 71 سوره اسراء« سؤال كردم كه منظور آيه شريفه چيست.
وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام در پاسخ به اين سؤال فرمودند:

منظور اين آيه شريفه »آيه 71 سوره اسراء« اين است كه:
خداوند متعال روز قيامت هر نسل از اين امّت را با امامش فرا مي‌خواند »هر 
گروهي با امام خويش محشور مي‌شود، با امامي كه در زمان آن امام زندگي مي‌كرده‌اند 

و از او تبعيتّ مي‌نموده‌اند«.

1. مجمع‌البيان، جلد چهارم، صفحه 180.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 895 ، حديث 21.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 405، حديث 347 »حديث6236«.
   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 227.
   تفسير صافي، جلد چهارم،  صفحه 215.
   الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 289.
2. الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 289.

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 891 ، حديث 8 .
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 214.
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يعقوب بن شعيب مي‌گويد:
محضر امام صادق عليه‌السّلام عرض كردم:

يا بن رسول‌الله:
يعني وجود مبارك پيامبر اكرم با پيروان خويش كه در زمان آن حضرت بوده‌اند در 

روز قيامت با هم محشور مي‌شوند،
و به همين ترتيب اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام با اصحاب و پيروان 

خويش،
امام مجتبي عليه‌السّلام با اصحاب و پيروان خويش،
امام حسين عليه‌السّلام با اصحاب و پيروان خويش،

و هر امام معصوم با مردمي كه از او تبعيتّ نموده‌اند محشور مي‌شوند.
وجود مبارك امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:

آري، 
»هر كس كه در عصر هر امام زندگي مي‌كرده و از آن تبعيتّ و پيروي مي‌نموده با 

همان امام محشور خواهد شد«.1

5. وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »يَوْمَ ندَْعُوا كُلَّ انُاسٍ 
باِِمامِهِمْ ـ آيه 71 سوره اسراء« فرمودند:

هر قومي با امام زمان خويش محشور مي‌شود »يعني روز قيامت هر قومي با امامي 
كه از او تبعيتّ و پيروي مي‌كرده و در عصر او زندگي مي‌كرده محشور خواهد شد، 

يعني مؤمنين با ائمّه هدايت و غيرمؤمنين با ائمّه ضلالت«.2

6 . وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
روز قيامت هر كس با امامي كه در عصر و زمان او زندگي مي‌كرده و از او تبعيتّ 

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 889 ، حديث 3.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 395، حديث 325 »حديث 6214«.

2. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 889 ، حديث 4.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 395، حديث 326 »حديث 6215«.
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مي‌نموده محشور مي‌شود، و اين همان فرمايش خداوند متعال است كه مي‌فرمايد:
يَوْمَ ندَْعُوا كُلَّ انُاسٍ باِِمامِهِمْ »آيه 71 سوره اسراءِ«.

»يعني ائمّه معصومين عليهم‌السّلام كه ائمّه هدايت مي‌باشند با پيروان خويش 
محشور مي‌شوند، و ائمّه ضلالت و گمراهي نيز با پيروان خويش«.

اين حديث را ابوبصير از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

7. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
روز قيامت هر كس با امام و رهبرش فرا خوانده مي‌شود »محشور مي‌شود«.

وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند:
روز قيامت اصحاب خورشيد با خورشيد »خورشيدپرستان با خورشيد«،

اصحاب ماه با ماه »ماه‌پرستان با ماه«،
محشور  بت‌ها«  با  »بت پرستان  بت‌ها  و  سنگ‌ها  با  بت‌ها  و  سنگ‌ها  اصحاب 

مي‌شوند.
اين حديث را ابو بصير از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.2

8. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
زمين هرگز از وجود امام »حجّت خدا« خالي نخواهد ماند، 

امامي كه حلال خداوند متعال را حلال كند و حرام خداوند متعال را حرام كند 
»امام معصومي كه احكام الهي را بيان فرمايد«، و اين همان فرمايش خداوند متعال 

است كه مي‌فرمايد:
يَوْمَ ندَْعُوا كُلَّ انُاسٍ باِِمامِهِمْ »آيه 71 سوره اسراء«.

سپس امام صادق عليه‌السّلام از وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم 
نقل نمودند كه آن حضرت فرمودند:

1. تفسر برهان، جلد پنجم، صفحه 891 ، حديث 9.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 401، حديث 340 »حديث 6229«.

2. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 892 ، حديث 11.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 403، حديث 342 »حديث 6231«.
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مَنْ ماتَ بغَِيْرِ امِامٍ ماتَ مِيْتَةً جاهِلِيَّةً،ي عني:
هر كس بدون امام بميرد »هر كس بميرد و امام معصوم و حجّت خداوند متعال را 

نشناسد« اين شخص به مرگ جاهليتّ از دنيا رفته است.
اين حديث را عمّار ساباطي از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

توضيح:
ملاحظه فرموديد كه:

طبق اين حديث شريف كه از وجود مبارك امام صادق عليه‌السّلام نقل شد، 
اوّلاً زمين هيچ‌گاه از وجود امام معصوم و حجّت خدا خالي نخواهد ماند، 

ثانياً هر كس امام معصوم و حجّت خدا را نشناسد و در آن حال از دنيا برود به مرگ 
جاهليتّ از دنيا رفته استي عني چنين شخصي حقيقتاً در حالت شرك و كفر جاهلي 

از دنيا رفته است گرچه ممكن است ظاهراً مسلمان بوده باشد، 
زيرا همانطور كه قبلًا نيز كراراً به عرض رسيده اسلام با گفتن شهادتين محقَّق 

مي‌شود گرچه گوينده شهادتين قلباً به گفته خويش اعتقادي نداشته باشد، لذا:
منكرين امامت و ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام اگر شهادتين را بر زبان جاري 

نموده باشند مسلمان هستند و احكام اسلام بر آن‌ها جاري است،ي عني:
نجس نيستند، ذبيحه آن‌ها حلال است »اگر گوسفندي را ذبح نمايند گوشت آن 
حلال است«، جان و مال و ناموس آن‌ها در امان است و ... ليكن همه اين قضايا تا لحظه 
مرگ استمرار دارد، زيرا مرگ منكرين امامت و ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 
مرگ جاهلي است، آن هم مرگ شِرك و كُفر جاهلي، و بديهي است قبر و قيامت 

آن‌ها نيز قبر و قيامت كفّار و مشركين است.
در رابطه با اينكه زمين هيچ‌گاه خالي از امام معصوم و حجّت نخواهد ماند،

و مرگ منكرين امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مرگ شرك و كفر جاهلي است 
به اختصار مطالبي به عرض مي‌رسد.

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 892 ، حديث 12.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 403، حديث 343 »حديث 6232«.
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الف( خالي نبودن زمين از حجّت خدا.
در كتاب شريف اصول كافي حدود پانزده حديث از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 

نقل شده كه زمين هيچ‌گاه خالي از حجّت خدا نخواهد بود.
به چند حديث شريف در اين رابطه اشاره مي‌شود.

وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
ةٍ لِِ عَلي عِبادِهِ، يعني: لا تَبْقَي الَْرْضُ بغَِيْرِ امِامٍ حُجَّ

زمين بدون امامي كه حجّت خداوند متعال بر بندگانش مي‌باشد باقي نمي‌ماندَ.
وجود مقدّس امام هادي عليه‌السّلام فرمودند:

ةُ، يعني: ةٍ وَ انَاَ وَ الِله ذلكَِ الحُْجَّ انَِّ الَْرْضَ لا تَخْلوُا مِنْ حُجَّ
زمين هيچ‌گاه از حجّت خدا خالي نمي‌ماندّ، و به خدا قسم آن حجّت من هستم.

وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
لوَ بقَِيتِ الَْرْضُ بغَِيْرِ امِامٍ لسَاخَتْ، يعني:

اگر زمين بدون امام و بدون حجّت خدا باشد فرو مي‌رود و از هم مي‌پاشد.
وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:

عَ مِنْ الَْرْضِ ساعَةً لمَاجَتْ باَِهْلِها كَما يَموُجُ البَْحْرُ باَِهْلِهِ، يعني: ِـ لوَْ انََّ الِْمامَ رُف
اگر امام و حجّت خداي ك لحظه از زمين برداشته شود »اگر زميني ك لحظه بدون 
حجّت خدا باشد«، با اهلش زير و رو مي‌شود همچنان كه دريا اهلش را زير و رو 

مي‌كند.
وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:

اگر بر روي زمين دو نفر باشدي كي از آن دو نفر امام و حجّت خدا است، 
و آخرين كسي كه از دنيا مي‌رود امام و حجّت خدا است.1

1. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 252، حديث 8 »حديث 449«.
   اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 252، حديث 9 »حديث 450«.
   اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 252، حديث 10 »حديث 451«.
   اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 253، حديث 12 »حديث 453«.
   اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 253، حديث 3 »حديث 457«.
   اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 254، حديث 5 »حديث 459«.
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ب( هر كس از دنيا برود در حالي كه امام و حجّت خدا را نمي‌شناخته »امامت امام 
معصوم را قبول نداشته« مرگ او مرگ در حال جاهليتّ بوده است.

در كتاب شريف اصول كافي چندين حدیث از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل 
شده كه اگر كسي از دنيا برود در حالي كه امام معصوم و حجّت خدا را نمي‌شناخته 
و به امامت او اعتقاد نداشته مرگ چنين شخصي مرگ جاهلي و مرگ در حال كفر و 

نفاق و ضلالت »گمراهي« است.
در اين رابطه به چند حديث شريف و نوراني اشاره مي‌شود.
وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام به محمّد بن مسلم فرمود:

دُ: وَ الِله يا مُحَمَّ
وَجَلَّ ظاهِرٌ عادِلٌ، اصَْبَحَ ضالًا تائهِاً، وَ انِ ماتَ  مَنْ اصَْبَحَ مِنْ هذِهِ الُْمّةِ لا امِامَ لهَُ مِنَ الِله عَزَّ

عَلی هذِهِ الحْالةَِ ماتَ مِیْتَةَ کُفْرٍ وَ نِفاقٍ،ي عني:
اي محمّد بن مسلم:

به خدا قسم:
اگر كسي از افراد اين امّت شب را به صبح برساند و به امام معصوم منصوب از 
ناحيه خداوند متعال اعتقاد نداشته باشد، در حالي شب را به صبح رسانده كه گمراه و 
سرگردان بوده است »اگري ك مسلمان به امامت امام معصوم منصوب از ناحيه خداوند 
متعال معتقد نباشد چنين شخصي گمراه است و در ضلالت مي‌باشد،ي عني از صراط 

مستقيم الهي خارج شده است«، 
و اگر با اين حال و با اين عقيده از دنيا برود به مرگ كُفر و نفاق مرده است، 

يعني كافر و منافق از دنيا رفته است گرچه ظاهراً مسلمان بوده است.1
وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام از وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و 

آله و سلّم نقل كردند كه آن حضرت فرمودند:
مَنْ ماتَ وَ ليَْسَ لهَُ امِامٌ فَمِيْتَتُهُ مِيْتَةُ جاهِلِيَةٍ،ي عني:

هر كس بميرد و امامي نداشته باشد »هر كس بميرد در حالي كه اعتقاد به امامت 
حجّت خدا ندارد« مرگش مرگ جاهليتّ است.

1. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 259 ـ 260، حديث 8 »حديث 467«.
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حارث بن مغيره مي‌گويد:
خدمت امام صادق عليه‌السّلام عرض كردم:

يا بن رسول‌الله:
آيا اين فرمايش پيامبر اكرم است كه هر كس بميرد و به امام و حجّت خدا اعتقاد 

نداشته باشد مرگش مرگ جاهليتّ است و به مرگ جاهليتّ از دنيا رفته است.
امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:

آري، اين فرمايش پيامبر اكرم است.
حارث بن مغيره مي‌گويد:

خدمت امام صادق عليه‌السّلام عرض كردم.
مرگ چنين شخصي »شخصي كه حجّت خدا نمي‌شناخته« چه نوع مرگ جاهلي 

است.
وجود مبارك امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:

جاهِلِیَّةَ كُفْرٍ وَ نِفاقٍ وَ ضَلالٍ،ي عني:
مرگ انساني كه امام و حجّت خدا را نمي‌شناسد مرگ جاهليتّ است، آن هم 
جاهليتّ كُفر و نفاق و ضلالت »يعني مرگ دوران اعراب جاهلي،ي عني مرگ در 
حالت كفر و نفاق و ضلالت،ي عني چنين شخصي كافر و منافق و گمراه از دنيا مي‌رود 
گرچه در زمان حيات خويش ظاهراً مسلمان بوده و شهادتين را نيز بر زبانش جاري 

نموده و به فرائض نيز عمل مي‌كرده است«.1
پس از نقل احاديثي در رابطه با خالي نبودن زمين از حجّت خداوند متعال و كافر 
از دنيا رفتن منكرين امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام، بازمي‌گرديم به ادامه احاديث 

ذيل آيه 71 سوره اسراءِ.

9. وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام فرمودند:
وقتي كه روز قيامت فرا مي‌رسد خداوند متعال به اهل محشر مي‌فرمايد:

1. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 207، حديث 1 »حديث 969«.
   اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 208، حديث 2 »حديث 971«.
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آيا از عدل پروردگارتان نيست كه هر قومي را به دست كسي بسپارد كه در دنيا از او 
تبعيتّ مي‌نموده است »آيا اين عين عدالت نيست كه هر قوم با امامش محشور شود«.

اهل محشر عرض مي‌كنند:
آري »اين عين عدالت است«.

اين حديث را اسماعيل بن همام از امام رضا عليه‌السّلام نقل نمود است.1

10. وجود مقدّس امام عسكري عليه‌السّلام بهي كي از اصحاب خويش به نام 
ابوهاشم فرمود:
اي ابوهاشم:

خداوند متعال را شكر كن و شاكر درگاه الهي باش كه تو را متمسّك به آل محمّد 
عليهم‌السّلام قرار داده است »شكر خداوند متعال را به جاي بياور كه توفيق تمسّك و 

اعتصام به آل محمّد عليهم‌السّلام را نصيب تو فرموده است«.
اي ابو هاشم:

با آل محمّد  امام خويش محشور مي‌شود تو  با  روز قيامت وقتي كه هر كس 
عليهم‌السّلام فرا خوانده مي‌شوی »محشور مي‌شوي«، و قطعاً تو در راه خير هستي و 

در راه خير و سعادت و نيكي گام برمي‌داري.2

11. اصبغ بن نبُاته مي‌گويد:
ما به دستور اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام از كوفه عازم مدائن شديم ليكن 
عمرو بن حُرَیث همراه هفت نفر ديگر »جمعاً هشت نفر« از قافله ما عقب مانده و 
عازم مكاني به نام خُوَرْنقَ در منطقه حيره شدند تاي ك روز سياحت نموده و آنگاه به 

ما ملحق شوند.

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 895 ، حديث 18.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 403، حديث 345 »حديث 6234«.

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 919، حديث 9.   
2. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 896 ، حديث 23.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 401، حديث 338 »حديث 6227«.
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آن هشت نفر »عمرو بن حُرَيث و هفت نفر از همراهان او« هنگامي كه در منطقه 
حيره بودندي ك كفتار را شكار كردند »در بعضي از روايات آمده كهي ك سوسمار 
بزرگي را شكار كردند«، و پس از شكار كفتار و كشتن آن حيوان، عمرو بن حُرْيث 

دست كفتار را گرفت و به هفت نفر از همراهان خويش گفت:
اين اميرالمؤمنين است با او بيعت كنيد، و سپس هر هشت نفر با تمسخر و استهزاءِ 

با كفتار كشته شده به عنوان اميرالمؤمنين بيعت كردند.
اين هشت نفر پس از چند روز در روز جمعه به مدائن رسيده و وارد مسجد شدند 
و در همان هنگام وجود مبار کاميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام در مسجد 

مدائن مشغول ايراد خطبه بودند.
وقتي آن هشت نفر وارد مسجد شدند وجود مقدّس اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب 
عليه‌السّلام به آن هشت نفر نگاهي انداخته و سپس اين آيه شريفه را »يَوْمَ ندَْعُوا كُلَّ 

انُاسٍ باِِمامِهِمْ ـ آيه 71 سوره اسراء« تلاوت نموده و فرمودند:
به خدا قسم هشت نفر از شما روز قيامت محشور مي‌شوند در حالي كه امام آن‌ها 

كفتار است »يا بنا به روايتي امام آن‌ها سوسمار است«.
آنگاه وجود مبارك اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام جمعيتّ حاضر در 

مجلس را مورد خطاب قرار داده و فرمودند:
اي مردم:

اگر مي‌خواستم اسامي آن هشت نفر را بيان مي‌كردم »يعني براي حفظ آبروي 
ظاهري آن‌ها اسم آن‌ها را نمي‌گويم ولي مي‌دانم آن‌ها چه كساني هستند«.

اصبغ بن نبُاته مي‌گويد:
اگر عمرو بن حُرَيث را مي‌ديديد »عمرو بن حريث را ديدم« متوجّه مي‌شديد كه 

او از شدّت ترس و خجالت سر به زير افكنده بود و مي‌لرزيد.1

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 896 ، حديث 25.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 395، حديث 327 »حديث 6216«.
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12. بشر بن غالب مي‌گويد:
از وجود مقدّس امام حسين عليه‌السّلام در مورد اين آيه شريفه »يَوْمَ ندَْعُوا كُلَّ انُاسٍ 

باِِمامِهِمْ ـ آيه 71 سوره اسراءِ« سؤال نمودم.
وجود مبارك امام حسين عليه‌السّلام در پاسخ به سؤال من فرمود:

منظور ائمّه هدايت هستند كه مردم را به سوي حقّ دعوت كرده و مردم از او تبعيتّ 
نموده‌اند،

همچنين، منظور ائمّه ضلالت و گمراهي هستند كه مردم را به سوي گمراهي و 
ضلالت دعوت كرده و مردم از او تبعيتّ نموده‌اند.

وجود مقدّس امام حسين عليه‌السّلام سپس فرمودند:
گروه اوّلي عني ائمّه هدايت و پيروانشان اهل بهشت مي‌باشند،

و گروه دوّم یعنی ائمّه ضلالت و گمراهی و پیروانشان اهل جهنمّ هستند.
حديث ششم ذيل آيه 79 سوره اسراء نيز مرتبط با آيه 71 سوره اسراء مي‌باشد.1

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 215.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 399، حديث 335 »حديث 6224«.
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آيه 79 سوره اسراء:
دْ بِهِ نافِلَةً لكََ عَسي انَْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْموُداً«. »وَ مِنَ اللَّيلِ فَتَهَجَّ

ترجمه: 
خداوند متعال به پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌فرمايد:

اي پيامبر، پاسي از شب را از خواب برخيز و نماز بخوان، ايني ك وظيفه اضافي 
براي تو است، اميد است پروردگارت تو را به مقام محمود و قابل ستايش برانگيزد.1

شرح لغات و توضيحات:
دْ = بيدار ماندن، بيداري بعد از خواب؛ تَهَجُّ

دْ = كسي كه خواب را از خود دور مي‌سازد »اصطلاحاي عني شب زنده‌دار«؛ مُتَهَجِّ
نافله = از نفَلْ مي‌آيدي عني زيادي. 

نماز شب را نافله مي‌گويند به جهت اينكه زيادي از واجبات است،ي عني اضافه بر 
واجبات مي‌باشد كه به نظر بيشتر مفسّرين بر پيامبر اكرم پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و 

آله و سلّم واجب بوده است. 
عَسي = شايد، اميد مي‌رود. 

اگر خداوند متعال كلمه عَسي را به كار ببرد معناي آن وجوب و لزوم است؛
حَمْدْ = ستايش؛

محمود = ستايش‌شده، ستوده‌شده؛
مقام محمود = مقام قابل ستايش، مقام والايي كه ستايش برانگيز است و همگان آن 

را مي‌ستايند و تمجيد مي‌كنند.2

1. تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 246.
2. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 193 ـ 194.
   الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 296 ـ 297.

   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 251.
   مفردات راغب.
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دْبِهِ = خداوند متعال به پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌فرمايد:  وَ مِنَ اللَّيلِ فَتَهَجَّ
قسمتي از شب را پس از خوابيدنت بيداری كن و نماز بخوان،ي عني اي پيامبر، 
هنگام شب كه خوابيدي پس از خوابيدنت از خواب بيدار شو و نماز بخوان. پس، 
خداوند متعال به پيامبر اكرم دستور مي‌دهد تا قسمتي از شب را نماز بخواند نه تمام 

شب را، لذا مي‌فرمايد قسمتي از شب را پس از خوابيدنت بيدار شو و نماز بخوان.
بيشتر مفسّرين بر اساس اين آيه شريفه و ادامه این آيه شريفه اظهار مي‌نمايند كه 

نماز شب به پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم واجب بوده است.
نافِلَةً لكََ = خداوند متعال پس از اينكه به پيامبر اكرم دستور دادند كه قسمتي از 
شب را پس از خوابيدن از خواب بيدار شود و نماز بخواند، در اين قسمت از آيه 
شريفه به پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌فرمايد كه اين نماز شب براي تو 
اضافه بر واجبات است »اضافه بر نمازهاي واجب روزانه مي‌باشد كه به همه مسلمين 

واجب مي‌باشد«.
به عبارت ديگر: 

خداوند متعال به پيامبر اكرم مي‌فرمايد كه اين نماز را كه امر كردیم نافله است 
براي تو،ي عنيي ك برنامه اضافي است براي تو علاوه بر نمازهاي واجب پنج‌گانه 

روزانه.
عَسي انَْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْموُداً = باشد كه در پرتو اين عمل »نماز شب« خداوند 

متعال در روز قيامت تو را به مقام محمود مبعوث كند.
همانطور كه گفته شد هر گاه خداوند متعال كلمه عَسي را به كار ببرد معناي آن 

وجوب و لزوم است، لذا معني اين قسمت از آيه شريفه اين مي‌شود كه:
اي پيامبر، قسمتي از شب را نماز بخوان »نماز شب« كه در پرتو اين نماز شب 

خداوند متعال در روز قيامت به نحوي شايسته و پسنديده تو را مبعوث مي‌كند.
يا: نماز شب بخوان كه به خاطر نماز شب خداوند متعال در روز قيامت تو را 
مبعوث مي‌كند در حالي كه مقام محمود داري،ي عني مقامي داري كه همه خلائق و 
همه آن‌هايي كه در روز قيامت برانگيخته شده‌اند مقام و منزلت تو را ستايش مي‌كنند 

و آن را مي‌ستايند.
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مقام محمود چيست:
مقام محمود مقامي است كه خداوند متعال در روز قيامت به پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ 
عليه و آله و سلّم اعطا مي‌كند و اين مقام محمود آنچنان مقام ممتاز و والايي است كه 
همه مردم و همه خلائق »از اوّلين تا آخرين« كه در صحنه محشر حاضر شده‌اند آن 

را حَمْد مي‌كنند و مي‌ستايند و آن را تمجيد مي‌كنند، 
و اين مقام همان مقام شفاعت كُبراي رسول‌ الله ‌صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌باشد 
كه وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم در آن مقام به تمام خلائق و 
همه انبياء و همه ملائكه شرافت و برتري پيدا مي‌كند و در اين مقام است كه پيامبر 
اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم هر چه از خداوند متعال درخواست نمايد به آن 

حضرت اعطا مي‌شود.
بنابراين، مقام محمود همان مقام شفاعت كُبري است و پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و 
آله و سلّم اوّلين و بزرگ‌ترين شفاعت‌كننده است و اوّلين كسي است كه شفاعت او 

به درگاه خداوند متعال مقبول مي‌شود.1

حديث: 
1. پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم به اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام 

فرمودند:
 : یا عَلىُّ

شیِعَتُکَ هُمُ الفائزُِونَ یَومَ القِیامَةِ؛ 
فَمَنْ اهَانَ واحِداً مِنْهُم فَقَد اهَانکََ، 

وَ مَن اهَانکََ فقَد اهَاننَى، 
وَ مَن اهَاننَى ادَخَلَهُ اللهُ تعالی نارَ جَهنَّمَ خالدِاً فیها وَ بئِْسَ المَصیرُ، 

 : یا عَلىُّ

1. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 193 ـ 194.
   الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 296 ـ 297.

   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 251 ـ 258 ـ 259.
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انَْتَ مِنّى وَ انَا مِنْکَ، 
روُحُکَ مِنْ رُوحى وَطینَتُکَ مِن طینَتىِ، 

وَ شیعَتُکَ خُلِقُوا مِنْ فَضْلِ طینَتِنا، 
فَمَنْ احََبَّهُم فَقَدْ احََبَّنا، 

وَ مَن ابَْغَضَهُمْ فَقَدْ ابَْغَضَنا، 
وَ مَنْ عاداهُمْ فَقَدْ عادانا، 

نا، هُم فَقَد وُدَّ و مَنْ وُدَّ
 : یا عَلیُّ

انَِّ شیعَتَکَ مَغْفُورٌ لهَُمْ عَلی ما کانَ فیهِمْ مِنْ ذُنوُبٍ و عُیُوبٍ،
 : یا عَلىُّ

رْهُمْ بذِلکَِ،  فیعُ لشِیعَتِکَ غَدَاً اذِا قُمْتُ المَْقامَ المَْحْموُدَ، فَبَشِّ انَاَ الشَّ
 : یا عَلىُّ

شیعَتُکَ شیعَةُ اللهِ، 
وَ انَصارُکَ انَْصارُ اللهِ، 
وَ اوَلیِائکَُ اوَْلیِاءُ اللهِ، 
وَ حِزْبکَُ حِزْبُ اللهِ، 

 : یا عَلىُّ
سَعَدَ مَن تَولّ کَ، 

وَ شَقِىَ مَن عادا کَ
»انصار =ي اران؛ اولياء = دوستان؛ حزب = دسته، گروه«.

يعني:
پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم به اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام 

فرمودند:
يا علي: 

شيعيان تو در روز قيامت رستگار مي‌باشند، پس: 
هر كس به احََدي از آن‌ها اهانت كند به تو اهانت كرده، 
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و هر كس به تو اهانت كند به من اهانت كرده، 
و هر كس به من اهانت كند خداوند متعال او را وارد جهنمّ مي‌كند و او مخلّد در 
آتش جهنمّ مي‌باشد »براي هميشه در جهنمّ خواهد بود« و جهنمّ جايگاه بدي است.

يا علي: 
تو از من هستي و من از تو، 

روح تو از روح من است و طينت و سرشت تو نيز از طينت و سرشت من است،
و شيعيان تو از باقيمانده سرشت ما خَلق شده‌اند، پس: 

هر كس آن‌ها را دوست بدارد مثل اين است كه ما را دوست مي‌دارد، 
و هر كس به آن‌ها بغُض داشته باشد با ما بغُض داشته است، 

هر كس با آن‌ها دشمني بورزد به ما دشمني كرده است، 
و هر كس به آن‌ها محبتّ و علاقه داشته باشد به ما محبتّ و علاقه دارد.

يا علي: 
همه گناهان و عيوب شيعيان تو آمرزيده مي‌شود،

يا علي: 
من شفيع شيعيان تو در روز قيامت هستم زماني كه صاحب مقام محمود مي‌باشم 

»يعني زماني كه صاحب شفاعت كُبری هستم«، پس: 
اين مژده را به شيعيانت بده »مژده و بشارت به شيعيان در خصوص شفاعت آن‌ها 

توسّط رسول‌الله«،
يا علي: 

شيعه تو شيعه خدا، انصار تو انصار خدا، اولياء تو اولياء خدا و حزب تو حزب 
خدا است،
يا علي: 

سعادتمند است كسي كه تو را دوست داشته باشد، 
و شقي و بدبخت استک سی كه با تو عداوت و دشمني بورزد.1

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 919، حديث 8 .
   امالي صدوق،  صفحه 31، حديث 8 »مجلس چهارم«.
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2. روزي پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم اين آيه شريفه را تلاوت فرموده 
»آيه 79 سوره اسراء« سپس به اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام فرمودند:

يا علي: 
خداوند متعال شفاعت را براي اهل توحيد از امّت من به من اعطا فرموده است، 

امّا منكرين تو و منكرين فرزندان تو از شفاعت من محروم مي‌باشند »يعني شفاعت 
پيامبر اكرم به منكرين امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام شامل نمي‌شود«.

اين حديث را انس بن مالك از پيامبر اكرم نقل نموده است.1

3. وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم فرمودند:
روز قيامت هنگامي كه در مقام محمود قيام مي‌كنم »مقام شفاعت كُبري« از امُّتم 
كه مرتكب گناهان كبيره شده‌اند شفاعت مي‌كنم و خداوند متعال نيز شفاعت مرا در 

مورد آنان قبول مي‌كند، 
امّا به خدا قسم هرگز در مورد كساني كه ذرّيهّ و اهل بيت مرا اذيتّ نموده‌اند 

شفاعت نخواهم كرد.2

4. امام صادق و امام كاظم عليهماالسّلام فرمودند:
مردم روز قيامت در حالي كه از گرماي محشر سراپا عرق هستند به سراغ حضرت 
آدم عليه‌السّلام مي‌روند تا آن‌ها را شفاعت كند ليكن حضرت آدم آن‌ها را به سوي 

حضرت نوح عليه‌السّلام روانه مي‌كند.
مردم سراغ حضرت نوح مي‌روند ليكن حضرت نوح نيز مردم را به سوي پيامبر 
بعد از خودش روانه مي‌نمايد، و به همين ترتيب هر پيامبري مردم را به پيامبر بعد از 

خودش ارجاع مي‌دهد تا نوبت به حضرت عيسي عليه‌السّلام مي‌رسد.
حضرت عيسي نيز مردم را به سوي پيامبر بعد از خودشي عني به سوي پيامبر 
اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم ارجاع مي‌دهد و مردم نيز به سوي پيامبر اكرم 

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 917، حديث 3.
2. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 222.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 431، حديث 398 »حديث 6287«.
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روانه مي‌شوند.
پيامبر اكرم به مردم مي‌فرمايد:

با من به طرف بهشت بيائيد و سپس پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم همراه با 
مردم به طرف بهشت حركت مي‌كنند تا به باب الرّحمن مي‌رسند، 

و در اين مكان پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم به سجده افتاده و با خداوند 
متعال راز و نياز مي‌كنند.

از جانب خداوند متعال به پيامبر اكرم امر مي‌شود كه:
اي محمّد: 

سَرَت را بلند كن و شفاعت نما كه شفاعتت مقبول مي‌شود و هر چه مي‌خواهي 
مسئلت كن و از من درخواست نما كه مُستجاب مي‌شود.

سپس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند: 
اين است مصداق فرمايش خداوند متعال كه فرموده است: 

عَسي انَْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْموُداً »آيه 79 سوره اسراء«.

توضيح:
پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم روز قيامت داراي مقام محمود مي‌باشند »مقام 
شفاعت كبري« و در آن مقام به همه انبياء و ملائكه شرافت و برتري دارند و همه 
مخلوقات آن حضرت را در آن مقام عالي و والايي كه دارند حمد و ستايش كرده و 

او را تمجيد مي‌نمايند و نيازمند شفاعت آن وجود مقدّس هستند. 
همانطور كه ملاحظه فرموديد و در احاديث قبلي به آن‌ها اشاره شد گنهكاران امّت 
اسلام كه مرتكب گناهان كبيره شده‌اند مشمول شفاعت آن حضرت واقع مي‌شوند، غير 
از كساني كه اهل بيت آن حضرت را پس از رحلتشان مورد اذيتّ و آزار قرار داده‌اند.

به عبارت ديگر، افرادي كه پس از رحلت پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم 
اهل بيت آن بزرگوار را مورد اذيتّ و آزار قرار داده و حقّ آن‌ها را غصب كردند »يعني 

خلفاي غاصب و پيروان آن‌ها« مشمول شفاعت آن حضرت نخواهند شد.
اين حديث را سماعه و عيص بن قاسم از امام صادق و امام كاظم عليهماالسّلام 
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نقل نموده‌اند.1

5. وجود مقدّس اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام از وجود مبارك پيامبر 
اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم نقل مي‌كند كه آن حضرت فرمودند:

وقتي كه قيامت مي‌شود و مردم محشور مي‌شوند از جانب خداوند متعال به من 
ندا مي‌شود كه:
يا رسول‌الله:

خداوند متعال در رابطه با اجر و پاداش دادن به محبينّ و دوستداران خودت و اهل 
بيتت به تو اختيار داده است، بنابراين هر طور كه مي‌خواهي به آن‌ها پاداش بده.

وجود مبارك پيامبر اكرم به خداوند متعال عرض مي‌كند:
خداوندا:

بهشت »يعني براي محبينّ خودم و اهل بيتم بهشت مي‌خواهم«.
خداوند متعال به پيامبر اكرم مي‌فرمايد:

يا رسول‌الله:
هر كجاي بهشت كه مي‌خواهي آن‌ها را ساكن گردان.

وجود مبارك پيامبر اكرم آنگاه فرمودند:
و اين همان مقام محمود است »مقام شفاعت كُبري« كه خداوند متعال به من 
وعده فرموده است »اشاره به آيه 79 سوره اسراء كه خداوند متعال به پيامبر اكرم 

دْ بِهِ نافِلَةً لكََ، عَسي انَْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً«.2 مي‌فرمايد: وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّ

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 222 ـ 223.
   الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 303 ـ 304.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 917، حديث 5.
   تفسیر برهان، جلد پنجم، صفحه 922، حديث 11.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 925، حديث 15.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 429، حديث 392 »حديث 6281«.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 437، حديث 403 »حديث 6292«.
2. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 918، حديث7.



245 سوره اسراء

6. خيثمه جعفي مي‌گويد:
امام صادق عليه‌السّلام  يك شب من و مفضّل بن عمر خدمت وجود مقدّس 
شرفياب شديم و از آن حضرت تقاضا نموديم تا حديثي براي ما بيان فرمايد تا با 

شنيدن آن شاد و مسرور گرديم.
وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام در پاسخ به درخواست ما فرمودند:

وقتي كه قيامت فرا مي‌رسد و همگان محشور مي‌شوند آنقدر مي‌ايستند كه عرق 
آن‌ها را لجام مي‌زند »به حدّي عَرَق مي‌كنند كه عرق به دهان آن‌ها مي‌رسد و به 

اصطلاح غرق در عرق خويش مي‌شوند«.
مردم كه از اين وضع خسته شده‌اند مي‌گويند:

اي كاش خداوند متعال ميان ما حُكم نمايد و به حساب ما رسيدگي كند هر چند 
جايگاه ما جهنمّ باشد »يعني مردم به حدّي در سختي و تعب قرار مي‌گيرند كه آرزو 
مي‌كنند كه اي كاش زودتر به حساب ما رسيدگي شود و تكليف ما تعيين گردد حتيّ 
اگر جهنمّي شويم، زيرا خيال مي‌كنند كه سختي و عذاب جهنمّ از سختي و عذاب 

فعلي آن‌ها كمتر است«.
مردم كه در صحراي محشر در سختي و فشار هستند نزد حضرت آدم عليه‌السّلام 
رفته و از او مي‌خواهند تا از خداوند متعال بخواهد تا خداوند متعال بين آن‌ها حُكم 

نمايد حتيّ اگر به جهنمّ بروند.
حضرت آدم به آن‌ها مي‌فرمايد:

من صاحب شما نيستم، لذا آن‌ها را به سوي حضرت نوح هدايت مي‌كند،
مردم به سراغ حضرت نوح رفته و به او عرض مي‌كنند:

از پروردگارت درخواست كن تا بين ما حُكم نمايد »به حساب ما رسيدگي نمايد« 
حتيّ اگر جهنمّ باشد »حتيّ اگر نتيجه اين حكم جهنمّ رفتن ما باشد«.

حضرت نوح به آن‌ها مي‌فرمايد:
من صاحب شما نيستم، لذا آن‌ها را به سوي حضرت ابراهيم راهنمايي مي‌كند.

مردم سراغ حضرت ابراهيم رفته و همان درخواست خودشان را مطرح مي‌كنند 
ليكن حضرت ابراهيم نيز عيناً مانند حضرت نوح و آدم پاسخ داده و آن‌ها را به سوي 
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حضرت موسي مي‌فرستد و حضرت موسي نيز مانند پيامبران قبل از خويش پاسخ 
داده و مردم را روانه حضرت عيسي مي‌نمايد.

حضرت عيسي نيز مانند انبياء قبل از خودش به مردم مي‌گويد كه من صاحب شما 
نيستم و آن‌ها را به سوي پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم راهنمايي مي‌كند.

مردم خدمت نبيّ مكرّم اسلام رسيده و از حضرت ايشان درخواست مي‌كنند تا از 
خداوند متعال بخواهد كه ميان آن‌ها حُكم شود و به اعمال آن‌ها رسيدگي شود حتيّ 

اگر نتيجه اين رسيدگي منجر به جهنمّ رفتن آن‌ها بشود.
وجود مبارك پيامبر اكرم به مردم مي‌فرمايد:

آري من صاحب شما هستم، و آنگاه وجود مقدّس پيامبر اكرم عازم دار الرّحمن 
شده وي كي از حلقه‌هاي در را مي‌كوبد.

به آن حضرت گفته مي‌شود: 
كيستي، و حال آنكه آن حضرت را بهتر از همه مي‌شناسند.

وجود مبارك پيامبر اكرم در پاسخ مي‌گويد:
من محمّد هستم و آنگاه در گشوده مي‌شود.

وجود مقدّس پيامبر اكرم مي‌فرمايد: 
پس از اينكه در گشوده شد به رحمت و كرامت پروردگارم نظر افكنده و خداوند 
متعال را آنچنان حمد و ثنا گفته و تمجيد مي‌كنم كه هيچ كس پيش از من چنين 

تمجيد نكرده و پس از من نيز چنين تمجيد نخواهد نمود.
در همين حال از سوي خداوند متعال ندا مي‌رسد كه:

اي محمّد:
سر از سجده بردار و برخيز و هر چه درخواست داري بگو و هر چه مي‌خواهي 

بخواه و شفاعت كن، زيرا:
هر چه بگويي شنيده مي‌شود،

و هر چه بخواهي اعطا مي‌شود،
و هر كس را كه شفاعت كني پذيرفته مي‌شود.

آنگاه پيامبر اكرم به خداوند متعال عرض مي‌كند:
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خداوندا:
ميان بندگانت داوري كن و حكم فرما حتيّ اگر جهنمّ باشد »به حساب بندگانت 
از آن‌ها به جهنمّ  اين باشد كه عدّه‌اي  اين داوري  نتيجه  رسيدگي فرما حتيّ اگر 

بروند«.
وجود مبارك پيامبر اكرم مي‌فرمايند:

پس از اين تقاضاي من به دستور خداوند متعال ناقه‌اي ازي اقوت سرخ با لگامي 
از زبرجد سبز براي من مي‌آورند تا من سوار شوم، و سپس سوار آن ناقه شده و به 
مقام محمود مي‌آيم و آن‌جا مي‌ايستم كه آن‌جا روبه‌روي عرش خداوند متعال است 
»مقام محمود اشاره به آيه 79 سوره اسراء دارد كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ...عَسي انَْ 

يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْموُداً«.
آنگاه ناقه‌اي آورده مي‌شود و حضرت ابراهيم بر آن سوار شده و در طرف راست 

پيامبر اكرم قرار مي‌گيرد.
پيامبر اكرم آنگاه فرمودند:

به خدا قسم:
ناقه‌اي شبيه ناقه من براي علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام آورده مي‌شود و آن حضرت 
سوار بر آن ناقه شده و بين پيامبر اكرم و حضرت ابراهيم قرار مي‌گيرد »يعني حضرت 
امير عليه‌السّلام در طرف راست پيامبر اكرم و حضرت ابراهيم عليه‌السّلام در طرف 
راست حضرت امير عليه‌السّلام قرار مي‌گيرد« و در همين حال از جانب خداوند متعال 

به مردم حاضر در محشر ندا مي‌شود كه:
اي مردم:

آيا عدل پروردگارتان نيست كه امروز وليّ و سرپرست هر طايفه‌اي همان كس 
باشد كه در دنيا وليّ و سرپرست آن طايفه بود »آيا اين عدالت نيست كه هر قوم و 
طايفه با امام خويش محشور شود ـ اشاره به آيه 71 سوره اسراء كه خداوند متعال 
مي‌فرمايد: يَوْمَ ندَْعُوا كُلَّ انُاسٍ باِِمامِهِمْ كه قبلًا راجع به آن توضيحات لازم به عرض 

رسيد«.
مردمي كه در محشر هستند در پاسخ عرض مي‌كنند:
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آري، اين عين عدالت است كه هر كس با امام و مقتداي خويش محشور شود.
پس از اين قضايا است كه:

شيطان را مي‌آورند و او مي‌ايستد »شيطاني كه مردم را گمراه كرده بود و به آن‌ها 
القاء كرده بود كه عيسي پسر خدا است« و پيروانش به دنبال او قرار مي‌گيرند و همگي 

روانه جهنمّ مي‌شوند.
شيطان ديگري كه مردم را گمراه كرده بود و به آن‌ها گفته بود كه عُزَيرْ پسر خدا 
است برمي‌خيزد و پيروانش به دنبال او قرار گرفته و همگي رهسپار جهنمّ مي‌شوند، 
و به همين ترتيب شياطيني كي پس از ديگري از جاي خود برخاسته و پيروان 
آن‌ها نيز در پشُت سر آن‌ها قرار گرفته و همگي وارد جهنمّ مي‌شوند تا اينكه فقط امّت 

اسلام باقي مي‌ماندَ، و در اين حال مجدّداً از ناحيه خداوند متعال ندا مي‌رسد كه:
آيا عدل پروردگارتان نيست كه امروز هر طايفه‌اي از شما را همان كسي امام و 
رهبر باشد كه در دنيا بود »آيا اين عدالت نيست كه هر كس كه در دنيا امام و رهبر هر 

طايفه‌اي بوده امروز نيز همان شخص امام و رهبر آن طايفه باشد«.
مردم عرض مي‌كنند:

آري، اين عين عدالت است.
سپس در بين امّت اسلامي ك شيطان برمي‌خيزد و روانه جهنمّ مي‌شود و پيروانش 

نيز به دنبال او رهسپار جهنمّ مي‌شوند،
آنگاه شيطان ديگري از بين امّت اسلام برمي‌خيزد و رهسپار جهنمّ مي‌شود و پيروان 

او نيز به دنبال او روانه جهنمّ مي‌شوند،
سپس شيطان دیگری برمي‌خيزد و به جهنمّ مي‌رود و پيروان او نيز به دنبال او 

رهسپار جهنمّ مي‌شوند،
پس از آن نوبت به معاويه مي‌رسد كه برمي‌خيزد و رهسپار جهنمّ مي‌شود و پيروان 

او نيز به دنبال او روانه جهنمّ مي‌شوند،
آنگاهي زيد بن معاويه و پس از او مروان بن حكم و پس از او عبدالملك بن مروان و 
به همين ترتيب ساير ائمّه ضلالت و گمراهي از جاي خود بلند شده و پيروان هر كدام 
از آن‌ها به دنبال آن‌ها قرار مي‌گيرند و همگي رهسپار جهنمّ مي‌شوند »ائمّه ضلالت و 
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گمراهي به همراه پيروان خويش«.
آنگاه اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام برمي‌خيزد و شيعيان آن حضرت به 

دنبال آن حضرت مي‌روند،
سپس امام مجتبي عليه‌السّلام برمي‌خيزد و شيعيان آن حضرت نيز به دنبال ايشان،

و به همين ترتيب امام حسين، امام سجّاد و امام باقر عليهم‌السّلام برمي‌خيزند و 
شيعيان آن‌ها نيز به دنبال آن‌ها راه مي‌افتند.

امام صادق عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش خيثمه جعفي و مفضّل بن عمر را 
مورد خطاب قرار داده و به آن دو نفر فرمودند:

گويي مي‌بينم كه شما دو نفر همراه من هستيد »در روز قيامت«،
سپس امام صادق عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند:

آنگاه ما »ائمّه معصومين عليهم‌السّلام« بر روي عرش خداوند متعال مي‌نشينيم و 
نامه‌هاي اعمال مردم نزد ما آورده مي‌شود و ما بر عليه دشمنان خويش شهادت و 

گواهي مي‌دهيم و شيعيان گنهكارمان را شفاعت مي‌كنيم.1

توضيح:
الف( ذيل آيه 255 سوره بقره »مَن ذَا الَّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ الِّ باِِذْنِهِ« در رابطه با شفاعت 
توضيحات لازم ارائه شده و احاديثي از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل شده است.

ب( ذيل آيات 25 و 26 سوره غاشيه »انَِّ الِيَْنا ايِابهَُمْ، ثُمَّ انَِّ عَلَيْنا حِسابهَُمْ« در رابطه با 
رسيدگي به اعمال انسان‌ها در روز قيامت توضيحاتي به عرض رسيده و احاديثي از 
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل شده كه خداوند متعال روز قيامت رسيدگي به اعمال 
مردم را به ائمّه معصومين عليهم‌السّلام واگذار مي‌فرمايد و آن ذوات مقدّسه به اعمال 
مردم رسيدگي فرموده و اهل بهشت را به بهشت هدايت فرموده و اهل جهنمّ را به 

جهنمّ روانه مي‌كنند.

1. تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 919، حديث 9.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 431، حديث 400 »حديث 6289«.
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آيه 81 سوره اسراء:
»قُلْ جاءَ الحَْقُّ وَ زَهَقَ البْاطِلُ انَِّ البْاطِلَ كانَ زَهوُقاً«.

ترجمه: 
خداوند متعال به پيامبر اكرم مي‌فرمايد:

اي پيامبر به مردم بگو كه حق آمد و باطل نابود شد، 
به درستي كه باطل نابودشدني و از بين رفتني است.1

شرح لغات و توضيحات:
زَهوُق = هلاكت، بطُلان.2

قُل جاءَ الحَْقُّ وَ زَهَقَ البْاطِلُ = خداوند متعال به پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و 
سلّم مي‌فرمايد:

اي پيامبر، بگو به مردم كه حق آمد و باطل نابود شد. 
مقصود از حق در اين آيه شريفهي عني وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و 
آله و سلّم كه با خودشان اسلام و قرآن را از جانب خداوند متعال آوردند و مردم را 

به طرف توحيد و پرستش خدايي گانه دعوت نمودند، 
و مقصود از باطل نيز شِرك و كُفر مي‌باشد كه قبل از بعثت پيامبر اكرم در آن منطقه 

رايج بود.
پس، معني آيه شريفه اين می‌شود كه:

خداوند متعال به پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌فرمايد:
اي پيامبر، به همه مردم اعلام نما كه با آمدن من و با بعثت من »كه دين اسلام 
را آوردم و با قرآني كه به همراه دارم و مردم را به طرف توحيد مي‌خوانم« حق 
ظهور كرد و آشكار شد،ي عني با آمدن من حق آمد و شِرك و كُفر باطل شد و نابود 

گرديد.

1. مجمع‌البيان، جلد چهارم، صفحه 195.
2. الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 299.
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انَِّ البْاطِلَ كانَ زَهوُقاً = به درستي كه باطل نابودشدني و از بين رفتني است،ي عني 
باطل ثبات ندارد و سرانجام تباه مي‌شود و از بين مي‌رود.

اين آيه شريفه مبينّ اين مطلب است كه حق عين واقعيتّ است و هميشه توأم با 
راستي و صداقت و پاكي است و منطبق با قوانين خلقت و هماهنگ با نظام خلقت 
و آفرينش مي‌باشد، لذا چنين چيزي ماندني است گرچه ممكن است ظاهراً شكست 

بخورد،ي عني حقيقت اين است كه سرانجام حق پيروز است، 
امّا باطل امري است ساختگي و قلّبي و بي‌ريشه كه مخالف است با نظام آفرينش 
و مخالف است با فطرت پاك انسان‌ها كه خداوند متعال آن فطرت را پاك و زيبا خلق 
كرده، لذا باطل همواره با دروغ و نيرنگ و رياكاري و زشتي‌ها همراه است، بنابراين 

باطل نهايتاً نابود شدني و از بين رفتني است. 
اين آيه شريفه ازي ك جهت نيز آب پاكي را روي دست مشركين ريخته و اعلام 
مي‌فرمايد كه مشركين بايد براي هميشه از پيروزي بر اسلام وي كتاپرستي مأيوس 

شوند و بدانند كه هيچ‌گاه زورشان به پيامبر اكرم نخواهد رسيد، 
و در آخر آيه شريفه هم اين نويد را به مردم مي‌دهد كه نهايتاً باطل از بين رفتني 

است و ثبات و دوام هميشگي ندارد.
از وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام نقل شد كه آن حضرت فرمودند:

هنگام فتح مكّه وقتي پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم وارد مكّه شدند با 
عصايي كه به همراه داشتند بتُ‌ها را كه در كعبه بودند به زمين انداخته و در آن حال 
اين آيه شريفه را تلاوت مي‌فرمودند »جاءَ الحَْقُّ وَ زَهَقَ البْاطِلُ انَِّ البْاطِلَ كانَ زَهوُقاً ـ آيه 

81 سوره اسراء«.
گفته شده كه تعداد سيصد و شصت بتُ در اطراف كعبه وجود داشت كه پيامبر 
اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم آن‌ها را به زمين انداخته و بدين وسيله بتُ‌ها را از 

كعبه دور نمودند.
گرچه حق از نظر عقل و استدلال و منطق پيروز است »چرا كه منطبق با فطرت پاك 

انسان‌ها است كه خداوند متعال آن را در نهاد انسان‌ها قرار داده است«، 
و باطل از نظر عقل و استدلال و منطق شكست خورده »چرا كه با نظام خلقت و 
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همچنين با فطرت پاك انسان‌ها مغايرت دارد و مخالف آن مي‌باشد«،
امّا در طيّ قرون و اعصار مختلف قدرت و حكومت در دست نيروهاي باطل بوده 
و اكثر مواقع باطل حكمراني كرده است »با اينكه باطل عقلًا و منطقاً شكست خورده 

است«، و خلاصه كلام اينكه:
1. باطل شكست خورده است گرچه نيروهاي باطل ظاهراً قدرت و حكومت را 
در دست داشته باشند »نمونه عيني آن حاكميتّ قدرت‌هاي باطلي مانند بني‌اميهّ و 

بني‌عباّس مي‌باشند كه بيش از ششصد سال حكومت باطل آن‌ها ادامه داشت«.

2. حق همواره پيروز بوده و خواهد بود گرچه ظاهراً قدرت را در دست نداشته 
باشند، ليكن زماني خواهد رسيد كه حق حاكميتّ پيدا خواهد نمود و قدرت را در 

دست خواهد گرفت.
اينكه چه زماني حق حاكميتّ پيدا خواهد كرد و قدرت را به دست خواهد گرفت 
و باطل را »اعم از كفر و شِرك و ظلم و جور« از صحنه گيتي حذف خواهد نمود 
در بخش حديث اشاره خواهد شد و به عرض خواهد رسيد كه اين قضيهّ مربوط 
به زمان ظهور قائم آل محمّد عليهم‌السّلام است كه دولت حق در سراسر كره زمين 

مستقر خواهد شد.1

حديث:
1. امام باقر عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »جاءَ الحَْقُّ وَ زَهَقَ البْاطِلُ...« فرمودند:

لام، ذَهَبَتْ دَوْلةَُ البْاطِلِ، يعني: اذِا قامَ القْائمُ عَلَيْه السَّ
زماني كه قائم آل محمّد عليهم‌السّلام »امام زمان سلام‌‌الله‌ عليه« ظهور كنند و قيام 
فرمايند دوران دولت‌هاي باطل سپري خواهد شد و دولت‌هاي باطل از بين خواهد 

رفت.

1. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 195.
   الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 299.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 224.
   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 261.
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اين حديث را ابي حمزه از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.1

2. وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم روز هيجدهم ذيحجّه 
سال دهم هجري و پس از پايان مناسك حج و هنگام مراجعت از مكّه به مدينه در 
محلّ غدير خم در حضور هزاران نفر از حجّاج بيت‌الله ‌الحرام كه تعداد آن‌ها بين 
هفتاد هزار نفر تاي كصد و بيست هزار نفر عنوان شده خطبه مفصّل و بسيار مهمّي 
ايراد فرموده و پس از حمد و ثناي خداوند متعال قطره‌اي از درياي بيكران فضائل و 
مناقب مولي‌الموحّدين اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را بيان نموده و سپس 
به دستور خداوند متعال آن حضرت را به عنوان وصي و جانشين خويش و به عنوان 

امام مسلمين معرّفي و منصوب فرمودند.
وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم در قسمتي از بيانات خويش 

فرمودند:
مَعاشِرَ النّاسِ:

، ما مِنْ عِلْمٍ الِّ وَقَدْ احَْصاهُ اللهُ فِیَّ
وَ کُلُّ عِلْمٍ عُلِّمْتُ فَقَدْ احَْصَیْتُهُ فی امِامِ المُْتَّقینَ،

وَ ما مِنْ عِلْمٍ الِّ عَلَّمْتُهُ عَلِیّاً وَ هُوَ الِْمامُ المُْبینُ،‌ یعنی: 
اي گروه مردم:

خداوند متعال تمام علوم را به من اعطا فرموده »علمي نيست مگر اينكه خداوند 
متعال آن را در سينه من قرار داده است«،

و من هم تمام آن علوم را به علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام آموخته‌ام كه او امام متقّين 
است و امام مبين مي‌باشد »اشاره به آيه 12 سورهي س«.

مَعاشِرَ النّاسِ:
لاتَضِلُّوا عَنْهُ وَلاتَنْفِرُوا مِنْهُ،

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 224.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 926، حديث 1.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 439، حديث 407 »حديث 6296«.
   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 261.
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وَ لاتَسْتَنْکِفُوا عَنْ وِلایَتِهِ،
فَهُوَالَّذی یَهْدی الِیَ الحَْقِّ وَیَعْمَلُ بِهِ، 

وَ یُزْهِقُ البْاطِلَ وَیَنْهی عَنْهُ،ي عني:
اي مردم:

با روي گرداندن از علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام خودتان را در گمراهي گرفتار نكنيد، 
از علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام فاصله نگيرید و از ولايت و امامت او سر باز نزنيد زيرا 

علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام تنها كسي است كه:
مردم را به سوي حق هدايت مي‌كند و خودش عامل به آن است،

و باطل را ابطال و محو مي‌كند و شما را از آن نهي مي‌نمايد.1

3. حضرت حكيمه خاتون دختر بزرگوار امام جواد عليه‌السّلام »عمّه امام عسكري 
عليه‌السّلام« نقل مي‌كند كه:

وقتي كه حضرت مهدي امام قائم عليه‌السّلام به دنيا آمدند كاملًا پاك و نظيف بودند 
و بر بازوي راست آن حضرت نوشته شده بود:

»جاءَ الحَْقُّ وَ زَهَقَ البْاطِلُ انَِّ البْاطِلَ كانَ زَهوُقاً ـ آيه 81 سوره اسراء«.2

1. احتجاج طبرسي، جلد اوّل، احتجاج پيامبر اكرم در غدير خم، صفحه 118 تا 146 »صفحه 128 و 129«، حديث 32.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 439، حديث 408 »حديث 6297«.

   شرح خطبه پيامبر اكرم در غدير خم، تأليف آيت‌الله سيّد محمّدتقي نقوي، صفحه 161 ـ 162.
2. تفسر صافي، جلد چهارم، صفحه 224.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 441، حديث 410 »حديث 6299«.
   تفسیر نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 261 ـ 262.
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آيه 82 سوره اسراء:
لُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ للِْمؤمنينَ وَ لا يَزيدُ الظّالمينَ الِّ خَساراً«. »وَ ننَُزِّ

ترجمه: 
ما آنچه از قرآن كريم نازل مي‌كنيم شفا و رحمت است براي مؤمنين، 

امّا براي ظالمين و ستمكاران جز خسران و زيان بيشتر چيزي بر آن‌ها نمي‌افزايد.1
لُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ للِْمؤمنين = خداوند متعال مي‌فرمايد: وَ ننَُزِّ

ما قرآن كريم را نازل مي‌كنيم كه باعث شفا و رحمت براي مؤمنين است، 
يعني همه قرآن كريم و یا بخشي از قرآن كريم »يعني آيات قرآن كريم«، شفا و 

رحمت براي مؤمنين هستند.
شِفاءٌ = قرآن كريم »همه قرآن وي ا بخشي از قرآن كريمي عني آيه‌هاي قرآن كريم« 
شفاي دل‌هاي بيمار و مريض مي‌باشد و بيماري‌هاي روحي و رواني انسان‌ها را درمان 

مي‌كند.
با عنايت به اينكه شفا در رابطه با بيماري‌ها و عيوب و نواقص كاربرد دارد، 

و با توجّه به اينكه قرآن كريم كتاب هدايت و انسان‌سازي است، 
لذا قرآن كريم با راهنمائي‌ها و با دلايل محكم و قاطع خودش انواع بيماري‌هاي 
روحي و رواني و فكري انسان‌ها از قبيل شرك، نفاق، شكّ و ترديد، حيرت، جهل 
و ناداني، وسوسه‌هاي شياطين جنيّ و انساني، شهوت‌پرستي، حسادت، كبِرْ و غرور 
و... را از بين مي‌برََد و ذهن و فكر انسان‌ها را پاك و صاف و زلال مي‌كند تا آماده 

پذيرش حق بشود، بنابراين:
قرآن كريم شفاي دل‌هاي بيمار است، 

يعني دل‌ها را از انواع بيماري‌هاي روحي و رواني و فكري و از هر عيب و نقص 
دور مي‌كند و در واقع روح و روان انسان‌ها و دل آن‌ها را پاكسازي مي‌كند تا آماده 

پذيرش حق و آماده پذيرش رحمت خداوند متعال بشوند.
وَ رَحْمَةٌ = قرآن كريم رحمت است، 

1. تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 263.
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يعني نعمت خداوند متعال است تا در سايه معارف قرآن كريم و عمل به دستورات 
آن انسان‌ها به زيور انواع فضائل آراسته شوند.

پس، قرآن كريم رحمت و نعمت خداوند متعال مي‌باشد و باعث مي‌شود تا انسان 
به همه فضيلت‌ها و خوبي‌ها آراسته گردد و موجود با فضيلتي بشود. 

به عبارت ديگر قرآن كريم رحمت و نعمت خداوند متعال است و باعث رشد 
و تعالي انسان‌ها مي‌شود و در واقع انسان‌ها را متخلّق به اخلاق الهي مي‌كند،ي عني 

وجود انسان مي‌شود مملو از حسنات و نيكي‌ها و فضائل، بنابراين:
انواع  دادن  شفا  با  مي‌باشد  بيمار  دل‌هاي  شفاي  كه  جهت  آن  از  كريم  قرآن 
و...« صفحه  دنياپرستي  ترديد،  و  قبيل حرص، حسد، شكّ  »از  دل  بيماري‌هاي 
دل انسان را از انواع مرض‌ها و آفات و انحرافات دور مي‌كند و زمينه را براي 
پذيرش رحمت و نعمت الهي آماده مي‌كند »براي جا دادن انواع فضائل و نيكي‌ها«، 

بنابراين:
قرآن كريم در مرحله اول دل بيماران را شفا مي‌دهد و صفحه دل را پاك مي‌كند،

و سپس در مرحله دوم انواع فضائل را در آن قرار مي‌دهد، 
مثلًا بيماري شكّ و ترديد را از بين مي‌برََد و سپسي قين را جايگزين آن مي‌كند 
و به همين ترتيب همه رذائل از بين رفته »در مرحله شفا بودن قرآن كريم« و فضائل 

جايگزين رذائل مي‌شود »رحمت بودن قرآن كريم«.
در آيه 57 سورهي ونس و آيه 44 سوره فصّلت نيز عنوان شده كه قرآن كريم شفاي 

دل‌هاي بيمار است. 
بديهي است اين امر زماني محقَّق مي‌شود كه انسان معارف قرآن كريم راي اد بگيرد 
و سپس به آن‌ها عمل نمايد و فقط در اين صورت است كه قرآن كريم شفا و رحمت 

خواهد بود.1

1. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 197.
   الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 310 ـ 311.
   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 264 ـ 266.
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توضيح:
گرچه قرآن كريم كتاب هدايت و انسان‌سازي است و انواع بيماري‌ها و انحرافات 

روحي و فكري و رواني انسان‌ها را معالجه مي‌كند، 
امّا علاوه بر معالجه امراض روحي و فكري انسان‌ها، شفاي امراض و بيماريهاي 
جسمي نيز هست، لذا بعضي از مفسّرين از قبيل ملّ محسن فيض كاشاني صاحب 

تفسير صافي مي‌فرمايد: 
معاني و مفاهيم قرآن كريم شفاي روح و دل انسان‌ها است، 

و الفاظ و كلمات قرآن كريم شفاي جسم و بدن انسان‌ها. 
احاديثي از وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم نقل شده كه فرموده‌اند:

1. سوره فاتحةالكتاب »سوره حمد« شفا از هر درد و بيماري است.
2. سوره فاتحةالكتاب »سوره حمد« شفاي هر بيماري و مرضي است جز مرگ.

همچنين از وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام نقل شده كه فرموده‌اند:
1. كسي كه از سوره حمد شفا نيابد هيچ چيز او را خوب نخواهد كرد.

2. اگر سوره حمد را هفتاد مرتبه به مُرده بخواني و روح به آن جسد بازگردد چيز 
عجيبي نخواهد بود.1

للِْمؤمنين = قرآن كريم شفا و رحمت است فقط براي مؤمنين، 
و مقصود از مؤمنين كساني هستند كه ايمان كامل دارند،ي عني به خدا و رسول و 

اوصياء رسول‌الله ايمان دارند، بنابراين:
قرآن كريم كتاب هدايت و شفا و رحمت است براي همه انسان‌ها، ليكن انسان‌هاي 
لجوج و عنود از آن بهره نمي‌برند و به سوي آن نمي‌آيند بلكه به لجاجت آن‌ها افزوده 

مي‌شود، به همين جهت خداوند متعال در آيه دوّم سوره بقره مي‌فرمايد: 
ذلكَِ الكِْتابُ لا رَيْبَ فيهِ هَديً للِْمُتَّقينَ،ي عني: 

اين قرآن كريم كتاب با عظمتي است كه هيچ شكّ و ترديدي در آن راه ندارد،

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 224 ـ 225.
   مجمع‌البيان، جلد اوّل، صفحه 34 ـ 35 »ذيل آيات سوره حمد«.
   تفسير صافي، جلد اوّل، صفحه 117 »ذيل آيات سوره حمد«.
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و اين كتاب با عظمت باعث هدايت متقّين است. 
ذيل آيه دوّم سوره بقره احاديثي از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل شد كه مقصود 

از متقّين شيعيان هستند، بنابراين:
قرآن كتاب هدايت و شفا و رحمت است براي همه، ليكن فقط متقّين و مؤمنين از 

آن بهره‌مند مي‌شوند و به همين جهت است كه خداوند متعال مي‌فرمايد. 
لُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ للِْمؤمنين = ما قرآن را نازل مي‌كنيم كه شفا و  وَ ننَُزِّ

رحمت است فقط براي مؤمنين، 
و غيرمؤمنين از شفا و رحمت قرآن كريم بهره نمي‌برََند »غيرمؤمنين با فطرت 
خودشان كه طرفدار حق مي‌باشد مخالفت مي‌كنند و لذا به خدا و رسول و قرآن اعتقاد 

پيدا نمي‌كنند و به همين جهت قرآن به آن‌ها فايده‌اي ندارد«.
در آيه 44 سوره نازعات نيز خداوند متعال به پيامبر اكرم مي‌فرمايد: انَِّما انَْتَ مُنْذِرُ 

مَنْ يَخْشيها،ي عني اي پيامبر: 
تو مُنذِر و بيم‌دهنده هستي براي كساني كه از خدا و روز رستاخيز مي‌ترسند،

بنابراين قرآن كريم كتاب هدايت و شفا و رحمت است براي كساني كه در مقابل 
حق تسليم هستندي عني همان متقّين و مؤمنين، 

امّا افراد متعصّب و لجوج و عنود و سركش »كه نه تنها تابع حق نيستند بلكه هميشه 
در صدد نابود كردن حق مي‌باشند« از قرآن كريم هيچ نفعي نمي‌برََند.

وَ لا يَزيدُ الظّالمِينَ الِّ خَساراً = قرآن كريم براي ظالمين و ستمكاران جز خسارت و 
زيان خاصيت ديگري ندارد، 

يعني قرآن كريم خسارت و زيان ظالمين را زيادتر مي‌كند.
به عبارت ديگر: مردم ظالم و ستمكار نه تنها از قرآن كريم بهره‌اي نمي‌برند بلكه بر 
زيانكاري آن‌ها افزوده مي‌شود،ي عني به جاي اينكه آيات قرآن كريم جان و دل ظالمين 

را روشن كند و تيره‌گي‌ها را از بين ببرد بر جهل و شقاوت آن‌ها افزوده مي‌شود.
در آيه ششم سوره نوح نيز حضرت نوح به خداوند متعال عرض مي‌كند كه خدايا:

من شب و روز مردم را به سوي تو خواندم، امّا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائي الِّ فِراراً، 
يعني دعوت من جز بر فرار آن‌ها از حق نيفزود. 
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پس اگر روح حقيقت‌جويي در انسان نباشد دعوت پيامبران و كُتب آسماني نه تنها 
باعث سعادت آن‌ها نمي‌شود بلكه باعث فرار آن‌ها از دين و از حق مي‌گردد.

مراد از ظالمين كساني هستند كه از پذيرش حق امتناع كرده و خودشان را مستوجب 
عذاب مي‌كنند و در واقع به خودشان ظلم كرده و خودشان را مستوجب آتش جهنمّ 

مي‌كنند.
كلّيه افرادي كه از اطاعت خدا و رسول خدا و اوصياء رسول‌الله صلّي ‌الله‌ عليه و 
آله و سلّم امتناع نموده و مي‌نمايند در زمره ظالمين هستند و مشمول اين آيه شريفه 

مي‌باشند،ي عني: 
قرآن كريم نه تنها براي آن‌ها نفعي ندارد بلكه باعث افزايش خُسران آن‌ها مي‌شود.

خُسران يعني چه: 
كلمه خسار و خسران به معني ضرر دادن از اصل سرمايه است »نه ضرر دادن از 

سود و منفعت كسب«.
گروه ظالمين »كفّار، مشركين، مسلمانان منافق و ظلم‌كنندگان به اهل بيت پيامبر 
اكرم« مانند همه انسان‌هاي ديگري ك سرمايه اصلي داشتند و اين سرمايه اصلي دين 
فطري آن‌ها بود كه خداوند متعال به همه انسان‌ها اعطا فرموده است »همه انسان‌ها 

فطرتاً و ذاتاً موحّد و مومن و خداشناس به دنيا مي‌آيند«، 
ولي اين گروه ظالمين با خدا و رسول خدا و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام »وي ا 

يكي از آن‌ها« مخالفت ورزيده و از اين سرمايه اصلي كاستند، 
و به عبارت ديگر اصل سرمايه را از دست دادند و ديگر چيزي براي آن‌ها باقي 

نماند »به خسران آن‌ها افزوده شد«، 
يعني نه تنها اصل سرمايه را از دست دادند بلكه بدهكار نيز شدند،ي عني خسران و 

زيان آن‌ها دوچندان شد.1

1. مجمع‌البيان، جلد چهاردهم، صفحه 197.
   الميزان، جلد بيست و پنجم، صفحه 312.

   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 264 ـ 265.
   تفسير نمونه، جلد بيست و پنجم، صفحه 70 ـ 71 »ذيل آيه پنجم و ششم سوره نوح«.
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حديث:
امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:

جبرئيل بر پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم با اين آيه شريفه نازل شد كه: 
لُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ للِْمؤمِنينَ وَ لا يَزيدُ الظّالمينَ آلَ مُحمّدٍ حَقَّهُمْ الِّ  وَ ننَُزِّ

خَساراً، يعني:
ما اين قرآن كريم را نازل مي‌كنيم كه شفا و رحمت »نعمت« است براي مؤمنين، 

امّا براي كساني كه به آل محمّد عليهم‌السّلام »اهل بيت پيامبر اكرم« ظلم كردند اين 
قرآن سود و نفعي ندارد بلكه باعث خسران »ضرر« بيشتر آن‌ها مي‌شود.

اين حديث را ابو حمزه از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.1

توضیح:
مقصود اين حديث شريف اين نيست كه جمله آلِ محمّدٍ حَقَّهُمْ در قرآن كريم بوده 
و بعداً حذف شده باشد، بلكه مي‌خواهد بفرمايد كه بارزترين و آشكارترين مصداق 
ظالمين كساني هستند كه به آل محمّد عليهم‌السّلام »يعني حضرت زهرا و دوازده امام 

معصوم عليهم‌السّلام« ظلم نموده و حقّ آن‌ها را غصب كردند.
چون ظلم‌كنندگان به اهل بيت پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم در صدر همه 
ظالمين واقع شده‌اند و مصداق اتمّ و اكمل ظالمين هستند، لذا قرآن كريم نه تنها به 

حال آن‌ها سودي ندارد بلكه بر خسران آن‌ها نيز مي‌افزايد.
دليل اين امر نيز كاملًا روشن است چرا كه اهل بيت پيامبر اكرم حجّت خدا هستند، 
ضمن اينكه قرآن كريم به سينه و قلب آن بزرگواران نازل شده و اين دو،ي عني قرآن 
كريم و اهل بيت پيامبر جدا از هم نيستند »آيه 49 سوره عنكبوت و احاديث ذيل آن« 

بنابراين:
ظلم به اهل بيت پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّمي عني ظلم به قرآن و پيامبر 

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 225.
   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 934 ، حديث 2 و 3.

   تفسیر نور الثّقلين، جلد چهارم، صفحه 441، حديث 414 »حديث 6303«.
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و خداوند متعال، لذا:
ظلم‌كنندگان به اهل بيت پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم نه تنها از قرآن بهره 
و نفعي نمي‌برََند بلكه لعنت قرآن كريم و پيامبر اكرم و از همه بالاتر لعنت خداوند 

متعال هميشه شامل حال آن‌ها مي‌باشد، و نقل شده كه: 
چه بسا افرادي كه قرآن تلاوت مي‌كنند و در همان حالي كه قرآن را تلاوت مي‌كنند 

قرآن كريم آن‌ها را لعنت مي‌كند »رُبَّ تاليِ القُْرآنَ وَ القُْرآنُ يَلْعَنُه«، 
و منكرين امامت و ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و دشمنان آن ذوات مقدّسه 

قطعاً از اين نمونه هستند.
ملاحظه فرموديد كه:

لُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ للِْمؤمِنينَ وَ لا يَزيدُ الظّالمِينَ  طبق اين آيه شريفه »وَ ننَُزِّ
الِّ خَساراً ـ آيه 82 سوره اسراءِ«، قرآن كريم:

الف( شفا و رحمت است فقط براي مؤمنين.
ب( به ظالمين جز خسران و زيان چيزي نمي‌افزايد »باعث افزايش خسران و زيان 

ظالمين مي‌شود«.
در رابطه با هر دو مورد فوق توضيحاتي ارائه مي‌شود.

 الف( قرآن كریم شفا و رحمت است فقط براي مؤمنين.
قرآن كريم و آيات شريفه آن شفا و رحمت است فقط براي مؤمنين،ي عني: 

قرآن كريم شفا و رحمت است براي كساني كه به پيامبر اكرم و به قرآن كريم ايمان 
دارند و مطيع محض اوامر و دستورات آن‌ها مي‌باشند، آن هم اطاعت محض از تمام 

دستورات آن‌ها و تبعيتّ از تمام اوامر آن‌ها بدون استثناء، 
نه اينكه به بعضي از دستورات آن‌ها ايمان داشته باشند و از آن تبعيتّ نمايند و به 

بعضي ديگر ايمان نداشته باشند و به اصطلاح به آن كفر بورزند.
بنابراين:

قرآن كريم شفا و رحمت است تنها براي كساني كه به تمام دستورات قرآن كريم 
و پيامبر اكرم ايمان دارند و به تمام دستورات آن‌ها عمل مي‌كنند، و مؤمنين واقعي كه 

مشمول شفا و رحمت قرآن كريم واقع مي‌شوند همين افراد مي‌باشند.
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قرآن كريم در آيه 59 سوره نساء مي‌فرمايد:
سُولَ وَ اوُِليِ الَْمْرِ مِنْكُمْ،  يا ايَُّها الَّذينَ آمَنُوا اطَيعُوا اللهَ وَ اطَيعُوا الرَّ

و وجود مقدّس پيامبر اكرم درباره اوُليِ‌الَْمْر در اين آيه شريفه مي‌فرمايد:
مقصود از اوُلي‌الَْمْر در اين آيه شريفه كه خداوند متعال اطاعت از آن‌ها را قرين 
به اطاعت از خودش و رسولش قرار داده و اطاعت از آن‌ها را واجب فرموده ائمّه 

معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشند.
بنابراين كساني كه امامت و ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام را انكار نموده و به 
آن ذوات مقدّسه ايمان نمي‌آورند اين افراد نه به پيامبر اكرم ايمان دارند و نه به قرآن 

كريم، لذا:
اين افراد هرگز مشمول شفا و رحمت قرآن كريم واقع نمي‌شوند، بلكه مورد لعن قرآن 

كريم قرار مي‌گيرند هر چند هميشه مشغول تلاوت آيات شريفه قرآن كريم باشند.
وقتي كه قرآن كريم در آيه 55 سوره مائده مي‌فرمايد:

كاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ، لاةَ وَ يُؤْتوُنَ الزَّ انَِّما وَليُِّكُمُ اللهُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّ
و وقتي كه پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم درباره اين آيه شريفه مي‌فرمايد:

ولي و سر پرست و صاحب اختيار شما فقط خداوند متعال است و رسول خدا و 
اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام كه در حال ركوع نمازش صدقه داد،

حال چنانچه افرادي اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و ساير ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام را ولي و صاحب اختيار و امام خويش ندانند و به امامت آن ذوات 
مقدّسه ايمان نياورند، اين افراد نه به قرآن كريم اعتقاد دارند، و نه به پيامبر اكرم، لذا:

قرآن كريم هرگز باعث شفا و رحمت آن‌ها نخواهد بود، بلكه قرآن كريم آن‌ها را 
لعنت و سرزنش خواهد فرمود گرچه اين افراد مداومت به تلاوت قرآن كريم داشته 
باشند و آيات شريفه قرآن كريم را حفظ نموده باشند »مثل خوارج و همفكران 

آن‌ها«.
وقتي كه قرآن كريم در آيه 103 سوره آل‌ عمران مي‌فرمايد:

قوُا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الِله جَميعاً وَ لا تَفَرَّ
و وقتي كه پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم درباره اين آيه شريفه مي‌فرمايد:
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ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و قرآن كريم حَبْلُ الله هستند كه خداوند متعال به مردم 
دستور فرموده تا به آن دو »قرآن و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام« تمسّك نمايند و 

چنگ بزنند،
حال چنانچه افرادي پيدا شوند كه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام را ترك نموده و متمسّك 

به ديگران بشوند، اين افراد نه به پيامبر اكرم ايمان دارند و نه به قرآن كريم، لذا:
قرآن كريم هرگز به اين افراد شفا و رحمت نيست، بلكه اين افراد مورد لعن و 
نفرين قرآن كريم مي‌باشند گرچه اين افراد ظاهراً مأنوس با قرآن كريم باشند و همواره 

آيات شريفه آن را تلاوت نمايند.
وقتي كه قرآن كريم در آيه 33 سوره احزاب مي‌فرمايد:

رَكُمْ تَطهيراً، جْسَ اهَْلَ البَْيْتِ وَ يُطَهِّ انَِّما يُريدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ
و وقتي كه پيامبر اكرم درباره اين آيه شريفه مي‌فرمايد:

اين اهل بيت من هستند كه خداوند متعال آن‌ها را از هر رجس و پليدي دور 
فرموده و به آن‌ها مقام عصمت اعطا فرموده است،

وقتي كه قرآن كريم در آيه 23 سوره شوري مي‌فرمايد:
ةَ فِي القُْرْبي، قُلْ لا اسَْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اجَْراً الَِّ المَْوَدَّ

و وقتي كه پيامبر اكرم درباره اين آيه شريفه مي‌فرمايد:
مقصود از قُربي در اين آيه شريفه اهل بيت من و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام هستند 

كه خداوند متعال به مردم دستور مي‌فرمايد تا به آن‌ها محبتّ و مودّت داشته باشند،
حال چنانچه افرادي پیدا شوند كه به مقام عصمت آن ذوات مقدّسه اعتنا نداشته 
باشند و در مواردي كه آن بزرگواران حق خويش را مطالبه مي‌كنند »مثل مطالبه فَدَك« 
از آن‌ها طلب شهود بنمايند »در حالي كه آن‌ها مقام عصمت دارند و هر چه مي‌فرمايند 

درست است و نياز به شاهد ندارند«، 
وي ا اگر افرادي پيدا شوند كه به جاي مودّت و محبتّ به آن بزرگواران با آن‌ها 
دشمني بورزند و به آن‌ها ظلم كنند، اين افراد در واقع به پيامبر اكرم و قرآن كريم ايمان 

ندارند چرا كه با دستورات آن‌ها مخالفت مي‌كنند، بنابراين:
هيچ‌گاه قرآن كريم اين افراد را مورد شفا و رحمت خويش قرار نخواهد داد بلكه 
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آن‌ها را لعن و نفرين خواهد نمود.
وقتي كه قرآن كريم در آيه 119 سوره توبه مي‌فرمايد:

يا ايَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَ وَ كوُنوُا مَعَ الصّادِقينَ،
و وقتي كه پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم درباره اين آيه شريفه مي‌فرمايد:

مقصود از صادقين در اين آيه شريفه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام هستند كه خداوند 
متعال به مردم دستور مي‌فرمايد كه تابع و پيرو آن بزرگواران باشند و از آن‌ها اطاعت 

نمايند،
حال چنانچه افرادي به جاي تبعيتّ از اين ذوات مقدّسه از ديگران تبعيتّ و پيروي 
نمايند و اين بزرگواران را تنها بگذارند، در واقع اين افراد به قرآن كريم و به پيامبر 
اكرم ايمان ندارند و كسي كه به قرآن كريم اعتقاد نداشته باشد هرگز قرآن كريم براي 

او شفا و رحمت نخواهد بود،
بنابراين:

قرآن كريم شفا و رحمت است براي مؤمنين، 
يعني كساني كه به وحدانيتّ خداوند متعال و به رسالت پيامبر اكرم و به ولايت و 
امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام ايمان دارند و اطاعت از تمام دستورات آن‌ها را 

فرض و واجب مي‌دانند، و اين‌ها همان شيعيان اثني عشري هستند، لذا:
قرآن كريم شفا و رحمت است براي شيعيان دوازده امامي كه به تكاليف شرعي 
خويش عمل مي‌نمايند »يعني شيعياني كه به واجبات عمل نموده و محرّمات را ترك 

مي‌نمايند«.
ذيل آيات شريفه‌اي كه ملاحظه فرمودید »آيه 59 سوره نساء ـ آيه 55 سوره مائده 
ـ آيه 103 سوره آل‌ عمران ـ آيه 33 سوره احزاب ـ آيه 23 سوره شوري و آيه 119 
سوره توبه« توضيحات لازم ارائه شده و احاديثي از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل 

شده است.
آيات شريفه ديگري نيز هستند كه فضائل و مناقب ائمّه معصومين عليهم‌السّلام را 
بيان فرموده و اطاعت از آن ذوات مقدّسه را واجب مي‌دانند ليكن جهت جلوگيري از 

طولاني شدن كلام از ذكر آن‌ها خودداري می گردد.



265 سوره اسراء

ضمناً در آيات شريفه ديگري نيز از مؤمنين صحبت به ميان آمده كه طبق احاديث 
ذيل اين آيات شريفه مقصود از مؤمنين در اين آيات شريفه شيعيان دوازده امامي 

هستند.
اين آيات شريفه عبارتند از:

ةٌ مِنْ رَبكُِّمْ وَ شِفاءٌ لمِا فِي  آيه 57 و 58 سورهي ونس »يا ايَُّهَا النّاسُ قَدْ جائتَْكُمْ مُوْعِظََ
دُورِ وَ هُديً وَ رَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنينَ«، الصُّ

آيه 27 و 28 سوره رعد »الََّذينَ آمَنوُا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبهُُمْ بِذِكْرِ الِله...«.
آيه 29 سوره رعد »الََّذينَ آمَنوُا وَ عَمِلوا الصّالحِاتِ طوُبي لهَُمْ...«.

آيه 27 سوره ابراهيم »يُثَبِّتُ اللهُ الَّذينَ آمَنوُا باِلقَْوْلِ الثّابتِِ...«.
آيه 29 سوره فتح »وَعَدَ اللهُ الَّذينَ آمَنوُا وَ عَمِلوا الصّالحِاتِ...«.

آيه 10 سوره حجرات »انَِّمَا المُْؤْمِنوُنَ اخِْوَةٌ فَاَصْلِحوُا بيَْنَ اخََوَيْكُمْ...«.
آيه 12 سوره حديد »يَوْمَ تَرَي المُْؤْمِنينَ وَ المُْؤْمِناتِ يَسْعي نوُرُهُمْ...«.

به عرض رسيد كه:
منكرين امامت و ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و دشمنان آن ذوات مقدّسه نه 
تنها مشمول شفا و رحمت قرآن كريم واقع نمي‌شوند بلكه قرآن كريم آن‌ها را نفرين 
و لعنت مي‌كند »همچنين مورد لعنت خدا و رسول واقع مي‌شوند«، گرچه اين افراد 

مشغول تلاوت قرآن كريم وي ا اقامه نماز باشند، 
و اساساً فرقي نمي‌كند كه منكرين امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نماز بخوانند 
و تلاوت قرآن كنندي ا مرتكب فعل حرام شوند زيرا اين افراد از رحمت خداوند متعال 

دور مي‌باشند.
به چند حديث در اين رابطه اشاره مي‌شود.

مردي به پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم عرض كرد.
يا رسول‌الله:

هر كس لا الِهَ الِّ الله بگويد مؤمن است.
وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي ‌الله‌ عليه و آله و سلّم به او فرمود:

دشمني با ما فرد را در زمرهي هوديان و مسيحيان قرار مي‌دهد، و سپس در ادامه 
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فرمايش خويش فرمودند:
هر كس ادّعا كند مرا دوست دارد و علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را دشمن بدارد 

دروغگو است »يعني چنين شخصي پيامبر اكرم را نيز دوست ندارد«.1
وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:

اگر كسي با امامت ما مخالف باشد فرقي نمي‌كند كه نماز بخواندي ا زنا كند.2
وجود مقدّس امام كاظم عليه‌السّلام فرمودند:

خداوند متعال به هنگام هر نمازي كه مردم مي‌خوانند آن‌ها را لعنت مي‌كند »يعني 
در حالي كه شخص نماز مي‌خواندَ خداوند متعال او را لعنت مي‌كند«.

راوي مي‌گويد:
خدمت امام كاظم عليه‌السّلام عرض كردم:

يابن رسول‌الله:
چرا خداوند متعال آن شخص نمازگزار را لعنت مي‌كند.

وجود مبارك امام كاظم عليه‌السّلام فرمودند:
به دليل انكار ما و تكذيب ما »به دليل انكار امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام«.3

روايات در اين باب زياد است، فقط بهي ك حديث ديگر اشاره مي‌شود.
امام صادق عليه‌السّلام هنگام مراسم حج وقتي كه جمعيتّ كثير حجّاج را ملاحظه 

فرمودند به اصحاب خويش كه در محضر آن حضرت بودند فرمودند:
جيج وَ اقََلَّ الحْجيج«. سر و صدا چقدر زياد است و حج‌گذار چقدر اندك »ما اكَْثَرَ الضَّ

اصحاب به آن حضرت عرض كردند:
يابن رسول‌الله:

1 . تفسير برهان، جلد اوّل »مقدّمه ابوالحسن عاملي فتوني« فصل دوّم، باب دوّم، صفحه 87 .
   عقاب‌الاعمال شيخ صدوق، صفحه 453، حديث 1 »كيفر دشمنان اهل بيت پيامبر اكرم«.

2. تفسير برهان، جلد اوّل »مقدّمه ابوالحسن عاملي فتوني« فصل دوّم، باب دوّم، صفحه 87 ـ 88 .
   عقاب‌الاعمال شيخ صدوق، صفحه 471، حديث 17 و 18.
   »كيفر دشمنان ائمّه عليهم‌السّلام و منكرين آن بزرگواران«.

3. تفسير برهان، جلد اوّل »مقدّمه‌اي بر تفسير برهان«، فصل دوّم، باب دوّم، صفحه 88 .
   عقاب الاعمال شيخ صدوق، صفحه 465 و 466، حديث 8 .

   »كيفر دشمنان حضرت امير عليه‌السّلام و منكرين آن حضرت«.
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آيا خداوند متعال دعاي اين جمع را مستجاب مي‌كند.
وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام به اصحاب خويش فرمود:

واي بر شما،
خداوند متعال شرك به خود را نمي‌بخشد، 
و سپس در ادامه فرمايش خويش فرمودند:

كسي كه ولايت و امامت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را انكار كند مانند 
بت‌پرست مي‌باشد »يعني منكرين امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام در حالي كه 

طواف خانه خدا را به جاي مي‌آورند مثل اين است كه بتُ‌ها را مي‌پرستند«.1

ب( قرآن کريم ظالمين را جز خسران نمي‌افزايد »قرآن كريم باعث افزايش خسران 
و زيان ظالمين مي‌شود،ي عني قرآن كريم نه تنها فايده‌اي براي ظالمين ندارد بلكه بر 

خسران و زيان ظالمين مي‌افزايد«.
همانطور كه در حديث ذيل اين آيه شريفه »آيه 82 سوره اسراء« ملاحظه فرموديد 
ائمّه  به آل محمّد عليهم‌السّلام و  اكمل ظالمين كساني هستند كه  اتمّ و  مصداق 
معصومين عليهم‌السّلام ظلم نمودند و حقّ آن‌ها را غصب نمودند »همچنين كساني 

كه غاصبين حقوق آن بزرگواران راي اري نمودند«، 
و اين‌ها مصداق اتمّ و اكمل اين قسمت از آيه 82 سوره اسراء مي‌باشند كه خداوند 

متعال مي‌فرمايد:
وَ لا يَزيدُ الظّالمِينَ الِّ خَساراً، يعني:

ظلم‌كنندگان به آل محمّد عليهم‌السّلام اگر همواره مشغول تلاوت آيات شريفه قرآن 
كريم باشند و به اصطلاح مأنوس با قرآن كريم باشند و آيات شريفه آن را با صوت 
و لحن نيكو تلاوت نمايند و آيات شريفه قرآن كريم را حفظ باشند اين همه انس با 

قرآن كريم نه تنها براي آن‌ها نفعي ندارد بلكه به خسران آن‌ها مي‌افزايد،ي عني:
ظلم‌كنندگان به آل محمّد عليهم‌السّلام هر چه بيشتر آيات شريفه قرآن كريم را 
تلاوت كنند خسران و زيان آن‌ها افزايش ميي‌ابد و به جاي اينكه مشمول رحمت 

1. تفسير برهان، جلد اوّل »مقدّمه‌اي بر تفسير برهان«، فصل دوّم، باب دوّم، صفحه 88 .



آل الله در کتاب الله 268

قرآن كريم واقع شوند مورد غضب و لعنت قرآن كريم قرار مي‌گيرند، 
همانگونه كه منكرين امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام در حالي كه نماز مي‌خوانند 

مورد لعنت خداوند متعال واقع مي‌شوند و در بخش الف به آن اشاره شد.
قابل ذكر است كه:

تكذيب‌كنندگان آيات الهي و تكذيب‌كنندگان امامت و ولايت ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام، 

همچنين كساني كه مردم را از اطاعت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام بازمي‌دارند 
ظالم‌ترين افراد هستند و در رابطة با آن‌ها تعبير به اظَْلَم شده است »يعني ظالم‌ترين«.

ونَ  نِ افْتَري عَلَي الِله كَذِباً، الََّذينَ يَصُدُّ ذيل آيه 18 و 19 سوره هود »وَ مَنْ اظَْلَمُ مِمَّ
عَن سَبيلِ‌الِله...« توضيحات لازم به عرض رسيده كه منكرين امامت ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام و دشمنان آن ذوات مقدّسه و غاصبين حقوق آن بزرگواران ظالم‌ترين 

افراد هستند و مصداق اتمّ و اكمل اظَْلَم »ظالم‌ترين انسان‌ها« مي‌باشند، 
لذا قرآن كريم و آيات شريفه آن جز خسران و زيان بيشتر چيزي بر آن‌ها نمي‌افزايد.



» سوره كهف «

آيه 29 سوره كهف:
»وَ قُلِ الحَْقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ انِاّ اعَْتَدْنا للِظّالمينَ ناراً احَاطَ 

بِِهِمْ سُرادِقُها...«

ترجمه: 
خداوند متعال به پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌فرمايد:

اي پيامبر:
به مردم بگو كه آنچه كه من آورده‌ام »اسلام ـ قرآن« حق است و از جانب خدا 

است، 
هر كس مي‌خواهد ايمان بياورد و هر كس مي‌خواهد كافر شود، 

ما براي ظالمين و ستمكاران آتشي فراهم كرده‌ايم كه شعله‌هاي آن، آن‌ها را احاطه 
خواهد كرد.1

شرح لغات و توضيحات:
سُرادِقْ = 1. خيمه »خيمه‌اي كه نسبت به آنچه در آن است محیط مي‌باشد«؛ 

2. پرده‌اي است كه اطراف خيمه مي‌كشند و اين پرده اطراف خیمه را احاطه مي‌كند.
آتش جهنمّ ظالمين و ستمكاران را از هر طرف محاصره مي‌كند و آن‌ها را احاطه 

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 49 ـ 50 ـ 52 .
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مي‌نمايد و به همين جهت است كه آتش جهنمّ به سُرادِقْ »يعني خيمه« تشبيه شده 
است.1

شأن نزول:
جمعي از ثروتمندان مستكبر و اشراف متموّل خدمت پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و 

آله و سلّم شرفياب شده و به آن حضرت عرض كردند:
يا رسول‌الله: 

اين فقرا و ژنده‌پوش‌ها را كه از لباس و تن آن‌ها بوي تعفّن به مشام مي‌رسد از 
خودت دور كن تا ما در مجلس تو حاضر شويم و تو را در صدر مجلس جاي دهيم، 

زيرا با بودن اين فقراي ژنده‌پوش در مجلس تو ممكن نيست ما نزد تو بيائيم.
مقصود ثروتمندان مستكبر از فقراي ژنده‌پوش، سلمان و ابوذر و خباب و تني چند 
از اصحاب خاصّ رسول‌الله بودند كه اين ثروتمندان از پيامبر اكرم مي‌خواستند تا آن‌ها 

را از كنار خودشان دور نمايد.
پس از اين درخواست توانگران كافركيش بود كه خداوند متعال آيات 27 و 28 و 

29 سوره كهف را نازل فرموده و به پيامبر اكرم فرمود:
1. به وضع كفّار و مشركين تأسف مخور كه چرا ايمان نمي‌آورند و به قرآني كه به 

تو نازل شده نمي‌گروند.
2. آنچه را كه به تو وحي مي‌كنيم تلاوت كن »آيات قرآن كريم را براي مردم 

تلاوت نما تا مردم دعوت تو را بشنوند«.
3. همدم و همنشين فقرايي باش كه به تو ايمان آورده‌اند و هيچ توجّهي به توانگران 
و ثروتمندان كافركيش ندارند، و بعد از اين دستور خداوند متعال بود كه پيامبر اكرم 
نزد همان چند مسلمان فقير و ژنده‌پوش كه در مسجد مشغول عبادت بودند رفته و 

به آن‌ها فرمود: 
حمد و سپاس خدا را كه نمردم تا اينكه خداوند متعال به من دستور فرمود تا با 

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 50 ـ 53 .
   الميزان، جلد بيست و ششم، صفحه 160.
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شما باشم و آنگاه فرمود:
مَعَكُمُ المَْحْيا وَ مَعَكُمُ المَْماتُ، يعني: 

هم زندگي با شما خوش است و هم مرگ با شما.
خداوند متعال در این آیه شریفه )آیه 29 سورهک هف( به پیامبر اکرم می‌فرماید:

اين توانگران  به  اين ثروتمندان مستكبر و  به  پيامبر  رَبِّكُمْ = اي  مِنْ  الحَْقُّ  قُلِ  وَ 
كافركيش كه از تو مي‌خواهند فقراي مؤمن را از خود دور كني بگو:

اين قرآن كريم و اين اسلامي را كه من آورده‌ام »آنچه كه آورده‌ام و آنچه كه 
مي‌گويم« حق است و از جانب خداوند متعال است و از پيش خودم نمي‌گويم.

در ادامه آيه شريفه خداوند متعال خطاب خويش را متوجّه پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ 
عليه و آله و سلّم نموده و آن حضرت را تسليت و دلداري داده و كفّار و مشركين 
و ثروتمنداني را كه آن درخواست را از رسول‌الله داشتند تهديد كرده و مي‌فرمايد:

فَمَنْ شاءَ فَلْيَؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ = هر كس مي‌خواهد ايمان بياورد و هر كس 
مي‌خواهد كافر شود. 

اين قسمت از آيه شريفه خطاب خداوند متعال به رسول‌الله مي‌باشد نه اينكه رسول 
خدا مأموريت دارد آن را به مردم بگويد. 

در واقع اين قسمت از آيه شريفه همانطور كه قبلًا نيز عرض شد ازي ك طرف 
تسليت و دلداري به پيامبر اكرم مي‌باشد و از طرف ديگر تهديد مستكبرين،ي عني: 
اي پيامبر وظيفه تو فقط اين است كه به آن‌ها بگويي كه آنچه كه آورده‌اي »اسلام 

و قرآن« و آنچه كه مي‌گويي از طرف خدا است،
حال هر كس خواست ايمان بياورد و هر كس خواست كافر شود.

در ادامه اين آيه شريفه خداوند متعال وضع و حال كفّار و ظالمين را بيان مي‌فرمايد 
و سپس در آيات 30 و 31 وضع و حال ايمان‌آورندگان را.

در ادامه آيه 29 خداوند متعال مي‌فرمايد:
انِاّ اعَْتَدْنا للِظّالمينَ ناراً احَاطَ بِِهِمْ سُرادِقُها... = ما براي كافراني كه به خودشان ظلم 
كردند و غيرخدا را پرستيدند آتشي فراهم كرده‌ايم كه از هر طرف آن‌ها را محاصره 

مي‌كند و آن‌ها را در برَ مي‌گيرد،ي عني:
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آتش جهنمّ از هر طرف آن‌ها را محاصره مي‌كند و به همين جهت است كه به خيمه 
تشبيه شده است.

در ادامه همين آيه »آيه 29« آمده كه:
اين ظالمين در جهنمّ از شدّت تشنگي تقاضاي آب مي‌كنند و به آن‌ها آب داده 
مي‌شود امّا چه آبي، آبي مانند فلز گداخته وي ا مس گداخته كه وقتي سرشان را به آن 

نزديك مي‌كنند پوست صورت و سرشان كَنده مي‌شود.
خداوند متعال در آيه 30 و 31 این سوره نتيجه كار ايمان‌آورندگان را بيان نموده 

و مي‌فرمايد:
كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند ما پاداش نيكو به آن‌ها مي‌دهيم 
و اجر آن‌ها را ضايع نمي‌كنيم، پاداش آن‌ها بهشت جاويداني است كه نهرهايي از 
زير قصرهاي آن‌ها جاري است و بر تخت‌هاي خودشان تكيه زده‌اند و از نعمات 

بي‌شمار خداوند متعال بهره‌مند مي‌باشند.
اگر در اين آيه شريفه به جاي اعَْتَدْنا للِكافِرينَ ناراً... فرمود اعَْتَدْنا للِظّالمِينَ ناراً... 
براي اين بوده كه بفهماند كه عذاب نامبردگان »همان ثروتمندان مستكبر و توانگران 
كافركيش« از تبعات و آثار ظلم ظالمين مي‌باشد، چرا كه ظالمين مردم را از راه خدا 
بازمي‌دارند و با القاءِ شبهات راه خدا را كج و مُعوج نشان مي‌دهند و به آخرت و 

به قيامت كافر مي‌باشند.
در آيه 44 و 45 سوره اعراف به تعدادي از ويژگي‌هاي ظالمين اشاره شده و آمده 

كه:
»انََ لعَْنَةُ الِله عَلَی الظّالمِِین‏َ ـ آيه 44 سوره اعراف«

ونَ عَن سَبِیلِ الِله وَیَبْغُونهَا عِوَجاً وَهُم باِلْخِرَةِ کَافِرُونْ ـ آيه 45«،ي عني: »الََّذِینَ یَصُدُّ
ظالمين كساني هستند كه مردم را از راه خدا بازمي‌دارند و با القاءِ شبهات راه خدا را 

كج و مُعوج نشان مي‌دهند و به آخرت كافر مي‌باشند »يعني به قيامت اعتقاد ندارند«.1

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 50 تا 53 .
   الميزان، جلد بيست و ششم، صفحه 159ـ160ـ162.
   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 454ـ 455ـ457.
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حديث:
1. امام باقر عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »آيه 29 سوره كهف« فرمودند:

جبرئيل اين آيه شريفه را اينگونه به پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم 
نازل كرد:

اعَْتَدْنا  انِاّ  فَلْيَكْفُرْ  شاءَ  وَمَنْ  فَلْيُؤْمِنْ  شاءَ  فَمَنْ   » عَليٍّ وَلايَةِ  »في  بكُِّمْ  رَّ مِنْ  الحَْقُّ  وَقُلِ 
للِظّالمِِينَ )آلِ محمّدٍ( ناراً احَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُها...،ي عني:

خداوند متعال به پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌‎فرمايد:
اي پيامبر به مردم بگو: 

آنچه كه مي‌گويم و آنچه كه آورده‌ام »در رابطه با ولايت و امامت اميرالمؤمنين 
علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام« از جانب خداوند متعال است، 

پس هر كس مي‌خواهد ايمان بياورد و هر كس مي‌خواهد كافر شود، 
ما براي كساني كه به آل محمّد و اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم 

ظلم كردند آتشي فراهم كرده‌ايم كه آن‌ها را از هر طرف محاصره مي‌كند.
به عبارت ديگر، خداوند متعال به پيامبر اكرم مي‌فرمايد:

امامت  و  با ولايت  رابطه  در  كه  آنچه  كه  اعلام كن  و  بگو  مردم  به  پيامبر  اي 
اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام مي‌‌گويم از جانب خداوند متعال است و من 

از پيش خودم چيزي نمي‌گويم،
پس هر كس مي‌خواهد ايمان بياورد و هر كس كه مي‌خواهد كافر شود، 

ما براي كساني كه به آل محمّد عليهم‌السّلام و اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و 
آله و سلّم ظلم نمايند آتشي فراهم كرده‌ايم كه آن‌ها را از هر طرف احاطه مي‌كند.

اين حديث شريف را ابو حمزه از وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده 
است.1

1. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 296، حديث 64 »حديث 1143«.
   الميزان، جلد بيست و ششم، صفحه 163.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 272.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 47، حديث 1 و 2.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 533، حديث 70 »حديث 6471«.
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توضيح:
همانطور كه قبلًا نیز به عرض رسيده منظور اين حديث شريف و نوراني اين نيست 
دٍ در قرآن كريم  كه نام مبارك اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و جمله آلِ مُحَمَّ
بوده و سپس حذف شده است، بلكه اين حديث شريف تأويل آيه شريفه بوده و 
مصاديق بارز و آشكار حق و مصاديق بارز و آشكار ظالمين را مشخّص مي‌فرمايد 

»مصداق اتمّ و اكمل حق و مصداق اتمّ و اكمل ظالمین«،ي عني:
الف( هر چه كه پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌فرمايند حق است و از جانب 
خداوند متعال مي‌باشد، ليكن موضوع ولايت و امامت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب 
عليه‌السّلام در صدر همه موضوعاتی است كه پيامبر اكرم به امر خداوند متعال به مردم 

ابلاغ و اعلام فرموده است. 
ذيل آيه 67 سوره مائده مفصّلًا در اين رابطه صحبت شده و چندين حديث شريف 

نيز ذيل اين آيه شريفه درج شده است.
خلاصه كلام در آيه 67 سوره مائده و احاديث ذيل آن اين است كه اگر امامت و 
ولايت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام به مردم اعلام و ابلاغ نشود گويا اصلًا 

رسالت و نبوّت انجام نشده است.

ب( روز قيامت همه ظالمين »كفّار، مشركين، منافقين و...« گرفتار عذاب اليم و عذاب 
دردناك جهنمّ مي‌باشند، امّا فرمايش امام باقر عليه‌السّلام در اين حديث شريف كه 
خداوند متعال روز قيامت به كساني كه به آل محمّد عليهم‌السّلام ظلم كرده‌اند آتشي 
فراهم نموده كه همه وجود آن‌ها را احاطه مي‌كند حاكي از شدّت غضب خداوند 

متعال نسبت به كساني است كه به آل محمّد عليهم‌السّلام ظلم كرده‌اند، پس:
همه ظالمين »كفّار، مشركين، منافقين و...« روز قيامت گرفتار عذاب الهي خواهند 
بود امّا كساني كه به آل محمّد عليهم‌السّلام و اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله 
و سلّم ظلم نمودند عذابشان از بقيهّ ظالمين بيشتر مي‌باشد و در واقع اين‌ها مصداق 

اتمّ و اكمل ظالمين هستند.

ائمّه  از  احاديثي  اسراء  آيه 82 سوره  و  نساء  و 169 سوره  آيات 168  ذيل  ج( 
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معصومين عليهم‌السّلام نقل شد كه مصداق بارز و آشكار ظالمين در اين آيات شريفه 
كساني هستند كه به آل محمّد عليهم‌السّلام و اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله 

و سلّم ظلم كرده و حقّ آن‌ها را غصب نمودند. 
در اين آيات شريفه و احاديث ذيل آن‌ها آمده كه خداوند متعال كساني را كه به 
آل محمّد عليهم‌السّلام ظلم كرده‌اند هرگز نمي‌آمرزد و اين افراد مخلّد در آتش جهنمّ 

هستند »براي هميشه داخل آتش خواهند بود«.

2. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »وَ قُلِ الحَْقُّ مِنْ رَبِّكُمْ 
فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ انِاّ اعَْتَدْنا للِظّالمينَ ناراً احَاطَ بِِهِمْ سُرادِقُها... ـ آيه 29 

سوره كهف« فرمودند:
اميرالمؤمنين  امامت  و  ولايت  شريفه  آيه  اين  در  رَبكُِّمْ  مِنْ  الحَْقُّ  قُلِ  از  منظور 
علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام مي‌باشد »يعني خداوند متعال به پيامبر اكرم مي‌فرمايد: اي 
پيامبر به مردم بگو كه امامت و ولايت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام حق است 

و از جانب خداوند متعال است و من به دستور خداوند متعال آن را اعلام مي‌كنم«، 
و منظور از انِاّ اعَْتَدْنا للِظّالمِينَ ناراً احَاطَ بِهِمْ سُرادِقُها در اين آيه شريفه اين است كه:

دٍ حَقَّهُمْ ناراً احَاطَ بِهِمْ سُرادِقُها، يعني: انِاّ اعَْتَدْنا للِظّالمِينَ آلِ مُحَمَّ
خداوند متعال مي‌فرمايد:

ما براي ظلم‌كنندگان به آل محمّد عليهم‌السّلام آتشي فراهم نموده‌ايم كه آن‌ها را 
مانند خيمه از هر طرف احاطه مي‌كند و محاصره مي‌نمايد.1

توضيح:
عين همين حديث را عيسي بن داود از وجود مقدّس امام كاظم عليه‌السّلام نقل 

نموده است.2

1. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 49، حديث 7.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 533، حديث 71 »حديث 6472«.

   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 272.
2. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 47، حديث 3.
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آيه 46 سوره كهف:
نْيا وَ البْاقِياتُ الصّالحِاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبكَِّ ثَواباً وَ خَيْرٌ امََلًا«. »الَمْالُ وَ البَْنوُنَ زينَةُ الحَْياةِ الدُّ

ترجمه: 
اموال و فرزندان زيور و زينت زندگي دنيا هستند، اعمال صالح و شايسته نزد 

پروردگارت ثواب بهتري دارند و اميدبخش‌تر هستند.1

شرح لغات و توضيحات:
ثَواب = اجر، پاداش، نتيجه و جزاء عمل كه به انسان بازمي‌گردد؛

بنَوُن = جمع ابِني عني پسران؛
امََل = اميد، آرزو؛

باقِياتُ الصّالحِات = اعمال صالح، كارهاي شايسته و خوب »بعد از واجبات كه انسان 
ملزم به انجام دادن آن‌ها مي‌باشد، اعمال مستحب هستند كه اگر انجام دهيم ثواب و 
پاداش به ما مي‌دهند ليكن اگر ترك كنيم گناهي مرتكب نشده‌ايم، لذا اعمال واجب و 

اعمال مستحب هر دو عمل صالح به حساب مي‌آيند«، 
با اين وصف باقيات الصّالحاتي عني اعمال صالح »كارهاي شايسته و پسنديده« كه 

ممكن است در حوزه واجبات باشند وي ا در حوزه مستحباّت.2
در آيات گذشته صحبت از بي اعتباري دنيا و زودگذر بودن آن بود و اينكه نعمت‌هاي 

دنيا ناپايدار و زوال‌پذير مي‌باشند.
از آن‌جا كه درك اين واقعيتّ ممكن است براي بعضي از انسان‌ها وي ا شايد بيشتر 
انسان‌ها مشكل باشد خداوند متعال مثال زده و زندگي دنيا را به قطرات باراني تشبيه 

نموده كه از آسمان نازل شده و زمين سرسبز و خرّم مي‌شود، 

1. تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 486 ـ 487.
2. تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 486ـ487.

   مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 73.
   مفردات راغب.
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امّا پس از مدّت كوتاهي فصل خزان رسيده و اين گياهان سرسبز و خرّم به شاخ و 
برگ‌هاي پژمرده و بي‌فروغ تبديل مي‌شوند.

زندگي انسان‌ها نيز شبيه به اين پديده حيات مي‌باشدي عنيي ك روز تولدّ، بعد از آن 
دوره كودكي، سپس نوجواني و جواني و در انتها پيري و عاقبت مرگ. 

خداوند متعال پس از مثال زدن زندگي انسان‌ها و زندگي دنيا به باريدن باران و 
سرسبز شدن زمين و سپس آمدن فصل خزان و پژمرده شدن گياهان مي‌فرمايد:

نْيا = اموال و فرزندان »پسران« زينت و زيور زندگي دنيا  الَمْالُ وَ البَْنوُنَ زينَةُ الحَْياةِ الدُّ
هستند، 

يعني همچنانک ه اگر شخصي را زينت و زيور و آرايش نمايند باعث زيباتر شدن 
آن شخص مي‌شود، 

اموال و اولاد نيز زيور و زينت دنيا هستند و باعث زيباتر شدن زندگي دنيا مي‌شوند.
عوامل قدرت در طول تاريخ با پول و با نفرات »عامل اقتصادي، عامل انساني« 
توانسته‌اند قدرت خود را حفظ نمايند و اگر خداوند متعال بنَوُني عني پسران را عنوان 
فرموده به اين جهت بوده كه اولاد پسر به عنوان نيروي فعّال شمرده مي‌شد و در واقع 
مال و ثروت و همچنين اولاد زيادتر »پسران زيادتر« باعث فخر مباهات انسان‌ها بوده 

و عوامل موثرّ و مهمّي بودند جهت كسب قدرت.
در آيه 34 همين سوره »سوره كهف« نيز آمده كه آن مرد متموّل و ثروتمند بي‌دين 
اموال و نفرات خود را به رخ ديگران مي‌كشيد و مي‌گفت »انَاَ اكَْثرَُ منِكَْ مالاً وَ اعََزُّ نفََراً، 

يعني من از نظر ثروت از تو برترم و از نظر نفرات نيرومندتر«.
پس تكيه بر اموال و اولاد »پسران« در اين آيه شريفه به عنوان زينت و زيور زندگي 
و حيات دنيا به اين جهت است كه اين دو عامل »اموال و اولاد« دو ركن اساسي 

رسيدن به قدرت در دنيا و زندگي دنيوي مي‌باشند، 
امّا اين دو عاملي عني اموال و اولاد در آخرت نفعي به انسان ندارند چرا كه زينت 
همين دنيا هستند و باقي نمي‌مانند. اساساً اموال و اولاد زينت دنيا هستند و نفعي به 
حال انسان در آخرت ندارند مگر اينكه صاحبان اموال و اولاد دقيقاً در راستاي دين 
مبين اسلام حركت كرده و اموال و اولاد خودشان را »قدرت حاصل از اين دو عامل 
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را« در جهت تقويت دين به كار ببرند كه در آن صورت در آخرت نيز مفيد حال 
انسان‌ها خواهند بود و باقيات الصّالحات محسوب خواهند شد، 

در غير اين صورت اموال و اولاد روز قيامت هيچ فايده و نفعي براي انسان نخواهند 
داشت، و در اين رابطه در آيه 88 سوره شعراء آمده كه قيامت روزي است كه يَومَ لا 

يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بنَوُنَ،ي عني: 
روز قيامت روزي است كه اموال و فرزندان به احدي سود نمي‌بخشند.

وَ البْاقِياتُ الصّالحِاتُ = اعمال صالح، كارهاي شايسته و پسنديده.
همه اعمال صالح و نيكويي كه انسان‌ها انجام مي‌دهند اعم از اينكه در حوزه 

واجبات باشندي ا مستحباّت در زمره باقيات صالحات مي‌باشند.
در رواياتي كه از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام صادر شده بعضي از مصاديق باقيات 

صالحات »اعمال صالح« بيان شده است، 
مثلًا در بعضي از روايات نمازهاي پنج‌گانه روزانه كه هر روز خوانده مي‌شود 

باقيات صالحات عنوان شده است،
در بعضي از روايات تسبيحات اربعه »سُبْحانَ الِله وَ الحَْمْدُلِِ وَ لا الِهَ الِّ اللهُ وَ اللهُ اكَْبَر« 

به عنوان باقيات صالحات معرّفي شده‌اند، 
در بعضي از روايات نماز شب باقيات صالحات عنوان شده است.

اعمال صالح و شايسته چه در حوزه واجبات و چه  اينكه همه  خلاصه كلام 
در حوزه مستحباّت باقيات صالحات مي‌باشند و اگر ائمّه معصومين علهيم‌السّلام 

نمونه‌هايي را اشاره كرده‌اند شايد به خاطر اهميتّ آن‌ها بوده است.
يك مصداق آشكار وي ك مصداق بارز نيز در رابطه با باقيات صالحات از ائمّه 
معصومين عليهم‌السّلام نقل شده كه انشاءالله تعالي در بخش حديث به آن‌ها اشاره 

خواهد شد.
خَيْرٌ عِنْدَ رَبكَِّ ثَواباً = باقيات صالحات »اعمال صالح« نزد پروردگارت ثواب بهتري 
دارند چرا كه خداوند متعال در ازاء عمل صالح »هر كسي كه عمل صالح را نزد خدا 

ببرد« جزاي خير و پاداش خير مي‌دهد.
وَ خَيْرٌ امََلًا = اميدشان بهتر است،ي عني: 
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باقيات صالحات »اعمال صالحي كه انسان براي جلب رضايت خداوند متعال انجام 
مي‌دهد، چه در حوزه واجبات و چه در حوزه مستحباّت« اميدشان بهتر استي عني 

تمام آرزوهاي انسان را برآورده مي‌كنند.
اين اعمال صالح باعث برآورده شدن همه  انجام دهيم  يعني اگر اعمال صالح 
آرزوهاي ما در آخرت مي‌شوند و همه پاداش و اجري را كه از خداوند متعال توقعّ 

داشتيم و آرزو داشتيم خداوند متعال به ما اعطا مي‌كند، 
در حالي كه اموال و اولاد و تجمّلات دنيوي بي‌وفا و زودگذر هستند و برآورنده 

درصد كوچكي از آرزوهاي ما در دنيا هستند.
خلاصه كلام اينكه باقيات و صالحات ثواب بهتري دارند و اميدشان بيشتر است.

اينكه مي‌گوئيم باقيات صالحات »اعمال صالح« در پيشگاه خداوند متعال ثواب و 
پاداش بهتري دارند و آرزوهاي انسان را بهتر برآورده مي‌كنند مقصود اين است كه:

1. فقط و فقط باقيات صالحات »اعمال صالح« در نزد خداوند متعال ارزش دارند 
و به صاحبان اعمال صالح پاداش داده مي‌شود، 

يعني هر چه ثواب و پاداش است مربوط به عمل صالح مي‌باشد، 
نه اينكه باقيات صالحات پاداششان بهتر و بيشتر از اموال و اولاد مي‌باشد.

2. فقط و فقط باقيات صالحات »اعمال صالح« آرزوهاي ما را برآورده مي‌كنند، 
يعني هر ثواب و پاداشي را كه خداوند متعال به انجام اعمال صالح وعده فرموده و ما 
آرزوي آن را داريم خداوند متعال در آخرت به ما مي‌دهد و همه آرزوهاي ما برآورده 

مي‌شود، 
نه اينكه باقيات صالحات در مقايسه با اموال و اولاد آرزوهاي ما را بيشتر برآورده 

مي‌كند.

توضيحي پيرامون آيه 88 سوره شعرا:
خداوند متعال در آيه 88 سوره شعراء مي‌فرمايد:

يَوْمَ لايَنْفَعُ مالٌ وَ لا بنَوُنَ،ي عني:
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روز قيامت مال و اولاد براي احدي فايده ندارد زيرا كسي نمي‌تواند به وسيله مال 
و اولاد از سختي‌ها و دشواري‌هاي آن روز نجاتي ابد.

بديهي است كه منظور از مال و اولاد در اين‌جا مال و اولادي نيستند كه در طريق 
جلب رضاي خدا به كار گرفته شده باشند بلكه تكيه روي جنبه‌هاي مادّي مسئله است 

و منظور اين است كه:
سرمايه‌هاي مادّي در روز قيامت مشكلي را حل نمي‌كنند، ليكن چنانچه مال و 
اولاد در طريق اطاعت فرمان خداوند متعال قرار بگيرند، در آن صورت مال و اولاد 
سرمايه مادّي نخواهند بود، بلکه رنگ الهي و صبغةالله به خود خواهند گرفت و باقيات 

صالحات محسوب خواهند شد.
بنابراين:

باقيات صالحات »اعمال صالح«:
1. اجر و پاداش عالي در پيشگاه خداوند متعال دارند، و به عبارت ديگر هر چه 

اجر و پاداش است مربوط به باقيات صالحات است و لاغير.

2. همه آرزوهاي ما را برآورده مي‌كنند،ي عني:
آنچه را كه آرزو داريم در آخرت به ما مي‌دهند.

همانطور كه عرض شد باقيات صالحات »اعمال صالح« مصاديق فراواني دارند كه 
عالي‌ترين مصداق آن را در بخش حديث ملاحظه خواهيد فرمود.1

حديث:
1. شيعه و سنيّ از وجود مقدّس رسول‌الله صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم، همچنين 

شيعه از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل نموده‌اند كه آن ذوات مقدّسه فرموده‌اند:

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 73 ـ 74.
   مجمع‌البيان، جلد هيجدهم، صفحه 33 »ذيل آيه 88 سوره شعراءِ«.

   الميزان، جلد بيست و ششم، صفحه 186.
   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 484 تا 486.

   تفسير نمونه، جلد پانزدهم، صفحه 292 »ذيل آيه 88 سوره شعراء«.
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مقصود از باقيات صالحات محبتّ و مودّت اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله 
و سلّم مي‌باشد. »يعني عالي‌ترين مصداق باقيات صالحات محبتّ و مودّت اهل بيت 

پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌باشد«.1

2. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام به حصين بن عبدالرّحمن فرمودند:
اي حصين:

مودّت ما را كوچك مشمار »دوست داشتن ما را كوچك مشمار« چرا كه مودّت به 
ما باقيات صالحات مي‌باشد.

حصين به امام صادق عليه‌السّلام عرض كرد:
يابن رسول‌الله:

مودّت و محبتّ به شما را كوچك نمي‌شمارم بلكه خداوند متعال را حمد و سپاس 
مي‌گويم »به خاطر اينكه نعمت مودّت به شما اهل بيت پيامبر اكرم را به من اعطا 

فرموده است.«2
ملاحظه فرموديد كه:

باقيات صالحاتي عني اعمال صالح، و مصداق اتمّ و اكمل اعمال صالح مودّت و 
محبتّ به ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و 

سلّم و معرفت و شناخت آن ذوات مقدّسه مي‌باشد، بنابراين:
معرفت و مودّت به ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مصداق اتمّ و اكمل باقيات صالحات 

و مصداق اتمّ و اكمل اعمال صالح مي‌باشند.
ذيلًا بهي ك حديث نوراني كه ذيل آيه 110 سوره كهف »قُلْ انَِّما انَاَ بشََرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى 
الِيََّ انََّما الِهُكُمْ الِهٌ واحِدٌ فَمَن كانَ يَرْجُوا لقِاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالحِاً وَلا يُشْرِكْ بعِِبادَةِ رَبِّهِ 

1. الميزان، جلد بيست و ششم، صفحه 186 ـ 187.
2. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 74.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 278.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 63 ، حديث 8 .
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 545، حديث 101 »حديث 6502«.

   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 487.
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احََداً« نقل شده اشاره مي‌شود.

3. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
مقصود از عمل صالح در اين آيه شريفه »آيه 110 سوره كهف« معرفت و شناخت 

ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشد، یعنی: 
معرفت و شناخت مقام ائمّه معصومين عليهم‌السّلام به عنوان امام منصوب از 
ناحيه خداوند متعال و حجّت خداوند متعال كه خداوند متعال اطاعت بي‌قيد و 
شرط از آن ذوات مقدّسه را به همه مردم واجب فرموده است، بديهي است پس از 
كسب اين معرفت موضوع اطاعت بي‌قيد و شرط از آن بزرگواران مطرح مي‌شود، 
لذا شناخت و معرفت نسبت به ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و متعاقب آن اطاعت 
محض از آن ذوات مقدّسه مصداق اتمّ و اكمل باقيات صالحات و مصداق اتمّ و 

اكمل عمل صالح مي‌باشد، 
و به عبارت بهتر تنها راه سعادت و رستگاري اطاعت از آن بزرگواران مي‌باشد.

اين حديث را سماعة بن مهران از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

توضيح:
ةَ فِي القُْرْبىَ وَمَنْ يَقْتَرِفْ  ذيل آيه 23 سوره شوري »قُل لا اسَْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اجَْراً الَِّ المَْوَدَّ
حَسَنَةً نزَِدْ لهَُ فِيها حُسْناً« در رابطه با مودّت و محبتّ به ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و 
اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم توضيحات كاملي ارائه شده و احاديثي 

از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل شده است.

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 322 »ذيل آيه 110 سوره كهف«.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 145، حديث 12 »ذيل آيه 110 سوره كهف«.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 651 ، حديث 279 »حديث 6679«.
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آيه 101 سوره كهف:
»الََّذِينَ كَانتَْ اعَْيُنُهُمْ في غِطاءٍ عَنْ ذِكْري وَكانوُا لا يَسْتَطيعُونَ سَمْعاً«.

ترجمه: 
همان‌ها كه پرده‌اي چشمانشان را ازي اد من پوشانده بود و قدرت شنوايي نداشتند.1

شرح لغات و توضيحات:
در آيات گذشته آمده كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

وقتي كه نفَْخ صور مي‌شود »نفَْخي عني دميدن، و صوري عني شيپور و نفخ صوري عني 
دميدن در صوري ا دميدن در شيپور« همه مردم را جمع مي‌كنيم، 

يعني پس از نفخ صور دوّم همه مردم سر از بستر مرگ برمي‌دارند و از قبور بيرون 
مي‌آيند و قيامت به پا مي‌‌شود.

خداوند متعال در آيات گذشته فرمودند كه وقتي در صور دميده شد همه مرده‌ها 
را زنده مي‌كنيم و همه آن‌ها را دري ك‌جا جمع مي‌كنيم و دري ك‌جا گِرد مي‌آوريم 

»يعني روز قيامت«. 
وقتي همه را در روز قيامت زنده كرديم و محشور نموديم آنگاه جهنمّ را آشكار 
مي‌كنيم و در برابر چشمان مردم كافر قرار مي‌دهيم تا جهنمّ را مشاهده كرده و آن را 

ببينند و انواع عذاب جهنمّ را از نزديك تماشا كنند.
عرضه كردن جهنمّ به كافران و در معرض تماشا قرار گرفتن جهنمّ در مقابل 
ديدگان كافران و مشاهده انواع عذاب‌های دردناك جهنمّ خود عذابي است دردناك و 

جانكاه تا چه رسد به اينكه گرفتار آتش جهنمّ بشوند. 
اينكه اين كافران چه افرادي هستند ادامه آيه شريفه بيان مي‌فرمايد:

الََّذِينَ كانتَْ اعَْيُنُهُمْ في غِطاءٍ عَنْ ذِكْري = اين كافران مردمي بودند كه زماني كه در دنيا 
بودند چشمشان را پرده گرفته بودي عني آن‌ها چشم عبرت‌بين نداشتند، 

و با اينكه اين همه آيات و نشانه‌هاي خداوند متعال و اين همه مخلوقات اعم از 

1. تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 598 .
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گياهان و جانوران و آسمان و زمين و اين همه شگفتي‌هاي خلقت را مي‌ديدند ليكن 
در اين مخلوقات و درباره آن‌ها فكر نمي‌كردند كه اين‌ها خالق و آفريننده‌اي دارند، 

لذا همين امر باعث مي‌شد تا ازي اد خداوند متعال غافل باشند.
خلاصه كلام اينكه:

و  آيات  در  و  نداشتند  عبرت‌بين  دنيا چشم  در  كه  بودند  مردمي  كافران  اين 
نمي‌كردند  تفكّر  متعال  مخلوقات خداوند  همه  اين  و  متعال  نشانه‌هاي خداوند 
چنانكه گويي پرده‌اي روي چشم اين‌ها كشيده شده بود و اصلًا اين حقايق را 
نمي‌ديدند و به همين جهت از قدرت و عظمت خداوند متعال عبرت نگرفته و از 

ياد خدا غافل بودند.
وَ کانوُا لایَسْتَطیعوُنَ سَمْعاً = اين كافران قدرت شنوايي نيز نداشتند، 

يعني اين‌ها ظاهراً گوش داشتند امّا چشم دل آن‌ها كر و كور بود و نمي‌توانستند 
كلمات حق »آيات قرآن كريم و فرمايشات پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم« را 

بشنوند و در واقع استطاعت و توانايي گوش كردن به سخن حق را نداشتند.
پس، معني آيه شريفه اين مي‌شود كه:

كافراني كه روز قيامت آتش جهنمّ را از نزديك مشاهده مي‌كنند و متوجّه مي‌شوند 
كه به زودي وارد آن آتش خواهند شد كساني هستند كه در دنيا: 

هم چشم داشتند »مي‌توانستند آيات و نشانه‌هاي خداوند و مخلوقات خداوند را 
ببينند«، 

و هم گوش داشتند »مي‌توانستند آيات قرآن كريم و فرمايشات گهربار پيامبر اكرم 
صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم را بشنوند و به راه راست هدايت شوند«، 

امّا لجاجت و عناد و تعصّبات غلط و هواپرستي و دنياپرستي مانع از اين مي‌شد 
كه اين كافرين حقايق را ببينند و كلمات حق را بشنوند و مثل اين بود كه دل آن‌ها را 

پرده‌اي گرفته بود، 
لذا نه قدرت ديدن داشتند و نه قدرت شنيدن، و به همين جهت ازي اد خدا غافل 

بودند و جزاي اين افراد نيز در قيامت آتش جهنمّ مي‌باشد.
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توضيح: 
درباره نفخ صور گفته شده كه: 

دو بار در صور اسرافيل دميده مي‌شود، 
در نفخه اوّل و دميدن اوّل همه موجودات زنده مي‌ميرند، 

و پس از گذشت مدّت زمانی كه خداوند متعال مي‌داند چقدر طول مي‌كشد بار دوّم 
در صور دميده مي‌شود و اين بار همه مرده‌ها زنده مي‌شوند و قيامت به پا مي‌گردد.1

حديث:
1. امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »آيه 101 سوره كهف« فرمودند:

اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب  امامت  و  آيه شريفه ولايت  اين  در  ذِكْر  از  منظور 
عليه‌السّلام مي‌باشد كه خداوند متعال درباره آن فرموده ذِكْري »ياد من«، 

و منظور از لايَسْتَطيعُونَ سَمْعاً اين است كه آن‌ها هنگامي كه نام علي عليه‌السّلام برده 
مي‌شد طاقت شنيدن آن را نداشتند و اين نيز به دليل شدّت بغض و كينه آن‌ها به علي 

عليه‌السّلام و اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم بود.
اين حديث را ابو بصير از وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.2

توضيح: 
اين آيه شريفه در رابطه با كافرين است، ليكن طبق اين حديث شريف منكرين 

اميرالمؤمنين علي عليه‌السّلام نيز مصداق اتمّ و اكمل اين آيه شريفه مي‌باشند. 
مبغضين و دشمنان علي عليه‌السّلامي عني غاصبين خلافت  پرواضح است كه 
گناهشان از كساني كه فقط مُنكر ولايت علي عليه‌السّلام مي‌باشند به مراتب بيشتر 

است، 

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 131ـ132.
   تفسير برهان، جلد دوازدهم، صفحه 599 ـ600 ـ 601 .

2. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 316.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 137، حديث 2.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 635 ، حديث 245 »حديث 6645«.
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اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب  امامت  انكار ولايت و  بر  افراد علاوه  اين  چرا كه 
عليه‌السّلام به دشمني و جنگ با آن حضرت نيز برخاسته و حقّ ايشان را غصب نموده 

و ظلم به اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم را بنيانگذاري نمودند.

2. امام رضا سلام‌الله عليه درباره اين آيه شريفه »آيه 101 سوره كهف« فرمودند:
اميرالمؤمنين  امامت  و  ولايت  منكرين  شريفه  آيه  اين  در  متعال  خداوند 
نابينا تشبيه نموده است زيرا گفتار  افراد كور و  علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را به 
پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم درباره اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام 
و ولايت و امامت آن بزرگوار به آن‌ها سنگين و دشوار مي‌آمد و نمي‌توانستند به 

آن سخنان گوش دهند. 
اين حديث را اباصلت از وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام نقل نموده است.1

بنابراين:
مقصود از ذِكْري در فرمايش خداوند متعال در اين آيه شريفه »الََّذينَ كانتَْ اعَْيُنُهُمْ 
في غِطاءٍ عَنْ ذِكْري وَ كانوُا لايَسْتَطيعُونَ سَمْعاً ـ آيه 101 سوره كهف«، ولايت و امامت 
اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و ديگر ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشد،

و در اين صورت معني آيه 100 و 101 سوره كهف »تأويل آيه شريفه« اين مي‌شود 
كه:

خداوند متعال می‌فرماید: 
روز قیامت جهنمّ را بر كافران عرضه مي‌داريم تا جهنمّ را مشاهده كرده و آن را 

ببينند و انواع عذاب‌هاي جهنمّ را از نزديك تماشا كنند »آيه 100«، 
اين كافران همان انسان‌هايي هستند كه در دنيا چشمان خويش را از ولايت و امامت 

ائمّه معصومين عليهم‌السّلام پوشانده بودند و آن را نمي‌ديدند، 

1. عيون اخبارالرّضا عليه‌السّلام، جلد اوّل، باب 11، صفحه 275، حديث 33.
   الميزان، جلد بيست و ششم، صفحه 285.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 316.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 137، حديث 1.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 635 ، حديث 243 »حديث 6643«.
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و هنگامي كه نام اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و ديگر ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام برده مي‌شد طاقت شنيدن آن را نداشتند و اين نيز به دليل شدّت بغض و 

دشمني آن‌ها نسبت به ائمّه معصومين عليهم‌السّلام بود »آيه 101«.
قابل ذكر است كه:

ولايت و امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام عالي‌ترين مصداق ذكر و ياد خدا 
مي‌باشد كه در آيات شريفه قرآن كريم از آن به عنوان ذكر الله وي ا ذكريي اد شده است 

كه ذيلًا به نمونه‌اي از آن آيات شريفه اشاره مي‌شود.

الف( آيه 124 سوره طه:
خداوند متعال در اين آيه شريفه مي‌فرمايد:

وَ مَنْ اعَْرَضَ عَنْ ذِكْري فَاِنَّ لهَُ مَعيشَةً ضَنْكاً وَ نحَْشُرُهُ يَوْمَ القِْيامَةِ اعَْمي،ي عني:
هر كس ازي اد من اعراض كند و رويگردان شود براي او در دنيا معيشت ضَنكْْ 

خواهد بود،ي عني زندگي سخت و تنگ و ناگواري خواهد داشت،
و روز قيامت نيز او را كور و نابينا محشور خواهيم نمود.

ذيل اين آيه شريفه احاديثي از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل شده كه آن ذوات 
مقدّسه فرموده‌اند:

مقصود از اعراض ازي اد خداوند متعال اعراض از ولايت و امامت اميرالمؤمنين 
علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و ديگر ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشد.

به عنوان نمونه فقط بهي ك حديث نوراني اشاره مي‌شود.
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

مقصود از فرمايش خداوند متعال در آيه 124 سوره طه كه مي‌فرمايد وَ مَنْ اعَْرَضَ عَنْ 
ذِكْري، اعراض از ولايت و امامت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام مي‌باشد،

و مقصود از ونحَْشُرُهُ يَوْمَ القِْيامَةِ اعَْمي اين است كه:
منكرين امامت و ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و اعراض‌كنندگان از ولايت و 
امامت آن ذوات مقدّسه را خداوند متعال روز قيامت كور و نابينا محشور مي‌كند زيرا 
اين اشخاص در دنيا كوردل بودند و ولايت و امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام را 
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نمي‌ديدند وي ا نمي‌خواستند آن را ببينند.
ذيل اين آيه شريفه »آيه 124 سوره طه« توضيحات لازم ارائه شده است.1

ب( آيه 27 و 28 سوره رعد:
خداوند متعال در اين آيات شريفه مي‌فرمايد:

قُلْ انَِّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدي الِيَْهِ مَن انَابَ »آيه 27«.
الََّذينَ آمَنوُا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبهُُمْ بِذِكْرِ الِله، الَا بِذِكْرِ الِله تَطْمَئِنُّ القُْلوُبُ »آيه 28 «.

يعني: 
خداوند متعال به پيامبر اكرم مي‌فرمايد:

اي پيامبر به مردم بگو:
خداوند متعال هر كس را كه بخواهد گمراه مي‌كند »هر كس را به سوي خدا نرود 

و به سوي او رجوع ننمايد و انابه نكند«،
و هر كس را كه به طرف خداوند متعال بازگردد به سوي خويش هدايت مي‌كند.

آن‌ها »كساني كه انابه كرده و به سوي خدا بازگشته‌اند« كساني هستند كه:
ايمان آورده‌اند و دل‌هاي آن‌ها با ذكر و باي اد خدا آرامشي افته است، 
بدانيد و آگاه باشيد كه باي اد خدا و با ذكر خدا دل‌ها آرامش ميي‌ابند.

ذيل اين آيات شريفه احاديثي از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل شده كه مقصود 
از ذِكْرُ الله، محمّد و آل محمّد عليهم‌السّلام مي‌باشند.

به دو حديث نوراني اشاره مي‌شود.
1. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »الََّذينَ آمَنوُا وَ تَطْمْئِنُّ 

قُلوُبهُُمْ بِذِكْرِ الِله ـ آيه 28 سوره رعد« فرمودند:
دٍ تَطْمَئِنُّ القُْلوُبُ وَ هُوَ ذِكْرُ الِله، يعني: بِمُحَمَّ

1. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 317، حديث 92 »حديث 1171«.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 419.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 288، حديث 2.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 831 ، حديث 170 »حديث7020«.

   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 360.
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به وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم و به وسيله آن حضرت و با 
ياد كردن آن وجود مقدّس دل‌ها آرامش پيدا مي‌كند زيرا آن حضرت ذِكْرُ الله مي‌باشد.

اين حديث را خالد بن نجيح از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

2. عليّ بن ابراهيم قمي در تفسير خويش »تفسير قمي« از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 
نقل نموده كه:

مقصود از الََّذينَ آمَنوُا در اين آيه شريفه »الََّذينَ آمَنوُا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبهُُمْ بِذِكْرِ الِله ـ آيه 
28 سوره رعد« شيعيان هستند،

و مقصود از ذِكر الله در اين آيه شريفه »آيه 28 سوره رعد« وجود مقدّس اميرالمؤمنين 
علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و ديگر ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشند.

ذيل اين آيات شريفه »آيه 27 و 28 سوره رعد« توضيحات لازم ارائه شده است.2

ج( آيه 45 سوره عنكبوت:
خداوند متعال در اين آيه شريفه مي‌فرمايد:

لاةَ تَنْهي عَنِ الفَْحشاءِ وَ المُْنكَرِ وَ لذَِكْرُ الِله اكَْبَرُ،ي عني: انَِّ الصَّ
به درستي كه نماز انسان را از زشتي‌ها و منكرات بازمي‌دارد.

و ذكر خدا »ذِكر الله« از آن هم برتر و بالاتر است.3
لاةَ تَنْهي عَنِ الفَْحْشاءِ  وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »انَِّ الصَّ

وَ المُْنْكَرِ، وَ لذَِكْرُ الِله اكَْبَرُ ـ آيه 45 سوره عنكبوت« فرمودند: 
نحَْنُ ذِكْرُ الِله وَ نحَْنُ اكَْبَرُ،ي عني:

1. الميزان، جلد بيست و دوّم، صفحه 283.
   تفسير صافي، جلد سوّم، صفحه 630 .

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 429، حديث 2.
   تفسير نورالثّقلين، جلد سوّم، صفحه 777، حديث 118 »حديث 5231«.

   تفسير نمونه، جلد دهم، 255. 
2. تفسير صافي، جلد سوّم، صفحه 630 .

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 429، حديث 1.
   تفسير نورالثّقلين، جلد سوّم، صفحه 777، حديث 119 »حديث 5232«.

3. تفسير نمونه، جلد شانزدهم، صفحه 301 ـ 304.
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ما ذكر الله هستيم، 
و ما اكبر مي‌باشيم.

اين حديث را سعد خفّاف از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.1

1. اصول كافي، جلد چهارم، كتاب فضل قرآن، صفحه 394 تا 397، حديث 1 »حديث 3459«.
   تفسير صافي، جلد پنجم، صفحه 214.

   تفسير برهان، جلد هفتم، صفحه 209، حديث 3.
   تفسير نورالثّقلين، جلد پنجم، صفحه 697 ، حديث 53 »حديث 8523«.
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آيه 102 سوره كهف:
»افََحَسِبَ الَّذينَ كَفَرُوا انَْ یَتَّخِذُوا عِبادي مِنْ دوُني اوَْليِاءَ، انِاّ اعَْتَدْنا جَهَنَّمَ للِْكافِرينَ نزُُلًا«.

ترجمه: 
آيا كافران پنداشتند مي‌توانند بندگانم را به جاي من اولياءِ خودشان »ولي و سرپرست 

خودشان« انتخاب كنند. ما جهنمّ را براي پذيرايي از كافران آماده كرده‌ايم.1

شرح لغات و توضيحات:
نزُُلْ = 1ـ غذاي ميهمان، چيزي كه براي پذيرايي از ميهمان آماده مي‌شود؛

بعضي‌ها مي‌گويند نزُُلْ نخستين چيزي است كه با آن از ميهمانان پذيرايي مي‌شود، 
مانند چايي ا شربت وي ا امثال اين‌ها؛ 2ـ منزلگاه.2

در آيات گذشته بحث از كافران بود و اينكه روز قيامت جهنمّ با انواع عذاب‌هايش 
به كافران نشان داده مي‌شود تا جهنمّ را مشاهده كنند و به جايگاه خودشان نگاه 

نمايند.
سپس در آيات بعد اشاره شده بود كه اين كافران كساني هستند كه در دنيا چشم 
دلشان كَر و كور بود، لذا نهَ آيات و نشانه‌هاي خداوند را مي‌ديدند »مخلوقات الهي 
و جهان آفرينش« و نهَ به سخنان حق گوش مي‌دادند »كلام خداوند متعالي عني 

قرآن كريم و فرمايشات پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم«.
خداوند متعال در اين آيه شريفه »آيه 102 سوره كهف« بهي ك انحراف فكري 
اساسي كافران اشاره مي‌فرمايد كه پايه اصلي انحرافات ديگر كافران مي‌باشد و اين 
موضوع انتخاب ولي و سرپرست ديگري غير از خداوند متعال مي‌باشد كه كافران 

آن را انجام مي‌دادند.
خداوند متعال در اين آيه شريفه مي‌فرمايد:

1. تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 598.
2. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 130.
   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 602 .
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 افََحَسِبَ الَّذينَ كَفَرُوا انَْ یَتَّخِذُوا عِبادي مِنْ دوُني اوَْليِاءَ = خداوند متعال مي‌فرمايد: 
آيا كافرين خيال مي‌كنند كه اگر غير از خدا اولياءِ »ولي و سرپرست« ديگري را 
انتخاب كنند، آيا اين اولياءِ و سرپرستان، كافران راي اري خواهند نمود و مي‌توانند 

عذاب و عقاب خداوند متعال را از كافران دور كنند.
به عبارت ديگر خداوند متعال مي‌فرمايد:

آيا اين كافران خيال مي‌كنند مي‌توانند غير از من »خدا« كسان ديگري را به عنوان 
ولي و سرپرست خودشان انتخاب كنند، 

و آيا اين ولي و سرپرستي كه كافران انتخاب كرده‌اند قدرتي دارند كه بتوانند از 
كافران حمايت‌كنند،ي ا اينكه خودشان نيز نيازمند من »خدا« هستند. 

كافران از درك اين واقعيتّ عاجز و ناتوان شدند و همين عامل باعث شد تا آن‌ها 
در كُفر و شِرك فرو بروند.

مراد به عباد »بندگان« در اين آيه شريفه هر چيز و هر كسي است كه توسط كافرين 
به عنوان ولي و سرپرست انتخاب مي‌شود، چه از جنس انسان باشد چه از جنس 

ملائكه،ي ا از اجنهّ، وي ا شيئ بي‌روح مانند بتُ‌ها.
انِاّ اعَْتَدْنا جَهَنَّمَ للِْكافِرينَ نزُُلًا = خداوند متعال در انتهاي اين آيه شريفه به سرنوشت 

كافرين در روز قيامت اشاره فرموده و مي‌فرمايد:
ما جهنمّ را براي كافرين مهياّ و آماده كرده‌ايم و از آن‌ها در اين منزل پذيرايي مي‌كنيم.

خداوند متعال در اين آيه شريفه جهنمّ را به نزُُلْ تشبيه فرموده و همانطور كه قبلًا 
عرض شدي كي از معاني نزُُلْ خوردني و نوشيدني است كه ميهمان در اوّل ورود با 

آن پذيرايي مي‌شود، 
يعني اوّلين پذيرايي از كافرين در روز قيامت آتش جهنمّ مي‌باشد و اين موضوع 
احتمالاً مبيّن اين مطلب است كه كافرين در روز قيامت توقفّ و مكثي ندارند و 

بلافاصله وارد جهنمّ مي‌شوند.1

1. الميزان، جلد بيست و ششم، صفحه 268 تا 270.
   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 601 ـ 602 .
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حديث:
ابوبصير مي‌گويد:

از وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام سؤال كردم كه مقصود و منظور از افََحَسِبَ 
الَّذينَ كَفَرُوا انَْ یَتَّخِذُوا عِبادي مِنْ دوُني اوَْليِاءَ »آيه 102 سوره كهف« چيست؟

امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
منظور اين آيه شريفه آنان و پيروان آن‌ها هستند كه ایشان را به جاي خداوند 
متعال ولي و سرپرست خويش انتخاب كردند و خيال مي‌كردند كه به خاطر دوست 

داشتن آن‎ها و پذيرش ولايت و خلافت آن‎ها از آتش جهنمّ نجات پيدا مي‌كنند.
ابوبصير در ادامه پرسید كه منظور از انِاّ اعَْتَدْنا جَهَنَّمَ للِْكافِرينَ نزُُلًا »آيه 102 سوره 

كهف« چيست؟
وجود مبارك امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:

منظور اين است كه خداوند متعال جهنمّ را منزلگاه آنان و پيروان آن‌ها قرار داده و 
جهنمّ را براي آن‌ها مهياّ و آماده نموده است.1

توضيح:
ذيل آيات 24 و 25 سوره نحل »ليَِحْمِلُواْ اوَْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ القِْيامَةِ وَمِنْ اوَْزارِ الَّذِينَ 
يُضِلُّونهَُم بغَِيْرِ عِلْمٍ...« حديثي از امام صادق عليه‌السّلام نقل شد كه آن حضرت فرمودند:

هر خوني كه به ناحق ريخته شود، 
هر زني كه مورد تجاوز واقع شود، 

و هر مالي كه از طريق حرام كسب گردد گناه همه آن‌ها به گردن آن دو نفر است 
بدون اينكه ذرّه‌اي از گناهان عاملين آن گناهان كاسته شود.2

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 317.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 137، حديث 2.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 635 ، حديث 245 »حديث 6645«.
2. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 88 ـ 89 .

   تفسير برهان، جلد پنجم، صفحه 673 ، حديث 7.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 103، حديث 60 »حديث 6573«.
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آيه 103، 104 و 105 سوره كهف:
»قُلْ هَلْ ننَُبِّئُكُمْ باِلَْخْسَرِينَ اعَْمالًا« آيه 103.

نْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ انََّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً« آيه 104. »الََّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الحَْياةِ الدُّ
»اوُلئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلقِائهِِ فَحَبِطَتْ اعَْمالهُُمْ فَلا نقُيمُ لهَُمْ يَوْمَ القِْيامَةِ وَزْناً« 

آيه 105.

ترجمه: 
خداوند متعال به پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌فرمايد:

اي پيامبر به مردم بگو: 
آيا به شما خبر بدهم كه زيانكارترين مردم چه كساني هستند. 

آن‌ها كساني هستند كه سعي و تلاششان در دنيا تباه و نابود شده امّا اين افراد با اين 
حال خيال مي‌كنند كه كار نيك انجام مي‌دهند.

آن‌ها كساني هستند كه به آيات پروردگارشان و لقاءِ خداوند متعال كافر شدند و به 
همين جهت اعمال آن‌ها تباه و نابود شد. 

به آن‌ها روز قيامت ارزشي نمي‌دهيم »آن‌ها ارزش و احترامي ندارند«.1

شرح لغات و توضيحات:
نبََأ = خبري كه داراي فايده مهم و عظيمي باشد و به واسطه آن علم حاصل شود؛

خُسران = زيان، ضرر »ضرر دادن از اصل سرمايه«؛
خاسِرْ = زيانكار »خاسرين = زيانكاران«؛

اخَْسَرْ = افعل التفّضيل مي‌باشدي عني زيانكارتر؛
حَبْط اعمال = تباه شدن اعمال، از بين رفتن اعمال، مثل اينكه اصلًا عملي انجام 

نگرفته است، بي‌اجر و بي‌مزد شدن اعمال. 
ذيل آيه پنجم سوره مائده »مَنْ یَکْفُرْ بالایمانِ فَقَدْ حَبطَ عَمَلُهُ« راجع به حبط اعمال 

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 130.
   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 603 .
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توضيحات كاملي ارائه شده است.
اين آيات شريفه صفات افراد بي‌ايمان را بيان نموده و مي‌فرمايد كه بعضي از 
انسان‌ها در روز قيامت از زيانكارترين افراد هستند چرا كه همه اعمال آن‌ها تباه شده 
و از بين رفته و هيچ حَسَنه و عمل نيكي در پرونده آن‌ها ديده نمي‌شود و جايگاه آن‌ها 

جهنمّ مي‌باشد. 
خداوند متعال در معرّفي اين افراد به پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌فرمايد:

قُلْ هَلْ ننَُّبِئُكُمْ باِلَْخسَرَينَ اعَْمالًا = اي پيامبر به مردم بگو:
آيا به شما خبر بدهم كه زيانكارترين مردم چه كساني هستند، به عبارت ديگر:

مي‌خواهيد بگويم »بگوئيم« كه زيانكارترين شما چه كساني هستند.
همانطور كه ذيل آيه 82 سوره اسراء عرض شد خُسران به معني ضرر دادن از اصل 

سرمايه است »نه ضرر دادن از سود و منفعت كسب«.
خداوند متعال به همه انسان‌ها سرمايه‌هاي ارزشمندي مانند عقل، هوش، عمر، 
جواني و ساير قوا را داده است و از همه آن‌ها مهم‌تر اينكه خداوند متعال به همه 

انسان‌هاي ك سرمايه اصلي ديگر به نام دين فطري اعطا فرموده است، 
يعني خداوند متعال عنصر دين را در فطرت و ذات و سرشت همه انسان‌ها قرار داده 
و به همين لحاظ همه انسان‌ها فطرتاً و ذاتاً موحّد و خداشناس به دنيا مي‌آيند، لذا اين 

دين فطري سرمايه عظيمي است كه خداوند متعال آن را به همه اعطا فرموده است.
حال چنانچه انسان از فطرت توحيد خارج شده و كافر وي ا مشرك شود، وي ا 
اينكه با پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم و اهل بيت آن بزرگوار دشمني كند 
و ولايت و امامت آن‌ها را منكر شود در زمره اخسرين قرار مي‌گيرد،ي عني اصل 
سرمايه‌اش را از دست مي‌دهد و لذا روز قيامت حَسَنه و عمل نيكويي براي او باقي 

نمي‌ماندَ كه خداوند متعال بخواهد به او پاداش دهد. 
مصداق اتمّ و اکمل اخسرين »زيانكارترين افراد« منكرين ولايت و امامت اهل بيت 
پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌باشند كه انشاءالله تعالي در بخش حديث به 

آن اشاره خواهد شد.
از نكات قابل توجّه در اين آيه شريفه اين است كه خداوند متعال فرموده اخَْسَرينَ 
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اعَْمالًا و نفرموده اخَْسرينَ عَمَلًاي عني اينكه اين افراد كه خصوصياّت آن‌ها در آيات بعد 
خواهد آمد همه اعمالشان تباه شده و نابود مي‌گردد، 

و به عبارت ديگر خسران اين طايفه منحصر بهي كي ا دو عمل آن‌ها نيست بلكه 
اين خسران همه اعمال آن‌ها را در بر مي‌گيرد، 

يعني همه اعمال آن‌ها تباه مي‌شود و هيچ حسنه و عمل نيكي در پرونده آن‌ها باقي 
نمي‌ماندَ و آنچه در پرونده عمل آن‌ها ديده مي‌شود گناه است و معصيت.

در آيه بعد »آيه 104 سوره كهف« به معرّفي زيانكارترين مردم پرداخته شده و آمده 
كه:

نْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ انََّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً = اين اخسرين  الََّذينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الحَْياةِ الدُّ
كساني هستند كه تمام تلاش و كوشش آن‌ها در اين جهان بيهوده و باطل است »همه 

اعمالي را كه در اين جهان انجام مي‌دهند باطل است و تباه«، 
ليكن اين افراد خيال مي‌كنند كه عملشان نيكو است و كار نيكو انجام مي‌دهند.

ضلال سعي در اين آيه شريفه چه معنايي دارد:
اگر شخصي جايي سرمايه‌گذاري مي‌كند هدفش اين است كه سودي عايدش 
شود، حال اگر پس از مدّتي به جاي سود كردن اصل سرمايه را نيز از دست بدهد 
گفته مي‌شود كه اين فرد سعيش بي‌نتيجه بوده است و اين قضيهّ را آيه شريفه ضلال 

سعيش خوانده است، 
و مقصود اين است كه راه سود كردن و استفاده بردن گُم شده است، 

يا به عبارت ديگر پس از پيمودن راه به نقطه و محلّي رسيده كه درست نقطه مقابل 
هدف مدّ نظرش بوده است، 

پس ضلال سعي همان خُسران و بي‌نتيجه بودن عمل است.
خلاصه كلام اينكه اين فرد راه را گم كرده و راه را اشتباه رفته است و نهايتاً به جاي 

اينكه به بهشت برسد سر از جهنمّ درآورده است.
از نمونه اين افراد خوارج نهروان هستند كه نوعاً حافظ قرآن بودند و نماز شب 
مي‌خواندند و روزها نيز روزه بودند و به خيال خودشان همه مردم كافر بودند مگر 
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خود آن‌ها »يعني خود خوارج«.
پس،ي كي از مصاديق اخسرين و از مصاديق افرادي كه قرآن كريم اعمال آن‌ها را 
ضلال سعي شان خوانده خوارج نهروان هستند كه در عين گمراهي خيال مي‌كردند 

عمل صالح انجام مي‌دهند.
در آيه بعد »آيه 105 سوره كهف« به اعتقادات اخسرين »زيانكارترين افراد« و عقاید 
اين طايفه اشاره شده و بيان مي‌شود كه اين عقائد باطل و انحرافي باعث مي‌شود كه 

اعمال آن‌ها حبط شده »عمل آن‌ها تباه شده« و مستوجب عذاب شوند.
اوُلئِكَ الَّذينَ كَفَروُا بِآياتِ رَبهِِّمْ وَ لقِائهِِ = اخسرين كساني هستند كه آيات الهي را 

منكر شدند و لقاءِ خداوند را نيز انكار كردند.
با توجّه به اينكه پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم و اهل بيت آن بزرگوار »يعني 
وجود مقدّس چهارده معصوم عليه‌السّلام« بزرگ‌ترين و عظيم‌ترين آيت خداوند 
متعال مي‌باشند لذا انكار اين ذوات مقدّسهي عني انكار مهم‌ترين و عظيم‌ترين آيات 

خداوند متعال.
قابل ذكر است كه:

مقصود از انكار لقاء خداوند متعال انكار قيامت مي‌باشد، بنابراين:
زيانكارترين مردم »اخَْسَرينَ اعَْمالاً« كساني هستند كه:

حجج خداوند متعال »وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام« و همچنين معاد 
را انكار مي‌نمايند.

فَحَبِطَتْ اعَْمالهُُمْ = اين طايفه »اخَْسَرينَ اعَْمالًا«ي عني زيانكارترين افراد همه اعمالشان 
حَبطْ مي‌شود.

حَبطْ شدن اعمالي عني تباه شدن اعمال،ي عني بي‌اجر و مُزد شدن اعمال.
چون گروه اخسرين »اخَْسْرينَ اعَْمالًا« مُنكر آيات خداوند متعال مي‌باشند و معاد را 
قبول ندارند لذا همه اعمال آن‌ها حَبطْ و تباه مي‌شود و در نتيجه در پرونده آن‌ها اثري 

از اعمال صالح ديده نمي‌شود.
بنابراين:

انكار آيات خداوند متعالي عني انكار مبدأ، و انكار قيامتي عني انكار معاد، پس:
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 اخسرين گروهي هستند كه مُنكر مبدأ و معاد مي‌باشند و نتيجه اين اعتقاد اين 
مي‌شود كه همه اعمال آن‌ها تباه شود و بي‌اجر و مزد گردند.

فَلا نقُيمُ يَوْمَ القِْيامَةِ وَزْناً = روز قيامت وزن و ميزاني براي اخسرين به پا نخواهيم كرد.
اينكه چرا براي اخسرين در روز قيامت توزين و سنجشي در كار نيست به اين 
دليل است كه توزين و سنجش مربوط به جايي است كه چيزي در بساط باشد، 
لذا چون اخسرين چيزي در بساط ندارند »چرا كه همه اعمال آن‌ها حبط و تباه و 
بي‌اجر و مزد شده است« بنابراين توزين و سنجش هم براي آن‌ها در روز قيامت 

نيست و لذا بي‌حساب وارد جهنمّ مي‌شوند.
بعضي از مفسّرين اين قسمت از آيه شريفه را اينگونه معني مي‌كنند كه:

خداوند متعال مي‌فرمايد: 
اين گروه اخسرين »اخَْسَرينَ اعَْمالًا« در روز قيامت نزد ما ارزش و احترامي ندارند و 
به همين جهت ما به آن‌ها اعتنا نمي‌كنيم و آن‌ها را خوار و خفيف ساخته و مجازاتشان 

مي‌كنيم.
در لسان عرب وقتي گفته مي‌شود فلان چيز وزن نداردي عني ارزش ندارد.

بعضي از مفسّرين عنوان كرده‌اند كه مقصود از وَزْناً در اين آيه شريفه حَسَنه و عمل 
نيكو مي‌باشد. 

بنابراين معني اين قسمت از آيه شريفه اين مي‌شود كه:
1. براي اخسرين در روز قيامت سنجش و توزيني وجود ندارد چرا كه آن‌ها چيزي 
در بساط ندارند كه توزين و سنجش بشود،ي عني حسنه و عمل نيكي ندارند براي 

اينكه اعمال آن‌ها حبط و تباه شده است. 
2. اخسرين در روز قيامت نزد خداوند متعال ارزش و احترامي ندارند، لذا خداوند 

متعال به آن‌ها اعتنا نمي‌كند و آن‌ها را عذاب مي‌نمايد. 
در آيه بعد »آيه 106 سوره كهف« به مجازات اخسرين اشاره شده و آمده است كه 
جايگاه اين‌ها جهنمّ و آتش جهنمّ مي‌باشد، به خاطر اينكه آيات خداوند متعال و آيات 

و معجزات انبياءِ الهي را به تمسخر گرفتند و استهزاءِ نمودند.
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اخَْسَرينَ اعَْمالًا »زيانكارترين مردم« چه كساني هستند.
در روايات آمده كه زيانكارترين مردم:

1.ي هود و نصارايي هستند كه در آغاز بر حق بودند ليكن در دين خودشان بدعت 
گذاشته و مردم را به انحراف كشاندند.

2. بدعت‌گذاران در بين جماعت مسلمين »بدعت‌گذاشتني عني چيزي را به دين 
اضافه وي ا كم كنیم، به عبارت ديگر احكام شرع را از پيش خودمان كمي ا زياد نمائيم«، 
مثل حرام كردن متعه و طواف نساء و حذف بسم الله الرّحمن الرّحيم از ابتداي سوره‌هاي 

قرآن كريم و...
3. دشمنان اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم و مُنكرين ولايت 

اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و ديگر ائمّه معصومين.

منظور از لقاءالله چيست؟
خداوند متعال جسم نيست كه با چشم سَر قابل رويت باشد، بنابراين هر جا در 
آيات قرآن كريم موضوع لقاءِ خداوند متعال »ديدن و ملاقات با خداوند متعال« 
مطرح شده مسئله شهود و مشاهده باطني و قلبي است چرا كه انسان در روز قيامت 
آثار خداوند متعال را بيشتر و بهتر از هر زمان مشاهده مي‌كند »ديدن انواع نعمت‌ها 
و انواع عذاب‌ها«، و در نتيجه خداوند متعال را با چشم دل مي‌بيندي عني شهود و 
مشاهده خداوند متعال از طريق دل و از طريق باطن، و در نتيجه ايمان انسان‌ها در 

روز قيامت به خداوند متعالي ك ايمان شهودي مي‌شود.1

حديث:
1. وجود مقدس امام رضا عليه‌السّلام فرمودند:

زيانكارترين مردم »اخَْسَرينَ اعَْمالًا« كه در آيات 103 و 104 و 105 سوره كهف 

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 132 ـ 133.
   الميزان، جلد بيست و ششم، صفحه 316ـ 318ـ320.

   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 604 ـ 605 ـ606 ـ 609 ـ 612 ـ 613 .
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 318.
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به آن‌ها اشاره شده كساني هستند كه به ولايت و امامت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب 
عليه‌السّلام كُفر ورزيده و امامت و ولايت آن حضرت را مُنكر شدند. 

ولايت  بدون  قيامت«  روز  »در  مي‌كنند  ملاقات  را  خدا  و  مي‌ميرند  افراد  اين 
اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و در نتيجه اعمال آن‌ها حَبطْ مي‌شود،ي عني 

اعمال آن‌ها توزين و سنجيده نمي‌شود چرا كه حَسَنه‌اي در نامه عمل آن‌ها نيست.
اين افراد وارد جهنمّ مي‌شوند و از سَگان اهل آتش هستند.

همچنين لازم و واجب است بيزاري جستن از آن دو بتُ ساختگيي عني »انَْصاب« 
و »ازَْلام« كه ائمّه ضلالت و گمراهي و ظلم و ستم مي‌باشند، 

همچنين لازم است بيزاري جستن از ائمّه ضلالت و جور از اوّلين آن‌ها تا آخرين 
آن‌ها.1

توضيح:
مأمون خليفه عباّسي از امام رضا عليه‌السّلام تقاضا نمود تا آن حضرت خلاصه‌اي 

از احكام و معارف اسلام را مكتوب فرموده و به مأمون بفرستد.
وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام مطالبي را فرمودند و نوشته شد و به مأمون 
ارسال گرديد كه قسمتي از آن را كه در رابطه با آيات 103 و 104 و 105 سوره كهف 

بود ملاحظه فرموديد.
خلاصه حديث شريفي كه ملاحظه فرموديد اين است كه:

كساني كه ولايت و امامت اميرالمؤمنين علي عليه‌السّلام را قبول نداشته باشند اين 
افراد در روز قيامت:

الف( زيانكارترين مردم مي‌باشند »اخَْسَرينَ اعَْمالًا«.
ب( سعي و تلاشي كه آن‌ها در دنيا انجام داده‌اند تباه مي‌شودي عني اعمال آن‌ها 

نْيا«. بي‌نتيجه مي‌شود و از اعمال خود نتيجه‌اي نمي‌بينند »ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الحِْياةِ الدُّ

1. تفسير صافي، جلد چهارم،صفحه 318.
   عيون اخبارالرّضا عليه‌السّلام، جلد دوّم، باب 35، صفحه 276 ـ 277، حديث 1.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 637 ، حديث 248 »حديث 6648«.
   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 609 .
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ج( اعمال آن‌ها حَبْط مي‌شود »تباه مي‌شود« مثل اينكه اصلًا عملي انجام نداده‌اند 
»فَحَبِطَتْ اعَْمالهُُمْ«.

د( در روز قيامت نزد خداوند متعال هيچ ارزش و اعتباري ندارند »توزين و سنجش 
از اعمال آن‌ها به عمل نمي‌آيد چرا كه حَسَنه‌اي در پرونده آن‌ها ديده نمي‌شود »فَلا 

نقُيمُ لهَُمْ يَوْمَ القِْيامَةِ وَزْناً«.
ه‍( از سگان اهل جهنمّ مي‌باشند، 

ضمناً طبق اين حديث شريف و نوراني بر مؤمنين واجب است بيزاري جستن از 
ائمّه ضلالت و گمراهي و از ائمّه ظلم و جور، از اوّلين آن‌ها تا آخرين آن‌ها.

2. وجود مقدس اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام فرمودند:
ائمّه ضلالت و گمراهي و ائمّه كُفر روز قيامت براي حسابرسي نگه داشته مي‌شوند، 

و اين گروه روز قيامت نزد خداوند متعال هيچ وزن و ارزشي و اعتباري ندارند، 
زيرا اين افراد در دنيا به دستورات و اوامر و نواهي خداوند متعال بي‌اعتنا بودند، 

و ائمّه ضلالت و كفر مخلّد در آتش جهنمّ هستند »براي هميشه داخل جهنمّ 
خواهند بود«.1

1. احتجاج، جلد اوّل، صفحه 540، حديث 137.
   »احتجاج حضرت امير عليه‌السّلام بر زنديق«.

   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 318.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 639 ، حديث 253 »حديث 6653«.
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آيه 110 سوره كهف:
»قُلْ انَِّما انَاَ بشََرٌ مِثْلُكُمْ يوُحي الِيََّ انََّما الِهُكُمْ الِهٌ واحِدٌ، فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لقِاءَ رَبهِِّ فَلْيَعْمَلْ 

عَمَلًا صالحِاً وَ لا يُشْرِكْ بعِِبادَةِ رَبهِِّ احََداً«.

ترجمه: 
خداوند متعال به پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌فرمايد:

اي پيامبر به مردم بگو: 
به درستي كه من بشََري هستم مثل شما، ولي به من وحي مي‌شود »پيامبر خدا 

هستم«. 
خداي شما »معبود شما« خدايي گانه است، پس هر كس به لقاي پروردگارش 
»ملاقات پروردگارش« اميد دارد پس بايد عمل صالح »كار نيكو و شايسته« انجام بدهد 

و هيچ كس را در عبادت پروردگارش شريك نسازد.1

شرح لغات و توضيحات:
لقاء پروردگار = ديدن و ملاقات با خداوند متعال »شهود و مشاهده خدا«؛

شهود و مشاهد بر سه قسِْم است.
1. شهود و مشاهد با چشم سَر: 

يعني مشاهده اشياءِ با همين دو چشمي كه در سَر داريم.
چون خداوند متعال جسم نيست لذا رؤيت خداوند متعال و ملاقات با خدا با اين 

دو چشم ممكن نيست.
2. شهود و مشاهده با عقل:

يعني مخلوقات خداوند متعال اعم از جمادات و نباتات و حيوانات را ببينيم و با 
عقل و استدلال خالق اين مخلوقات را ببينيم و بشناسيم. 

به اين نوع شهود و مشاهده شهود و مشاهده عقلي مي‌گويند.

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 134.
   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 616 .
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3. شهود و مشاهد قلبي و باطني:
اين شهود و مشاهده از دو نوع شهود قبلي مرتبه عالي‌تري داردي عني اينكه از طريق 

باطن و قلب و دل خودمان خداوند متعال را مشاهده كنيم.
گرچه در دنيا نيز مؤمنين واقعي با قلب و دل و باطن خودشان خداوند متعال 
را مشاهده مي‌كنند امّا در آخرت و در روز قيامت چون آثار خداوند متعال »اعم از 
رحمت و غضب خداوند متعالي عني بهشت با همه نعمت‌هاي بهشتي و جهنمّ با همه 
عذاب‌هايش« جنبه همگاني و عمومي پيدا مي‌كنند و همه مردم در روز قيامت اين آثار 
را مي‌بينند لذا همه مردم كه در روز قيامت محشور شده‌اند خداوند متعال را از طريق 
دل و باطن خويش مي‌بينندي عني به مرحله شهود و مشاهده قلبي و باطني مي‌رسند، 
لذا مقصود از لقاءِ خداوند متعال شهود و مشاهده خداوند متعال از طريق قلب و باطن 

است كه اين قضيهّ در روز قيامت براي همگان ميسّر مي‌شود، 
به همين جهت اعتقاد به لقاء خداوند متعال در اين آيه شريفهي عني اعتقاد به معاد.

 بعضي از مفسّرين ديدن و ملاقات خداوند متعال را »لقِاءُ الله را« رسيدن به رحمت 
خداوند متعال و پاداش حق تعالي مي‌دانند، 

ضمن اينكه همه اين معاني مي‌تواند صحيح باشد چرا كه منافاتي با هم ندارند.
آيه 110 سوره كهف كه آخرين آيه اين سوره مباركه است غرض از بيان اين سوره 
را به اختصار بيان مي‌فرمايد كه آن هم اصول سه‌گانه ديني عني توحيد و نبوّت و معاد 

مي‌باشد، به قرار ذيل:
1. جمله »انََّما الِهُكُمْ الِهٌ واحِدٌ«، توحيد را بيان مي‌فرمايد.

«، بيانگر نبوّت مي‌باشد. 2. جمله »انَِّما انَاَ بشََرٌ مِثْلُكُمْ يوُحي الِيََّ
3. جمله »فَمَنْ كانَ يَرْجوُا لقِاءَ رَبِّهِ«، مسئله معاد را عنوان مي‌كند.1

قُلْ انَِّما انَاَ بشََرٌ مِثْلُكُمْ يوُحي الِيََّ = خداوند متعال به پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله 
و سلّم مي‌فرمايد: 

اي پيامبر به مردم بگو: 

1. الميزان، جلد بيست و ششم، صفحه 327.
   تفسير نمونه، جلد دوازدهم، صفحه 623 .
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من بشري هستم مثل شما،ي عني من در بشر بودن و از نظر خلقت مثل شما هستم 
يعني مثل شما مخلوق خداوند متعال هستم و تنها امتياز من نسبت به شما اين است 

كه به من وحي مي‌شود، 
يعني من پيامبر خدا و رسول خدا هستم و اوامر و نواهي خداوند متعال را به شما 

ابلاغ مي‌كنم.
كلمه انَِّما رسول خدا را منحصر در بشر بودن مي‌نمايد كه مردم خيال نكنند پيامبر 
اكرم وي ا هر پيامبري وقتي ادّعاي پيامبری مي‌كند ادّعاي الوهيتّ و خدايي كرده است، 
همان تصوّرات باطلي كه مردمان زمان حضرت عيسي مسيح نسبت به آن حضرت 

داشتند و او را پسر خدا مي‌دانستند.
پس معني اينكه خداوند متعال به پيامبر اكرم مي‌فرمايد كه به مردم اعلام كن كه من 
بشري هستم مثل شما اين است كه من از خودم قدرتي ندارم و آنچه كه دارم قدرت 

و عظمتي است كه خداوند متعال به بنده خود اعطا فرموده است.
در انتهاي همين قسمت از آيه شريفه امتياز پيامبر اكرم به ساير مردم مشخّص شده 

و بيان گرديده است و آن مسئله نزول وحي به پيامبر اكرم مي‌باشد، 
يعني امتياز رسول‌الله صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم نسبت به ساير مردم اين است كه 
از جانب خداوند متعال به آن حضرت وحي مي‌شود و ايشان پيامبر و رسول خدا 

هستند تا مردم را به صراط مستقيم هدايت نمایند.
البتهّ پيامبر اكرم به عنوان اشرف انبیاء و به خاطر اينكه رسول و فرستاده خداوند 
متعال هستند ويژگي‌هاي ديگري را نیز حائز مي‌شوند كه ايشان را از ديگران متمايز 

مي‌كند مثلًا:
1. آن حضرت حجّت خداوند متعال بر تمام مخلوقات هستند و بر همه مخلوقات 

ولايت دارند، لذا انكار رسالت و ولايت آن حضرتي عني كفر.
2. آن حضرت مظهر اتمّ و اكمل اسماءِ و صفات خداوند متعال هستند.

3. اطاعت از تمام دستورات آن بزرگوار به همه مردم واجب است و خداوند متعال 
در آيه هفتم سوره حشر درباره آن حضرت فرموده: 
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،ي عني: ما اتاكُمُ الرَّ
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پيامبر اكرم هر چه به شما داد بگيريد »هر امري به شما فرمود اطاعت كنيد«، 
و از هر چيز كه شما را منع كرد امتناع نمائيد »از هر چيزي كه نهي فرمود آن را 

ترك كنيد«،
و ويژگي‌هاي ديگری كه اين‌جا محلّ بحث نيست.

پس، پيامبر اكرم بشري است مثل ساير انسان‌ها، ليكني ك امتياز اساسي دارد و 
امتياز اساسي ايشان به ساير مردم پيامبر بودن ايشان و نزول وحي از جانب خداوند 
از آن  امتياز مي‌باشد كهي كي  به ايشان مي‌باشد كه اين مقام داراي هزاران  متعال 
امتيازات اين است كه ايشان امام و واجب‌الاطاعه هستند و بقيهّ مردم مأموم مي‌باشند 

و بايد از رسول خدا اطاعت نمايند، 
ضمن اينكه هر فضیلت و منقبتیک ه براي ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و اهل بيت 
پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم ذيل آيات شريفه قرآن كريم عرض نموده‌ايم و 
عرض خواهيم نمود اعلي درجه آن را وجود مقدّس رسول‌الله صلّي‌ الله‌ عليه و آله و 
سلّم دارا مي‌باشند چرا كه مقام آن حضرت در پيشگاه خداوند متعال از همه مخلوقات 
عالي‌تر و والاتر مي‌باشد و بعد از ايشان اهل بيت ايشان و سپس انبياء اولوالعزم قرار 

گرفته‌اند.
انََّما الِهُكُمْ الِهٌ واحِدٌ = خداي شما »معبود شما« خدايي گانه است.

كلمه اَ نَّما منحصر بودن معبود را بيان مي‌فرمايد،ي عني خداوندي كه معبود رسول‌الله 
مي‌باشد معبود مردم نيز هست و آن معبود، خدايي گانه است، 

يعني خداي من »پيامبر« و خداي شما همان خدايي گانه است كه شريكي ندارد و 
اين همان توحيد است،ي عني خداي همه مخلوقاتي ك خدا است و آن هم خداوند 

يگانه است كه شريك ندارد، منزّه از هر عيب و نقصي است، قادر مطلق است و...
فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لقِاءَ رَبهِِّ = 1. هر كس اميدوار به پاداش و رحمت خداوند متعال است. 

2. هر كس معتقد به قيامت مي‌باشد كه به حساب انسان‌ها رسيدگي مي‌شود.
ذیل آیات 103 و 104 و 105 سورهک هف راجع به لقاء الله توضیحات مختصری 

ارائه شده است.
به هر صورت اين قسمت از آيه شريفه مسئله معاد را بيان مي‌فرمايد.
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برخي از مفسّرين رجاء را، هم شامل اميد مي‌دانند و هم شامل بيم و ترس، و با اين 
وصف معني اين قسمت از آيه شريفه اين مي‌شود كه:

هر كس اميد به پاداش و رحمت خداوند متعال دارد،
و هر كس ترس از عذاب و كيفر خداوند متعال دارد، پس بايد:

ادامه آيه شريفه وظيفه اين افراد را معينّ مي‌فرمايد:
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالحِاً = پس بايد عمل صالح »كار نيك و پسنديده« انجام دهد.

عمل صالح دايره وسيعي دارد و شامل كليهّ مواردي است كه خداوند متعال دستور 
داده تا انسان‌ها آن‌ها را انجام دهند كه ممكن است در حوزه واجبات باشند كه مؤمنين 
موظّف به انجام آن‌ها هستند وي ا ممكن است در حوزه مستحبات باشند كه اگر 

مؤمنين آن‌ها را انجام دهند علوّ مقام پيدا مي‌كنند.
ذيل آيه 46 سوره كهف در رابطه با اعمال صالح و باقيات الصّالحات مطالبي عرض 

شد و از مهم‌ترين مصاديق اعمال صالح و باقيات الصّالحاتي اد شد.
همانطور كه عرض شد عمل صالح وي ا اعمال صالح دايره وسيعي دارند و شامل 
همه كارهاي نيك و شايسته‌اي مي‌شوند كه شرع مقدّس آن را دستور داده است، ليكن 
عمل صالح مصداق اتمّ و اكمل و مصداق عالي و اعلايي نيز دارد كه انشاءَالله تعالي 

در بخش حديث به آن اشاره خواهد شد.
وَ لا يُشْرِكْ بعِِبْادَةِ رَبهِِّ احََداً = كسي را در عبادت پروردگارش شريك نسازد،ي عني 
عبادتش »همه عبادت‌ها و اعمال صالحي كه انجام مي‌دهد از قبيل: نماز روزه، انفاق 
و صدقه دادن، حج رفتن و...« فقط قُربةً الِي الله باشد و فقط براي جلب رضايت حق 
تعالي باشد،ي عني اينكه در انجام عباداتش خلوص و اخلاص داشته باشد،ي عني 
قصدش اين نباشد كه اعمال صالح او را مردم ببينند و از او تعريف كنند كه در اين 

حالت اعمال رنگ شِرك به خود مي‌گيرند.
و  باشد  متعال  خداوند  خاطر  براي  بايد  فقط  صالح  عمل  اينكه  كلام  خلاصه 
انجام‌دهنده عمل صالح انتظار مدح و ثنا و تعريف مردم را نداشته باشد،ي عني عملش 

ريا نباشد بلكه خالص باشد فقط براي خدا.
امام صادق عليه‌السّلام فرمودند: 
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اگر كسي نماز بخواند، روزه بگيرد، حج به جاي بياورد، بنده آزاد بكند ولي نيتّش 
اين باشد كه مردم او را ستايش كنند در عملش گرفتار شِرك شده است »در عبادتش 

مردم را نيز با خدا شريك كرده است«.
از وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام سؤال شد در مورد كسي كه كار خير و عمل 
صالح انجام مي‌دهد امّا از اينكه مردم او را در حال كار خير مي‌بينند خوشحال مي‌شود، 

آيا اين قضيهّ عيب دارد.
امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:

اشكالي ندارد، چرا كه انسان دوست دارد اعمال نيكش در بين مردم رواج پيدا كند، 
البتهّ به شرطي كه اين اعمال را براي اينكه مردم ببينند و از او تعريف كنند انجام نداده 

باشد.1
از وجود مقدّس رسول‌الله صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم نقل شده كه فرمودند:

هر كس آخرين آيه سوره كهف »آيه 110 سوره كهف : قُلْ انِمّا انَاَ... وَ لا يُشْرِكْ 
بعِِبادَةِ رَبهِِّ احََداً« را هنگام رفتن به بستر خواب بخواند از بستر او نوري به سوي كعبه 
مي‌درخشد كه در كنار آن فرشتگان و ملائكه از درگاه خداوند متعال براي او طلب 

رحمت مي‌كنند تا از خواب برخيزد.2

حديث:
1. امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »آيه 110 سوره كهف« فرمودند:

ابَیطالب،  لعَِلیّ بن  »الَتَّسْلیمُ  احََداً  رَبِّهِ  بعِِبادَةِ  ةِ، وَ لایُشْرِکْ  بِالَْئمَِّ المَْعْرِفَةُ  الصّالحُِ  الَعَْمَلُ 
لایُشْرِکْ مَعَهُ فِی‌الخْلافَةِ مَنْ لیَْسَ ذلکَِ لهَُ وَ لا هُوَ مِنْ اهَْلِهِ«،ي عني:

منظور از عمل صالح، معرفت به ائمّه معصومين علهيم‌السّلام مي‌باشد، 
و منظور از »لا يُشْرِكْ بعِِبادَةِ رَبهِِّ احََداً« تسليم ولايت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب 

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 137 ـ 138.
   الميزان، جلد بيست و ششم، صفحه 327 ـ 328.

   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 321.
2. تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 649 ، حديث 273 »حديث 6673«.

   مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 3.
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عليه‌السّلام شدن است، 
و اينكه هيچ كس را در امر خلافت و جانشيني پيامبر اكرم با علي عليه‌السّلام 

شريك نداند، 
و ديگر اينكه ديگران را كه اهليتّ و شايستگي و صلاحيتّ مقام خلافت و جانشيني 
پيامبر اكرم را ندارند با علي عليه‌السّلام شريك و هم رديف نداند »اين حديث را 

سماعة بن مهران از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است«.1

2. امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »آيه 110 سوره كهف« فرمودند:
ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مصداق عمل صالح مي‌باشد، 

و منظور از »وَ لا يُشْرِكْ بعِِبادَةِ رَبهِِّ احََداً« اين است كه با ولايت آل محمّد عليهم‌السّلام 
و امامت آن‌ها به مردم، ديگران را وليّ خود قرار ندهيد. 

يعني اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم به امر خداوند متعال به همه 
مردم ولايت دارند لذا ديگران را به عنوان ولي و سرپرست خودتان انتخاب نكنيد. 

اين حديث را ابو بصير از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.2

توضيح: 
ذيل آيه 46 سوره كهف نيز حديثي نقل شد كه طّي آن عنوان شده بود:

مودّت و محبتّ اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم عالي‌ترين مصداق 
باقيات صالحات »اعمال صالح« مي‌باشد.

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 322.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 145، حديث 12.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 651 ، حديث 279 »حديث 6679«.
2. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 322.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 143، حديث 6 .
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 641 ، حديث 258 »حديث 6658«.



» سوره مریم «

آيه 1 سوره مريم:
»كهيعص«.

اوّلين آيه سوره مباركه مريم با حروف مقطّعه شروع شده است.
بيست و نه سوره قرآن كريم با حروف مقطّعه شروع شده و چنانكه از نامش پيدا 
است اين حروف حروفي بريده از هم به نظر مي‌رسند و ظاهراً كلمه قابل فهمي را 

نمي‌سازند.
حروف مقطّعه قرآن كريم هميشه جزءِ كلمات اسرارآميز قرآن كريم محسوب شده 

و مفسّران براي آن تفسيرهاي متعدّدي بيان كرده‌اند.
ذيلًا به چند مورد از اين تفسيرها اشاره مي‌شود.

1. قرآن كريم با اين همه عظمت و اهميتّي كه دارد و همه ادبا و سخنوران عرب و 
غيرعرب را متحيرّ ساخته از همين حروف كه در ابتداي اين بيست و نه سوره آمده 
تشكيل شده كه همه مردم عاجز هستند با استفاده از همين حروفي ك سوره مثل 

سوره‌هاي قرآن كريم بياورند، 
يعني خداوند متعال با همين حروف الف ـ ب ـ ت و... مطالبي را بيان فرموده كه 
هيچ‌ كس قادر نيستي ك سوره مثل آن را بياورد تا چه رسد به همه قرآن كريم »اين 
مطلب در آيه 23 سوره بقره و آيه 38 سورهي ونس آمده كه خداوند متعال مي‌فرمايد 

اگر مي‌توانيدي ك سوره مثل سوره‌هاي قرآن كريم بياوريد«.
حديثي از وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام صادر شده كه آن حضرت فرمودند:
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خداوند متعال با همين حروفي كه همه مردم عرب با آن صحبت مي‌كنند قرآن 
كريم را نازل فرموده و در همين قرآن كريم فرموده: 

اگر همه جنّ و انس باي كديگر متحّد شده و همكاري نمايند نمي‌توانند مثل و مانند 
قرآن را بياورند.

اين مطلب را خداوند متعال در آيه 88 سوره اسراء فرموده است: 
قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الِْنْسُ...

جالب توجّه اين است كه در بيست و چهار مورد از آغاز سوره‌هايي كه با اين 
حروف شروع شده بلافاصله سخن از عظمت قرآن به ميان آمده است، نظير:

لَتْ مِنْ لدَُنْ حَكيمٍ خَبيرٍ. »سوره هود«. الف( الر، كِتابٌ احُْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّ
الر، اين قرآن كتابي است كه آياتش استحكامي افته، سپس تشريح شده و از نزد 

خداوند حكيم و آگاه نازل شده است.
ب( طس، تِلْكَ آياتُ القُْرآنِ وَ كِتابٍ مُبينٍ. »سوره نمل«.

طس، اين آيات قرآن و كتاب مبين است.
ج( الم، تِلْكَ آياتُ الكِْتابِ الحَْكيم. »سوره لقمان«.

الم، اين آيات كتاب حكيم است »كتابي پرمحتوا و محكم و استوار«.
د( المص، كِتابٌ انُْزِلَ الِیَْكَ. »سوره اعراف«.

المص، اين كتابي است كه بر تو نازل شده.

2. ممكن استي كي از اهداف اين حروف جلب توجّه شنوندگان و دعوت آن‌ها 
به سكوت و شنيدن فرمايشات پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم و آيات قرآن 

كريم بوده است، 
زيرا ذكر اين حروف در آغاز سخن مطلب عجيب و نوظهوري در ميان اعراب بود 
و حسّ كنجكاوي آن‌ها را برمي‌انگيخت و در نتيجه باعث مي‌شد تا آن‌ها به سخنان 

پيامبر اكرم گوش بدهند.
جالب توجّه است كه اكثر سوره‌هايي كه با حروف مقطّعه شروع مي‌شوند سوره‌هايي 
هستند كه در مكّه نازل شده‌اند و مي‌دانيم كه مسلمانان در شهر مكّه در اقليتّ بودند 
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و دشمنان پيامبر اكرم و كساني كه به پيامبر اكرم ايمان نياورده بودند به حدّي لجوج 
و عنود و متعصّب بودند كه حتيّ حاضر نبودند به سخنان پيامبر اكرم گوش بدهند و 
گاهي چنان سر و صدا و هياهو به پا مي‌كردند كه صداي پيامبر اكرم در ميان آن صداها 

گُم مي‌شد و كسي نمي‌توانست سخنان پيامبر اكرم را بشنود، 
لذا آمدن اين حروف مقطّعه در اوّل بعضي از سوره‌ها مي‌توانست باعث جلب 
توجّه بيشتر مردم شده تا از روي تعجّب و كنجكاوي هم كه شده به فرمايشات پيامبر 

اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم گوش بدهند.

3. در بعضي از روايات و احاديث آمده كه اين حروف مقطّعه كه در اوّل بعضي از 
سوره‌هاي قرآن كريم آمده اشاره‌اي است به اسامي خداوند متعال و صفات حضرت 

حق جَلَّ جلالهُ، مثلًا:
»المص« در سوره اعراف اشاره به انَاَ اللهُ المُْقْتَدِرُ الصّادِقُ دارد،ي عني: 

من خداوند قادر و صادق هستم »قادري عني توانا و صادقي عني راستگو«.

4. ممكن است اين حروف مقطّعه، مفردات پراكنده از اسم اعظم خداوند متعال باشند 
كه اگر كسي بتواند آن‌ها را درست با هم تركيب كند اسم اعظم را خواهد فهميد، 

مثلًا از تركيب »الر« و »حم« و »ن« كه هر كدام در اوّلي ك سوره آمده‌اند كلمه 
»الرّحمن« به دست مي‌آيد.

5. ممكن است از متشابهات قرآن كريم باشد كه جز خداوند متعال و جز چهارده 
معصوم عليهم‌السّلام كه خداوند متعال به آن ذوات مقدّسه تعليم فرموده هيچ‌ كس 

معناي آن را نمي‌داند.
احتمالات ديگري نيز مفسّرين عنوان كرده‌اند ليكن به همين مقدار قناعت مي‌شود.

ملاحظه:
حروف مقطّعه قرآن كريم در رابطه با حروف همان سوره‌ها و در رابطه با حروف 
ديگر سوره‌هاي قرآن كريم با استفاده از كامپيوتر مورد بررسي قرار گرفته و نتايج بسيار 
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شگفت‌انگيزي حاصل شده كه فقط به چند نمونه اشاره مي‌شود.

الف( نسبت حرف »ق« در سوره »ق« از تمام سوره‌هاي قرآن كريم بيشتر است، 
يعني آياتي كه طي 23 سال به پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم نازل شده و در 
قالب 114 سوره شكل گرفته حرف »ق« در سوره »ق« از تعداد حرف »ق« كه در 113 

سوره ديگر آمده بيشتر مي‌باشد، 
و اين امر قطعاً معجزه‌اي از معجزات پيامبر اكرم و قرآن كريم مي‌باشد و حيرت‌آور 
است كه كسي در مدّت 23 سال در عين حال كه آزادانه حرف خودش را مي‌زند و 
هدفش گفتن مطالب عالي و انسان‌ساز مي‌باشد ليكن مراقب تعداد حروف سخنانش 

نيز باشد كه نظم آن‌ها دقيقاً رعايت شود. 
اين امر منحصر به سوره »ق« و حرف »ق« نيست بلكه در ساير سوره‌ها نيز مشاهده 

مي‌شود كه ذيلًا فقط بهي كي دو نمونه اشاره مي‌شود.

ب( حرف »ص« كه در سوره »ص« آمده تعدادش از همه سوره‌هاي ديگر قرآن 
بيشتر مي‌باشد.

ج( نسبت حرف »ن« در سوره »ن والقلم« از همه سوره‌هاي قرآن كريم بيشتر 
مي‌باشد.

البتهّ در اين بررسي كه به وسيله كامپيوتر صورت گرفته ظرائف ديگری نيز كشف 
شده كه مجال پرداختن به آن‌ها نيست.

اين تحقيقات كامپيوتري كه بر روي حروف و كلمات قرآن كريم صورت گرفته 
دليل ديگري است »علاوه بر صدها دليل عقلي و نقلي ديگر« كه قرآن كريم تحريف 
نشده استي عني كلمات و حروف آن كم و زياد نشده است، چرا كه اگر فقطي ك 

حرف كمي ا زياد مي‌شد محاسبات كامپيوتري غلط از آب درمي‌آمد.1

1. مجمع‌البيان، جلد اوّل، صفحه 55 ـ 56 و 57 »ذيل آيه اوّل سوره بقره«.

   تفسير نمونه، جلد اوّل، صفحه 91 ـ 92 ـ 95 »ذيل آيه اوّل سوره بقره«.
   تفسير نمونه، جلد دوّم، صفحه 485 ـ 486 ـ 488 »ذيل آيه اوّل سوره آل‌ عمران«.

   تفسير نمونه، جلد ششم، صفحه 102 »ذيل آيه اوّل سوره اعراف«.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 325 »ذيل آيه اوّل سوره مريم«.



313 سوره مریم

توضيح:
1. در آيه 43 سوره رعد و احاديث ذيل آن آمدهک ه وجود مقدّس چهارده معصوم 
عليهم‌السّلام علم كتاب را به طور كامل و جامع مي‌دانند و علم كتاب نزد آن‌ها است.

2. در آيه 49 سوره عنكبوت و احاديث ذيل آن آمده كه قرآن كريم در سينه و قلب 
مبارك چهارده معصوم عليهم‌السّلام مي‌باشد.

3. در آيه 7 سوره آل‌ عمران و احاديث ذيل آن آمده كه تأويل آيات شريفه قرآن 
كريم را »پي بردن به بطن قرآن كريم و معاني باطني آيات شريفه« فقط خداوند متعال 

و چهارده معصوم عليهم‌السّلام مي‌دانند و لاغير، بنابراين:
وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام از حروف مقطّعه قرآن كريم مسائلي را 
متوجّه شده و بعضاً بيان فرموده‌اند »همچنين از ديگر آيات شريفه« كه اشاره به بطن 

و بطون قرآن كريم دارد و تأويل آيات شريفه مي‌باشند. 
يكي از اين موارد مربوط به آيه اوّل سوره مريم مي‌باشد كه در بخش حديث 

ملاحظه خواهيد فرمود.

حديث:
از آن  تا  امام عسكري عليه‌السّلام شرفياب شد  سعد بن عبدالله قمي خدمت 
حضرت سؤالات خويش را بپرسد، و در اين حال وجود مقدّس امام عسكري 
عليه‌السّلام با دست مبارك خويش فرزندش حضرت مهدي عليه‌السّلام را نشان 
داد و به سعد بن عبدالله فرمود تا سؤالات خويش را از آن حضرت بپرسد و او نيز 

سؤالات خويش را پرسيد. 
يكي از سؤالات سعد بن عبدالله قمی اين بود كه از امام قائم حضرت مهدي 
عليه‌السّلام سؤال كرد كه تأويل آيه اوّل سوره مريمي عني تأويل كهيعص چه مي‌باشد. 
وجود مقدس امام زمان عليه‌السّلام در پاسخ به سوال سعد بن عبدالله قمی فرمود: 
اين حروف از اخبار غيبي است كه خداوند عزّوجل حضرت زكرياّ را بر اين مسئله 
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مطّلع و آگاه نموده و سپس آن را براي حضرت محمّد صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم بيان 
فرموده، و موضوع از اين قرار بود كه:

حضرت زكرياّ از محضر خداوند متعال تقاضا نمود تا اسماء خمسه طيبّه »پنج 
وجود مقدّس اصحاب كساء« را به او تعليم دهد.

خداوند متعال جبرئیل را به حضرت زکریا نازل فرمود و اسماء خمسه طيبّه »پنج 
تن آل عبا« را به زكرياّ تعليم نمود.

حضرت زكرياّ پس از شنيدن نام مبار کحضرت محمّد، علي، فاطمه و حسن 
»سلام‌الله ‌عليهم اجمعين« خوشحال و مسرور شد و غم و اندوهش برطرف گرديد، 
ليكن وقتي نام مبارك امام حسين عليه‌السّلام را شنيد غم و اندوه فراوان او را فرا 

گرفت و اشك از چشمانش جاری شد و به نفََس نفََس زدن افتاد.
زكرياّ از خداوند متعال سؤال كرد، خداوندا:

مرا چه مي‌شود و اين چه سرّي است كه وقت نام بردن آن چهار نفر »حضرت 
محمّد، علي، فاطمه و حسن عليهم‌السّلام« و هنگامي كه اسامي مبارك آن چهار نفر را 

مي‌برََم دلم آرام مي‌گيرد و حُزن و غم و اندوه از دل من مي‌رود و مسرور مي‌شوم، 
امّا وقتي اسم حسين »عليه‌السّلام« را مي‌برََم اشكم جاري شده و نفس‌هاي من به 

شماره مي‌افتد.
پس از اين سؤال زكرياّ بود كه خداوند متعال او را از اين ماجرا آگاه نموده و 

فرمود:
فَالكْافُ اسِْمُ كَرْبلَا، 

وَ الهْاءُ هَلا كُ العِْتْرَةِ، 
لام،  وَاليْاءُ يَزيدُ لعََنَهُ الله وَ هُوَ ظالمُِ الحُْسَين عَلَيْه‌السَّ

وَ العَْيْنُ عَطَشُهُ، 
وَ الصّادُ صَبْرُهُ،ي عني:

حرف »ك« در كلمه »كهيعص« اشاره به كربلا است،
حرف »ه« در كلمه »كهيعص« اشاره به هلاك شدن عترت پيامبر اكرم است »كشته 
شدن عترت پيامبر اكرم، مخصوصاً سيدّالشّهداء سلام‌الله ‌عليه به وسيلهي زيد ملعون«.
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حرف »ي« در كلمه »كهيعص« اشاره بهي زيد بن معاويه لعنةالله عليهما است كه به 
امام حسين عليه‌السّلام ظلم نمود،

حرف »ع« در كلمه »كهيعص« اشاره به عطش امام حسين عليه‌السّلام در كربلا و روز 
عاشورا است و همچنين عطش اهل بيت امام حسين عليه‌السّلام، 

حروف »ص« در كلمه »كهيعص« اشاره به صبر امام حسين عليه‌السّلام در كربلا و 
عاشورا است و همچنين صبر اهل بيت امام حسين عليه‌السّلام.

حضرت زكرياّ پس از شنيدن اين مطلب و آگاه شدن از اين ماجرا سه روز از محلّ 
عبادت خويش بيرون نیامد و به كسي نيز اجازه ورود نداد و در تمام مدّت اين سه 

روز گريه مي‌كرد و عزاداري مي‌نمود و نوحه‌خواني مي‌كرد، 
و ندبه و ناله او به درگاه خداوند متعال اين بود كه:

خداوندا: 
آيا بهترين خلق خود را به مصيبت فرزندش مبتلا مي‌كني،

آيا اين مصيبت را بر او نازل مي‌كني، 
آيا بر قامت زهرا سلام‌الله ‌عليها و علي سلام‌الله ‌عليه لباس عزا و مصيبت مي‌پوشاني.

حضرت زكرياّ از خداوند متعال درخواست كرد كه خداوندا:
به من فرزندي عطا كن كه هنگام پيري چشمم به او روشن شود، 

و او را وارث و وصيّ من قرار بده، 
و همانطور كه حبيبت حضرت محمّد صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم را به داغ فرزندش 

حسين مبتلا نمودي مرا نيز داغدار مصيبت فرزندم كن.
پس از اين تقاضا و درخواست حضرت زكرياّ از خداوند متعال بود كه خداوند 

متعال حضرتي حيي را به او عطا فرمود و او را داغدار فرزندش كرد. 
مدّت حمل حضرتي حيي در بطن مادر شش ماه بود همانگونه كه حمل امام 

حسين عليه‌السّلام نيز شش ماه بود.1

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 324  ـ 325.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 152، حديث 3.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 653 ، حديث 3 »حديث 6682«.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 18 ـ 19.
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توضيح:
بين حضرتي حيي بن زكرياّ و وجود مقدّس امام حسين سلام‌الله عليه از جهاتي 
شباهت‌هايي وجود دارد كه انشاءالله تعالي ذيل آيه هفتم سوره مريم عرض خواهد 

شد، 
ليكن مقام و جايگاه وجود مقدّس امام حسين عليه‌السّلام و اهل بيت پيامبر اكرم 
صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم چنان رفيع و عالي است كه انبياء اولواالعزم نيز با آن ذوات 

مقدّسه قابل مقايسه نيستند. 
ذيل آيه 124 سوره بقره عرض شد كه حضرت ابراهيم در پايان عمر خويش 
خداوند متعال را به وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام سوگند داد تا خداوند 

متعال به ايشان مقام امامت اعطا فرمايد، 
همچنين ذيل آيه 35 سوره بقره در رابطه با برتري مقام چهارده معصوم عليهم‌السّلام 

به همه مخلوقات احاديثي نقل شده است.
ماواتِ وَ الَْرْضِ...« حديثي از  ذيل آيه 72 سوره احزاب »انِاّ عَرَضْنا الَْمانةََ عَلَي‌السَّ

وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام نقل شده كه آن حضرت فرمودند: 
اگر كسي ادّعاي مقام خمسه طيبّه »پنج تن اصحاب كسا« را بنمايد وي ا مقام 
پنج وجود مقدّس »حضرت محمّد، علي، فاطمه، حسن و حسين  و منزلت آن 
عليهم‌السّلام« را از من بخواهد او را آن چنان عذاب كنم كه هيچ كس را آنگونه 

عذاب نكرده باشم و او را با مشركين در طبقه زيرين جهنمّ جاي خواهم داد، 
لذا تقاضاي حضرت زكرياّ از خداوند متعال مبني بر اينكه به او فرزندي مانند 
امام حسين  مانند  نيز  او  فرزند  كه  است  اين  كند  اعطا  عليه‌السّلام  امام حسين 
عليه‌السّلام در راه خدا به شهادت برسد و او نيز »حضرت زكریاّ« مانند پيامبر 
اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم به مصيبت شهادت فرزند مبتلا شود كه اينگونه 

نيز شد.
قابل ذكر است كه ذيل آيه هفتم و دوازدهم سوره مريم و آيه 29 سوره دخان در 

رابطه با حضرتي حيي بن زكرياّ مطالبي عنوان شده است.
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توضيحي پيرامون معني هلاكت و هلاك شدن:
در حديث آمده بود كه مقصود از حرف »ه‍ « در كلمه »كهيعص« هلاك عترت پيامبر 

اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌باشد.
در زبان فارسي معمولاً هلاك شدن به نحوي به مرگ بد و ناخوشايند اطلاق 

مي‌شود، 
و به عبارت ديگر افرادي را كه دوست نداشته باشيم وي ا چهره موجّهي نداشته 

باشند مرگ آن‌ها را به هلاك شدن تعبير مي‌كنيم، 
ليكن در زبان عربي اينگونه نيست، 

بلكه هلاك شدني عني مُردن و از دنيا رفتن معني مي‌شود و بار ارزشي منفي ندارد 
و ربطي به اين ندارد كه متوفيّ و ميتّ آدم خوبي بوده وي ا بد.

ابتدا معني هلاك شدن از تفسير الميزان و نمونه نقل مي‌شود و سپس دو آيه از قرآن 
كريم عنوان مي‌شود كه كلمه هلاك در آن‌ها آمده است.

هلاك = مُردن، انتقال از اين جهان، بازگشت به سوي خدا. 
منظور از هلاك نابودي نيست، بلكه نابود شدن در دنيا و انتقال از دنيا به آخرت و 

رجوع و بازگشت به سوي خدا است.
هلاك = مرگ، از بين رفتن.1

آيه 176 سوره نساء:
»انِِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ وَلدٌَ وَ لهَُ اخُتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ...«، یعنی:

هر گاه مَردي از دنيا برود »هَلَكَ« و فرزندي نداشته باشد و فقطي ك خواهر داشته 
باشد نصف اموال او به آني ك خواهر مي‌رسد.2

1. الميزان، جلد سي و يكم، صفحه 148 ـ 149، »ذيل آيه 88 سوره قصص«.
   تفسير نمونه، جلد شانزدهم، صفحه 198 »ذيل آيه 88 سوره قصص«.

2. تفسير نمونه، جلد چهارم، صفحه 306 ـ 308.
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آيه 88 سوره قصص:
»كُلَّ شَيْءٍ هالكٌِ الِّ وَجْهَهُ«، یعنی: 

هر چيزي به زودي جا خالي كرده و به درگاه خدا مي‌رود مگر ذات پاك خداوند 
متعال،ي ا:

هر موجودي فنا در پي دارد و با رجوع به سوي خدا فاني مي‌شود مگر ذات پاك 
خدا »ذات اقدس الِه«.

اين فنا در مورد انسان‌هاي عني مرگ،ي عني انتقال از دنيا به آخرت.1

1. الميزان، جلد سي و يكم، صفحه 148 ـ 149 »ذيل آيه 88 سوره قصص«.
   تفسير نمونه، جلد شانزدهم، صفحه 198 »ذيل آيه 88 سوره قصص«.
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آيه 7 سوره مريم:
رُكَ بغُِلامٍ اسْمُهُ يَحْيي لمَْ نجَْعَلْ لهَُ مِنْ قَبْلُ سَميّاً«. »يا زَكَريّا انِاّ نبَُشِّ

ترجمه: 
خداوند متعال به حضرت زكرياّ مي‌فرمايد:

اي زكرياّ، ما تو را بشارت مي‌دهیم به پسري به نامي حيي كه پيش از اين همنامي 
براي او قرار نداديم »اين اسم را قبلًا براي كسي نگذاشته‌ايم«.1

شرح لغات و توضيحات:
غُلام = پسر، پسر بچّه.

در آيات گذشته آمده كه حضرت زكرياّ در سنّ پيري و كهنسالي كه به قول بعضي 
از مفسّرين حدود 90 سال سن داشته به خداوند متعال عرض مي‌كند كه خداوندا: 
استخوان‌هايم سُست شده و موي سَرَم سپيد شده و نيرو و قدرتي ندارم و از طرفي 

زنم نيز نازا است، 
امّا من از استجابت تو مأيوس نيستم چرا كه همواره به من لطف داشته‌اي و دعاهاي 

مرا مستجاب كرده‌اي، 
اكنون كه پير شده‌ام از خويشاوندانم »عموها و پسرعموهايم« بيمناكم كه بعد از من 

اموال و باقيمانده از مالم را تصّرف كنند، 
بنابراين خداوندا: 

از تو فرزندي مي‌خواهم كه وارث من باشد و از من ارث ببرد »يَرِثُني و يَرِثُ مِنْ آلِ 
يَعْقُوبَ ـ آيه ششم«.

توضيح:
1. ترس و بيم حضرت زكرياّ از اقوام خود »عموها و پسرعموها« به اين جهت 
بوده كه آن‌ها افراد صالح و درستكاري نبودند و به قول بعضي از مفسّرين از اشرار 

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 146.
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بني‌اسرائيل بودند، 
و به همين دليل بود كه حضرت زكرياّ نمي‌خواست اين افراد وارث اموال او بشوند.

2. صاحب تفسير مجمع‌البيان ذيل آيه ششم سوره مريم »جلد پانزدهم، صفحه 
بوده كه  اين  متعال  از خداوند  اثبات مي‌كند كه درخواست حضرت زكرياّ   »145

خداوند متعال به او فرزندي بدهد تا اموال او را به ارث ببرد، 
و اين‌جا ارث بردن از اموال مطرح است نه ارث بردن از نبوّت و علم او، 

چرا كه اگر قرار بود خداوند متعال افرادي را وارث نبوّت حضرت زكرياّ بنمايد 
قطعاً وارث و جانشينان انبياء را خداوند متعال از افراد ناصالح انتخاب نمي‌كند، 

لذا:
نگراني و ترس حضرت زكرياّ از اين بوده كه مبادا اموالش به دست افراد ناصالح 
بيفتد و اين آيات شريفه دليل روشني است مبني بر اينكه انبياء و پيامبران نيز اموالشان 
به ارث مي‌رسد و ورّاث آن‌ها »در مرحله اوّل ورّاث درجهي كي عني اولاد آن‌ها« از 

آن‌ها ارث مي‌برند، 
ليكن آن دو نفر براي اينكه فَدَكْ را تصّرف كنند و نگذارند تا فدك به دست 
حضرت زهرا سلام‌الله عليه بيفتد حديثي جعل كردند كه طبق اين حديث جعلي و 
ساختگي پيامبر اكرم فرموده‌اند كه ما پيامبران از خودمان ارث باقي نمي‌گذاريم و هر 

چه از ما باقي بماند صدقه است و به نيازمندان مي‌رسد. 
اين حديث جعلي بهانه‌اي بود تا آن دو نفر فدك را كه متعلّق به فاطمه زهرا سلام‌الله 

عليها بود غصب نمايند. 
قابل ذكر است كه حضرت زهرا سلام‌الله عليها جهت باز پس گرفتن فدك در مقابل 

آن‌ها به اين آيه »آيه ششم سوره مريم« استدلال فرمود.1
بنا به دلايل ذيل فدك متعلّق به حضرت زهرا سلام‌الله عليها بوده و هيچ چيز 

نمي‌توانسته فدك را از تصرّف و ملكيتّ آن حضرت خارج نمايد.

1. نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 663 ، حديث 26 »حديث 6705«.
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الف( فَدَك سال هفتم هجري توسّط پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم به 
حضرت زهرا سلام‌الله ‌عليها هبه شد »بخشيده شد« و تا زمان رحلت رسول‌اللهي عني 

28 صفر سال 11 هجري فدك در تصرّف حضرت زهرا سلام‌الله عليها بود.

ب( به فرض محال اگر هم فدك به حضرت زهرا سلام‌الله عليها هبه نشده بود 
»بخشيده نشده بود« طبق چند آيه اوّل سوره مريم، مخصوصاً آيه ششم اين سوره 
آن‌ها  ورّاث  به  نيز  آن‌ها  اموال  و  مي‌گذارند  باقي  ارث  از خودشان  نيز  پيامبران 
مي‌رسد. از اين‌جا معلوم مي‌شود كه حديثي را كه فلانی به پيامبر اكرم استناد داده 
جعلي است، چرا كه پيامبر اكرم نعوذبالله برخلاف قرآن صحبت نمي‌كند كه قرآن 
بفرمايد پيامبران از خودشان ارث باقي مي‌گذارند، و پيامبر اكرم نعوذبالله بفرمايد كه 

پيامبران از خودشان چيزي به ارث نمي‌گذارند.

ج( اكثر علماي اهل تسننّ و همه اهل تشيعّ با ده‌ها حديث معتبر متفّق‌القول هستند كه 
آيه تطهير در رابطه با حضرت محمّد، علي، زهرا، حسن و حسين عليهم‌السّلام مي‌باشد 

و اين پنج وجود مقدّس »همچنين چهارده معصوم عليهم‌السّلام« معصوم مي‌باشند. 
دو نفر از اين معصوميني عني حضرت علي و حضرت زهرا سلام‌الله ‌عليهما 
شهادت دادند كه فدك متعلّق به حضرت زهرا مي‌باشد ليكن آن دو نفر به شهادت 
و گواهي دادن حضرت علي و حضرت زهرا سلام‌الله ‌عليهما كه خداوند متعال 
عصمت آن‌ها را تضمين و تأييد فرموده » بر اساس آيه 33 سوره احزاب« اعتنا 

نكرده و فدك را غصب كردند. 
قابل ذكر است كساني كه خلافت را غصب مي‌كنند غصب فدك در مقابل آن ظلم 

بزرگ چيزي نيست. 
ذيل آيه 26 سوره اسراء »وَ آتِ ذَاالقُْرْبي حَقَّهُ« در اين خصوص توضيحات كافي 

ارائه شده است.

3. اين آيه شريفه »آيه هفتم سوره مريم« به دو صورت و به دو وجه حضرتي حيي 
را شرافت مي‌بخشد.
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اوّل به جهت اينكه اين اسم را خداوند متعال براي او انتخاب كرده است،
دوّم اينكه قبلًا احََدي به اين نام خوانده نشده است.

4. حضرتي حيي در سنين كودكي و به قول بعضي از مفسّرين در سه سالگي به 
پيامبری مبعوث شد »آيه 12 سوره مريم به اين قضيهّ اشاره مي‌فرمايد«.

5. حضرتي حيي شش ماه در رحم مادر بودند »شش ماهه به دنيا آمدند«.

6 . حضرتي حيي توسّط حاكم زمان خودش به شهادت رسيد و سر آن حضرت 
را نزد حاكم آن زمان بردند.

7. حضرتي حيي پسرخاله حضرت مريم بود »يا پسرخاله حضرت عيسي«.1 

8 . حضرت زكرياّ از اولاد و از نوادگان حضرتي عقوب پيامبر بود »يعقوب بن 
اسحاق بن ابراهيم عليهم‌السّلام«، 

همچنين همسر حضرت زكرياّ »مادر حضرتي حيي نيز از اولاد و نوادگان حضرت 
یعقوب مي‌باشد، بنابراين:

حضرتي حيي هم از طرف پدر و هم از طرف مادر به حضرتي عقوب پيامبر 
مي‌رسد.2

پس از اينكه حضرت زكرياّ از خداوند متعال درخواست نمود تا خداوند متعال به 
او فرزندي اعطا كند تا وارث او و وارث آلي عقوب باشد »چرا كه حضرت زكرياّ از 
اولاد و نوادگان حضرتي عقوب پيامبر بود«، خداوند متعال دعاي حضرت زكرياّ را 

اجابت فرموده و به حضرت زكرياّ فرمود:

1. تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 26 ـ 32.
2. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 144 ـ 145 »ذيل آيه ششم«، صفحه 148 »ذيل آيه هفتم«، صفحه 151 

»ذيل آيه پانزدهم«.
   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 26 »ذيل آيه هفتم«، صفحه 34 ـ 35 »بحث روايتي«.

   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 22 »ذيل آيه ششم«.
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رُكَ بغُِلامٍ اسْمُهُ يَحْيي = اي زكرياّ، ما تو را بشارت به پسري مي‌دهيم  يا زَكَريّا انِاّ نبَُشِّ
كه اسمشي حيي است.

لمَْ نجَْعَلْ لهَُ مِنْ قَبْلُ سَميّاً = قبلًا كسي را به اين اسم نناميده‌ايم، 
يعني قبل از اين پسر نامي حيي را براي كسي انتخاب نكرده‌ايم.

اين آيه شريفه دو خصوصيتّ و دو ويژگي را از طرف خداوند متعال براي حضرت 
يحيي بيان مي‌كند و به دو صورت به حضرتي حيي شرافت مي‌بخشد:

1. اين نام را خداوند متعال براي پسر حضرت زكرياّ انتخاب فرموده و نام او را 
يحيي گذاشته است بدون اينكه پدر و مادر حضرتي حيي در اين نامگذاري نقشي 

داشته باشند.

2. قبلًا هيچ كس به اين نام خوانده نشده است،ي عني قبل از حضرتي حيي بن 
زكرياّ اسم هيچ كسي حيي نبوده است.

قابل ذكر است كه قبل ازي حيي بن زكرياّ پيامبراني بوده‌اند كه مقام آن‌ها به مراتب 
بالاتر از حضرتي حيي بوده است مانند حضرت نوح، ابراهيم، موسي و همچنين 

حضرت عيسي كه معاصر با حضرتي حيي بوده است، 
ليكن حضرتي حيي ويژگي‌هايي داشته كه مخصوص به خودش بوده و خداوند 
متعال فقط به وي اعطا فرموده است، امّا داشتن ويژگي‌هاي انحصاري براي حضرت 
يحيي به اين معني نيست كه مقام ايشان بالاتر از مقام انبياء اولواالعزم مي‌باشد بلكه 

هم‌رتبه و هم‌درجه آن‌ها نيز نيست تا چه رسد به اينكه بالاتر از آن‌ها باشد.1
ذيل آيه اوّل و دوازدهم سوره مريم و آيه 29 سوره دخان نيز مطالبي درباره حضرت 

يحيي نقل شده است.

حديث:
1. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام درباره آيه هفتم سوره مريم فرمودند:

مقصود از اين قسمت از آيه شريفه »لمَْ نجَْعَلْ لهَُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّاً« در رابطه باي حيي بن 

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 147 ـ 148.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 28.
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زكرياّ مي‌باشد كه قبل از ايشان كسي به اين نام نبوده است، 
همچنين است نسبت به حسين بن علي‌بن‌ابيطالب عليهم‌السّلام كه قبل از ايشان نيز 

كسي به اين نام نبوده است.
امام صادق عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند:

و حضرتي حيي  عليه‌السّلام  امام حسين  در شهادت  روز  شبانه  آسمان چهل 
عليه‌السّلام گريه كرد.

از امام صادق عليه‌السّلام سؤال شد: 
يابن رسول‌الله: 

گريه آسمان چگونه بود.
امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:

خورشيد هنگام طلوع و غروب به رنگ خون درمي‌آمد.
امام صادق عليه‌السّلام در ادامه فرمايشات خويش فرمودند:

قاتلين امام حسين عليه‌السّلام و قاتليني حيي بن زكرياّ، زنازاده بودند.
اين حديث را عبدالخالق بن عبدربهّ و محمد بن عباّس از امام صادق عليه‌السّلام 

نقل نموده‌اند.1

2. وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم درباره آيه هفتم سوره مريم 
فرمودند:

مقصود از اين قسمت از آيه شريفه »لمَْ نجَْعَلْ لهَُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّاً« در رابطه باي حيي بن 
زكرياّ و نور چشم من حسين است.

اين حديث را ابن عباّس از وجود مبار کپيامبر اكرم نقل نموده است.2

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 148.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 156 و 157، حديث 3، 4، 5 و 7.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه ‌663 ، حديث 27 »حديث 6706«.
   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 41.

2. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 157، حديث 6 .
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3. امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
آسمان بعد ازي حيي بن زكرياّ براي احََدي گريه نكرد مگر براي حسين بن عليّ 

عليه‌السّلام. 
اين حديث را جابر از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

4. امام سجّاد سلام‌الله ‌عليه فرمودند:
در سفري كه از مدينه به مكّه رفتيم و از مكّه به كربلا، وجود مقدّس امام حسين 
سلام‌الله ‌عليه بهي اد حضرتي حيي بن زكرياّ بودند وي ك روز در مسير حركت به 

كربلا فرمودند:
از پسَتي دنيا اين است »در بي‌ارزشي و پسَتي دنيا همين بس« كه سَر حضرتي حيي 
بن زكرياّ را از تن جدا نمودند و آن را نزد زن بدكاره‌اي از زنان بني‌اسرائيل فرستادند.

اين حديث را علي بني زيد از امام سجّاد عليه‌السّلام نقل نموده است.2

توضيح: 
اين فرمايش سيدّالشّهداء پيشگويي و اشاره به اين مطلب است كه سَر مطهّر خودشان 

نيز از تن جدا شده و نزد زنازاده‌اي به نام عبيدالله بن زياد فرستاده خواهد شد. 
لازم به ذكر است كه عبيدالله فرزند زياد بود ليكن معلوم نبود كه پدر زياد چه كسي 

است لذا به او مي‌گفتند زياد بن ابَيهي عني زياد پسر پدرش.

نحوه شهادت حضرت يحيي بن ذكرياّ:
يكي از پادشاهان بني‌اسرائيل به نام هيروديس عاشق زن زناكاري شده بود »يا به 
روايتي عاشق برادرزاده خودش و دختر برادرش به نام هيروديا« و قصد ازدواج با او 
را داشت »ازدواج با زن زناكار وي ا ازدواج با دختر برادرش، البتهّ بيشتر گفته مي‌شود 

1. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 158، حديث 12.
2. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 148.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 663 ، حديث 28 »حديث 6707«.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 33 و 43.
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كه قصد ازدواج او با دختر برادرش بوده است«، ليكن حضرتي حيي او را از ازدواج 
با دختر برادرش نهي مي‌كرد و او را از اين كار منع مي‌نمود. 

به عموي خودش  لذا هيروديا  كينه و عداوت هيروديا شد،  باعث  قضيهّ  اين 
هيروديس كه پادشاه فلسطين بود گفت كه اگر دستور بدهي سَري حيي را از تن او 

جدا كرده و سَر بريده او را براي من بفرستي آنگاه حاضرم كه با تو ازدواج كنم. 
شاه نيز بلادرنگ دستور داد سَر حضرتي حيي را بريده و آن را داخل طشت طلا 

گذاشته و نزد دختر برادرش فرستاد تا اين ازدواج صورت بگيرد.1

توضيح:
حضرتي حيي بن زكرياّ با وجود مقدّس امام حسين سلام‌الله عليه شباهت‌هايي 

دارند از قبيل:
1. هر دو شش ماهه به دنيا آمدند.

2. قبل از آن‌ها همنامي براي آن‌ها وجود نداشت »يعني قبل از تولدّ امام حسين 
عليه‌السّلام و قبل از تولدّ حضرتي حيي بن زكرياّ عليه‌السّلام نام كسي به نام حسين 

وي حيي نبوده است«.
3. آسمان چهل شبانه روز بر اين دو بزرگوار گريست.

4. سَر هر دو بزرگوار توسّط حاكم وقت و به دستور او از تن جدا شده و نزد 
زنازاده و زن بدكاره فرستاده شد.

شباهتي حيي بن زكرياّ عليه‌السّلام به وجود مقدّس امام حسين سلام‌الله عليه فقط 
مربوط به مواردي است كه ذكر شد وي ا مواردي از اين قبيل، نه اينكه مقام و منزلت 

حضرتي حيي بن زكرياّ نيز مشابه سيدّالشّهداء عليه‌السّلام است.
گرچه حضرتي حيي بن زكرياّ سلام‌الله عليهما و ساير انبياء عظام الهي مقام 
عالي و والايي دارند و فرستادگان خداوند متعال براي هدايت بندگان خدا هستند، 
ليكن مقام آن بزرگواران به هيچ عنوان قابل مقايسه با وجود مقدّس چهارده معصوم 

1. الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 44ـ 45.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 42ـ43 »ذيل آيه پانزدهم«.
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عليهم‌السّلام نیست. 
در اين خصوص ذيل آيه 35 سوره بقره و ذيل آيه اوّل سوره مريم مطالبي عرض 
شد، اينك ضمن اشاره به حديث ذيل آيه 35 سوره بقره،ي ك حديث قُدسي ديگر 

نيز نقل مي‌شود.
وجود مقدّس امام علي بن موسي‌الرضا سلام‌الله عليهما مي‌فرمايند:

وقتي كه خداوند متعال حضرت آدم را به وسيله سجده كردن ملائكه به وي و 
همچنين داخل كردن او به بهشت كرامت بخشيد، حضرت آدم با خود گفت:

آيا خداوند متعال انساني بهتر و افضل از من خَلق كرده است.
خداوند متعال به حضرت آدم فرمود به ساق عرش نگاه كن.

حضرت آدم سَر خود را بلند كرد و به ساق عرش نگاه كرد ديد كه آن‌جا نوشته 
شده:

دٌ رسول‌الله، عَلِيُّ بن ابَیطالب امیرالمُْؤمِنینَ وَ زَوْجَتُهُ فاطِمَةُ سَيِّدَةِ نِساءِ  لا الِهَ الَِّ اللهُ، مُحَمَّ
العْالمَِينَ وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَيْنُ سَيِّدا شَبَابِ أَهْلِ الجَْنَّة. 

حضرت آدم به خداوند متعال عرض كرد:
یا رَبِّ مَنْ هؤُلاءِ،ي عني خداوندا: 

اين‌ها كيستند »چه كساني هستند«.
خداوند متعال به حضرت آدم فرمود:

يَّتِكَ، هُمْ خَيْرٌ مِنْكَ وَ مِنْ جَميعِ خَلْقى، لوَْلاهُمْ ما خَلْقتُكَ وَلا خَلَقْتُ الجَْنَّةَ  هؤُلاءِ مِنْ ذُرِّ
ماءَ وَلا الَْرْضَ... ، يعني:  وَالنّارَ وَلَا السَّ

اين‌ها از نسل تو و از اولاد تو مي‌باشند، 
آن‌ها بهتر از تو مي‌باشند و بهترين مخلوقات من هستند »از همه مخلوقاتم بهتر 

هستند«، 
اگر اين‌ها نبودند تو را خلق نمي‌كردم، 

بهشت و جهنمّ را خلق نمي‌كردم، 
آسمان و زمين را خلق نمي‌كردم، 

يعني اين ذوات مقدّسه علّت غایی خلقت هستند و همه عالمَ را خداوند متعال 
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به خاطر اين ذوات مقدّسهي عني اين پنج وجود مقدّس و در واقع به خاطر چهارده 
معصوم عليهم‌السّلام خلق كرده است.1 

وجود مقدس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
پيامبر خدا موسي بن عمران عليه‌السّلام از خداوند متعال تقاضا مي‌كند كه:

خداوندا: 
مرا از امّت حضرت محمّد صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم قرار بده.

خداوند متعال در جواب حضرت موسي بن عمران عليه‌السّلام به او مي‌فرمايد:
يا موسي: 

اگر تو مقام و منزلت محمّد »صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم« و مقام و منزلت اهل بيت 
او را بشناسي در زمره امّت او هستي.2 

1.ک لیات حدیث قدسی، ترجمه جواهرالسنیه شیخ حر عاملی، باب دوازدهم، صفحه 439، حديث 409 ـ 80 .
ک    لیات حدیث قدسی، ترجمه جواهرالسنیه شیخ حر عاملی، باب هفتم، صفحه 102 و 103، حدیث 48 ـ 88.

2. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 185، حديث 1 »ذيل آيه 52 سوره مريم«.



329 سوره مریم

آيه 12 سوره مريم:
ةٍ وَ آتَيْناهُ الحُْكْمَ صَبِيّاً«. »يا يَحْيي خُذِ الكْتابَ بِقُوَّ

ترجمه: 
خداوند متعال به حضرتي حيي بن زكرياّ دستور مي‌دهد كه:

ايي حيي، كتاب را با قوّت و نيرو بگير، و ما بهي حيي در كودكي نبوّت داديم.1

شرح لغات و توضيحات:
صَبِيّ = كودك نابالغ، كودكي كه به سنّ بلوغ نرسيده باشد »جمع صَبيِّ مي‌شود 

صِبيْان«.
حُكْم در اين آيه شريفهي عني نبوّت و علم به معارف حقّه الهيهّ.

كتاب = منظور از كتاب در اين آيه شريفه تورات مي‌باشد.
يا يَحْيي خُذِ الكِْتابَ بِقُوّةٍ = خداوند متعال مطلب را به اختصار بيان مي‌فرمايد و معني 

آيه شريفه اين است كه خداوند متعال مي‌فرمايد:
پس از اينكه ماي حيي را به زكرياّ بخشيديم به حضرتي حيي دستور داديم كه كتاب 

را با قوّت و نيروي هر چه تمام‌تر بگيرد.

مقصود از كتاب و اخذ كتاب بقُِوّه »گرفتن كتاب با قوّت« چيست؟
1. مقصود از كتاب در اين آيه شريفه به نظر اكثر قريب به اتفّاق مفسّرين كتاب 

تورات مي‌باشد. 
قابل ذكر است كه حضرتي حيي معاصر با حضرت عيسي بن مریم بود »حضرت 

عيسي بعد از حضرتي حيي به دنيا آمده است« پس: 
مقصود از كتابک ه حضرتي حيي مأمور شده تا آن را اخذ كند »بگيرد« كتاب 

تورات حضرت موسي بن عمران مي‌باشد.

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 105.
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با قدرت و نيرو« كه در چند آيه ديگر قرآن  بِقُوّه »گرفتن كتاب  2. اخَذ كتاب 
كريم مثل آيه 145 سوره اعراف، آيه 63 و 93 سوره بقره آمده شامل دو موضوع 

مي‌شود:
الف( عمل كردن به دستورات آن »دستورات كتاب«.

ب( نشر و ترويج معارف آن »نشر و ترويج معارف كتاب«.
پس، معني آيه شريفه اين مي‌شود كه:

خداوند متعال به حضرتي حيي امر مي‌فرمايد كه:
ايي حيي: 

با تمام قدرت مادّي و معنوي و فردي و اجتماعي »آنچه كه در توان داري« در راه 
عمل كردن به دستورات تورات و همچنين در راه ترويج و نشر معارف تورات بكوش 

و تلاش كن.
به عبارت ديگر خداوند متعال به حضرتي حيي دستور مي‌دهد كه:

ايي حيي:
1. به همه دستورات تورات عمل كن.

2. با تمام قوا و با تمام امكاناتي كه داري در راه ترويج و نشر و گسترش معارف 
تورات بكوش و تلاش كن.

خداوند متعال در ادامه آيه شريفه مي‌فرمايد:
وَ آتَيْناهُ الحُْكْمَ صَبيّاً = ما به حضرتي حيي در كودكي نبوّت داديم.

آيه شريفه صراحت دارد كه حضرتي حيي در كودكي به نبوّت رسيده است.
بعضي از مفسّرين اظهار مي‌دارند كه حضرتي حيي بن زكرياّ در سه سالگي به 

نبوّت رسيد.
قابل ذكر است كه حضرت عيسي بن مريم نيز در حالي كه طفل چند روزه‌اي بود 

در داخل گهواره لب به سخن گشوده و اظهار داشت:
انِيّ عَبْدُ الِله آتانِيَ الكِْتابَ وَ جَعَلَني نبَِيّاً »آيه 30 سوره مريم«،ي عني:

من بنده خدا هستم و خداوند متعال به من كتاب داده »يعني انجيل« و خداوند متعال 
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مرا پيامبر قرار داده است.1

توضيح:
از وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام سؤال شدي ابن رسول‌الله: 

آيا زماني كه عيسي بن مريم در گهواره با مردم صحبت نمود آن حضرت حجّت 
خدا بود بر مردمان زمان خويش.
امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:

آن زمان كه حضرت عيسي بن مريم در گهواره با مردم سخن گفت پيامبر خدا و 
حجّت خداوند متعال بود به مردم، امّا پيامبر و حجّت غير مُرْسَل »يعني در آن زمان 

مأمور به تبليغ و دعوت مردم نبود«، 
امّا وقتي كه هفت ساله شد خداوند متعال به او »حضرت عيسي« وحي فرستاد و 
حضرت عيسي از نبوّت و رسالت خويش سخن گفت و آن زمان بود كه حضرت 

عيسي به حضرتي حيي و به مردم حجّت شد. 
تا دو سالگي حضرت عيسي حضرت زكرياّ حجّت خدا بر مردم بود، پس از 
فوت حضرت زكرياّ پسرشي حيي به امر خداوند متعال جانشين حضرت زكرياّ 
شد تا اينكه حضرت عيسي بن مريم به سنّ هفت سالگي رسيد و دوران سكوت و 
خاموشي او به سر رسيد و به امر خداوند متعال از نبوّت و رسالت خودش سخن 
گفت و از اين زمان به بعد حضرت عيسي حجّت خداوند متعال بود به حضرت 

يحيي و به همه مردم.2
  ذيل آيه اوّل و هفتم سوره مريم و آيه 29 سوره دخان درباره حضرتي حيي بن 

زكرياّ مطالبي عنوان شده است.

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 151.
   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 29 ـ 30.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 36 تا 38.

2. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 220، حديث 1 »حديث 986«.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 665 ، حديث 31 »حديث 6710«.
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حديث:
عليّ بن اسَباط كهي كي از اصحاب امام جواد سلام‌الله ‌عليه مي‌باشد مي‌گويد:

در شهر مدينه بودم و قصد عزيمت به مصر را داشتم لذا خدمت امام جواد عليه‌السّلام 
رسيدم در حالي كه ايشان آن زمان سنّ كمي داشتند. 

در همان حال من به قد و قامت و به شكل و شمايل وجود مقدّس امام جواد 
عليه‌السّلام به دقتّ نگاه مي‌كردم تا آن را به ذهن و خاطرم بسپارم كه وقتي وارد مصر 

شدم اوصاف آن حضرت را به اصحاب وي اران و شيعيان آن بزرگوار نقل كنم.
عليّ بن اسَباط مي‌گويد، من در افكار خود غوطه‌ور بودم كه وجود مقدّس امام 

جواد عليه‌السّلام كه گويا همه فكر مرا خوانده بود رو به من كرده و فرمود:
اي عليّ بن اسَباط: 

خداوند متعال كاري كه در مسئله امامت كرده همانند كاري است كه در نبوّت 
نموده است »خداوند متعال امامت را نيز مانند نبوّت قرار داده است«، لذا خداوند 

متعال گاه مي‌فرمايد:
وَ آتَيْناهُ الحُْكْمَ صَبِيّاً، ما در كودكي به حضرتي حيي نبوّت داديم »آيه 12 سوره 

مريم«، و گاه خداوند متعال مي‌فرمايد:
هُ آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً، همين كه حضرتي وسف به سنّ رُشد رسيد و  وَ لمَّا بلََغَ اشَُدَّ

نيرو گرفت به او نبوّت و علم بخشيديم »آيه 22 سورهي وسف«، 
پس روا و جايز است كه خداوند متعال به شخصی در كودكي نبوّت و امامت 

بدهد، 
يا به شخصي در چهل سالگي »به رشد و بلوغ كامل رسيده«.1

1. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 223، حديث 7 »حديث 992«.
   مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 151.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 161، حديث 2.
   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 40.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه329.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 40.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 665 ، حديث 32 »حديث 6711«.
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توضيح:
1. وجود مقدّس امام جواد سلام‌الله ‌عليه سال 195 هجري قمري به دنيا آمد و سال 

203 هجري به امامت رسيد »يعني در سنّ هشت سالگي«.
در سال 203 هجری قمری و در سن 55  وجود مقدس امام رضا عليه‌السّلام 

سالگی به شهادت رسید.

2. وجود مقدّس امام هادي سلام‌الله ‌عليه در سال 212 هجري قمري به دنيا آمد و 
سال 220 هجري قمري به امامت رسيد »يعني در سّن هشت سالگي«.

در سنّ 25  و  قمري  عليه‌السّلام سال 220 هجري  امام جواد  مقدس  وجود 
سالگي به شهادت رسيد.

3. وجود مقدّس بقية‌الله الاعظم امام زمان سلام‌الله عليه سال 255 هجري قمري به 
دنيا آمد و سال 260 هجري قمري به امامت رسيد »يعني در سنّ پنج سالگي«.

وجود مقدس امام عسکری علیه السلام در سال 260 هجری قمری و در سن 28 
سالگی به شهادت رسید.

4. امام معصوم و حجّت خدا وقتي كه متولدّ مي‌شود و به دنيا مي‌آيد امام است و 
حجّت خدا، ليكن تا زماني كه امام قبل از خودش در قيد حيات مي‌باشد امام بعدي 

مأمور به سكوت است و مأمور به اطاعت از امام قبلي، لذا:
هر امام معصوم به محض تولدّ كه سَر به خاك گذاشته و شهادتين را بر زبان 
جاري مي‌كند حجّت خدا است و همه شرایط امام از قبيل عِلْم و عصمت امام را 
دارا مي‌باشد، ليكن به امر خداوند متعال تا امام قبل از خودش زنده مي‌باشد و در قيد 

حيات است امام بعدي موظّف به سكوت است و موظّف به اطاعت از امام قبلي.
بنابراين، اينگونه نيست كه خيال شود امام و حجّت خدا قبل از اينكه به امامت 
برسد مثل ساير مردم مي‌باشد وي ا قدري از آن‌ها بالاتر، و هنگامي كه به امامت رسيد 

علوم اوّلين و آخرين به ايشان داده مي‌شود، 
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بلكه امام معصوم و حجّت خدا حتيّ قبل از تولدّ و وقتي كه در رحم مادر مي‌باشد 
وليّ خدا و حجّت خداوند متعال است و به همين لحاظ است كه بعضي از معصومين 
مادر خويش صحبت  با  بودند  بزرگوارشان  مادر  عليهم‌السّلام زماني كه در رحم 

مي‌كرده‌اند، 
مانند امام حسين سلام‌الله ‌عليه كه وقتي در رحم مادر بود با صدّيقه كبري فاطمه 

زهرا سلام‌الله ‌عليها صحبت مي‌نمود، 
مادر  با  سلام‌الله ‌عليها  زهرا  فاطمه  كبري  صدّيقه  مقدّس  وجود  وي ا صحبت 

بزرگوارشان خديجه كبري ‌عليها السلام هنگامي كه در رحم آن حضرت بود، 
وي ك نمونه آن زماني بود كه حضرت خديجه كبري در حال نماز بود و مي‌خواست 
در ركعت سوّم سلام بدهد كه در اين زمان وجود مقدّس و مطهّر حضرت زهرا 
مادر محترمه  با  بود  سلام‌الله ‌عليها در حالي كه در رحم حضرت خديجه كبري 
خودشان صحبت فرموده و تعداد ركعات صحيح را به مادر بزرگوارشاني ادآوري و 

خاطر نشان فرمودند كه اي مادر برخيز كه در ركعت سوّم هستي.1

1. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 225 تا 228، حديث 1 »حديث 996«.
   اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 229، حديث 4 »حديث 999«.
   اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 231، حديث 8 »حديث 1004«.

   كتاب: فاطمه زهرا سرور دل پيامبر اكرم تأليف: آیت الله احمد رحماني همداني، صفحه 63 ، 175، 176، 220، 404.
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آيه 54 سوره مريم:
»وَ اذْکُرْ فِی الکِْتابِ اسِْماعیلَ انَِّهُ کانَ صادِقَ الوَْعْدِ وَ کانَ رَسُولًا نبَِیَّاً«.

ترجمه: 
خداوند متعال به پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم دستور مي‌دهد كه:

اي پيامبر، در اين كتاب آسماني »يعني قرآن كريم« حضرت اسماعيل راي اد كن كه 
او صادق الوعد بود »وعده‌هايش صادق و راست بود« و به درستي كه رسول و پيامبر 

خدا بود.1

شرح لغات و توضيحات:
صادِقَ الوَْعْد = وعده راست دادن، وفا كردن به وعده.

وَ اذْکُرْ فِی الکِْتابِ اسِْماعیلَ انَِّهُ کانَ صادِقَ الوَْعْدِ وَ کانَ رَسُولًا نبَِیَّاً = خداوند متعال به 
پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌فرمايد كه:

اي پيامبر: 
در اين كتاب آسمانيي عني در قرآن كريم از اسماعيلي اد كن كه او صادق الوعد 
بود،ي عني اگر به كسي وعده‌اي مي‌داد حتماً به وعده خودش عمل مي‌كرد و اهل 

خُلف وعده نبود، 
همچنين اسماعيل رسولي گرامي و پيامبري عالي‌مقام بود.

از صادق الوعد بودن و وفادار بودن ايشان در جهت انجام وعده‌اي كه به كسي داده 
بود همين بس كه ايشان »حضرت اسماعيل« با مردي وعده گذاشت و قرار گذاشت 
كه در جايي منتظر او بماندَ ولي آن مرد سَر وعده حاضر نشد و به محلّ قرار نيامد، 
ليكن حضرت اسماعيل تاي ك سال در انتظار او بود، و اين قضيهّ حاكي از پايبند بودند 

ايشان به قول و وعده‌اش بود.
 در اينكه اين اسماعيل كه پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم به امر خداوند 
متعال او را در قرآن كريمي اد مي‌كند چه شخصي است بين مفسّرين اختلاف نظر 

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 177.
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هست،ي عني دو قول بين مفسّرين وجود دارد:
عدّه‌اي مي‌گويند كه ايشان اسماعيل بن ابراهيم مي‌باشدي عني حضرت اسماعيل 

پسر حضرت ابراهيم خليل‌الله،
ليكن بيشتر مفسّرين معتقدند كه ايشان فرزندي كي از انبياء بني‌اسرائيل مي‌باشد به 
نام حزقيل »يعني اسماعيل بن حزقيل« كه به سوي قوم خويش مبعوث شد امّا قومش 

او را گرفته و پوست سر و صورت او را كندند.
رواياتي از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل شده كه قول دوّم را تأييد مي‌كند،ي عني 

اين اسماعيل فرزند ابراهيم خليل‌الله نمي‌باشد.1

حديث:
1. امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »آيه 54 سوره مريم« فرمودند:

اسماعيلي كه خداوند متعال در قرآن كريم فرموده »وَاذْكُرْ فِي الكِْتابِ اسِماعيلَ...«، 
اسماعيل بن ابراهيم نيست، 

بلكه منظور پيامبري از پيامبران الهي است كه خداوند متعال او را به سوي قومش 
مبعوث نمود و به سوي قومش فرستاد ليكن قومش او را گرفته و پوست سر و 

صورتش را كندند، 
و در همين حال فرشته‌اي به نزد او آمد و گفت كه خداوند متعال تو را سلام 

مي‌رساندَ و مي‌فرمايد: 
ديدم كه چگونه تو را شكنجه دادند، به همين جهت خداوند متعال مرا نزد تو 

فرستاده تا هر امري داري اطاعت كنم.
حضرت اسماعيل به آن فرشته گفت:

حسين بن علي‌ عليه‌السّلام »سيدِالشّهداء« الگو و سرمشق من است و من به ايشان 
تأسّي كرده و به ايشان اقتدا مي‌كنم و الگوي من حسين بن علي عليه‌السّلام است.

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 179.
   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 95 ـ 96.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 347 ـ 348.
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اين حديث را ابو بصير از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

توضيح:
این تأسّي و اقتداء كردن اسماعيل پيامبر به وجود مقدّس سيدّالشّهداء سلام‌الله ‌عليه 

از دو نظر و از دو بعُد مي‌تواند مطرح باشد:
الف( وجود مقدّس امام حسين عليه‌السّلام در جهت احياءِ دين جدّ بزرگوارش 
انواع مصائب را تحمّل نمود »شهادت فرزند و برادر و اصحاب، اسارت اهل بيت 

خويش، و نهايتاً شهادت وجود مقدّس حجّت خداي عني شهيد شدن خودشان«، 
لذا مصيبت حضرت اسماعيل در مقايسه با اين همه مصيبت كه به سيدّالشّهداء وارد 

شد چيزي نيست، 
بنابراين اقتدا كردن حضرت اسماعيل به سيدّالشّهداءي عني اينكه در راه خدا و 

جهت پيشبرد اهداف و مقاصد دين اين مصيبت را تحمّل مي‌كنم.

ب( روز عاشورا ملائكه الهي خدمت امام حسين سلام‌الله ‌عليه رسيده و آمادگي خود 
را جهت نصرت وي اري آن حضرت اعلام نمودند ليكن وجود مقدّس سيدّالشّهداء 
سلام‌الله ‌عليه راضي به رضاي خداوند متعال بودند و فقط از ذات اقدس اله استمداد 

طلبيدند و لاغير.
در قضيهّ به آتش انداخته شدن حضرت ابراهيم خليل‌الرّحمن نيز ملائكه نازل شدند 
تا به حضرت ابراهيم كمك نمايند ليكن ايشان جز از خداوند متعال از هيچ كس 

كمكي نخواستند، لذا:
تأسّي و اقتداء حضرت اسماعيل به سالار شهيداني عني وجود مقدّس امام حسين 

سلام‌الله ‌عليهي عني استمداد طلبيدن فقط از ذات اقدس اله و لاغير.

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 179.
   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 97.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 348.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 187، حديث 3.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 701، حديث 102 »حديث 6781«.
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2. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »وَ اذْكُرْ فِي الكِْتابِ 
اسِْماعيلَ انَِّهُ كانَ صادِقَ الوَْعْدِ... ـ آيه 54 سوره مريم« فرمودند:

اسماعيلي كه خداوند متعال در اين آيه شريفه »آيه 54 سوره مائده« از اوي اد فرموده 
اسماعيل بن ابراهيم نيست، بلكه اين اسماعيلي كي از پيامبران است كه خداوند 
عزّوجلّ او را به سوي قومش فرستاد امّا آن‌ها او را گرفته و پوست سر و صورتش 

را كندند، 
و در اين حال فرشته‌اي به او نازل شد و به او عرضه داشت كه خداوند متعال مرا 

نزد تو فرستاده لذا هر چه مي‌خواهي امر كن تا آن را انجام دهم.
اسماعيل پيامبر به آن فرشته فرمود: 

الگو و اسوه من حسين بن علي است و همان را مي‌خواهم كه بر سر آن حضرت 
آوردند.

اين حديث را محمّد بن سنان از وجود مبارك امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده 
است.1

3. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »وَ اذْكُرْ فِي الكِْتابِ 
اسِْماعيلَ انَِّهُ كانَ صادِقَ الوَْعْدِ... ـ آيه 54 سوره مريم« فرمودند:

اين اسماعيل كه در اين آيه شريفه »آيه 54 سوره مريم« از اوي اد شده پسر حضرت 
ابراهيم نيست، بلكه اين اسماعيل پيامبري از پيامبران خدا بود كه قوم او پوست سر و 

صورتش را كندند، 
و در اين حال خداوند متعال فرشته‌اي را به سوي او فرستاد و آن فرشته به حضرت 
اسماعيل عرضه داشت كه خداوند متعال به تو سلام مي‌رساندَ و مي‌فرمايد كه ديدم 

قوم تو با تو چه كردند، 
حال هر چه مي‌خواهي بگو »هر خواسته‌اي داري بخواه«.

حضرت اسماعيل گفت:

1. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 187 ـ 188 ـ 190، حديث 2 و 5 و 7.
   علل الشّرايع شيخ صدوق، جلد اوّل، صفحه 277، باب 67 ، حديث 2.

   كامل الزّيارات ابن قولويه، صفحه 196، باب نوزدهم، حديث 1.
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مي‌خواهم اسوه و الگويي مانند حسين بن علي عليه‌السّلام داشته باشم.
اين حديث را سماعة بن مهران از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

4. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »وَ اذْكُرْ فِي الكِْتابِ 
اسِماعيلَ انَِّهُ كانَ صادِقَ الوَْعْدِ... ـ آيه 54 سوره مريم« فرمودند:

اين اسماعيل فرزند ابراهيم نيست، بلكه مقصود اين آيه شريفه اسماعيل فرزند 
حزقيل است و پيامبري بود كه خداوند متعال به سوي قومش فرستاد امّا قومش او را 

تكذيب كرده و شكنجه نمودند و پوست سَر و صورتش را كندند.
خداوند متعال فرشته عذاب را نزد اسماعيل فرستاد و فرشته عذاب به اسماعيل 

گفت:
من فرشته عذاب هستم و خداوند متعال مرا نزد تو فرستاده تا اگر بخواهي قومت 

را عذاب كنم.
اسماعيل به فرشته عذاب فرمود:

مرا به آن نيازي نيست.
خداوند متعال به اسماعيل وحي نمود و به او فرمود:

اي اسماعيل، خواسته تو چيست.
اسماعيل عرض كرد:

خداوندا: 
تو از مردم براي خودت پيمان خدايي و براي حضرت محمّد صلّي‌ الله‌ عليه و آله 
و سلّم پيمان نبوّت و براي وصيّ او حضرت علي عليه‌السّلام پيمان ولايت گرفتي 
»احتمالاً مربوط به عالم ذر باشد كه خداوند متعال از انسان‌ها پيمان و ميثاق گرفت 
و آن‌ها نيز بهي گانگي خداوند متعال و به نبوّت و رسالت پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه 
و آله و سلّم و به امامت و ولايت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام شهادت و 

گواهي دادند«.
اسماعيل بن حزقيل سپس به خداوند متعال عرض داشت:

1. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 188، حديث 4.
   امالي شيخ مفيد، مجلس پنجم، صفحه 72، حديث 7.
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خداوندا:
تو به حسين بن علي عليه‌السّلام وعده فرمودي تا او را به دنيا بازگرداني تا آن حضرت 

از دشمنانش انتقام بگيرد »اشاره به موضوع رجعت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام«، 
حال اي پروردگار من:

درخواست و تقاضاي من از شما اين است كه مرا به دنيا بازگرداني تا از دشمنانم 
انتقام بگيريم.

وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند:
خداوند متعال نيز به اسماعيل بن حزقيل وعده فرموده تا او به همراه حسين بن 

علي عليه‌السّلام به دنيا بازگردد.
اين حديث را بريد بن معاويه عجلي از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

5. وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم درباره اين آيه شريفه »وَ اذْكُرْ 
فِي الكِْتابِ اسِْماعيلَ انَِّهُ كانَ صادِقَ الوَْعْدِ... ـ آيه 54 سوره مريم« فرمودند:

هر كس مي‌خواهد به صداقت اسماعيل بن حزقيل كه در اين آيه شريفه »آيه 54 
سوره مريم« از اوي اد شده پي ببرد به اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام نگاه كند.

اين حديث را انس بن مالك از وجود مقدّس پيامبر اكرم نقل نموده است.2

توضيح:
وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم به اصحاب خويش فرمودند:

هر كس مي‌خواهد به حضرت آدم در خلقتش، 
به حضرت نوح در حكمتش، 

و به حضرت ابراهيم در حِلم و بردباريش نگاه كند، 
پس بايد به علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام نگاه كند.3

1. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 189، حديث 6 .
   كامل الزّيارات ابن قولويه، صفحه 199، باب نوزدهم، حديث 3.

2. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 190، حديث 8 .
3. امالي شيخ مفيد، مجلس دوّم، صفحه 40، حديث 3.
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آيه 58 سوره مريم:
يَّةِ  نْ حَمَلْنا مَعَ نوُحٍ وَمِن ذُرِّ يَّةِ آدَمَ وَمِمَّ نَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّ »اوُْلئِكَ الَّذِينَ انَْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّ

دًا وَبكُِيًّا«. وا سُجَّ حْمن خَرُّ نْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا اذِا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّ ابِْراهِيمَ وَاسِْرَائيِلَ وَمِمَّ

ترجمه: 
آن‌ها كه خداوند متعال انعامشان كرده »نعمت‌هاي دنيا و آخرت را به آن‌ها داده« 

1. بعضي از انبياء از اولاد و ذرّيه حضرت آدم هستند، 
2. و از ذرّيهّ آن‌هايي هستند كه خداوند متعال با حضرت نوح در كشتي سوارشان 

كرد،
3. و پيامبراني از ذرّيه و اولاد حضرت ابراهيم، 
4. و پيامبراني از ذرّيهّ اسرائيل »يعقوب« هستند، 

همچنين از كساني كه خداوند متعال به آن‌ها انعام كرده كساني هستند كه خداوند 
متعال آن‌ها را هدايت كرده و برگزيده است كه هر گاه آيات خداوند متعال براي آن‌ها 

خوانده شود به سجده مي‌افتند و گريه مي‌كنند.1

شرح لغات و توضيحات:
اوُلئِكَ = كلمه اوُلئكَِ اشاره به پيامبراني است كه در آيات قبل از آن‌ها اسم برده 
»اسرائيل«،  اسحاق،ي عقوب  اسماعيل،  ابراهيم،  ادريس،  استي عني حضرت  شده 

موسي، هارون »برادر موسي«، زكرياّ،ي حيي و حضرت عيسي عليهم‌السّلام.
خداوند متعال در اين آيه شريفه مي‌فرمايد:

اوُلئِكَ الَّذينَ انَْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ = آن‌ها كه خداوند متعال انعامشان كرده و نعمت‌هاي 
دنيوي و اخروي به آن‌ها داده و سعادتمندشان كرده پيامبراني هستند كه خداوند 
متعال به وسيله نبوّت و به وسيله ساير نعمات ديني و دنيوي به آن‌ها انعام و احسان 
فرموده به نحوي كه اين‌ها به تمام معني اهل فلاح و سعادت مي‌باشند، و اين‌ها 

1. الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 117.
   مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 180.
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پيامبراني هستند از:
يَّةِ آدَمَ = پيامبراني از ذرّيه و اولاد حضرت آدم عليه‌السّلام كه  1. مِنَ النَّبيّينَ مِنْ ذُرِّ

منظور ادريس پيامبر مي‌باشد.
ن حَمَلْنا مَعَ نوُحٍ = پيامبراني از ذرّيهّ كساني كه با حضرت نوح سوار كشتي  2. وَ مِمَّ

شدند كه منظور حضرت ابراهيم مي‌باشد.
3. وَ مِنْ ذُرّيَّةِ إِبراهيمَ = پيامبراني از نسل و ذرّيه حضرت ابراهيم كه منظور اسماعيل 

و اسحاق وي عقوب مي‌باشد.
4. وَ إِسْرائيلَ = پيامبراني از ذرّيه اسرائيل »يعقوب« كه منظور حضرت موسي، 

هارون، »برادر موسي«، زكرياّ،ي حيي و حضرت عيسي مي‌باشند.
خداوند متعال در ادامه آيه شريفه مي‌فرمايد:

نْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا = از كساني كه ما آن‌ها را انتخاب كرديم و برگزيدیم كساني  وَ مِمَّ
هستند كه:

داً وَ بكُيّاً = وقتي كه آيات خداوند متعال »قرآن  وا سُجَّ حْمنِ خَرَّ اذِا تُتْلي عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّ
كريم« به آن‌ها خوانده شود به خاك مي‌افتند و خداوند متعال را سجده مي‌كنند و 

تضرّع و ناله كرده و اشك آن‌ها سرازير مي‌شود.
نْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا اوّل كلام است و ادامه قسمت اوّل  بعضي از مفسّرين مي‌گويند مِمَّ

آيه شريفه نمي‌باشد، 
يعني خداوند متعال مي‌فرمايد از كساني كه ما آن‌ها را هدايت كرديم و براي نبوّت 
و اعطاي كرامت برگزيديم كساني هستند كه وقتي آيات الهي به آن‌ها خوانده مي‌شود 

به خاك مي‌افتند و خداوند متعال را سجده مي‌كنند.
نْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا بيان ديگري براي همان پيامبراني  برخي از مفسّرين نيز معتقدند كه مِمَّ

است كه در آغاز آيه شريفه به آن اشاره شد، 
يعني آن پيامبران كساني هستند كه ما آن‌ها را هدايت كردیم و از ميان خلق برگزيديم 

كه وقتي آيات الهي به آن‌ها خوانده مي‌شود به خاك مي‌افتند.
بنابراين كساني كه خداوند متعال آن‌ها را انعام فرموده عبارتند از:

1. حضرت ادريس از ذرّيه و نسل حضرت آدم.



343 سوره مریم

2. حضرت ابراهيم كه از ذرّيهّ و نسل كساني است كه سوار كشتي نوح شدند.
3. حضرت اسماعيل و اسحاق وي عقوب كه از ذرّيهّ و نسل حضرت ابراهيم هستند.
4. حضرت موسي بن عمران، هارون »برادر موسي بن عمران«، زكرياّ،ي حيي و 

حضرت عيسي كه از ذرّيهّ اسرائیل »يعقوب« مي‌باشند.
5. كساني كه خداوند متعال آن‌ها را هدايت كرده و از ميان مخلوقات خويش آن‌ها 

را برگزيده است.
همه پيامبران و اوصياء آن‌ها را خداوند متعال از ميان مخلوقات خويش برگزيده و 

انتخاب نموده و آن‌ها را مأمور هدايت ساير انسان‌ها قرار داده است، 
نْ هَدَيْنا  ليكن اين برگزيدگان الهي كه خداوند متعال درباره آن‌ها مي‌فرمايد مِمَّ
گرانقدرترين  و  والاترين  عالي‌ترين،  »يعني  دارند  اكملي  و  اتمّ  مصداق  وَاجتَبَيْنا 

برگزيدگان الهي« كه انشاءَالله تعالي در بخش حديث به آن‌ها اشاره خواهد شد.1

حديث:
1. وجود مقدّس امام سجّاد عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »آيه 58 سوره مريم« 

فرمودند:
مقصود از كساني كه خداوند متعال آن‌ها را هدايت كرده و برگزيده ما هستيم. 

نْ هَدَيْنا وَ اجْتَبيْنا در اين آيه شريفه ما هستيم«.2 »مقصود از مِمَّ

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 180 ـ 182.
   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 112 تا 115.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 113 و 114.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 349 ـ350.

2. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 182.
   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 121.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 713، حديث 114 »حديث 6793«.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 350.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 114.
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توضيح:
الف( مقصود اين حديث شريف اين است كه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و اهل 
بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم عالي‌ترين و بارزترين نمونه هدايت‌شدگان 
به وسيله خداوند متعال هستند و عالي‌ترين برگزيدگان خداوند متعال جهت هدايت 

مردم مي‌باشند، و در درجات بعد انبياء عظام الهي و اوصياءِ آن‌ها واقع شده‌اند.

نْ هَدَيْنا  ب( در صفحات قبل به عرض رسيد كه بعضي از مفسّرين معتقدند كه مِمَّ
وَاجْتبَيَنْا شروع سخن مي‌باشد، 

نْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا تا آخر آيه شريفه مطلب جديدي است نه اينكه از نظر  يعني از مِمَّ
معني ادامه آيه شريفه باشد، لذا طبق اين قول معني اين قسمت از آيه شريفه اين 

مي‌شود كه:
از مردمي كه آن‌ها را هدايت كرديم و برگزيديم كساني هستند كه هر گاه آيات 

خداوند متعال را بشنوند به سجده مي‌افتند و گريه مي‌كنند.
نْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا همان پيامبراني هستند  برخي از مفسّرين نيز معتقدند كه منظور از مِمَّ

كه قبلًا و در آيات گذشته از آن‌هاي اد شد، 
يعني آن‌ها كساني هستند كه خداوند متعال آن‌ها را هدايت كرده و آن‌ها را از ميان 

خلق برگزيده است.

نْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا هر كدام از دو تفسير را كه قائل باشيم طبق حديث  ج( براي مِمَّ
شريفي كه از امام سجّاد عليه‌السّلام نقل شد ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و اهل بيت 
پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم در صدر كساني هستند كه خداوند متعال آن‌ها 

را هدايت فرموده و از ميان خلق برگزيده است.

2. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
پدر بزرگوارم عليّ بن الحسين سلام‌الله ‌عليهما هنگامي كه به اين آيه شريفه »وَ 
داً وَ بكُِيّاً ـ آيه 58 سوره مريم«  وا سُجَّ نْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا اذِا تُتْلي عَلَيْهِمْ آياتُ الرّحْمنِ خَرُّ مِمَّ

مي‌رسيد به سجده مي‌افتاد و مي‌فرمود:
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منظور اين آيه شريفه ما هستيم،
و ما هدايت‌شدگان و برگزيدگانيم.

اين حديث را محمّد بن مسلم از وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده 
است.1

3. وجود مقدّس امام كاظم عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »اوُْلئِكَ الَّذِينَ انَْعَمَ اللهُ 
نْ هَدَيْنا  يَّةِ ابِْراهِيمَ وَاسِْرائيِلَ وَمِمَّ نْ حَمَلْنا مَعَ نوُحٍ وَمِن ذُرِّ يَّةِ آدَمَ وَمِمَّ نَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّ عَلَيْهِم مِّ
دًا وَبكُِيًّا ـ آيه 58 سوره مريم« فرمودند: وا سُجَّ حْمن خَرُّ وَاجْتَبَيْنا اذَِا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّ

ما نسل ابراهيم و كساني هستيم كه به همراه نوح سوار كشتي شديم، 
و ما برگزيدگان خداوند متعال می‌باشیم.

وجود مقدّس امام كاظم عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند:
نْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَیْنا در اين آيه شريفه شيعيان ما هستند كه  به خدا قسم منظور از مِمَّ
خداوند متعال آن‌ها را به محبتّ ما هدايت نمود »به خاطر محبتّ داشتن به ما آن‌ها را 

به راه راست هدايت نمود«، 
و آن‌ها را »شيعيان را« براي دين ما برگزيد،

و خداوند متعال شيعيان ما را اينگونه توصيف فرمود كه آن‌ها كساني هستند كه:
داً وَ بكُِيّاً. وا سُجَّ حْمنِ خَرُّ اذِا تُتْلي عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّ

اين حديث را عيسي بن داود نجّار از وجود مقدّس امام كاظم عليه‌السّلام نقل نموده 
است.2

توضيح:
الف( ملاحظه فرموديد كه:

وجود مقدّس امام كاظم عليه‌السّلام فرمودند:
نْ  ما نسل ابراهيم و كساني هستيم كه به همراه نوح بر روي كشتي سوار شديم »مِمَّ

1. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 194، حديث 2.

2. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 195، حديث 3.
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حَمَلْنا مَعَ نوُحٍ«.
در توضيحات ذيل آيه شريفه »آيه 58 سوره مريم« به عرض رسيد كه:

نْ حَمَلْنا مَعَ نوُحٍ در اين آيه شريفه حضرت ابراهيم مي‌باشد،  منظور از ممَِّ
اميرالمؤمنين  آله و سلّم و  اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و  پيامبر  و چون وجود مقدّس 
عليهماالسّلام  ابراهيم  بن  اسماعيل  حضرت  نسل  از  عليه‌السّلام  علي‌بن‌ابيطالب 

مي‌باشند،
لذا وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام مصداق اتمّ و اكمل اين آيه شريفه 
نْ  مي‌باشند چرا كه اين ذوات مقدّسه از نسل حضرت ابراهيم مي‌باشند و منظور از مِمَّ

حَمَلْنا مَعَ نوُحٍ نيز حضرت ابراهيم عليه‌السّلام مي‌باشد.

معصوم  چهارده  مبارك  وجود  وَاجتَبَیناٰ  هَدَیْناٰ  نْ  مِمَّ اكمل  و  اتمّ  مصداق  ب( 
عليهم‌السّلام مي‌باشند كه خداوند متعال آن‌ها را هدايت فرموده و آن ذوات مقدّسه 

را از ميان خلق برگزيده و انتخاب فرموده است. 
شيعيان آن بزرگواران نيز به جهت تبعيتّ از آن‌ها و پذيرش امامت و ولايت آن 
ذوات مقدّسه و مودّت و محبتّ داشتن به آن‌ها مشمول اين آيه شريفه مي‌شوند، 

يعني:
لطف و فضل خداوند متعال شامل حال شيعيان شده و در نتيجه آن‌ها را به راه 
راست هدايت فرموده و آن‌ها را برگزيده تا شيعه و پيرو ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 

باشند و بدين طريق به فلاح و رستگاري نائل شوند،
و اين شيعيان كساني هستند كه وقتي آيات الهي به آن‌ها خوانده مي‌شود به خاك 

مي‌افتند و خداوند متعال را سجده مي‌كنند و اشك آن‌ها سرازير مي‌شود.
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آيه 73، 74 و 75 سوره مريم:
»وَاذَِا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنا بيَِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُوا ايَُّ الفَْرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَاحَْسَنُ 

ندَِيًّا ـ آيه 73«.
»وَكَمْ اهَْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِن قَرْنٍ هُمْ احَْسَنُ اثَاثاً وَ رِئْيًا ـ آيه 74«.

ا  ا العَْذابَ وَامَِّ ا حَتَّى اذَِا رَاوَْا ما يُوعَدُونَ امَِّ حْمنُ مَدًّ لالةَِ فَلْيَمْدُدْ لهَُ الرَّ »قُلْ مَن كانَ فِي الضَّ
السّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكاناً وَاضَْعَفُ جُندًا ـ آيه 75«.

ترجمه: 
خداوند متعال مي‌‎فرمايد:

هنگامي كه آيات روشن و صريح ما »آيات قرآن كريم« به آن‌ها »به مردم« خوانده 
مي‌شود، مردم كافر »كافران« به مؤمنين مي‌گويند:

كدامي ك از دو گروه »يعني ما و شما« جايگاه و محلّ اقامتشان و همچنين مجلسشان 
بهتر و نيكوتر و زيباتر و باشكوه‌تر است »كافران به مؤمنين مي‌گويند آيا محل اقامت 

و جايگاه و مجلس ما بهتر و نيكوتر است یا شما«. »آيه 73«
چه بسیار اقوامی را قبل از آن‌ها »قبل از اینک افرینک ه در آیه 73 درباره آن‌ها صحبت 
شده« نابودک ردیمک ه هم مال و ثروتشان از آن‌ها بهتر و بیشتر بود و هم زینت آن‌ها 

»هم ظاهرشان آراسته‌تر« »آیه 74 » 
ای پیامبر به مردم بگو:

هرک سک ه در گمراهی باشد خداوند متعال به او مهلت می‌دهد تا وعده خداوند متعال 
را با چشم خود ببیند، یا عذاب دنیا و یا عذاب آخرت را. 

آن روز »روز نزول و عذاب« آن‌ها یعنیک افران و به عبارت دیگر همه آن‌هایی 
که مستحقّ آتش هستند خواهند فهمیدک ه آیا جایگاه آن‌ها بدتر است یا مومنین، و 

همچنین خواهند فهمیدک ه لشکرک دام ی کضعیف‌تر می‌باشد »آیه 75«.1

1. مجمع البیان، جلد پانزدهم، صفحه 193 ـ 194.
   تفسیر نمونه، جلد سیزدهم، صفحه 138.	
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شرح لغات و توضيحات:
مَقام = جايگاه، مكان، محلّ اقامت؛

فَريقَين = مقصود از فريقين در اين آيه شريفه دو گروه كافر و مؤمن مي‌باشد.
ندَِيّ = مجلس، انجمن، محلّي كه جمعي در آن حضور داشته باشند؛

اثَاث = متاع، متاع خانه؛
رِئي = مَرئي،ي عني هر چيز و هر شيئي كه قابل رؤيت مي‌باشد؛

ضلالت = گمراهي؛
قَرْن= 1ـ معمولاً به معنيي ك زمان طولاني است؛ 2ـ چون از مادّه اقتران گرفته 
شده به قوم و گروه و جمعيتّي كه دري ك زمان جمع هستند نيز گفته مي‌شود، پس: 
قَرْني عني: 1ـ زمان طولاني؛ 2ـ قوم، گروه، طايفه »جمعيتّي كه دري ك زمان زندگي 

مي‌كنند«.
مَدّ = ادامهي افتن، مَدّ بيشتر در امور ناپسند و مكروه به كار مي‌رود.

عذاب = كلمه عذاب در اين آيه شريفه به قرينه اينكه در مقابل الَسّاعه قرار گرفته 
مجازات‌هاي خداوند در دنيا را مي‌دهد مانند:

زلزله، سيل، طوفان نوح، سنگ‌هاي آسماني كه به قوم لوط نازل شد و... .
السّاعه = قيامت، عذاب الهي در قيامت؛

جُنْد = لشكر، سپاه.1
خداوند متعال مي‌فرمايد:

قاماً وَاحَْسَنُ  وَاذِا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آياتُنا بيَِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُوا ايَُّ الفَْرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّ
ندَِيّاً = هنگامي كه آيات قرآن ما به وسيله پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم به 
مردم خوانده مي‌شود كافراني عني مُنكرين خدا و رسول به مردم مؤمن و به مؤمنيني 

كه به پيامبر اكرم ايمان آورده‌اند مي‌گويند:

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 194.
   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 152ـ 153ـ 155.

   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 141ـ 142.
   مفردات راغب.
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آيا جايگاه و محلّ اقامت و مسكن ما بهتر استي ا شما، 
آيا مجالسي كه ما تشكيل مي‌دهيم »اعم از مجالس مشورتي ا مجالس ديد و 
بازديد« بهتر و با شكوه‌تر استي ا مجالس شما »خلاصه اينكه زندگي و موقعيتّ 

اجتماعي ما بهتر و عالي‌تر استي ا شما مؤمنين فقير و تهيدست«.
كافرين كه مغرور ثروت و قدرت دنيايي خويش بودند وقتي دعوت به اسلام را 
از حضرت محمّد صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم مي‌شنيدند آن را رد كرده و به مؤمنين 

»يعني كساني كه به حضرت رسول ايمان آورده بودند« مي‌گفتند:
اگر اين دين اسلام كه شما آن را پذيرفته‌ايد حق بود گروندگان به اين دين كه 
شما مسلمان‌ها باشيد بايد داراي ساختمان‌هاي رفيع و مجلّل و كالاهاي نفيس و 
گرانقيمت مي‌شديد، و بدين وسيله كفّار به مؤمنين مي‌گفتند كه اين كُفر ما كه خير 
دنيا را به ما رسانده بهتر از ايمان شما مسلمان‌ها است كه اينچنين وضع فلاكت‌باري 

داريد.
قابل ذكر است كه نخستين گروه‌هايي كه به پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم 

ايمان آوردند افراد فقير و تهيدستي بودند كه دستشان از مال دنيا خالي بود، 
و در مقابل افراد مرفهّ و ثروتمندي بودند كه به پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و 
سلّم ايمان نداشتند و به علّت دارا بودن ثروت فراوان به مسلمانان فقير و تهيدست 

فخرفروشي كرده و آن‌ها را مورد تمسخر و استهزاء قرار مي‌دادند. 
خداوند متعال براي اينكه كفّار را متنبهّ و آگاه نمايد كه اين عقيده آن‌ها بي‌اساس و 
باطل مي‌باشد و به آن‌ها بفهماند كه مال و ثروت دليل بر شخصيتّ انسان‌ها نيست و 

مال و ثروت نمي‌تواند مانع نزول عذاب الهي شود، مي‌فرمايد:
وَكَمْ اهَْلَكْنا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ احَْسَنُ اثَاثاً وَ رِئْياً = اقوام و گروه‌هاي بي‌شماري قبل 
از آن‌ها »كفّار« بودند كه هم مال و ثروت و وسایل زندگي آن‌ها از اين كفّار بهتر 
گرانقيمت  و  فاخر  »لباس‌هاي  بود  آراسته‌تر  ظاهرشان  اينكه  هم  و  بود  بيشتر  و 
مي‌پوشيدند و به ظاهر خودشان بيشتر مي‌رسيدند« امّا ما آن‌ها را نابود كرديم و از 

بين برديم.
خداوند متعال به كساني كه به پيامبر اكرم ايمان نمي‌آوردند و به امور دنيا مشغول 
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بودند و به مسلمانان فقير فخرفروشي مي‌كردند با كلامي كاملًا مستدل و در عين حال 
با بياني قاطع و كوبنده مي‌فرمايد كه قبل از شما گروه‌هايي بودند كه مال و ثروتشان 
از شما بيشتر بود و ظاهر آن‌ها نيز از شما زيباتر و آراسته‌تر بود، ليكن ما همه آن‌ها را 

نابود كرديم و از بين برديم. 
اینک لام الهی حاکی از این استک ه ثروت دنیا ملا کو میزان برتری انسان‌ها نیست 
و دلیلی بر شخصیتّ والای انسان‌ها نمی‌باشد، ضمن اینکه مال و ثروت نمی‌تواند جلو 

عذاب خداوند متعال را بگیرد.
قابل ذكر است كه كفّار ثروتمند در زمان رسول‌الله صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم »مانند 
نضر بن حارث و امثال او« لباس‌هاي گرانقيمت پوشيده و موهاي خودشان را آرايش 
كرده و سوار بر اسب شده و بدين وسيله به مسلمانان فقير و تهيدست فخرفروشي 

مي‌كردند و آن‌ها را مورد تمسخر و استهزاء قرار مي‌دادند.
خداوند متعال سپس پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه وآله و سلّم را مورد خطاب قرار 

داده و مي‌فرمايد:
حْمنُ مَدّاً = اي پيامبر بگو، هر كس كه در گمراهي  لالةَِ فَلْيَمْدُدْ لهَُ الرَّ قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّ
است و اصرار به ادامه اين راه دارد »يعني ضلالت و گمراهي او استمرار دارد« خداوند 
متعال به او مهلت مي‌دهد و اين زندگي مرفهّ او همچنان ادامه ميي‌ابد، به عبارت 

ديگر: 
كساني كه راه خطا و گمراهي را انتخاب نموده و از راه راست منحرف شده‌اند 
»يعني به پيامبر اكرم ايمان نياورده و با آن حضرت مخالفت مي‌نمايند« و به راه باطل 
خويش ادامه مي‌دهند و فكر و عقيده باطل آن‌ها استمرار دارد خداوند متعال بر خود 

واجب نموده كه آن‌ها را در راه باطلشاني اري و مَدَد نمايد، 
یعنی هر چيزي را كه باعث گمراهي آن‌ها شده بيشتر به آن‌ها مي‌دهد »مانند مال و 
ثروت و امكانات مادّي« تا آن‌ها به امور دُنيوي سرگرم شوند و فكر آن‌ها به كلّي از 

حق مُنحرف شود. 
در آيه 110 سوره انعام نيز آمده كه خداوند متعال مي‌فرمايد: 

آن‌ها را در حال طغيان و سركشي رها مي‌كنيم تا سرگردان شوند، و در واقع 
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خداوند متعال با اين عمل باعث استمرار ضلالت و گمراهي آن‌ها مي‌شود.
قابل ذكر است كه خداوند متعال اين كار را با كساني انجام مي‌دهد كه در گمراهي 
هستند و بر ادامه كار و راه غلط خودشان اصرار دارند و كار غلط و انحرافي آن‌ها 
استمرار دارد و اين مجازات، مجازات استدراج نام داد كه در بعضي از آيات شريفه 

قرآن كريم آمده است، مانند آيه 182 سوره اعراف كه خداوند متعال مي‌فرمايد:
بوُا بآِياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ، يعني:  وَ الَّذينَ كَذَّ

كساني كه آيات ما را تكذيب كردند »تكذيب پيامبر اكرم و قرآن و در نتيجه ايمان 
نياوردن به پيامبر« به تدريج و از جايي كه خودشان نمي‌دانند آن‌ها را گرفتار مي‌كنيم 

و مجازاتشان مي‌نمائيم. 
در اين رابطه به دو حديث از امام صادق عليه‌السّلام اشاره مي‌شود.

1. خداوند متعال وقتي خير بنده‌اش را بخواهد و اراده نمايد تا به او خيري برساند 
وقتي آن بنده گناهي مرتكب شود او را به بلا و گرفتاري دچار مي‌كند تا آن بنده متنبّه 

شده و از خواب غفلت بيدار شود و توبه نمايد، 
امّا اگر خداوند متعال شَرّ بنده‌اش را بخواهد وقتي او مرتكب گناه شد به دنبال آن 
گناه نعمتي به او مي‌بخشد تا بدين وسيله استغفار و توبه را ازي ادش ببرد تا آن بنده 
همچنان به ارتكاب گناه ادامه دهد، و سپس امام صادق عليه‌السّلام آيه 182 سوره 

بوُا بآِياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ«. اعراف را تلاوت فرمودند »اَ لَّذينَ كَذَّ
»استدراج = فرا گرفتن تدريجي، تدريجاً به هلاكت نزديك شدن«.

2. اين آيه شريفه »آيه 182 سوره اعراف« درباره بنده‌اي است كه گناهي مرتكب 
مي‌شود و خداوند متعال به دنبال اين گناه نعمت تازه‌اي به او مي‌بخشد و اين نعمت‌ها 

او را از استغفار و توبه بازمي‌دارد.
توضيحات مربوط به آيه 182 سوره اعراف و احاديثي كه از وجود مقدّس امام 
صادق عليه‌السّلام در خصوص آيه 182 سوره اعراف نقل شد از جلد دهم مجمع‌البيان، 
صفحه 124 و جلد شانزدهم الميزان، صفحات 256 و 288 »ذيل آيه 182 سوره 

اعراف« مي‌باشد.
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ا السّْاعَةَ = تا زماني كه كافرين وعيدهاي  ا العَْذابَ وَ امَِّ حَتّي اذِا رَأَوْا ما يوُعَدوُنَ امَِّ
خداوند متعال را با چشم خود ببينند،ي ا عذاب الهي را در دنياي ا عذاب الهي را در 

آخرت.
مقصود از عذاب الهي در دنيا مجازات‌هايي مثل طوفان نوح، زلزله و سنگ‌هاي 
آسماني كه بر قوم لوط نازل شد مي‌باشد »همچنين بلاهايي كه در زمان پيامبران گذشته 

خداوند متعال بر سَر اقوام متمرّد و كافر نازل نموده و آن‌ها را به هلاكت رساند«.
جُنْداً = آن روز »روز نازل شدن بلا و عذاب  اضَْعَفُ  هُوَ شَرٌّ مَكاناً  مَنْ  فَسَيَعْلَموُنَ 
خداوند به كافران كه ممكن است در دنيا باشدي ا در آخرت« آن‌ها خواهند فهميد كه 
چه كسي مكان و منزل و مجلسش بدتر است و چه كسي لشكر و سپاهش ضعيف‌تر 

می‌باشد.
پس، معني آيه شريفه اين مي‌شود كه:

كساني كه به عقيده باطل خويش »انكار آيات خداي عني انكار پيامبر اكرم و ايمان 
نياوردن به آن حضرت« اصرار مي‌ورزند خداوند متعال به آن‌ها مهلت مي‌دهد، 

يعني چيزهايي را كه باعث گمراهي آن‌ها مي‌باشد بيشتر به آن‌ها مي‌دهد تا به آن‌ها 
سرگرم شده و به كلّي ازي اد خداوند متعال غافل شوند تا زماني كه وعده خداوند متعال 

را به چشم ببينند كه ممكن است در دنيا باشد »مانند زلزله، سيل و ديگر بلاها«،
وي ا در آخرت باشد كه آتش جهنمّ است.

كافرين در اين هنگام »هنگام ديدن بلا و عذاب الهي« خواهند فهميد كه آيا جايگاه 
و منزل و مكان آن‌ها بهتر استي ا مكان و جايگاه و منزل كساني كه به پيامبر اكرم 
صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم ايمان آورده و اوامر و نواهي آن حضرت را بدون چون و 

چرا اجرا مي‌كردند، 
همچنين آن‌ها در اين زمان خواهند فهميد كه لشكر آن‌ها قوي‌تر استي ا لشكر 

پيامبر اكرم و مسلمين،ي عني:
هنگام نزول بلا »چه در دنيا و چه در آخرت« آن‌ها خواهند فهميد كه آيا آن‌ها 

قوي‌تر و نيرومندتر هستندي ا پيامبر اكرم و مسلمين. 
آخرين قسمت آيه 75 جواب كفّار است كه در آيه 73 مطرح شد كه كفّار ثروتمند 
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به مسلمين فقير و تهيدست مي‌گفتند كه آيا مكان و منزل و مجلس ما بهتر و با شكوه‌تر 
استي ا مكان و منزل و مجلس شما مسلمين فقير و مستمند، 

و در اين‌جا خداوند متعال به كفّار مي‌فرمايد كه هنگام نزول عذاب و بلاي خداوند 
متعال آن‌ها خواهند فهميد كه مكان و منزل و مجلس آن‌ها بدتر است و نيروي آن‌ها 
نيز ضعيف‌تر،ي عني اصلًا نيرو و تواني ندارند كه بخواهند عذاب خداوند متعال را 

دفع كنند.1

توضيح: 
معني ظاهري اين سه آيه شريفه »آيه 73 و 74 و 75 سوره مريم« در رابطه با افرادي 

است كه از پذيرش اسلام خودداري مي‌كردندي عني كفّار و مشركين، 
ائمّه  امّا تأويل اين سه آيه شريفه و معني باطني اين آيات كه از لسان مبارك 
معصومين عليهم‌السّلام صادر شده و در بخش حديث خواهد آمد در رابطه با افرادي 
است كه از پذيرش ولايت و امامت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و ائمّه 
معصومين عليهم‌السّلام خودداري نموده و حقّ آن بزرگواران را غصب نمودند كه در 

رأس آن‌ها غاصبين خلافت واقع شده‌اند.

حدیث:
وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام در مورد اين آيه شريفه »وَاذَِا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آياتُنا 
قاماً وَاحَْسَنُ ندَِيّاً ـ آيه 73 سوره  بيَِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُوا ايَُّ الفَْرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّ

مريم« فرمودند:
وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم قريش را به ولايت ما دعوت 
فرمودند ليكن آن‌ها از پذيرش امامت و ولايت ما سر باز زده »امتناع نموده« و آن را 

انكار كردند.

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 198 ـ 199.
   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 152 تا 156.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 141 ـ 142.

   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 359.
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وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند:
اميرالمؤمنين  امامت  به كساني كه ولايت و  اين منكرين ولايت  اين كافرين و 

علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را پذيرفته بودند از روي سرزنش و طعنه مي‌گفتند:
ايَُّ الفَْريَقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَ احَْسَنُ ندَِيّاً، يعني:

مكان و منزل و جايگاه و مجلس ما بهتر و عالي‌تر استي ا مكان و منزل و جايگاه 
و مجلس شما شيعيان.

وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام در ادامه بيانات خويش فرمودند:
خداوند متعال در پاسخ بهي اوه‌گويي منكرين ولايت و امامت ما فرمودند:
»كَمْ اهَلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ احَْسَنُ اثَاثاً وَ رِئْياً ـ آيه 74 سوره مريم«ي عني:

چه بسيار اقوامي را نابود كرديم و به هلاكت رسانديم در حالي كه مال و ثروت 
آن‌ها از شما منكرين ولايت بيشتر بود و ظاهر آن‌ها نيز آراسته‌تر بود.

راوي اين حديث شريف كه ابو بصير مي‌باشد مي‌گويد:
خدمت امام صادق عليه‌السّلام عرض كردم:

يابن رسول‌الله:
حْمنُ مَدّاً ـ آيه 75 سوره  لالةَِ فَلْيَمْدُدْ لهَُ الرَّ منظور اين آيه شريفه »قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّ

مريم« چيست.
وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام در پاسخ به سؤال من فرمودند:

لام وَلا بِوِلایَتِنا فَکانوُا  لالةَِ لا یُؤْمِنُونَ بِوِلایَةِ امَیرُالمُْؤْمِنین عَلَیهِ السَّ کُلُّهُمْ کانوُا فِی‌الضَّ
وَ  مَکاناً  شَرّاً  فَیُصَیِّرُهُمْ اللهُ  یَمُوتُوا  حَتّی  طُغْیانِهِمْ  وَ  لهَُمْ فی ضَلالتَِهِمْ  فَیَمُدَّ مُضِلّینَ،  ضالیّنَ 

اضَْعَفُ جُنْداً، يعني:
منكرين ولايت و امامت ما همگي در گمراهي بوده و هستند، 

زيرا نه به ولايت و امامت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام ايمان آوردند و 
نه ولايت و امامت ما، 

لذا آن‌ها از ضاليّن و مُضلّين مي‌باشد »مُضلّيني عني گمراه‌كنندگان،ي عني ائمّه ظلم و 
جور و ائمّه ضلالت و گمراهي كه مردم را گمراه نموده و مردم را از پذيرش ولايت 
و امامت ما منصرف نمودند، و ضاليّني عني گمراهاني عني پيروان ائمّه ظلم و جور و 
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پيروان ائمّه ضلالت و گمراهي«،
و خداوند متعال نيز منكرين امامت و ولايت ما را به حال خودشان وا مي‌گذارد تا 
به گمراهي و طغيان خويش ادامه دهند تا اينكه مرگ آن‌ها فرا برسد، و خداوند متعال 

آن‌ها را در بدترين جايگاه قرار مي‌دهد »يعني جهنمّ«.
ابو بصير مي‌گويد:

خدمت امام صادق عليه‌السّلام عرض كردم:
ا السّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ  ا العَْذابَ وَامَِّ منظور اين آيه شريفه »حَتَّى اذِا رَاوَْا ما يُوعَدُونَ امَِّ

هُوَ شَرٌّ مَّكاناً وَاضَْعَفُ جُندًا ـ آيه 75 سوره مريم« چيست؟
وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:

منظور از حَتّي اذِا رَأَوْا ما يُوعَدُون، خروج و ظهور و قيام امام قائم حضرت مهدي 
عليه‌السّلام مي‌باشد »يعني منكرين ولايت و امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام وعده 
و وعيد‌هاي خداوند متعال را با چشم خويش خواهند ديد كه چگونه حق پيروز 

خواهد شد و باطل از بين خواهد رفت«، 
و اين فرمايش خداوند متعال است كه مي‌فرمايد:

فَسَيَعْلَمُونَ مَن هُوَ شَرٌّ مَكاناً وَ اضَْعَفُ جُنْداً »آيه 75 سوره مريم«ي عني:
منكرين امامت و ولايت ما هنگام ظهور امام قائم عليه‌السّلام خواهند دانست كه چه 

كسي مكان و جايگاهش بدتر است، 
و چه كسي لشكر و سپاهش ضعيف‌تر است.1

1. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 308، حديث 90، »حديث 1169«.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 358 ـ 359.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 203، حديث 1.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 725، حديث 140 »حديث 6819«.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 725، حديث 142 »حديث 6821«.
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آيه 85 سوره مريم:
حْمنِ وَفْداً«. »يَوْمَ نحَْشُرُ المُْتَّقينَ الِيَ الرَّ

ترجمه: 
روزي كه متقّين و پرهيزكاران را گروه گروه به طرف خداوند رحمان مي‌بريم و 

محشورشان مي‌كنيم.1

شرح لغات و توضيحات:
حَشْر = گردآوردن مردم، جمع كردن مردم »مورد استعمال حَشْر فقط در گروه و 

جماعت است«.
وَفْدْ = گروه و جمعيتِّي كه به منظور زيارت و ديدار بزرگان نزد بزرگان مي‌روند و 

مورد تكريم و احترام قرار مي‌گيرند.
اين گروه وقتي وَفْد ناميده مي‌شوند كه سواره به محضر بزرگان بروند. 

وَفْدْ = بيان حال متقّين و پرهيزكاران در روز قيامت مي‌باشد كه گروه گروه به طرف 
خداوند رحماني عني به بهشت خداوند رحمان برُده مي‌شوند.2

خداوند متعال در اين آيه شريفه و آيه بعد به سرنوشت متقّين »پرهيزكاران« و 
مجرمين در روز قيامت اشاره مي‌فرمايد كه چگونه متقّين گروه گروه و دسته دسته به 

طرف بهشت برده مي‌شوند، 
معصومين  ائمّه  ولايت  منكرين  منافقين  مشركين،  كفّار،  از  »اعم  مجرمين  و 
عليهم‌السّلام و...« مثل شتران تشنه كه به سوي آب رانده مي‌شوند به طرف جهنمّ 

رانده مي‌شوند.
كلمه وَفْدْ با معنايي كه عرض شد بيان حال متقّين است در قيامت، 

و كلمه وِرْد بيان حال مجرمين.

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 204.
2. تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 152.
   مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 205.

   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 169.
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وِرْد = گروه و جمعيتّي از انسان‌هاي ا حيوانات كه به محلّ آب خوردن »چشمه، 
رودخانه، بركه...« وارد مي‌شوند. 

مجرمين نيز گروه گروه به طرف جهنمّ رانده مي‌شوند.1
حْمنِ وَفْداً = خداوند متعال به پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و  يَوْمَ نحَْشُرُ المُْتَّقينَ الِيَ الرَّ

آله و سلّم مي‌فرمايد:
اي پيامبر: 

روز قيامت متقّين و پرهيزكاران را محشور مي‌كنيم و آن‌ها را دسته دسته و گروه 
گروه در حالي كه سوار بر شتران هستند و نظير آن شتران ديده نشده به طرف خداوند 

رحمان و به طرف بهشت خداوند رحمان مي‌بريم.
در اين آيه شريفه خداوند متعال به جاي اينكه بفرمايد متقّين را به طرف بهشت 

مي‌بريم فرموده كه متقّين را به طرف خداوند رحمان مي‌بريم.
وَفْد به رحمان »رفتن گروهي به طرف خداوند رحمان آن هم در حالي كه سوار بر 

شتراني هستند« در واقع وَفْد به بهشت رحمان است،ي عني: 
رفتن به سوي خداوند رحمان همان رفتن به سوي بهشت خداوند رحمان مي‌باشد 
و اين كلام عنايت ويژه حق تعالي را مي‌رساندَ و طيّ آن مقام والاي متقّين معلوم 

مي‌شود كه آن‌ها روز قيامت بهتر و بالاتر و عالي‌تر از بهشت را ميي‌ابند، 
و آن رسيدن به مقام قُرب الهي است، 

و متقّين در قيامت و در بهشت رضايت خداوند متعال را درك مي‌كنند كه فوق 
بهشت است و بالاتر از بهشت مي‌باشد،

يعني متقّين وارد بهشت مي‌شوند در حالي كه خداوند متعال نيز در حدّ اعلا از آن‌ها 
راضي و خشنود است،ي عني نعمتي فوق نعمت ديگر.2

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 206.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 152 ـ 153 ـ 154.

2. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 206.
   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 179.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 153.
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حديث:
امام باقر و امام صادق سلام‌الله ‌عليهما فرمودند:

وجود مقدّس اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام از وجود مبارك پيامبر اكرم 
حْمنِ  صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم در رابطه با اين آيه شريفه »يَوْمَ نحَْشُرُ المُْتَّقينَ الِيَ الرَّ

وَفداً« سؤال نمود.
پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم فرمودند:

علي جان، وَفْد جز بر سواران اطلاق نمي‌شود و آن‌ها افراد با تقوايي هستند كه 
خداوند متعال آنان را دوست مي‌دارد و آن‌ها را به خود اختصاص داده و از اعمالشان 

راضي است و به اين جهت به آن‌ها نام متقّين گذاشته شده است.
سپس پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم فرمودند:

يا علي: 
قسم به خدايي كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اين افراد »يعني متقّين« در حالي 
از قبور خود خارج مي‌شوند كه ملائكه الهي با ناقه‌هايي از بهشت به استقبال آن‌ها 
مي‌آيند و اين ناقه‌ها با طلا و درّ وي اقوت تزئين شده‌اند و اسِْتبَرق و حرير و سُندُْس 

روي آن‌ها است،
سپس متقّين را با اين ناقه‌ها به مَحشر مي‌برند در حالي كه هزار فرشته در اطراف 

هر كدام از آن‌ها مي‌باشد.
ملائكه الهي متقّين را از كنار چشمه‌هاي متعدّدي عبور داده و از هري ك از اين چشمه‌ها 

كه خواص مختلفي دارند آن‌ها را سيراب مي‌كنند تا به درب بهشت مي‌رسند.
خداوند متعال به ملائكه‌اي كه همراه متقّين هستند مي‌فرمايد:

اولياءِ مرا به بهشت راهنمايي كنيد و هرگز آن‌ها را متوقفّ نكنيد چرا كه من از 
آن‌ها رضايت دارم و رحمت من بر آنان واجب است، پس چگونه مي‌توانم آن‌ها را با 

ديگران دري ك جا جمع نمايم.
پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم در ادامه فرمايشات خويش فرمودند:

ملائكه الهي متقّين را به طرف بهشت مي‌برند تا به درب بهشت اعظم الهي مي‌رسند، 
سپس درهاي بهشت بر روي ايشان گشوده مي‌شود و متقّين وارد بهشت مي‌شوند و 
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در اين حال همسران بهشتي متقّين كه حوريه‌ها و زنان آدمي هستند به آن‌ها خوشامد 
گفته و به متقّين مي‌گويند:

مرحبا به شما خوش آمديد، ما چقدر مشتاق زيارت شما بوديم.
اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام به پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم 

عرضک رد: 
يا رسول‌الله: 

متقّين چه كساني هستند،
پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم به اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام 

فرمودند:
علي جان، آن‌ها »متقّين« شيعيان تو هستند و تو امام آن‌ها مي‌باشي، 

و اين قول خداوند متعال است كه مي‌فرمايد:
حْمنِ وَفْداً »آيه 85 سوره مريم«.1 يَوْمَ نحَْشُرُ المُْتّقينَ الِيَ الرَّ

توضيح:
ذيل آيات 54 و 55 سوره قمر »انَِّ المُْتّقينَ في جَنّاتٍ وَ نهََرٍ ـ في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكٍ 
مُقْتَدِرٍ« در رابطه با متقّين توضيحات كامل و جامعي به عرض رسيده و احاديثي از 
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل شده كه مقصود از متقّين در قرآن كريم كه خداوند 
متعال انواع نعمات بهشتي را به آن‌ها وعده فرموده شيعيان اثني عَشَري »شيعيان دوازده 

امامي« هستند.

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 363 ـ 364.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 214، حديث 14.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 733، حديث 154 »حديث6833«.
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آيه 96 سوره مريم:
حْمنُ وُدّاً«. »انَِّ الَّذينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصّالحِاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الرَّ

ترجمه: 
مسلّماً كساني كه ايمان آوردند و عمل صالح و شايسته انجام دادند خداوند رحمان 

محبتّي براي آنان در دل‌ها قرار مي‌دهد.1

شرح لغات و توضيحات:
وُد = مودّت، محبتّ؛

مودّت = محبتّ شديد.

توضيح:
شأن نزول اين آيه شريفه در رابطه با وجود مقدّس اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب 

عليه‌السّلام است كه انشاءَالله تعالي در بخش حديث به آن اشاره خواهد شد.
حْمنُ وُدّاً = خداوند متعال در اين آيه  انَِّ الَّذينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصّالحِاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الرَّ

شريفه به مؤمنين كه عمل صالح انجام مي‌دهند وعده جميل و زيبايي مي‌دهد كه:
كساني كه ايمان آورده و اعمال صالح و شايسته انجام دهند »عمل كردن به واجبات 
و در صورت امكان به مستحباّت، چرا كه اعمال صالح و كارهاي نيكو و شايستهي ا 
در حوزه واجبات واقع شده‌اند وي ا در حوزه مستحباّت«، خداوند متعال محبتّ آن‌ها 

را در دل افراد مؤمن و صالح قرار مي‌دهد. 
اين آيه شريفه شامل همه مؤمنين مي‌شود،ي عني: 

هر كس ايمان بياورد و اعمال صالح انجام دهد خداوند متعال نيز محبتّ او را 
در دل ساير مؤمنين و صالحين قرار مي‌دهد و نتيجه اين كار اين مي‌شود كه مؤمنين 

يكديگر را دوست مي‌دارند و در دل خويش به ديگر مؤمنين محبتّ مي‌ورزند.
پرُواضح است كه اين محبتّ قلبي و باطني ظهور و بروز بيروني خواهد داشت 

1. تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 164.
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نياز و  در مواقع  كه آن هم كمك نمودن مؤمنين بهي كديگر مي‌باشد »مخصوصاً 
ضرورت«.

در بخش حديث عرض خواهد شد كه مصداق اتمّ و اكمل اين آيه شريفه »آيه 96 
سوره مريم« پس از رسول خدا، اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و ديگر ائمّه 

معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشند، 
لذا هر كس كه مؤمن باشد در دل و قلب خويش دوستدار و محبّ اين ذوات 
مقدّسه خواهد بود و اگر شخصي به اين ذوات مقدّسه علاقه و محبتّ و مودّت 
نداشته باشد بايدي قين كند كه در زمره مؤمنين نمي‌باشد، چرا كه معيار و ميزان سنجش 

ايمان انسان‌ها محبتّ و مودّت آن‌ها به چهارده معصوم عليهم‌السّلام مي‌باشد، 
لذا اگر شخصی به اين ذوات مقدّسه محبتّ و مودّت داشت در زمره مؤمنين است 

و در غیر اين صورت در زمره منافقين.
در تفسير مجمع‌البيان و در تفسير نمونه ذيل آيه 69 سوره نساء حديثي از وجود 
مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم نقل شده كه پس از نزول آيه 69 سوره 

سُول فَاُولئِكَ مَعَ الَّذينَ...« آن حضرت فرمودند: نساءِ »وَ مَن يُطِعِ اللهَ وَ الرَّ
بنده‌اي ايمان نمي‌آوَرَد »ايمان كسي كامل نمي‌شود« مگر اينكه مرا از خودش و از 

پدر و مادرش و از اهل و فرزندش و از همه مردم بيشتر دوست داشته باشد.
بديهي است پس از پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم اين ويژگي به اهل 
بيت پيامبر اكرم تعلّق مي‌گيرد، و خلاصه كلام اينكه اگر كسي به چهارده معصوم 

عليهم‌السّلام محبتّ و مودّت داشت مؤمن است و در غير اين صورت منافق.1

حديث:
1. وجود مقدّس اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام فرمودند:

لوَْ ضَرَبْتُ خَيْشُوم‏َ المُْؤْمِنِ بسَِيْفِي هذَا عَلى انَْ يُبْغِضَنِي ما ابَْغَضَني، 
نْيا بِجُملَتِها عَلى المُْنافِقِ عَلى انَْ يُحِبَّني ما احََبَّني،  وَ لوَْ صَبَبْتُ الدُّ

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 212.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 166 ـ 170.
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وَ ذلكَِ انََّهُ قُضِيَ فَانْقَضَى عَلى لسِانِ النَّبِيِّ انََّهُ قَالَ:
 : يا عَلِيُّ

لا يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ وَ لا يُحِبُّكَ مُنَافِق‏، يعني:
وجود مقدس امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام فرمودند:

اگر با اين شمشيرم بر بيني مؤمني بزنم كه مرا دشمن بدارد »تا با من دشمن شود« 
هرگز با من دشمن نخواهد شد، 

و اگر همه دنيا را به منافق بدهم تا مرا دوست بدارد هرگز مرا دوست نخواهد 
داشت، 

زيرا پيامبر اكرم به صورتي ك حكم قاطع و محكم به من فرموده است كه:
يا علي: 

هيچ مؤمني تو را دشمن نخواهد داشت، 
و هيچ منافقي تو را دوست نخواهد داشت.1

اين حديث در تفسير روح المعاني »از تفاسير معروف اهل سنتّ« نيز آمده است.2 

2. پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم به اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام 
فرمود:

يا علي: 
از خداوند متعال مسئلت كن و بگو:

الَلّهُمَّ اجْعَلْ لي في قُلُوبِ المْؤمنينَ وُدّاً،ي عني:
خداوندا، محبتّ مرا در دل مؤمنين قرار بده.

اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام به دستور پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله 
و سلّم به درگاه خداوند متعال دعا كرد، و بعد از اين دعاي حضرت علي عليه‌السّلام 
بود كه خداوند متعال اين آيه شريفه را »انَِّ الَّذينَ آمَنوُا وَ عَمِلوا الصّالحِاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ 

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 212 ـ 213.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 743، حديث 167 »حديث 6846«.

   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 170.
2. تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 170، پاورقي.
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حْمنَ وُدّاً« نازل فرمود.1 الرَّ

3. امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
مقصود از محبتّ و مودّتي كه خداوند متعال در اين آيه شريفه فرموده »انَِّ الَّذينَ 
حْمنُ وُدّاً ـ آيه 96 سوره مريم«، مودّت و محبتّ  آمَنوُا وَ عَمِلُوا الصّالحِاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الرَّ

اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام مي‌باشد.
اين حديث شريف را ابوبصير از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.2

عَمِلوُا  وَ  آمَنوُا  الَّذينَ  اين آيه شريفه »انَِّ  امام صادق عليه‌السّلام در خصوص   .4
حْمنُ وُدّا ًـ آيه 96 سوره مريم« فرمودند: الصّالحِاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الرَّ

اين آيه شريفه در حقّ اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام نازل شده است.
وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند:

ما مِنْ مؤمنٍ الِّ وَ في قَلْبِهِ حُبٌ لعَِليِّ بنِ ابَيطالب عليه‌السّلام، يعني:
هيچ مؤمني نيست مگر اينكه محبتّ علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام در دل و قلب او 
قرار دارد »يعني هر كس محبتّ علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را در دل نداشته باشد 

مؤمن نيست«.

1. مجمع‌البيان، جلد پانزدهم، صفحه 212.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 368.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 220، حديث 23 و 24.
   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 177.

   تفسير قمي، جلد سوّم، صفحه 165.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 741، حديث 166 »حديث 6845«.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 743، حديث 168 »حديث 6847«.

2. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 308، حديث 90 »حديث 1169«.
   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 176.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 203، حديث 1.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 219، حديث 19 و 20.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 739، حديث 162 »حديث 6841«.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 741، حديث 164 »حديث 6843«.
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اين حديث را عليّ بن عبدالله بن عباّس از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

5. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم در آخرين نماز خويش با 
صداي بلند به نحوي كه مردم آن را مي‌شنيدند براي اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب 

عليه‌السّلام دعا مي‌كردند و به خداوند متعال عرض مي‌نمودند:
ةَ في صُدورِ المُْؤْمِنينَ، الَلَّهُمَّ هَبْ لعَِلِيٍّ المَْوَدَّ

وَ الهَْيْبَةَ وَ العَْظَمَةَ في صُدُوُرِ المُْنافِقينَ، يعني:
خداوندا:

محبتّ و مودّت اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را در دل‌هاي مؤمنين قرار 
بده، 

و هيبت و عظمت آن حضرت را در دل‌هاي منافقين.
اين حديث را عمّار بن سويد از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.2

توضيح:
بسياري از علماي اهل تسننّ در كتب خويش احاديثي نقل نموده‌اند كه اين آيه 
حْمنُ وُدّاً ـ آيه 96 سوره مريم«  شريفه »انَِّ الَّذينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصّالحِاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الرَّ

در شأن اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام نازل شده است.
ذيلًا به اسامي تعدادي از اين‌ها اشاره مي‌شود.

در تفسير كشّاف. 			  زمخشري
در تفسير مشهور خويش. 			  قرطبي
در تفسير مشهور خويش. 				   ثعلبي
در تفسير معروف خويش. 			  نيشابوري

1. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 219، حديث 22.
2. تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 741، حديث 165 »حديث 6844«.

   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 170.
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در تفسير درّالمنثور. 			  سيوطي
در تفسير روح المعاني. 			  آلوسي

در تذكره. سبط ابن جوزي 		
در ذخائر العقبي محبّ الدّين طبري 		

در فصول المهمّه. ابن صباّغ مالكي 		
در صواعق المحرقه و... 			  هيثمي

به عنوان نمونه فقط بهي ك حديث اشاره مي‌شود.
ثعلبي در تفسير خويش و سيوطي در تفسير درّالمنثور از براء بن عازب چنين نقل 

مي‌كنند كه:
وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم به اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب 

عليه‌السّلام فرمود:
قُلِ اللّهُمَّ اجْعَلْ لي عِنْدَكَ عَهداً، 

وَ اجْعَلْ لي في قُلُوبِ المُْؤْمِنينَ مَوَدّةً، 
فَاَنْزَلَ اللهُ تَعالي: 

مريم«،  »آيه 96 سوره  وُدّاً  حْمنُ  الرَّ لهَُمُ  سَيَجْعَلُ  الصّالحِاتِ  عَمِلوُا  وَ  آمَنوُا  الَّذينَ  انَِّ 
يعني:

پيامبر اكرم به حضرت امير عليه‌السّلام فرمود، بگو:
خداوندا:

براي من عهدي نزد خودت قرار بده،
و محبتّ مرا در دل‌هاي مؤمنين بيفكن.

و پس از اين دعاي اميرالمؤمنين علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام بود كه خداوند متعال 
حْمنُ وُدّاً ـ آيه 96  اين آيه شريفه را »انَِّ الَّذينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصّالحِاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الرَّ

سوره مريم« نازل فرمود.1

1. الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 176 »حدیث روايتي ذيل آيه شريفه«.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 168 ـ 169.
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قابل ذكر است كه:
ةَ فِي القُْرْبي«، در رابطه با  ذيل آيه 23 سوره شوري »قُلْ لا اسَْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اجَْراً الَِّ المَْوَدَّ
مودّت و محبتّ به اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله‌ عليه و آله و سلّم و اينكه مودّت 
داشتن به آن ذوات مقدّسه علامت ايمان مي‌باشد توضيحات كاملي ارائه شده است.



» سوره طه «

آيه 67، 68، 69 سوره طه:
»فَاَوْجَسَ فِي نفَْسِهِ خيفَةً مُوسى« آيه 67.
»قُلْنا لا تَخَفْ انَِّكَ انَتَ الَْعْلى« آيه 68.

»وَالَقِْ ما في يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا...« آيه 69.

 ترجمه: 
حضرت موسي در دل خويش احساس ترس كرد »آيه 67«.

خداوند متعال مي‌فرمايد كه به حضرت موسي گفتيم: 
نترس كه تو از آن‌ها برتر و بالاتري »يعني قطعاَ و مسلّماً پيروز مي‌شوي« »آيه 68«.

خداوند متعال مي‌فرمايد كه به حضرت موسي گفتيم: 
آنچه را كه در دست راست داري بيفكن »يعني عصاي خود را كه در دست راست 

تو مي‌باشد به زمين بينداز تا آنچه را كه آن‌ها »ساحران« ساخته‌اند ببلعد. »آيه 69«.1

شرح لغات و توضيحات:
اوَْجَسَ = از ماده ايجاسي عني احساس پنهاني و دروني؛

تَلْقَفْ = از ماده لقَْفْي عني بلعيدن؛
خيفَةً = ترس، ترسيدن، حالتي كه از ترس بر انسان عارض مي‌شود؛

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 45.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 261.
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در آيات گذشته آمده كه حضرت موسي براي اثبات نبوّت خويش معجزاتي را به 
فرعون و اطرافيان فرعون نشان داد تا آن‌ها به حقّانيتّ حضرت موسي پي برده و به او 
ايمان بياورند، ليكن اين معجزات تأثيري در فرعون نداشت و فرعون به جاي اينكه به 

حضرت موسي ايمان بياورد به حضرت موسي گفت: 
اي موسي تو آمده‌اي كه با سحر و جادوي خودت ما را از سرزمين و وطنمان بيرون 

كني ولي ما نيز سحر و جادويي مثل سحر و جادوي تو خواهيم آورد.
سپس فرعون در ادامه صحبت خود به حضرت موسي گفت: 

جايي را به عنوان وعده‌گاه قرار بده تا ما و شما آن‌جا حاضر شده و سِحْر خود را 
به همديگر نشان دهيم.

قرار شد در زمان و مكان معينّي حضرت موسي و افراد فرعون جمع شده و سِحْر 
خودشان را به هم نشان دهند »آنچه كه توسّط حضرت موسي نشان داده مي‌شد 

معجزه بود نه سِحْر، ليكن فرعون آن‌ها را سحر و جادو مي‌پنداشت«.
پس از اينكه حضرت موسي در موعد مقرّر در محل حاضر شد ساحران فرعون نيز 

در آن‌جا حاضر شده و به حضرت موسي گفتند: 
ابتدا تو شروع مي‌كنيي ا ما شروع كنيم.

حضرت موسي به ساحران فرعون فرمود شما شروع كنيد.
ساحراني كه فرعون آورده بود ريسمان‌ها و طناب‌ها و عصاهاي خودشان را به 
زمين انداختند و در اثر سحر ساحران چنان به نظر رسيد كه آن ريسمان‌ها و طناب‌ها 

و عصاها حركت مي‌كنند.
اين ريسمان‌ها و طناب‌ها و عصاهايي كه ساحران به زمين انداخته بودند در اثر 

سحر ساحران به صورت مارهاي كوچك و بزرگ به حركت درآمدند. 
در آيات 116 سوره اعراف و 44 سوره شعرا نيز به سحر و ساحران اشاره شده 

است.
پس از اين قضيهّ »پس از اينكه طناب‌ها و ريسمان‌ها به چشم مردم به صورت مار 
ديده شدند« ساحران احساس پيروزي نموده و خيال كردند كه به حضرت موسي 

غلبه نموده‌اند.
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در اين حال غريو شادی و خوشحالي از فرعونيان برخواست و در همين حال 
گروهي از حاضرين از ترس و وحشت شروع به فرياد نموده و از محل دور شدند.

در اين هنگام بود كه:
فَاَوْجَسَ في نفَْسِهِ خيفَةً موسي = حضرت موسي پس از ديدن منظره سحرآميز ساحران 
»رويت شدن طناب‌ها به صورت مارهاي بزرگ و كوچك« در دل خويش احساس 

ترس كرد.
ترس حضرت موسي از ديدن اين منظره عجيب ترسي كاملًا دروني بودي عني در 

دل خويش احساس ترس كرد.
صاحب الميزان در تفسير خويش1 مي‌گويد:

سحر اين ساحران به قدري عجيب و مهم بود كه خداوند متعال در آيه 116 سوره 
اعراف آن را بزرگ و عظيم قلمداد نموده، لذا واقعاً حضرت موسي از ديدن سحر 

ساحران ترسيد، 
همچنين ممكن است ترس حضرت موسي اين باشد كه مبادا مردم گمراه شوند، 

يا ترس از اينكه مردم قبل از ديدن معجزه او متفرّق شوند، 
ليكن اين ترس هم خفيف بود و هم در دل بود،ي عني در ظاهر و در چهره حضرت 

موسي آثار اين ترس ديده نشد.
پس از اين واقعه بود كه خداوند متعال به حضرت موسي فرمود:

قُلنا لا تَخَفْ انَِّكَ انَْتَ الَْعْلي = نترس »ترس به خودت راه نده« تو مسلّماً برتري،
يعني تو غالب و پيروز مي‌شوي و از هر جهت مافوق آن‌ها هستي و برتر از آن 
ساحران مي‌باشي، بنابراين ترس به خودت راه نده چرا كه سحر آن‌ها و نقشه‌هاي شوم 

آن‌ها به تو كاري نخواهد كرد.
در ادامه آيه شريفه خداوند متعال به حضرت موسي مي‌فرمايد:

وَ الَقِْ ما في يَمينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا =ي ا موسي، آنچه را كه در دست راست داري 
»يعني عصايي كه به دست راست تو مي‌باشد« به زمين بينداز تا همه آن ريسمان‌ها و 

طناب‌ها را كه ظاهراً مثل مار مي‌باشد ببلعد، 

1. تفسير المیزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 273 و 274.
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زيرا آن‌ها اجسام و مصنوعاتي بيش نيستند و صانع »خداوند متعال« بر همه چيز 
غالب است، و خلاصه كلام اينكه: 

يا موسي، عصايي را كه به دست داري به زمين بينداز تا آنچه را كه ساحران 
آورده‌اند ببلعد.1

تفاوت بين سحر و معجزه:
انسان‌هاي خاصّي صورت  امر خارق‌العاده‌اي گفته مي‌شود كه توسّط  به  سِحْر 
مي‌گيرد كه ظاهري عجيب دارند و باعث تعجّب ديگران مي‌شوند و ممكن است 

عوامل متعدّدي در آن دخيل باشند، مثلًا:
1. جنبه نيرنگ و خدعه و چشم‌بندي و ترَدستي داشته باشد.

2. ممكن است تلقين هم به سحر كمك كند.
3. ممكن ا ست از خواص فيزيكي و شيميايي اجسام و عناصر استفاده شود و آن‌ها 
به حركت در آيند،ي ا تغيير رنگ دهند، وي ا بزرگ و كوچك شوند و امثال اين امور.

4. ممكن است از اجنهّ كمك گرفته شود، همچنين عوامل ديگري نيز وجود دارند 
كه از حوصله اين بحث خارج است. 

شعبده‌بازي‌هايي كه امروزه صورت مي‌گيرد شايد شباهت زيادي داشته باشد به 
سِحري كه ساحران در اياّم گذشته انجام مي‌دادند و مردم را مي‌فريفتند.

چيزي كه در رابطه با سِحر قابل توجّه مي‌باشد اين است كه سحر حقيقت ندارد 
و آن چيزي كه بيننده مي‌بيند فقط صورت ظاهريي ك موضوع است نه حقيقت امر، 
چرا كه حقيقت امر و ماهيتّ عناصر در سحر تغيير نمي‌كند بلكه ظاهراً به نظر مي‌رسد 

كه تغييري حاصل شده است، مثلًا:
ريسمان‌ها و طناب‌هايي را كه ساحران فرعون ظاهراً به مار تبديل كرده بودند 
حقيقت خارجي نداشت،ي عني آن‌ها واقعاً مار نبودند بلكه همان طناب قبلي بودند كه 

به شكل مار ديده مي‌شدند. 

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 37 ـ 39 تا 43 ـ 46 ـ 47.
   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 273 تا 275.
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خلاصه كلام اينكه در سحر حقيقت و ماهيتّ عناصر عوض نمي‌شود،ي عني طناب 
همان طناب است ليكن با حيله و نيرنگ و استفاده از مواد شيميايي مانند جيوه و امثال 
آن به شكل مار ديده مي‌شود، لذا جز شباهت ظاهري هيچ رابطه و نسبتي با مار ندارد 
و اگر كودك خردسالي در بين آن‌ها قرار گيرد هيچ آسيبي به آن كودك نمي‌رسد چرا 

كه اصلًا ماري وجود ندارد، 
امّا در معجزه عملي كه صورت مي‌گيرد حقيقت دارد،ي عني آن عمل محقَّق گرديده 

نه اينكه به چشم انسان‌ها ديده شده است، 
»يعني  مارها  آن  و همه  تبديل شد  اژدها  به  موسي  اگر عصاي حضرت  يعني 
ريسمان‌ها و طناب‌ها« را بلعيد، عمل بلعيدن و خوردن صورت پذيرفت چرا كه همه 

مارهاي ساحراني ك‌جا بلعيده شدند و چيزي از آن‌ها باقي نماند.
پس:

در سحر فقط به چشم بيننده مي‌آيد كه تغييري صورت گرفته وگرنه طناب همان 
طناب قبلي است و هيچ ارتباطي با مار ندارد، 

يعني سحر و جادو نمي‌تواندي ك شيئي بي‌جان را به موجود جاندار تبديل نمايد 
وي ا حتيّ نمی‌تواندي ك عنصر را به عنصر ديگري تبديل كند »مثلًا آهن را به مسي ا 
بالعكس«، ليكن در معجزه آنچه را كه انسان مي‌بيند واقعاً صورت مي‌گيرد و حقيقت 

دارد، 
يعني واقعاً عصای حضرت موسی به اژدها وي ك مار بزرگ تبديل شد و مارهاي 
ديگر را بلعيد و اين عمل واقعاً صورت گرفت چرا كه پس از اين اتفّاق اثري از آن 
همه طناب و ريسمان كه به شكل مار درآمده بودند باقي نماند،ي عني مثل اين بود كه 

واقعاي ك جانور بزرگي آن‌ها را خورده است.
پس از اين معجزه حضرت موسي بود كه اين سحره »ساحران« قبل از همه و قبل 
از ديگران در برابر حضرت موسي تسليم شده و به سجده افتادند و گفتند ما به خداي 
موسي و هارون »برادر و وصيّ حضرت موسي« ايمان آورديم »چون فهميدند كاري 

كه حضرت موسي انجام داد كاري است كه از عهده بشر خارج است«، 
لذا وقتي فرعون آن‌ها را تهديد به مرگ نمود آن‌ها به فرعون گفتند كه ما هرگز تو 
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را به موسي و ادلهّ موسي »كه حاكي از حقانيتّ او است و اثبات نبوّت او را مي‌كند« 
ترجيح نمي‌دهيم، چرا كه موسي معجزه‌اي كرد كه انجام آن از قدرت انسان خارج 

مي‌باشد.1

حديث:
امام صادق عليه‌السّلام از وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم نقل 

مي‌كند كه آن حضرت فرمودند:
وقتي حضرت موسي آن منظره را ديد »سحر ساحران« و به دستور خداوند متعال 
عصاي خويش را به زمين انداخت در دلش ترس افتاد و لذا به خداوند متعال عرض 

كرد: 
دٍ لمَّا امَِنْتَني، يعني: الَلّهُمَّ انِيّ اسَْئَلُكَ بِحَقِّ مُحمّدٍ وَ آلِ مُحمَّ

خداوندا: 
به حقّ محمّد و آل محمّد »صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم« از تو مي‌خواهم كه دلم را 

آرامش بخشی »مرا ايمن بداري و آسوده خاطرم سازي«.
پس از اين درخواست حضرت موسي بن عمران بود كه خداوند متعال به ايشان 

فرمود: 
لاتَخَفْ انَِّكَ انَْتَ الَْعْلي »آيه 68 سوره طه«،ي عني:

يا موسي: 
نترس و ترس به خودت راه نده كه از هر جهت تو مافوق آن‌ها هستي و از آن‌ها 

برتر و بالاتر مي‌باشي و مسلّماً تو پيروز مي‌شوي و به آن‌ها غالب مي‌گردي.
اين حديث را معمّر بن راشد از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.2

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 47 ـ 48.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 267 ـ 268.

2. احتجاج طبرسي، جلد اوّل، صفحه 97، حديث 28، احتجاج پيامبر اكرم با يهوديان.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 393.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 261، حديث 2.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 785، حديث 83 ، »حديث 6933«.
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آيه 82 سوره طه:
»وَ انِيّ لغََفّارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً ثُمَّ اهْتَدي«.

ترجمه: 
خداوند متعال مي‌فرمايد: 

من آمرزنده كسي هستم كه توبه كند، ايمان بياورد، عمل صالح انجام دهد، آنگاه 
هدايت پذيرد.

به عبارت ديگر، خداوند متعال مي‌فرمايد: 
من كسي را كه توبه كند، ايمان بياورد، عمل صالح انجام دهد و سپس هدايت پذيرد 

مي‌آمرزم.1

شرح لغات و توضيحات:
غفور = آمرزنده؛

غفّار = بسيار آمرزنده؛
وَ انِيّ لغََفّارٌ = خداوند متعال مي‌فرمايد: 

من بسيار آمرزنده هستم.
خداوند متعال پس از اينكه فرمودند من بسيار آمرزنده هستم، در ادامه آيه شريفه 
سه موضوع و سپسي ك شرط را مطرح مي‌فرمايند كه اگر كسي اين ويژگي‌ها را 
داشته باشد مشمول آمرزش خداوند متعال واقع مي‌شود كه ذيلًا و در ادامه آيه شريفه 

به آن‌ها اشاره خواهد شد.
لمَِنْ تابَ = براي كسي كه از گناهان و معاصي خود كه در گذشته مرتكب شده توبه 

نمايد و قصدش اين باشد كه ديگر آن گناهان را تكرار نكند.
وَ آمَنَ = كسي كه به خداوند متعال و به پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم و 

همه احكامي كه آن حضرت آورده بي‌كم و كاست ايمان بياورد.
وَ عَمِلَ صالحِاً = و كسي كه عمل صالح و شايسته انجام دهدي عني به تمام واجبات 

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 52 و 55.
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عمل نمايد، بلكه مقصود اين است كه به همه وظايف شرعي خويش عمل نمايد و 
خلاف امر و فرمان الهي كاري انجام ندهد، 

و به عبارت ديگر همه تكاليف شرعي را كه خداوند متعال مقرّر فرموده انجام دهد.
پس، معني آيه شريفه تا اين‌جا اين مي‌شود كه:

خداوند متعال مي‌فرمايد: 
من بسيار آمرزنده هستم و مي‌آمرزم كساني را كه:

1. از گناهان گذشته خودشان توبه نمايند.
2. به خداوند متعال و به پيامبر اكرم و همه احكامي كه آن حضرت از جانب 

خداوند متعال آورده ايمان بياورند.
3. اعمال صالح انجام دهندي عني اينكه به تمام تكاليف شرعي خودشان عمل نمايند.

خداوند متعال پس از ذكر اين سه خصوصيتّ و اين سه مرحلهي ك شرط اساسي 
را مطرح مي‌فرمايد كه اگر كسي اين شرط را دارا باشد در آن صورت مشمول آمرزش 

خداوند متعال واقع مي‌شود و آن شرط مهم و اساسي اين است كه:
ثُمَّ اهْتَدي = سپس هدايت شود.

اهتدي »يعني هدايت شدن« در مقابل ضلالت »يعني گمراهي« قرار گرفته است.
خداوند متعال مي‌فرمايد: 

من مي‌آمرزم كسي را كه توبه نمايد، به خداوند متعال و پيامبر اكرم و احكام الهي 
ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد، و در آخر آيه شريفه مغفرت خود را مقيدّ به 
موضوع ديگري نمودهي عني براي مغفرت و آمرزش خودي ك شرط اساسي قائل شده 

و فرموده:
ثُمَّ اهْتَدي =ي عني سپس هدايت شود.

اين كلمه و اين جمله ثمَُّ اهْتدَي يعني چه؟
وقتيک سی توبه مي‌كند و به خداوند متعال و پيامبر اكرم و احكام اسلام ايمان مي‌آورد 
و عمل صالح انجام مي‌دهد »وظائف شرعي خودش را انجام مي‌دهد« ظاهراً چنين به 

نظر مي‌رسد كه چنين شخصي قبلًا هدايت شده كه اين سه عمل را انجام مي‌دهد.
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پس با اين وصف ثُمَّ اهْتَدي »سپس هدايت پذيرد« بايد معني ديگري داشته باشد.
صاحب الميزان در تفسير خويش1 مي‌گويد:

آمرزش و مغفرت خداوند متعال وقتي شامل حال انسان مسلمان و مؤمن مي‌شود 
كه اين فرد پس از توبه و پس از ايمان »ايمان به خدا و رسول و احكام اسلام« اعمال 

صالح انجام دهد »تكاليف شرعي خودش را انجام دهد«، 
ليكن بايد انجام اعمال صالح و انجام تكاليف شرعي از طريق صحيح و از راه 
درست انجام بگيرد،ي عني اينكه فرد بايد از راهش وارد شود و از باب صحيح وارد 
شود و وارد شدن از باب صحيح و راه درست اين است كه بايستي فرد تحت هدايت 
و رهبري رسول‌الله صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم باشد و در تمام امور به طور مطلق مطيع 

اوامر آن حضرت باشد و از آن حضرت اطاعت بي‌قيد و شرط داشته باشد، 
و به عبارت ديگر دين و ايمان خودش را از آن حضرت بگيرد و هر راهي را كه 

آن حضرت جلو پايش گذاشت سير و سلوك نمايد، 
صاحب تفسير صافي در اين رابطه مي‌گويد كه ثُمَّ اهْتَديي عني سپس به حجّت‌هاي 

خداوند متعال راهي ابد،
معصومين  ائمّه  و  اكرم  پيامبر  زعامت  و  ولايت  تحت  اينكه  كلام  خلاصه  و 
عليهم‌السّلام باشد چرا كه ولايت آن حضرات را خداوند متعال وضع نموده و اطاعت 

بي‌قيد و شرط و بي‌چون و چرا از آن حضرات را واجب فرموده است.
پس، ثُمَّ اهْتَدي قيد و شرطي است كه خداوند متعال مقرّر فرموده و معني آن قبول 
كردن ولايت پيامبر اكرم و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشد كه انشاءالله تعالي در 

بخش حديث به اين موضوع اشاره خواهد شد.
بنابراين، معني آيه شريفه اين مي‌شود كه:

خداوند متعال مي‌فرمايد: 
من بسيار آمرزنده‌ام و مي‌آمرزم كساني را كه:

1. توبه نمايند »توبه از گناهان و معاصي كه در گذشته انجام داده‌اند«.
2. ايمان بياورند »ايمان به خدا و رسول و احكام اسلام«.

1. تفسیر المیزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 291 ـ 292.
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3. اعمال صالح انجام دهند »يعني همه تكاليف شرعي را كه پيامبر اكرم صلّي‌ الله 
‌عليه و آله و سلّم از طرف خداوند متعال آورده به طور كامل انجام دهند«

4. ثُمَّ اهْتَدي،ي عني تحت هدايت و ولايت حجج من »خداوند متعال« باشند، 
يعني ولايت و رهبري و امامت حجج خداوند متعال را به طور مطلق و بي‌چون و 

چرا بپذيرند و قبول كنند، 
چرا كه اين ذوات مقدّسه »يعني وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام« حجج 
خداوند متعال بر خلق مي‌باشند و اعمال مؤمنين به شرطي پذيرفته مي‌شود كه اين 
مؤمنين ولايت و امامت آن بزرگواران را پذيرفته و مطيع محض آن ذوات مقدّسه 

باشند.1

حديث:
1. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:

پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم به اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام 
فرمود:

علي جان، به خدا قسم كسي كه به سوي تو و ولايت تو راه نيافت و از تو جدا شد 
يقيناً به سوي خداوند متعال نيز راه نيافته و چنين شخصي خود را به هلاكت افكنده 

است، و اين همان فرمايش خداوند متعال است كه مي‌فرمايد: 
انِيّ لغََفّارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً ثُمَّ اهْتَدي،ي عني: 

به درستي كه خداوند متعال كسي را مي‌آمرزد كه به ولايت تو راهي افته باشد.
اين حديث را محمّد بن فيض بن مختار از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.2

1. الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 291 ـ 292.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 292.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 401.
2. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 399.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 264، حديث 3.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 791، حديث 94، »حديث 6944«.

   امالي صدوق، صفحه 781، مجلس 74، حديث 13.
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2. امام باقر عليه‌السّلام درباره اين آيه شریفه »انِيّ لغََفّارٌ لمَِنْ تابَ... ـ آيه 82 سوره 
طه« مي‌فرمودند:

لام، فَوَ الِله لوَْ انََّ رَجُلًا عَبَدَ اللهَ عُمْرَهُ، ما بیَْنَ  »ثُمَّ اهْتَدی الِی وِلایَتِنا اهَْل البَْیْتِ عَلَیهِمْ السَّ
کْنِ وَ المَْقامِ ثُمَّ ماتَ وَ لمَْ یَجِیءْ بِوِلایَتِنا لََکَبَّهُ اللهُ فِی النّارِ عَلی وَجْهِهِ«، يعني: الرُّ

مقصود از اهِْتَدي در اين آيه شريفه »آيه 82 سوره طه« اين است كه به ولايت ما اهل 
بيت پيامبر اكرم نائل آيد »مقصود از اهِْتَدي هدايت به سوي ما است«.

امام باقر عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند: 
به خدا قسم اگر فردي تمام عُمر خويش بين ركن و مقام »مقام ابراهيم« خداوند 
متعال را عبادت كند و سپس بميرد امّا ولايت ما را نپذيرفته باشد خداوند متعال او را 

با صورت به داخل جهنمّ مي‌اندازد.1

توضيح:
الف( منظور اين حديث شريف اين است كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

من مي‌آمرزم كسي را كه توبه كند، ايمان بياورد، عمل صالح انجام دهد، و در آخر 
آيه شريفه خداوند متعال فرموده: 

پس از توبه و ايمان و عمل صالح اهِْتدي پيدا كند و اهِْتديي ابد، 
يعني ولايت اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم را بپذيرد و فقط در 

صورت پذيرفتن ولايت اهل بيت پيامبر اكرم او را مي‌آمرزم.

ب( طبق اين حديث شريف اگر كسي تمام عمرش را بين ركن و مقام ابراهيم »در 
خانه خدا« خدا را عبادت كند ليكن امامت و ولايت اهل بيت پيامبر اكرم را نپذيرفته 

باشد خداوند متعال او را با صورت به داخل جهنمّ پرتاب مي‌كند. 

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 55.
   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 306.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 399.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 266، حديث 1.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 793، حديث 95، »حديث 6945«.

   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 292.
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ج( طبق نقل مجمع البيان و الميزان، حاكم حسكاني »از علماي اهل تسننّ« نيز اين 
حديث شريف را در كتاب شواهدالتنّزیل نقل نموده است.

3. امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
الَا تَری کَیْفَ اشْتَرَطَ وَ لمَْ یَنْفَعْهُ التَّوْبةََ وَالْیمانَ وَالعَْمَلَ الصّالحَِ حَتّی اهْتَدی، 

وَالِله لوَْ جَهَدَ انَْ یَعْمَلَ بعَِمَلٍ ما قُبِلَ مِنْهُ حَتّی یَهْتَدی.
قُلْتُ، الِی مَنْ جَعَلَنِی اللهُ فِداکَ.

قالَ البْاقِر علیه‌السّلام: الِیَْنا، يعني:
وجود مقدس امام باقر علیه السلام فرمودند:

آيا نمي‌بيني كه خداوند متعال چگونه شرط مي‌كند كه توبه و ايمان و عمل صالح 
براي انسان فايده و نفعي ندارد مگر اينكه هدايت بپذيرد.
امام باقر عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند:

به خدا قسم، اگر فردي نهايت سعي و تلاش خود را جهت انجام دادن عمل صالح 
به كار ببندد »جهت انجام دادن عمل صالح خودش را به زحمت بيندازد«، 

عمل صالح اين فرد پذيرفته نمي‌شود مگر اينكه هدايت پذيرد »حَتيّي هَْتدَي«.
راوي مي‌گويد خدمت امام باقر عليه‌السّلام عرض كردم: 

فدايت شوم، به سوي چه كسي بايد هدايت شود تا عملش پذيرفته شود.
 امام باقر عليه‌السّلام فرمودند: 

به سوي ما »به سوي ما اهل بيت پيامبر اكرم«.
اين حديث را حارث بني حيي از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.1

4. وجود مقدّس امام سجّاد و امام صادق عليهما‌السّلام فرمودند:
مقصود از ثُمَّ اهْتَدي در اين آيه شريفه »آيه 82 سوره طه« اين است كه فرد پس از 

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 399.
   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 306.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 265، حديث 4.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 791، حدیث 93، »حديث 6943«.
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توبه و ايمان و عمل صالح بايد به سوي ما بيايد تا آمرزيده شود.
اين حديث را ابو حمزه از امام سجّاد عليه‌السّلام و ابو جارود و ابو صباح كناني از 

امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

5. امام باقر عليه‌السّلام در حالي كه رو به كعبه نموده بودند بهي كي از اصحاب 
خويش به نام سَدير فرمودند:

انَِّما امُِرَ النّاسُ انَْ یَأْتُوا هذِهِ الَْحْجارَ فَیَطوُفُوا بِها، ثُمَّ یَأْتُونا فَیُعْلِمُونا وِلایَتَهُمْ لنَا، 
وَجَلَّ »انِیّ لغََفّارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً ثُمَّ اهْتَدی«،  وَ هُوَ قُوْلُ الِله عَزَّ

ثُمَّ اوَْمَأَ بیَِدِهِ الِی صَدْرِهِ، فَقالَ الِی وِلایَتِنا، يعني:
وجود مقدس امام باقر علیه‌السلام فرمودند:

مردم مأمور شده‌اند »فرماني افته‌اند« تا نزد اين سنگ‌ها »كعبه« آمده و گِرد آن طواف 
كرده و سپس نزد ما بيايند و ولايت‌پذيري خويش را نسبت به ما اعلام كنند، و همين 

است قول خداوند متعال كه فرمود: 
من مي‌آمرزم كساني را كه توبه نمايند، ايمان بياورند و عمل صالح انجام دهند،

سپس اهِْتِديي ابند،ي عني به سوي ولايت ما هدايت شوند.
آنگاه امام باقر عليه‌السّلام با دست مبارك خويش به سينه خودشان اشاره نموده و 

فرمودند:
به سوي ولايت ما »يعني مراد از اهِْتدي، هدايت به سوي ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 

مي‌باشد«.2

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 399.
   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 306.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 793، حديث 97، »حديث 6947«.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 292.

2. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 239، حديث 3، »حديث 1019«.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 263، حديث 1.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 791، حديث 92، »حديث 6942«.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 399 ـ 400.

   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 306.
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6 .ي عقوب بن شعيب مي‌گويد:
از محضر امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »وَ انِيّ لغََفّارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ 
وَ عَمِلَ صالحِاً ثُمَّ اهْتَدي ـ آيه 82 سوره طه« سؤال كردم كه منظور اين آيه شريفه 

چيست؟
وجود مبارك امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:

منظور كسي است كه:
از ظلم توبه نمايد،

از كفر بازگشته و ايمان بياورد،
و عمل صالح انجام دهد،

و سپس به سوي ولايت ما هدايت شود، و در همين حال امام صادق عليه‌السّلام با 
دست مبارك خويش به سينه خويش اشاره فرمودند.

در حديث ديگري كهي عقوب بن شعيب از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده آمده 
است كه:

وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »وَ انِيّ لغََفّارٌ لمَِنْ تابَ وَ 
آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً ثُمَّ اهْتَدي ـ آيه 82 سوره طه« فرمودند:

به خدا قسم منظور اين آيه شريفه هدايت به سوي ولايت ما است، و سپس در 
ادامه فرمايش خويش فرمودند:

متعال  »يعني خداوند  است  متعال چگونه شرط كرده  نمي‌بيني كه خداوند  آيا 
مي‌فرمايد: من مي‌آمرزم كسي را كه توبه كند و ايمان بياورد و عمل صالح انجام بدهد، 

به شرطی كه تحت هدايت و ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام باشد«.1

7. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
منظور از ثُمَّ اهْتَدي در اين آيه شريفه »وَ انِيّ لغََفّارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً 

1. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 264، حديث 2.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 266، حديث 9.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 793، حديث 98، »حديث 6948«.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 399.
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ثُمَّ اهْتَدي ـ آيه 82 سوره طه« هدايت به سوي ولايت اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب 
عليه‌السّلام و هدايت به سوي ولايت ما مي‌باشد.

اين حديث را جابر جعفي از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.1
قابل ذكر است كه:

اين حديث را حاكم حسكاني »از علماي اهل تسننّ« نيز در شواهدالتنّزيل نقل 
نموده است.2

8. وجود مقدّس امام كاظم عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »وَ انِيّ لغََفّارٌ لمَِنْ تابَ وَ 
آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً ثُمَّ اهْتَدي ـ آيه 82 سوره طه« فرمودند:

منظور از هدايت در اين آيه شريفه »منظور از ثُمَّ اهْتَدي در اين آيه شريفه« هدايت 
به سوي ولايت ما است.

اين حديث را عيسي بن داود نجّار از امام كاظم عليه‌السّلام نقل نموده است.3

9. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام در باره اين آيه شريفه »وَ انِيّ لغََفّارٌ لمَِنْ تابَ وَ 
آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً ثُمَّ اهْتَدي ـ آيه 82 سوره طه« فرمودند:

به خدا قسم: 
اگر شخصي توبه كند و ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد ولي به سوي ولايت 
ما هدايت نشود »ولايت و امامت ما را نپذيرفته باشد« هيچي ك از اعمال او فايده‌اي 

ندارد »تمام اعمال او حَبطْ مي‌شود«.
اين حديث را ابو سعيد همداني از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.4

10. داود بن كثير رقي مي‌گويد: 
خدمت امام صادق عليه‌السّلام عرض كردم:

1. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 265، حديث 5.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 265، حديث 6 .
2. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 265، حديث 5 »پاورقي«.

3. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 265، حديث 7.
4. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 266، حديث 8 .
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يا بن رسول‌الله:
مقصود از هدايت پس از توبه و ايمان و عمل صالح در اين آيه شريفه »وَ انِيّ لغََفّارٌ 

لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً ثُمَّ اهْتَدي ـ آيه 82 سوره طه« چيست.
وجود مبارك امام صادق عليه‌السّلام در پاسخ به سؤال من فرمودند:

به خدا قسم: 
مقصود شناخت فرد فرد ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشد »اعتقاد به امامت ائمّه 
معصومين عليهم‌السّلام از اوّلين امام تا آخرين امام، و اطاعت بي‌قيد و شرط از آن 

بزرگواران«.1

11. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام در رابطه با اين آيه شريفه »وَ انِيّ لغََفّارٌ لمَِنْ 
تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً ثُمَّ اهْتَدي ـ آيه 82 سوره طه« فرمودند:

منظور از ثُمَّ اهْتَدي در اين آيه شريفه هدايت به سوي ما است »پذيرش ولايت و 
امامت ما«.

اين حديث را زراره از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.2

12. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
شما صالح نمي‌شويد مگر اينكه معرفت پيدا كنيد »شناخت پيدا كنيد و عارف به 

حق شويد و حق را بشناسيد«، 
معرفت پيدا نمي‌كنيد و عارف به حق نمي‌شويد مگر اينكه باور كنيد و تصديق 

نمائيد »پس از شناختن حق آن را تصديق نموده و آن را باور كنيد«، 
باور نمي‌كنيد مگر اينكه تسليم شويد »تسليم حق شويد«، و بدانيد كه:

اين‌ها »اين چهار باب كه ذكر شدي عني: 1ـ صالح شدن؛ 2ـ معرفت پيدا كردن؛ 3ـ 
باور كردن؛ 4ـ تسليم شدن« درست نمي‌شوند و سامان نميي‌ابند مگر با آخرين آن‌ها، 
يعني تسليم حق شدن و تسليم خدا و رسول و اوصياء رسول خدا شدن باعث مي‌شود 

كه باب‌هاي سه‌گانه ديگر درست شود و به سامان برسد.

1. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 266، حديث 11.

2. تفسیر برهان، جلد ششم، صفحه 267، حديث 12.
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وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند:
خداوند متعال قبول نمي‌كند مگر عمل صالح را، 

و قبول نمي‌كند مگر وفاي به شرط و پيمان را، پس:
هر كس به شرط خداوند متعال وفا كند، 

و آنچه را كه خداوند متعال در عهد خود قيد فرموده به كار ببندد، به آنچه كه نزد 
خداوند متعال است مي‌رسد.

وجود مبارك امام صادق عليه‌السّلام در ادامه بيانات خويش فرمودند:
خداوند متعال راه‌هاي هدايت را به بندگانش آشنا فرموده »بندگانش را به راه‌هاي 
هدايت آگاه فرموده«، و در آن راه‌ها علامت‌ها و چراغ‌هاي فروزاني گذاشته، و به 

بندگانش دستور فرموده كه چگونه اين راه را بپيمايند، و در اين رابطه فرموده: 
وَ انِيّ لغََفّارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً ثُمَّ اهْتَدي »آيه 82 سوره طه«

وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام سپس فرمودند:
هيهات، هيهات:

عدّه‌اي مردند و رفتند قبل از اينكه هدايت شوند در حالي كه خيال مي‌كردند مؤمن 
هستند، حال آنكه ناخودآگاه »از جايي كه نمي‌دانستند« مشرك بودند.

امام صادق عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند:
هر كس از درب ورودي خانه‌ها وارد خانه شود هدايتي افته است، 

و هر كس از راه ديگري وارد شود راه هلاكت پيموده است و خودش را به هلاكت 
افكنده است.

خداوند متعال اطاعت از وليّ امرش را به اطاعت از رسولش و اطاعت از رسولش 
را به اطاعت از خودش وصل نموده و آن‌ها را قرين هم قرار داده است، بنابراين:

هر كس از واليان امر اطاعت نكند از خدا و رسول اطاعت نكرده است.
اين حديث را عبدالرّحمن بن ابي ليلي از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

1. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 257، حديث 6 ، »حديث 465«.
   الميزان، جلد بيست و هفتم، صفحه 306.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 400.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 791، حديث 91، »حديث 6941«.
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توضيح:
الف( در اين حديث شريفه ملاحظه فرموديد كه عنوان شده بود:

اين باب‌ها به سامان نمي‌رسند و درست نمي‌شوند مگر با آخرين آن‌ها.
منظور اين است كه سه باب اوّلي عني توبه و ايمان و عمل صالح كه در آيه 
82 سوره طه مطرح شده مقيدّ و مشروط به باب چهارمي عني اهتدا به ولايت ائمّه 

معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشند،ي عني:
اگر به ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام اهتدي شود سه باب اوّلي عني توبه و 

ايمان و عمل صالح مثمر ثمر و مفيد فايده خواهند بود، و به عبارت ديگر:
توبه و ايمان و عمل صالح با پذيرش امامت و ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 

براي صاحبش فايده خواهد داشت، 
يعني بدون ولايت هيچ عملي مقبول درگاه الهي نمي‌شود.1

ب( در اين حديث شريف ملاحظه فرموديد كه آمده بود:
عدّه‌اي مردند و رفتند و در حال شرك از دنيا رفتند در حالي كه خيال مي‌كردند 

مؤمن هستند.
مقصود اين است كه مرگ انسان بدون ولايت و امامت مرگ در حال كفر و شرك 
جاهلي است، گرچه چنين شخصي ظاهراً مسلمان باشد و فرائض را نيز به جاي بياورد.

گرچه قبلًا در اين رابطه توضيحات كاملي ارائه شده ليكن مجدّداً به سه حديث 
نوراني ديگر نيز اشاره مي‌شود.

وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم فرمودند:
مَنْ ماتَ لا يَعْرِفُ امِامَهُ ماتَ مِيْتَةً جاهِلِیَّةً،ي عني:

هر كس بميرد و امام معصوم و منصوب از ناحيه خداوند متعال را نشناسد به مرگ 
جاهليتّ از دنيا رفته است.

از وجود مبارك پيامبر اكرم سؤال شد كه مرگ چنين شخصي در چه مرگ جاهلي 
مي‌باشد.

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 401.
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وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم فرمودند:
جاهِلِیَّةَ كُفْرٍ وَ نِفاقٍ وَ ضَلالٍ،ي عني:

مرگ انساني كه امام منصوب از ناحيه خداوند متعال را نمي‌شناسد و به او ايمان 
ندارد مرگ دوران جاهليتّ است، آن هم جاهليتّ كفر و نفاق و ضلالت.1 

ج( در اين حديث شريف ملاحظه فرموديد كه عنوان شده بود:
هر كس از درب ورودي خانه‌ها وارد شود هدايتي افته است، 

و هر كس از راه ديگري وارد شود خودش را به هلاكت افكنده است.
اين قسمت از فرمايش وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام ناظر به آيه 189 سوره 

بقره مي‌باشد كه خداوند متعال مي‌فرمايد:
ليَْسَ البِْرُّ باَِنْ تَاْتُوا البُْيُوتَ مِن ظُهُورِها وَلكِنَّ البِْرَّ مَنِ اتَّقَى، 

وَاتُواْ البُْيُوتَ مِنْ ابَْوَابهِا، وَاتَّقُواْ اللهَ لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،ي عني:
نيكي آن نيست كه از پشت خانه‌ها وارد خانه شويد بلكه نيكي آن است كه متقّي 

و پرهيزكار باشيد و از خدا بترسيد تا رستگار شويد.
ائمّه معصومين  از  ارائه شده و احاديثي  آيه شريفه توضيحات كاملي  این  ذيل 

عليهم‌السّلام نقل شده كه آن ذوات مقدّسه فرموده‌اند:
ما باب الله هستيم و براي ورود به دژ محكم توحيد بايد از طريق ما و به وسيله ما 

وارد اين قلعه محكم بشويد تا از عذاب الهي نجاتي ابيد و رستگار شويد.
به عنوان تبرّك و تيمّن بهي ك حديث نوراني اشاره مي‌شود.

وجود مبارك مولي‌الموحّدين اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام فرمودند:
نحَْنُ البُيُوتُ الَّتِي‌ امََرَ اللهُ بهِا انَْ تُؤْتي‌ مِنْ أبْوَابهِا،

نحَْنُ بابُ اللهِ وَ بيُُوتُهُ الَّتِي‌ یُؤْتِي‌ مِنْهُ،
فَمَنْ بايَعَنَا وَ اقََرَّ بِوَلايَتِنا فَقَدْ اتََي‌ البُْيُوتَ مِنْ ابَْوابهِا،

1. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 207، حديث 1،  »حديث 969«.
   اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 208، حديث 2، »حديث 970«.
   اصول كافي، جلد سوّم، صفحه 208، حديث 3، »حديث 971«.

   »باب( مَنْ ماتَ وَ ليَْسَ لهَُ امِامٌ«.
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لَ عَلَيْنا غَيْرَنا فَقَدْ اتََي‌ البُْيُوتَ مِنْ ظُهُورِها،ي عني: وَ مَنْ خالفََنا وَ فَضَّ
ما آن بيوتي هستيم كه خداوند متعال امر فرموده تا از درب‌هاي آن وارد شويد،

ما درب و بيوت الهي هستيم كه رسيدن و وصول به خدا از آن طريق ميسّر است،
پس:

هر كس با ما بيعت كند و به ولايت ما اقرار و اعتراف نمايد از درب خانه‌ها وارد 
خانه شده است،

و هر كس با ما مخالفت كند و ديگران را به ما برتري و ترجيح دهد از پشت خانه 
»از ديوار و پشت‌بام« وارد خانه شده است »يعني صاحب‌خانه و ميهمان از درب خانه 
وارد خانه مي‌شود، و سارق و دزد از ديوار و پشت‌بام وارد منزل مي‌شود، و اين تشبيه 
و مثالي است براي اهل ولايت و مخالفين ولايت و روشن كردن عقيده آن‌ها و بيان 
اين مطلب كه اهل ولايت اهل نجات هستند و وارد بهشت مي‌شوند، و مخالفين 

ولايت اهل هلاك و هلاكت هستند و وارد جهنمّ مي‌شوند«.

د( در اين حديث شریف ملاحظه فرموديد كه وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام 
فرمودند:

نموده و  از رسولش وصل  اطاعت  به  را  امر  از واليان  اطاعت  متعال  خداوند 
اطاعت از رسولش را به اطاعت از خودش پيوند داده و آن‌ها را با هم قرين نموده 

است.
اين قسمت از فرمايش امام صادق عليه‌السّلام ناظر به آيه 59 سوره نسا می‌باشد كه 

خداوند متعال مي‌فرمايد:
سُولَ وَ اوُليِ الَْمْرِ مِنْكُمْ،ي عني: يا ايَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اطَيعُوا اللهَ وَ اطَيعُوا الرَّ

اي كساني كه ايمان آورده‌ايد از خداوند متعال و از رسول‌الله صلّي‌ الله ‌عليه و آله و 
سلّم و از اوُليِ‌الَْمْرِ »صاحبان امر ـ واليان امر« اطاعت كنيد.

ذيل اين آيه شريفه توضيحات كاملي به عرض رسيده و احاديثي از وجود مبارك 
پيامبر اكرم و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل شده كه مقصود از اولي‌الامر »واليان امر« 

در اين آيه شريفه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشند.
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پس از ارائه توضيحاتي راجع به اين حديث شريف و نوراني بازمي‌گرديم به ادامه 
بخش حديث.

13. وجود مقدّس امام سجّاد عليه‌السّلام فرمودند:
اگر فردي به اندازه عمر نوح بين ركن و مقام »در خانه خدا« خداوند متعال را 

عبادت كند، روزها را روزه بدارد و شب‌ها نماز بخواند، 
ليكن خداوند متعال را به غيرولايت ما ملاقات كند »بدون پذيرش ولايت و امامت 

ما از دنيا برود«، اين همه عبادت هيچ فايده‌اي براي او نخواهد داشت.
اين حديث را ابو حمزه ثمالي از وجود مقدّس امام سجّاد عليه‌السّلام نقل نموده 

است.
ذيل آيه پنجم سوره مائده »وَ مَنْ يَكْفُرْ باِلْيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ« در رابطه با حبط اعمال 

توضيحات كاملي ارائه شده است.1

14. در زيارت اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام در روز عيد سعيد غدير كه 
از ناحيه وجود مقدّس امام هادي عليه‌السّلام صادر شده آمده كه:

وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم به اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب 
عليه‌السّلام فرمود:

، وَ الَّذي بعََثَني باِلحَْقِّ
ما آمَنَ بي مَنْ كَفَرَ بِكَ،
وَ لا اقََرَّ باِللهِ مَنْ جَحَدَكَ،
وَ قَدْ ضَلَّ مَنْ صَدَّ عَنْكَ،

: وَجَلَّ وَ لمَْ يَهْتَدِ الِيَ الله وَ لا الِيََّ مَنْ لا يَهْتَدي بِكَ، وَ هُوَ قُوْلُ رَبيّ عَزَّ
وَ انِيّ لغََفّارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً ثُمَّ اهْتَدي، الِي وِلايَتِكَ،ي عني:

وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم به اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب 

1. مجمع‌البيان، جلد چهارم، صفحه 173 »ذيل آيه 96 و 97 سوره آل‌ عمران«.
   عقاب الاعمال شيخ صدوق، صفحه 455، حديث 2.

   »كيفر كسي كه حقّ اهل بيت پيامبر اكرم را نشناسد«.
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عليه‌السّلام فرمود: 
قسم به خداوندي كه مرا به حق مبعوث نمود »مبعوث به رسالت نمود«: 

به من ايمان نياورده كسي كه به تو كافر است »كسي كه امامت و ولايت تو را نپذيرد 
به رسالت من نيز ايمان نياورده است، 

كسي كه تو را انكار كند به خداوند متعال اقرار نكرده است »كسي كه امامت تو را 
انكار كند بهي گانگي خداوند متعال اعتراف و اقرار نكرده و خدا را نشناخته است«،

گمراه است كسي كه مردم را از تو بازدارد »كسي كه مردم را از پذيرفتن امامت تو 
منع نمايد چنين شخصي گمراه است و در راه ضلالت گام برمي‌دارد«، 

كسي كه به وسيله تو رهبري و هدايت نشود به سوي خداوند متعال و به سوي 
من راه نيافته است »كسي كه تو را امام و هادي و رهبر خودش نداند هرگز به سوي 

خداوند متعال و به سوي من راه نخواهدي افت«، 
و اين فرمايش خداوند عزّوجل است كه مي‌فرمايد:

من مي‌آمرزم كسي را كه: 
1.توبه كند، 

2. ايمان بياورد، 
3. عمل صالح انجام دهد،

4. سپس به سوی ولايت تو راه یابد و ولایت و امامت تو را بپذيرد »يعني حضرت 
امیر علیه السلام را«، یعنی:

شرط آمرزش و شرط قبولي اعمال، پذيرش ولايت و امامت حضرت امیر علیه‌السلام  
و دیگر ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشد.

اين زيارت شريف در مفاتيح‌الجنان آمده است.
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آيه 108 سوره طه:
»يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعوُنَ الدّاعِيَ لا عِوَجَ لهَُ وَ خَشَعَتِ الَْصْواتُ للِرّحْمنِ فَلا تَسْمَعُ الِّ هَمْساً«.

ترجمه: 
در آن روز »روز قيامت« همه مردم از دعوت‌كننده الهي تبعيتّ و پيروي مي‌نمايند و 
هيچ كس قدرت مخالفت با اين دعوت‌كننده را ندارد و همه صداها در برابر عظمت 

خداوند رحمان خاضع و خاشع مي‌شوند و جز صداي آهسته چيزي نمي‌شنوی.1

شرح لغات و توضيحات:
يَتَّبِعوُنَ = تبعيتّ مي‌كنند، پيروي مي‌كنند؛

داعي = دعوت‌كننده، كسي كه مردم را د عوت مي‌كند؛
اصَْوات = جمع صوتي عني صداها؛

عِوَجْ = انحراف، كجي؛
هَمْسَ = صداي آهسته.2

در اين آيه شريفه و چند آيه بعد خداوند متعال به توصيف قيامت پرداخته و به 
اوضاع و احوال مردم در آن روز اشاره مي‌فرمايد.

در اين آيه شريفه خداوند متعال مي‌فرمايد:
يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعوُنَ الدّاعِيَ = در اين روزي عني در روز قيامت به امر خداوند متعال فرشته‌اي 
كه گفته مي‌شود اسرافيل نام دارد مردم را براي جمع شدن در محشر و رسيدگي به 

حساب‌هايشان دعوت مي‌كند. 
يعني وقتي اسرافيل در صور دميد همه انسان‌ها از او تبعيتّ و پيروي نموده و در 

صحراي محشر حاضر مي‌شوند تا به اعمال آن‌ها رسيدگي شود.
اين  مقابل  در  انحراف  و  اعوجاج  هيچگونه  قيامت  روز  در  مردم   = لهَُ  لاعِوَجَ 

1. تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 329.
2. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 73.

   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 13 ـ 14.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 332.
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دعوت‌كننده الهيي عني حضرت اسرافيل ندارند،ي عني هيچگونه مخالفت و اعتراض و 
يا هيچگونه تنبلي و تسامحي در مقابل اين دعوت‌كننده الهي ندارند.

به عبارت ديگر در روز قيامت مردم جز پيروي و اطاعت محض چاره‌اي ندارند، 
لذا همه انسان‌ها بدون تأمّل و بدون درنگ دعوت اين دعوت‌كننده الهي را لبيكّ گفته 

و از او تبعيتّ و پيروي مي‌نمايند.
حْمنِ = در روز قيامت همه صداها در برابر عظمت خداوند  وَخَشَعَتِ الَْصْواتُ للِرَّ

متعال خاضع و خاشع مي‌شوند.
يعني در روز قيامت مردم به خاطر ديدن عظمت و قدرت خداوند متعال و همچنين 
به خاطر ترسيدن از حساب و كتاب و رسيدگي به اعمالشان ساكت و خاموش 

مي‌شوند و به اصطلاح صدا از كسي درنمي‌آيد.
به عبارت ديگر، انسان زماني در مقابل شخص ديگري صدايش را بلند مي‌كند كه 
در خودش قدرتي حس كند ليكن در روز قيامت و در پيشگاه خداوند متعال كسي 
در خودش قدرت و تواني نمي‌بيند كه بخواهد صدايش را بلند كند، لذا در آن روز 

همه صداها خاموش است.
قابل ذكر است كه خداوند متعال هميشه قادر مطلق بوده و هست و خواهد بود 
ليكن انسان‌ها در دنيا به اين مسئله توجّهي نكرده و از قدرت خداوند متعال غافل 
شده و لذا در مقابل خداوند متعال تمرّد و سركشي كرده و مرتكب گناه مي‌شوند كه 
از مصاديق مهمّ اين سركشي و تمرّد و طغيان انسان‌ها مخالفت آن‌ها با حجّت‌هاي 
خداوند متعال و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشد، ليكن در روز قيامت همه 
انسان‌ها قدرت و عظمت خداوند متعال را با چشم مي‌بينند و به همين خاطر آن روز 

همه صداها خاموش است و همه صداها در سينه‌ها حبس شده است.
فَلا تَسْمَعُ الِّ هَمْساً = در آن روزي عني روز قيامت همه صداها خاموش هستند و همه 

صداها در سينه‌ها حبس شده‌اند و جز صداي آهسته چيزي شنيده نمي‌شود، 
يعني صداي پاي انسان‌ها كه در حال حركت به طرف محشر مي‌باشند آن هم 

صدايي بسيار آهسته و ملايم.
برخي از مفسّرين مي‌گويند در روز قيامت همه انسان‌ها در مقابل عظمت و قدرت 
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خداوند متعال ساكت و خاموش هستند و صداي آن‌ها در سينه‌هايشان حبس شده 
است، مخصوصاً انسان‌هايي كه در دنيا افراد خشني بوده و صدا و لحن بلند و آمرانه‌اي 

داشتند و به ديگران استكبار ورزيده و امر و نهي مي‌نمودند.1
خطاب خداوند متعال در اين قسمت آيه شريفه »فَلا تَسْمَعُ الِّ هَمْساً« متوجه وجود 

مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم مي‌باشد، 
ليكن اين خطاب الهي شامل هر كسي است كه حسّ شنوايي داشته باشدي عني همه 

انسان‌ها.2

حديث: 
امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:

وقتي قيامت به پا مي‌شود و روز قيامت مي‌رسد خداوند متعال مردم را دري ك 
سرزمين جمع مي‌كند »محشور مي‌كند« در حالي كه آن‌ها برهنه و عريان هستند. 

مردم به حدّي در صحراي محشر نگه داشته مي‌شوند كه عرق از سر و صورت 
آن‌ها سرازير شده و نفََس‌هاي آن‌ها به شماره مي‌افُتد و اين همان زماني است كه 

حْمنِ فَلا تَسْمَعُ الِّ هَمْساً،  خداوند متعال مي‌فرمايد وَ خَشَعَتِ الَْصْواتُ للِرَّ
و در همين حال ندادهنده‌اي از جانب خداوند متعال و از طرف عرش ندا مي‌دهد 

كه:
نبَيِّ امُّي كجا است، 

نبَيِّ رحمت كجا است، 
محمّد بن عبدالله كجا است. 

پس از اين ندا وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم از مقابل مردم و 
پيش روي همه مردم جلو مي‌رود تا به كنار حوض مي‌رسد »حوض كوثر«.

سپس وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم در كنار حوض ايستاده و 

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 74.
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 13 ـ 14.

   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 332.
2. الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 14.
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صاحب و مولا و سرپرست شما شيعياني عني وجود مقدّس اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب 
عليه‌السّلام را صدا مي‌كند.

آنگاه اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام از مقابل مردم و پيش روي مردم جلو 
مي‌روند و در كنار پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم قرار مي‌گيرند.

پس از اين قضيهّ به مردم اجازه داده مي‌شود تا حركت كنند لذا عدّه‌اي از مردم به 
طرف حوض »خدمت پيامبر اكرم و حضرت علي عليهما‌السّلام« مي‌روند و به آن‌ها 

اجازه داده مي‌شود تا به حوض وارد شوند، 
اما افرادي هستند كه به طرف حوض حركت مي‌كنند ليكن ملائكه از حركت آن‌ها 

جلوگيري كرده و مانع رفتن آن‌ها به طرف حوض مي‌شوند.
امام باقر عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند:

آله و سلّم ملاحظه مي‌كنند كه عدّه‌اي  پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و  وقتي كه 
از مُحبيّن و شيعيان ما اجازه پيدا نمي‌كنند كه خدمت ايشان شرفيات شوند »به 
آن‌ها اجازه داده نمي‌شود تا در كنار حوض به خدمت پيامبر اكرم و حضرت علي 
عليهما‌السّلام برسند« لذا پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم شروع به گريه نموده 

و به خداوند متعال عرض مي‌كند:
خداوندا: 

شيعيان علي عليه‌السّلام را مي‌بينم كه به طرف جهنمّ برده مي‌شوند و ملائكه مانع 
مي‌شوند تا شيعيان حضرت علي عليه‌السّلام به كنار حوض بيايند.

در همين حال خداوند متعال فرشته‌اي را خدمت پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و 
سلّم فرستاده و آن فرشته به پيامبر اكرم عرض مي‌كند كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

اي محمّد: 
چه چيز تو را گريان نموده است.

پيامبر اكرم به خداوند متعال عرض مي‌كند:
خداوندا: 

براي شيعيان عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام گريه مي‌كنم.
خداوند متعال به پيامبر اكرم مي‌فرمايد:
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اي محمّد: 
شيعيان عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام را به تو بخشيدم و به خاطر محبتّ و دوستي 
آن‌ها به تو و اهل بيت تو از گناهانشان چشم‌پوشي كردم و آن‌ها را به تو و اهل بيت 

تو ملحق نمودم و آنان را در گروه تو داخل كردم، 
پس آن‌ها را بر حوضت وارد كن »يعني دستور بده تا آن عدّه از شيعيان علي 

عليه‌السّلام كه اجازه آمدن به كنار حوض را نداشتند به كنار حوض بيايند«. 
وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند:

چه بسيار زنان و مرداني هستند كه وقتي قيامت و صحنه محشر را مي‌بينند به گريه 
افتاده و فريادي ا محمّدا سر داده و از آن حضرت استمداد مي‌طلبند.

امام باقر عليه‌السّلام در پايان فرمايش خويش فرمودند:
هر كس ولايت و امامت ما را بپذيرد و ما را دوست داشته باشد و از دشمنان ما 
برائت جسته و از آن‌ها نفرت داشته باشد روز قيامت در حزب و گروه ما است و با 

ما مي‌باشد و بر حوض ما وارد مي‌شود.
اين حدث را ابو الورد از وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.1

توضيح: 
هر كس كه امامت و ولايت چهارده وجود مقدّس و معصوم عليهم‌السّلام را 
بپذيرد و محبتّ آن بزرگواران را در دل داشته باشد و از دشمنان آن ذوات مقدّسه 
بيزاري جسته باشد »يعني توليّ و تبرّي داشته باشد« انشاءالله تعالي روز قيامت و 
كنار حوض كوثر در خدمت و در محضر چهارده معصوم عليهم‌السّلام خواهد 

بود.

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 410.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 277، حديث 5.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 805 ، حديث 116، »حديث 6966«.
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آيه 115 سوره طه:
»وَ لقََدْ عَهِدْنا الِي آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْماً«.

ترجمه: 
خداوند متعال مي‌فرمايد: 

پيش از اين »قبلًا« به حضرت آدم سفارش و توصيه نموديم »از آدم عهد و پيمان 
گرفتيم« امّا او فراموش كرد و ما عزم و تصميم و قصد محكم و استواري از او نيافتيم.1

شرح لغات و توضيحات:
عَهْدْ = 1ـ سفارش، توصيه؛ 2ـ عهد و پيمان، ميثاق؛

نِسْيان = فراموشي »در اين آيه شريفه مقصود از نسيان فراموشي مطلق نيست«؛
لمَْ نجَِدْ = ما نيافتيم؛

عَزْمْ = تصميم جدي، قصد جدي و محكم، تصميم و قصد راسخ و محكم براي 
انجام كاري.2

خداوند متعال مي‌فرمايد:
وَ لقََدْ عَهِدْنا الِي آدَمَ = ما قبلًا و در گذشته به آدم سفارش كرديم.

وي ا به عبارت ديگر خداوند متعال مي‌فرمايد: 
ما قبلًا و در گذشته از حضرت آدم عهد و پيمان گرفتيم.

اينكه خداوند متعال چه عهد و پيماني از حضرت آدم گرفته بود و چه سفارش و 
توصيه‌اي به حضرت آدم نموده بود ذيلًا به عرض مي‌رسد.

داستان حضرت آدم و حوّا در بهشت و امر خداوند متعال مربوط به نزديك نشدن 
آن دو به درخت مورد نظر در بهشت، و بالاخره بيرون شدن آن‌ها از بهشت در آيات 

مختلف قرآن كريم آمده است.

1. تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 346.
   المیزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 26.
2. الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 26.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 348.
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در آيه 35 سوره بقره و آيه 19 سوره اعراف خداوند متعال به آدم و حوّا امر 
مي‌فرمايد و به آن دو نفر سفارش و توصيه مي‌فرمايد كه:

جَرَةَ فَتَكوُنا مِنَ الظّالمِينَ«. »لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّ
خداوند متعال به آدم و حوّا سفارش و توصيه مي‌فرمايد و به عبارت ديگر از آن‌ها 
عهد و پيمان مي‌گيرد كه در بهشت از هر جاي بهشت كه خواستید بخوريد ليكن 

نزديك اين درخت نشويد »يعني از ميوه آن درخت نخوريد«.
لذا مقصود از عهد در اين آيه شريفه »آيه 115 سوره طه« همان عهد و پيمان و 
سفارش خداوند متعال با آدم و حوّا بود كه از ميوه آن درخت نخورند كه در آيه 35 

سوره بقره و آيه 19 سوره اعراف آمده است.
پس، معني آيه شريفه اين مي‌شود كه:

خداوند متعال مي‌فرمايد: 
ما به آدم و حوّا سفارش و توصيه كرديم و از آن‌ها عهد و پيمان گرفتيم تا از ميوه 

آن درخت نخورند.
اين سفارش و اين عهد و پيمان مربوط به زماني است كه آدم و حوّا در بهشت 

بودند.
ادامه آيه شريفه مشخّص مي‌كند كه آيا آدم و حوّا به اين سفارش و توصيه خداوند 

متعال و به عهد و پيمان خودشان با خداوند متعال عمل كردندي ا نه. 
در ادامه آيه شريفه خداوند متعال مي‌فرمايد:

فَنَسِیَ وَ لمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْماً = آدم عهد و پيمان خود را كه با خداوند بسته بود فراموش 
كرد »سفارش و توصيه خداوند متعال را فراموش كرد« و بر سر پيمانش محكم 

نايستاد.
به عبارت ديگر خداوند متعال مي‌فرمايد: 

آدم عهد و پيمان با ما و سفارش و توصيه ما را فراموش كرد و ما در آدم تصميم 
جدّي و محكم نيافتيم »تصميم قاطع و جدّي در خصوص عمل به سفارش و توصيه 

ما مبني بر نخوردن از ميوه آن درخت«.
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توضيح:
1. مقصود از عهد در اين آيه چيست.

مقصود از عهد در اين آيه شريفه سفارش و توصيه و امر خداوند متعال بود به 
حضرت آدم تا به آن درخت ممنوعه نزديك نشود و از ميوه آن درخت نخورد.

در آيه 35 سوره بقره و آيه 19 سوره اعراف به اين سفارش و توصيه و امر خداوند 
متعال به حضرت آدم اشاره شده است.

2. مقصود از نسيان در اين آيه شريفه چيست.
نسياني عني فراموشي، ليكن در اين آيه شريفه مقصود از نسيان فراموشي مطلق و 
فراموشي محض نيست چرا كه در صورت فراموشي مطلق و محض خداوند متعال 

حضرت آدم را ملامت نمي‌فرمود، 
بلكه مقصود از نسيان در اين آيه شريفه كنايه از ترك دستور و سفارش خداوند 

متعال بوده است.
در صحبت‌هاي روزمرّه خودمان نيز ما به كسي كه به عهد خودش وفا نكرده 
»عملي را كه بايد انجام مي‌داده انجام نداده باشد وي ا اگر قرار بوده عملي را انجام 
ندهد آن را انجام داده باشد« مي‌گوئيم گويا عهد خودت را فراموش كرده‌اي، و به 

عبارت ديگر:
ترك عمل و وظيفهي عني فراموش كردن آن، آن هم فراموشی ناشي از كم‌توجّهي.

3. آيا اين فراموشي و به عبارت ديگر ترك سفارش و امر خداوند متعال توسّط حضرت 
آدم گناه و معصيت بود.

ما شيعيان معتقديم كه انبياء و پيامبران داراي مقام عصمت مي‌باشند و معصوم از 
گناه هستندي عني مرتكب گناه نمي‌شوند، ليكن همه انبياء از نظر مقام عصمت دري ك 
درجه وي ك رديف نمي‌باشند امّا قدر مسلّم اين است كه همه انبياء مصون و محفوظ 

از گناه مي‌باشند، 
بنابرايني قيناً حضرت آدم در رابطه با خوردن از ميوه درخت ممنوعه مرتكب گناه 
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و معصيت نشد زيرا نهي خداوند متعال در رابطه با نخوردن از ميوه آن درخت نهي 
ارشادي بوده، 

يعني خداوند متعال حضرت آدم را ارشاد و نصيحت و راهنمايي فرموده بود كه اگر 
از ميوه درخت ممنوعه بخوري دچار زحمت و دردسر و مشكل مي‌شوي، 

ضمن اينكه زمان و دوران سكونت حضرت آدم در بهشت، زمان و دوران تكليف 
و انجام وظايف عبادي و شرعي نبوده كه اگر آن را ترك نمود مرتكب گناه و معصيت 

شده باشد.
در آخر آيه 121 همين سوره »سوره طه« نيز آمده كه وَ عَصي آدَمُ رَبَّهُ فَغَوي، 

يعني آدم با خوردن ميوه درخت ممنوعه عصيان كرد و از پاداش الهي محروم شد.
عصيان معمولاً به معني گناه مي‌باشد ليكن در لغت به معني خارج شدن از اطاعت 
و فرمان الهي است، اعم از اينكه اين فرماني ك امر و فرمان واجب باشدي اي ك امر 
و فرمان مستحبيّ، لذا هيچ مانعي نيست كه تارك مستحباّت را هم عاصي بنامند 

همانطور كه تارك واجبات عاصي ناميده مي‌شود.
مفسّرين براي كلمه غَوي نيز معاني مختلفي ذكر كرده‌اند كه از جمله آن‌ها محروميتّ 

مي‌باشد پس، غَويي عني محروميتّ.
بنابراين عصيان حضرت آدم »خارج شدن از امر و فرمان خداوند متعال، امر و 
فرماني كه وجوبي نبوده بلكه جنبه ارشادي و راهنمايي داشته« باعث محروميتّ 

حضرت آدم از پاداش الهي شد و به همين خاطر از بهشت بيرون رانده شد،
و به عبارت ديگر اين عمل حضرت آدم ترك اولائي بود كه از او سر زد و ترك 

اوليي عني ترك عمل شايسته از كسيک ه از او توقعّ نمي‌رود.
بنابراين معني آيه شريفه اين مي‌شود كه:

خداوند متعال مي‌فرمايد:
ما قبلًا و پيش از اين به آدم سفارش و توصيه نموديم »از او عهد و پيمان گرفتيم« 

كه به آن درخت نزديك نشود و از آن نخورد، 
ليكن حضرت آدم سفارش و توصيه ما را فراموش كرد »دستور و سفارش ما را 
ترك كرد« و ما عزم و اراده محكم و استواري در او نيافتیم »او بر سَر عهد و پيمانش 
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محكم نايستاد«.1

ملاحظه:
ظاهر آيه شريفه چنين مي‌فرمايد كه سفارش و توصيه خداوند متعال به حضرت 
آدم و همسرش حوّا اين بوده كه آن دو از هر جاي بهشت كه مي‌خواهند بخورند و 

تناول نمايند ليكن به نزديك آن درخت نروند و از ميوه آن نخورند.
آنچه كه مفسّرين فرموده‌اند همین بوده،ي عني سفارش و توصيه خداوند متعال به 
آدم و حوّا و عهد و پيماني كه از آن‌ها گرفته بود كه آن‌ها نزديك درخت ممنوعه 

نشوند و از ميوه آن درخت نخورند، 
ليكن آيه شريفه تأويلي نيز دارد كه از لسان مبارك ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 

صادر شده و انشاءالله تعالي در بخش حديث آن را ملاحظه خواهيد فرمود. 

حديث:
1. امام باقر عليه‌السّلام در خصوص اين آيه شريفه »آيه 115 سوره طه« فرمودند:

ةِ مِنْ بعَْدِهِ فَتَرَكَ وَ لمَْ یَكُنْ لهَُ عَزْمٌ اَ نَّهُمْ هكَذا، دٍ وَ الَْئمَِّ قالَ: عَهِدْنا إِلیَْهِ فِی مُحَمَّ
دٍ وَ الَْوْصِیاءِ مِنْ بعَْدِهِ وَ المَْهْدِیِّ  یَ اوُلوُالعَْزْمِ اوْلیِ العَْزْمِ، لَِنَّهُ عَهِدَ الِیَْهِمْ فی مُحَمَّ وَ انَِّما سُمِّ

وَ سیرَتِهِ وَ اجَْمَعَ عَزْمُهُمْ عَلى انََّ ذلكَِ كَذلكَِ وَ الِْقْرارِ بِهِ، يعني:
خداوند متعال مي‌فرمايد: 

ما درباره حضرت محمّد صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم و ائمّه بعد از او به حضرت 
آدم سفارش و توصيه نموديم و از آدم عهد و پيمان گرفتيم ليكن حضرت آدم اين 

سفارش و توصيه را ترك كرد، 
و عزم و اراده راسخ و محكم نگرفت كه ايشان چنان هستند »يعني حضرت آدم 
تصميم و عزم راسخ و جدّي نگرفت تا متوجّه اين مسئله مهم بشود كه پيامبر اكرم 
و اهل بيت آن حضرت چه مقام و منزلت عالي و والايي در پيشگاه خداوند متعال 

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 73 ـ 77 و صفحه 82، »ذيل آيه 121«.
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 26 ـ 27.

   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 348 و صفحه 353 تا 355 »ذيل آيه 121 و 122«.
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دارند«، ليكن:
پيامبراني كه اولوالعزم ناميده شدند »حضرات نوح ـ ابراهيم ـ موسي و عيسي 
عليهم‌السّلام« به اين جهت اولوالعزم ناميده شدند كه وقتي خداوند متعال درباره 
حضرت محمّد صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم و ائمه بعد از ايشان و اهل بيت آن حضرت 
مخصوصاً حضرت مهدي سلام‌ الله‌ عليه و سيره و روش حضرت مهدي به آن‌ها »نوح 

ـ ابراهيم ـ موسي ـ عيسي« سفارش فرمود و از آن‌ها عهد و پيمان گرفت، 
آن‌ها عزم خود را جزم كرده و تصميم محكم و قاطع گرفتند كه مطلب چنين است 

و به آن اعتراف و اقرار نمودند.
»جايگاه و منزلت پيامبر اكرم و اهل بيت آن حضرت و مقام و منزلت امام زمان 
عليه‌السّلام را كاملًا درك كرده و به آن اعتراف و اقرار نموده و با تمام وجود آن را 

پذيرفتند«.
اين حديث را جابر از وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.1

توضيح:
مقصود اين است كه حضرت آدم به اين مطلب »سفارش خداوند متعال راجع 
به چهارده معصوم عليهم‌السّلام« اهميتّ بسيار نداد و مانند پيامبران اولوالعزمي عني 
حضرات نوح، ابراهيم، موسي و عيسي عليهم‌السّلام اظهار شادي و مسرّت نكرد و 

اين خود ترك اولائي بود كه از او سر زد، 
ليكن آن چهار پيامبر عزم خود را جزم كردند كه سفارش خداوند متعال را در 
رابطه با چهارده معصوم عليهم‌السّلام بپذيرند و به آن پايبند باشند، لذا اولوالعزم 

ناميده شدند.
اين توضیح را مترجم كافي شريف، جناب سيدّ جواد مصطفوي از مرآت العقول 

1. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 283، حديث 22 »حديث 1101«.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 415.
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 41.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 282، حديث 1.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 819 ، حديث 149، »حديث 6999«.
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نقل نموده است.

2. امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »آيه 115 سوره طه« فرمودند:
به خدا قسم خداوند متعال اين آيه شريفه را اينگونه به پيامبر اكرم نازل فرمودند:

دٍ وَ عَلِیٍ وَ فاطِمَةَ وَ الحَْسَنِ وَ الحُْسَینِ وَ الْئمِّةِ  وَلقََدْ عَهِدْنا الِی آدَمَ مِنْ قَبْلُ کَلِماتٍ فی مُحَمَّ
یَّتِهمْ فَنَسِیَ وَ لمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْماً،  عَلَیْهِمْ السّلام مِنْ ذُرِّ

هکَذا وَ اللهِ نزََلتَْ عَلی محمّدٍ صلّی الله علیه و آله و سلّم، یعنی:
به خدا قسم خداوند متعال اين آيه شريفه را اينگونه به حضرت محمّد صلّي‌ الله 

‌عليه و آله و سلّم نازل فرمودند كه:
ما »خداوند متعال« قبلًا و از پيش به آدم كلماتي را درباره محمّد و علي و فاطمه و 

حسن و حسين و ائمّه از نسل ايشان سفارش كرديم »پيمان گرفتيم«، 
ليكن آدم آن‌ها را فراموش كرد »سفارش ما را ترك كرد« و ما در او عزم جدّي 

نيافتيم.
اين حديث را عبدالله بن سنان از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

توضيح:
الف( اين حديث شريف اشاره به بطن آيه شريفه دارد و تأويل آيه شريفه را بيان 
مي‌فرمايد نه اينكه اسامي مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام در قرآن بوده و بعد از 

نزول آن بنا به دلايلي حذف شده باشد.
شبيه به اين حديث نوراني ذيل آيات ديگر قرآن كريم نيز آمده كه اشاره به اسامي 

مبارك خمسه طيبّه وي ا وجود مقدّس اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام دارد.

ب( ذيل آيه 35 سوره بقره حديثي از وجود مبارك امام رضا عليه‌السّلام نقل شد 
كه وقتي حضرت آدم مقام و منزلت پنج تن آل عباي عني حضرت محمّد، علي، فاطمه 

1. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 283، حديث 23، »حديث 1102«.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 415.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 283، حديث 3.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 819 ، حديث 150، »حديث 7000«.
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زهرا، حسن و حسين عليهم‌السّلام را ديد به مقام آن بزرگواران غبطه خورد و مقام 
و منزلت آن بزرگواران را آرزو كرد و در نتيجه شيطان او را وسوسه نمود تا از ميوه 

ممنوعه تناول نمايد و همين عمل باعث هبوط او از بهشت شد.

ج( ذيل آيه 37 سوره بقره احاديثي از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل شد كه آدم 
و حوّا پس از هبوط از بهشت خداوند متعال را به خمسه طیبه »حضرت محمّد، علي، 
فاطمه، حسن و حسين عليهم‌السّلام« سوگند دادند و خداوند متعال نيز به احترام 

خمسه طيبّه عليهم‌السّلام توبه آن‌ها را پذيرفت.

3. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
خداوند متعال از پيامبران پيمان گرفت و به آن‌ها فرمود:

الَسَْتُ بِرَبكُِّمْ،
دٌ رَسوُلی، وَ انََّ هذا مُحَمَّ

وَ انََّ هذا عَلِيُّ امَيرُ المُْؤْمِنينَ،
قالوُا: بلَي

ةَ،ي عني: فَثَبَّتَ لهَُمُ النَّبُوَّ
خداوند متعال از پيامبران ميثاق و پيمان گرفت و به آن‌ها فرمود:

آيا من پروردگار شما نيستم؟
آيا اين محمّد، رسول من نيست؟

و آيا اين عليّ‌بن‌ابيطالب، اميرالمؤمنين نيست؟
پيامبران به خداوند متعال پاسخ مثبت داده و عرض كردند:

آري »يعني: تو پروردگار ما هستي، و حضرت محمّد رسول تو است، و عليّ‌بن‌ابيطالب 
اميرالمؤمنين است«، 

و پس از اين پيمان و ميثاق بود كه نبوّت براي آنان استوار و پابرجا شد »نبوّتشان 
تأیيد شد«.

سپس خداوند متعال از پيامبران اولواالعزام نيز ميثاق و پيمان گرفت و به آن‌ها فرمود:
انََّنی رَبُّکُم،



آل الله در کتاب الله 402

دٌ رَسولی، وَ مُحَمَّ
 وَ عَلِیٌّ امَیرُالمومنینَ،

وَ اوَصیاؤُهُ مِن بعَدِهِ وُلاة امَری وَ خُزّانُ عِلمی،
وَ انََّ المَهدِیَّ انَتَصِرُ بِهِ لدِینی وَ اظُهِرُ بِهِ دَولتَی وَ انَتَقِمُ بِهِ مِن اعَدائی.

قالوُا:
اقَرَرْنا یا رَبِّ وَ شَهِدنا،

، وَ لمَ یَجحَد آدَمُ وَلمَ یَقِرَّ
، فَثَبّتَتِ العَزِیمَةُ لهِؤُلاءِ الخَمسَةِ فِی المَهدِیَّ

وَ لمَ یَکُن لِدَمَ عَزْمٌ عَلَی الِْقْرارِ بِهِ،
: وَجَلَّ وَ هُوَ قَوْلهُُ عَزَّ

»وَلقََدْ عَهِدْنا إِلىَ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْمًا ـ آیه 115 سوره طه« 
یعنی:

خداوند متعال از پيامبران اولواالعزام نيز ميثاق و پيمان گرفت و به آن‌ها فرمود:
من پروردگار شما هستم،
و محمّد رسول من است،

و عليّ‌بن‌ابيطالب اميرالمؤمنين مي‌باشد،
و اوصياء او »اوصياء حضرت امير عليه‌السّلام« واليان امر من و خزانه‌داران عِلم من 

هستند، 
من به وسيله حضرت مهدي »امام زمان عليه‌السّلام« دينم راي اري مي‌كنم،

دولتم را آشكار مي‌كنم،
و به وسيله او از دشمنانم انتقام مي‌گيرم.

آن‌ها »پيامبراني كه از آن‌ها به نام پيامبران اولوالعزمي اد مي‌شود« به خداوند متعال 
عرض كردند:

خداوندا:
ما اقرار كرديم و شهادت و گواهي داديم »آنچه را كه فرمودي قبول داريم و به آن 

اقرار مي‌كنيم و به آن شهادت و گواهي مي‌دهيم«.
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امّا حضرت آدم نه اين مطالب را انكار كرد و نه به آن‌ها اقرار نمود، 
و پس از اين بود كه آن پيامبران به جهت داشتن عزمي استوار در رابطه با حضرت 

مهدي عليه‌السّلام اولواالعزم شدند، 
و چون حضرت آدم در اين رابطه عزمي جزم نداشت اولوالعزم نشد، و اين آيه 
شريفه »وَ لقََدْ عَهِدْنا الِي آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْماً ـ آيه 115 سوره طه« اشاره 

به همين موضوع دارد.
اين حديث را حمران بن اعين از وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.1

4. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
اين آيه شريفه »وَ لقََدْ عَهِدْنا الِي آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْماً ـ آيه 115 سوره 

طه« اينگونه بر پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم نازل شده است:
ةِ  دٍ وَ عَلِیٍّ وَ فاطِمَةَ وَالحَْسَنِ وَالحُْسَیْنِ وَ الَْئمَِّ وَ لقََدْ عَهِدْنا الِي آدَمَ مِنْ قَبْلُ کَلِماتٍ فی مَحمَّ

یَّتِهِمْ، فَنَسِيَ وَ لمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْماً، يعني: مِنْ ذُرِّ
ما قبلًا »پيش از اين« به حضرت آدم كلماتي را درباره حضرت محمّد و علي و 
فاطمه و حسن و حسين و ائمّه معصومين از نسل حسين سفارش نموديم »در رابطه 

با آن بزرگواران از حضرت آدم ميثاق و پيمان گرفتيم«، 
ليكن حضرت آدم آن‌ها را فراموش كرد »سفارش ما را ترك كرد«، 

و ما در حضرت آدم عزم و تصميم جّدي و محكم نيافتيم »عزم جّدي در رابطه با 
سفارش و توصيه ما«.2

1. اصول كافي، جلد سوّم، صفحه 12، حديث 1،  »حديث 1451«.
   »كتاب ايمان و كفر«.

   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 41 ـ 42.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 415.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 283، حديث 4.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 819 ، حديث 151، »حديث 7001«.

2. الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 42.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 284، حديث 5.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 823 ، حديث 158، »حديث 7008«.
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آيه 123 سوره طه:
»... فَاِمّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنّي هُديً، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَ لا يَشْقي«.

ترجمه: 
خداوند متعال مي‌فرمايد: 

اگر هدايتي از جانب من براي شما آمد، پس هر كس از هدايت من پيروي كند نه 
گمراه مي‌شود و نه شقي »نگون‌بخت«.1

شرح لغات و توضيحات:
مخاطب اين آيات شريفه همه انسان‌ها مي‌باشند،ي عني خداوند متعال همه انسان‌ها 

را مورد خطاب قرار داده و مي‌فرمايد:
فَاِمّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنّي هُديً = اگر هدايت من »خداوند« به سراغ شما آمد كه حتماً خواهد 

آمد. 
قابل ذكر است كه ابتداي اين آيه شريفه در رابطه با آدم و حوّا مي‌باشد، لذا مخاطَب 

در اين آيه شريفه به طور خاص فرزندان آدم و حوّا هستند، 
ليكن خداوند متعال علاوه بر فرزندان آدم و حوّا به همه انسان‌ها مي‌فرمايد كه اگر 

هدايت من به سراغ شما آمد كه حتماً خواهد آمد.
در ادامه آيه شريفه خداوند متعال مي‌فرمايد:

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ = پس، هر كس از هدايت من پيروي و تبعيتّ كند »نتیجه اين پيروي 
و تبعيتّ در آخر آيه شريفه ذكر شده است«.

در اين قسمت از آيه شريفه پيروي و تبعيتّ به هدايت نسبت داده شده، 
يعني خداوند متعال فرموده كه هر كس از هدايت من پيروي كند، 

اين است كه خداوند متعال  اين به طريق استعاره و كنايه است و اصل آن  و 
مي‌فرمايد:

هر كس از هاديان و هدايت‌كنندگان به طرف من پيروي و تبعيتّ كند »يعني از 

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 80 .
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حجّت‌هاي خداوند متعال«.
سرنوشت پيروان حجّت‌هاي خداوند متعال در ادامه آيه شريفه بيان شده است.

در ادامه آيه شريفه آمده كه:
فَلا يَضِلُّ وَ لا يَشْقي = هرگز گمراه و شقي نمي‌شود،ي عني:

هر كس از اين هدايت‌كنندگان تبعيتّ و پيروي نمايد »از هدايت‌كنندگان مردم به 
طرف خدا« در دنيا گرفتار ضلالت و گمراهي نمي‌شود، 

يعني در دنيا گمراه نمي‌شود و در آخرت نيز شقي و نگون‌بخت نخواهد شد.
بعضي از مفسّرين نيز مي‌فرمايند كه اين شخص نه در دنيا گرفتار ضلالت و 
شقاوت مي‌شود و نه در آخرت، چرا كه پيروي از هدايت‌كنندگان به طرف خدا هم 

سعادت دنيوي به همراه دارد و هم سعادت اخُروي.
بنابراين معني آيه شريفه اين مي‌شود كه:

خداوند متعال مي‌فرمايد:
اگر هدايت من به سراغ شما آمد كه حتماً نيز خواهد آمد، 

پس هر كس از هدايت اين هدايت‌كنندگان پيروي نمايد، در دنيا و آخرت گرفتار 
ضلالت و شقاوت نخواهد شد،ي عني هم در دنيا و هم در آخرت سعادتمند خواهد 

شد چرا كه دين الهي ضامن سعادت انسان‌ها در دنيا و آخرت مي‌باشد.
اينكه اين هاديان امّت چه كساني هستند كه تبعيتّ از هدايت آن‌ها »اطاعت از تمام 
اوامر آن‌ها« باعث سعادت و رستگاري انسان در دنيا و آخرت مي‌شود انشاءَالله تعالي 

در بخش حديث بيان خواهد شد.
شقي = نگون‌بخت، بدبخت، كسي كه گرفتار درد و رنج و زحمت مي‌باشد؛

سعيد = خوشبخت، سعادتمند؛
شقاوت = درد، رنج، زحمت؛

ضلالت = گمراهي.1

1. الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 33.
   مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 82 ـ 83 .

   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 356 ـ 357 ـ 364 و صفحه 350، »ذيل آيه 117«.
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حديث:
1. از وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام در مورد اين آيه شريفه »فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ 

فَلا يَضِلُّ وَ لا يَشْقي ـ آيه 123 سوره طه« سؤال شد، و آن حضرت پاسخ دادند:
منظور كسي است كه به ائمّه معصومين عليهم‌السّلام اعتقاد داشته باشد »به عنوان 

حجج خداوند متعال به مردم«، 
و از دستورات و فرامين آن بزرگواران پيروي نمايد، 

و از اطاعت آن‌ها خارج نشود »يعني كسي كه به امامت و ولايت ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام ايمان داشته باشد و مطيع محض دستورات آن بزرگواران باشد مشمول 

اين آيه شريفه مي‌شودي عني نه گمراه مي‌شود و نه شقي و بدبخت«.
اين حديث را علي بن عبدالله از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

2. وجود مقدّس امام كاظم عليه‌السّلام فرمودند:
از پدر بزرگوارم امام صادق عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا 
يَضِلُّ وَ لا يَشْقي ـ آيه 123 سوره طه« سؤال شد، و آن حضرت در پاسخ به اين سؤال 

فرمودند:
وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم فرمودند:

اي مردم:
از هدايت من پيروي كنيد »از دستورات من پيروي كنيد« تا هدايت شويد،

اي مردم:
هدايت من همان هدايت عليّ‌بن‌ابيطالب است،

اي مردم:
هر كس در زمان حياتم و پس از مرگم از عليّ‌بن‌ابيطالب و از هدايت او »راهنمايي 

و دستورات آن حضرت« پيروي كند بي‌شك از هدايت من پيروي كرده است، 

1. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 287، حديث 1.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 829 ، حديث 166، »حديث 7016«.

   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 42.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 417.
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و هر كس از هدايت من پيروي كند از هدايت خداوند متعال پيروي كرده است، 
و هر كس از هدايت خداوند متعال پيروي كند نه گمراه مي‌شود و نه شقي و 

بدبخت »فَلا يَضِلُّ وَ لا يَشْقي«.
اين حديث شريف را عيسي بن داود نجّار از وجود مقدّس امام كاظم عليه‌السّلام 

نقل نموده است.1

3. حسين بن سعيد مكفوف از وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام »يا از محضر 
مقدّس امام كاظم عليه‌السّلام« سؤال كرد كه منظور اين آيه شريفه »فَمَنِ اتَّبَعَ هَداي فَلا 

يَضِلُّ وَ لا يَشْقي ـ آيه 123 سوره طه« چيست؟
وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام »يا امام كاظم عليه‌السّلام« فرمودند:

منظور اين آيه شريفه اين است كه:
هر كس به امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام ايمان بياورد و به آن اعتراف نمايد،

و از دستورات آن بزرگواران پيروي نمايد، هرگز گمراه و بدبخت نمي‌شود.2

1. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 288، حديث 3.

2. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 289، حدیث 4.
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آيه 124، 125، 126 سوره طه:
»وَمَنْ اعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فَاِنَّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ يَوْمَ القِْيامَةِ اعَْمى« آیه 124.

»قالَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتَنی اعَْمی وَ قَدْ کُنْتُ بصَیراً« آیه 125.
»قالَ كَذلكَِ اتََتْكَ آياتُنَا فَنَسيتَهَا وَكَذلكَِ اليَْوْمَ تُنْسى« آیه 126.

ترجمه:
خداوند متعال مي‌فرمايد: 

هر كس ازي اد من رويگردان شود زندگي سخت و تنگي خواهد داشت و روز 
قيامت او را كور و نابينا محشور مي‌كنيم »124«.

اين افراد به خدا متعال مي‌گويند »در روز قيامت«:
خدايا: 

چرا مرا »ما را« كور و نابينا محشور كردي، من كه »ما كه« در دنيا بينا بودم »چشم 
داشتم و مي‌ديدم« 125.

خداوند متعال در جواب او مي‌فرمايد: 
همانطور كه در دنيا آيات ما براي تو آمد و تو آن‌ها را فراموش كردي امروز نيز تو 

فراموش خواهي شد.1

شرح لغات و توضيحات:
اعِراض كردن= روي برتافتن »كنايه از قبول نكردن و نپذيرفتن«؛

ذكر =ي اد؛
در اين آيه شريفه ممكن است ذكر اين سه معني را داشته باشد.

1. پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم و اهل بيت آن حضرت.
2. قرآن كريم.

3. دين حقّه كه همان دين اسلام مي‌باشد.
البتهّ ذكر در اين آيه شريفه »وَ مَنْ اعَْرَضَ عَنْ ذِكْري«ي ك معني باطني وي ك تأويل 

1. تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 356.
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نيز دارد كه در بخش حديث به آن اشاره خواهد شد.
معيشت = از عيش مي‌آيد و عيشي عني زندگي؛

ضَنْكَ = ضنك در هر چيزي كه به كار رود سختي و تنگي آن را مي‌رساندَ، 
به عبارت ديگر، ضنك = ناگواري، سختي.1

در آيه قبل خداوند متعال فرمودند: 
فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَ لا يَشْقي، كه خلاصه آن اين است كه هر كس از حجّت‌هاي 

من پيروي كند نه گمراه مي‌شود و نه نگون‌بخت و بدبخت.
چون اطاعت از حجّت‌هاي خداوند متعال »يعني پيامبران و اوصياء آن‌ها« در واقع 

اطاعت از خداوند متعال مي‌باشد، لذا معني آيه اين مي‌شود كه:
هر كس از خداوند متعال اطاعت كند نه گمراه مي‌شود و نه نگون‌بخت، بلكه چنين 

فردي در دنيا و آخرت سعادتمند مي‌باشد، 
و هر كس ازي اد خدا اعراض كند دچار معيشت ضنك مي‌شود كه در آيه 124 

سوره طه به آن اشاره شده است.
قابل ذكر است كه جمله وَ مَنْ اعَْرَضَ عَنْ ذِكْري در اين آيه شريفه در مقابل جمله 

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ مي‌باشد كه در آيه قبل آمده و طيّ آن خداوند متعال مي‌فرمايد:
وَ مَنْ اعَْرَضَ عَنْ ذِكْري = هر كس ازي اد من رويگردان شود،ي عني:

هر كس از من روي برتابد و از من اعراض كند.
همانطور كه در بخش شرح لغات و توضيحات عرض شد مقصود از ذكر مي‌تواند 

موارد ذيل باشد:
1. پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم و اهل بيت آن حضرت.

2. قرآن كريم.

3. دين اسلام.
پس، معني آيه شريفه اين مي‌شود كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

هر كس از پيامبر اكرم و قرآن كريم و اسلام رويگردان شود.

1. الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 34.
   مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 80 .
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چون قرآن كريم به پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم نازل شده و آن حضرت 
مردم را به دين اسلام دعوت مي‌نمايد، 

پس اعراض و رويگردانی از قرآن و اسلامي عني روي برتافتن از پيامبر اكرم و 
نپذيرفتن دعوت آن بزرگوار، 

و اعراض از پيامبر اكرم و دعوت آن حضرتي عني اعراض ازي اد خداوند متعال،
و نتيجه اعراض و رويگرداني از خداوند متعال معيشت ضَنْكْ در اين جهان است و 

كور محشور شدن در آن جهان كه در ادامه آيه شريفه به آن اشاره خواهد شد.
فَاِنَّ لهَُ مَعيشَةً ضَنْكاً = براي او معيشت ضَنكي عني زندگي سخت و ناگوار و تنگي 

خواهد بود هم در دنيا و هم در عالمَ برزخ، 
و در واقع عذاب قبر همي كي از مصاديق معيشت ضنك مي‌باشد زيرا زندگي برزخ 

بهي ك معنا دنباله زندگي دنيا است، 
پس اعراض از خداوند متعال باعث معيشت ضنك در دنيا و عالم برزخ مي‌شود.

معيشت ضَنكْْ »زندگي سخت و تنگ« يعني چه:
وقتي شخصي از خداوند متعال اعراض مي‌كند و روي برمي‌گرداند و دري ك كلام 
خدا را فراموش مي‌كند ديگر براي چنين شخصي جز دنيا چيز ديگري باقي نمي‌ماندَ 

كه آن شخص به او دل ببندد، 
لذا همه تلاش و همّ و غمّ او صرف دنيا مي‌شود و به اصطلاح همه تلاش و 
كوشش چنين شخصي صرف دنيا مي‌شود و سعي مي‌كند تا آن را روز به روز توسعه 

داده و از آن بهره و تمتعّ ببرد، 
ليكن هر قدر كه بيش‌تر تلاش مي‌كند و اموال بيش‌تري كسب مي‌نمايد اين اموال 

او را آرام نمي‌كند و اين قضيهّ تا آخر عمر آن فرد ادامه پيدا مي‌كند، 
و اين حرص و زياده‌خواهي هيچ‌گاه نمي‌گذارد كه او روي آسايش و آرامش ببيند 
چرا كه هر قدر كه به ثروتش اضافه مي‌شود ثروتمندتر از خودش را مي‌بيند و لذا 

حرص و طمع او بيش‌تر مي‌شود لذا زندگي او در دو چيز خلاصه مي‌گردد: 
1ـ نارضايتي نسبت به آنچه كه دارد و؛ 
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2ـ دلبستگي به آنچه كه ندارد، و اين است معني زندگي تنگ »معيشت ضنك«.
در كنار اين حرص پايان‌ناپذير، ترس از زيان و ضرر، ترس از بيماري، ترس از 
مرگ، ترس و ناراحتي از كيد و مكر حسودان و عواملی نظير اين‌ها باعث مي‌شود 
تا فردي كه خدا را فراموش كرده عليرغم داشتن مال و ثروت فراوان هيچ‌گاه روي 

آسايش و آرامش نبيند و هميشه در فشار و تنگنا باشد، 
در حالي كه اگر خداوند متعال را مي‌شناخت و بهي اد او مي‌بود و او را فراموش 
نمي‌كرد ديگر به اين شدّت به اين دنيا دلبستگي پيدا نمي‌كرد و مرگ را پايان حيات 
و پايان زندگي نمي‌دانست بلكه مرگ را شروعي ك زندگي جاويد و ابدي مي‌ديد و 

سعي مي‌كرد تا آن حيات و زندگي جاويد و ابدي را آباد كند. 
وقتي انسان به چنين مرحله‌اي برسد ديگر ناملایمات و سختي‌هاي دنيا باعث تكدّر 
خاطرش نمي‌شود چرا كه مي‌داند بعد از اين دنياي كوتاه و زودگذر جهان ديگري 

هست كه ابدي و هميشگي است، 
لذا جهت آباد نمودن جهان آخرت به خداوند متعال و انبياء عظام الهي و اوصياءِ 
آن‌ها ايمان مي‌آورد و اعمال صالح انجام مي‌دهد و اين مسائل باعث مي‌شود كه قلب 

و روحش آرامش و آسايش داشته باشد و هيچ‌گاه در اين جهان به بن‌بست نرسد.
پس، معيشت ضنك »زندگي سخت و تنگ« به معني فقر و تنگدستي نيست بلكه 

ممكن است انسان در عين ثروت و مكنت گرفتار باشد و به سختي بيفتد.
بنابراين كساني كه از خداوند متعال غافل باشند در دنيا گرفتار معيشت ضنك 
»زندگي سخت و تنگ« هستند و هيچ‌گاه طمأنينه و آرامش خيال و آرامش قلب 
ندارند، و دري ك كلام كساني كه از خداوند متعال غافل هستند در دنيا و در عالم برزخ 

گرفتار معيشت ضنك هستند چه ثروتمند باشند چه فقير، 
امّا افراد مؤمن در دنيا آسايش و آرامش دارند چه ثروتمند باشند و چه فقير، 

چرا كه همواره بهي اد خدا هستند وي اد خدا باعث آرامش خاطر انسان مي‌باشد و 
خداوند متعال در آيه 28 سوره رعد مي‌فرمايد:

الَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنّ القُْلوُبُ.
اينكه اين افراد چه كساني هستند كه به خدا ايمان آورده‌اند و دل‌هاي آن‌ها باي اد 
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خدا آرامش پيدا نموده ذيل آيه 27 و 28 سوره رعد بيان شده است.
اشاره شد كساني كه از خداوند متعال غافل باشند در دنيا معيشت ضنك دارند، 

بيان  ادامه آيه شريفه  افراد در آخرت چه وضعي خواهند داشت  اين  اينكه  امّا 
مي‌فرمايد.

وَ نحَْشُرُهُ يَوْمَ القِْيامَةِ اعَْمي = خداوند متعال مي‌فرمايد: 
كساني كه از من اعراض كنند و از من غافل باشند آن‌ها را روز قيامت نابينا و كور 

محشور خواهيم نمود »محشور مي‌نمائيم«.

مقصود از اينكه اين افراد كور و نابينا محشور مي‌شوند يعني چه؟
1. يعني او را طوري محشور مي‌كنيم كه راهي به سعادت كه همان بهشت مي‌باشد 

پيدا نكند.
2. همانگونه كه آن‌ها در دنيا چشم حقيقت‌بين نداشتند در آخرت نيز چشم نخواهند 

داشت،ي عني: 
آن‌ها در دنيا كور بودند »چشم حقيقت‌بين نداشته و نمي‌توانستند حقايق را ببينند« 
لذا آخرت اين افراد نيز به دنياي آن‌ها تشبيه شده و عنوان شده كه در آخرت نيز كور 

خواهند بود.
در بعضي از آيات قرآن كريم از جمله آيه 14 سوره اسراء، آيه 12 سوره الم سجده 
و آيه 53 سوره كهف آمده كه در قيامت به انسان‌ها گفته مي‌شود كه نامه عملتان را 

بخوانيد، 
وي ا اينكه گفته مي‌شود كه گنهكاران آتش جهنمّ را با چشمشان مي‌بينند، شايد اين 
سؤال مطرح شود كه آيا اين قضيهّ با كور محشور شدن گنهكاران منافات ندارد، پاسخ 

اين است كه:
ممكن است اينگونه باشد كه گنهكاران و كساني كه جايگاه آن‌ها جهنمّ مي‌باشد 

روز قيامت موقع خواندن نامه عملشان چشم داشته باشند و بتوانند ببينند، 
همچنين آتش جهنمّ و عذاب الهي را بتوانند ببينند، ليكن از ديدن ساير صحنه‌ها 

ناتوان باشند، همچنين:
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ممكن است در بعضي از مواقف »كه انسان‌ها مورد سؤال و بازخواست قرار مي‌گيرند« 
اين افراد قادر به ديدن باشند و در بعضي از مواقف كور و نابينا.

ممكن است از ديدن آنچه كه خير و سعادت و نعمت است محروم باشند و 
امّا آنچه را كه عذاب و درد و رنج و  ببينند »يعني كور باشند«،  نتوانند آن‌ها را 
حسرت است بتوانند ببينند، چرا كه نظام حاكم در آخرت با نظام حاكم در دنيا 

متفاوت است.
به هر حال كساني كه در دنيا از خدا وي اد خدا غافل بودند در جهان آخرت كور 
و نابينا محشور خواهند شد و در اين زمان اين افراد به خداوند متعال عرض مي‌كنند: 
خدايا چرا ما را كور محشور كردي در حالي كه در دنيا مي‌ديديم، و اين موضوع در 

ادامه آيه شريفه آمده است.
قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتَني اعَْمي وَ قَدْ كُنْتُ بصَيراً = افرادي كه روز قيامت كور محشور 

شده‌اند به خداوند متعال عرض مي‌كنند: 
خداوندا چرا مرا كور و نابينا محشورم كردي »محشورمان كردي« در حالي كه من 

بينا بودم »ما بينا بوديم«. 
از اين قسمت آيه شريفه اينگونه استنباط مي‌شود كه اعراض‌كنندگان ازي اد خدا از 
حسّ باصره و بينايي محروم هستند »يعني همين دو چشمي كه انسان‌ها در سر دارند 
و اشياء را مي‌بينند« و به همين لحاظ به خداوند متعال عرض مي‌كنند كه خداوندا 
چرا ما را كور محشور كردي »كور به معني مصطلحي عني كسي كه قادر به ديدن اشياء 

نيست« در حالي كه در دنيا كور نبوديم و همه جا را مي‌ديديم. 
اگر سؤال شود كه پس چگونه طبق بعضي از آيات الهي كه ناظر بر بينا بودن 
انسان‌ها در قيامت مي‌باشد »آيه 14 سوره اسراء، آيه 12 سوره الم سجده، آيه 53 سوره 

كهف« كور بودن اين افراد توجيه مي‌شود.
جواب همان است كه قبلًا عرض شد،ي عني: 

ممكن است اعراض‌كنندگان ازي اد خدا در پاره‌اي مواقف بينا باشند و در پاره‌اي 
مواقف كور و نابينا، 

ممكن است موقع خواندن نامه اعمالشان بينا باشند و غير از اين مورد خاص كور 
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و نابينا، 
ممكن است هنگام مواجه شدن با آتش جهنمّ و مناظر هولناك و هراس‌انگيز و هر 
چيزي كه باعث شدّت عذاب آن‌ها مي‌شود بينا باشند و بتوانند ببینند، لکین هنگام 

مواجه شدن با خیر و سعادت و نعمات آخرتک ور باشند و نابينا، 
و كلام آخر اينكه نظام حاكم بر آخرت با نظام حاكم بر دنيا كاملًا متفاوت مي‌باشد، 
يعني ما در دنيا مشاهده اشياء با دو چشم سر را ديدن مي‌ناميم و جهان آخرت را 
هم با اين جهان مقايسه مي‌كنيم، و اصلًا معلوم نيست كه آنچه كه اين كلمات »مثل 
ديدن، شنيدن، خوردن و نظائر آن‌ها« در دنيا معني مي‌دهند در آخرت نيز همين معنا 

را داشته باشند.
خداوند متعال در جواب آن‌ها علّت كور محشور نمودن آن‌ها را بيان مي‌فرمايد كه 

در ادامه آيه شريفه ذكر شده است.
قالَ كَذلكَِ اتََتْكَ آياتُنا فَنَسيتَها وَ كَذلكَِ اليَْوْمَ تُنْسي =  علّت اينكه شما را كور 
محشور كرده‌ايم اين است كه شما در دنيا كه بوديد وقتي آيات خودمان را براي 
شما فرستاديم »وقتي كه آيات ما به سوي شما آمد« شما با خيره‌سري تمام آيات 
ما را ناديده گرفتيد و طوري رفتار كرديد كه گويا اتفّاقي نيفتاده است و آيات ما را 

فراموش كرديد، 
ما نيز امروز شما را فراموش مي‌كنيم و شما در زمره فراموش‌شدگان قرار مي‌گيريد.
به عبارت ديگر خداوند متعال در پاسخ به كساني كه مي‌گويند چرا ما را كور 

محشور نموده‌اي مي‌فرمايد:
ما آيات خودماني عني پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم را جهت هدايت شما 
فرستاديم ولي شما به پيامبر اكرم و قرآن و اسلام ايمان نياورديد و آن‌ها را فراموش 
نموديد و دنبال هوي و هوس خودتان رفتيد و به خاطر آن اعمالتان امروز »روز 
قيامت« مجازات شما اين است كه كور محشور شويد و به فراموشي سپرده شويد، 
يعني آنچنان در عذاب گرفتار شويد كه هيچ‌كس به فرياد شما نرسد و مثل اين باشد 

كه شما فراموش شده‌ايد.
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خلاصه كلام اينكه:
افرادي كه در قيامت كور محشور مي‌شوند و به فراموشي سپرده مي‌شوند گناهشان 

اين بوده كه:
1. در دنيا ازي اد خدا اعراض نمودند »ازي اد خدا رويگردان شدند«، 

يعني وقتي خداوند متعال پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم را به همراه قرآن و 
ساير معجزات فرستادند تا مردم را هدايت كند مردمي ا اصلًا ايمان نياورده و از پيامبر 

رويگردان شدند و در حال شرك و كُفر باقي ماندند، 
وي ا اينكه ظاهراً اسلام آورده و به بعضي از دستورات آن حضرت گوش كردند 
ليكن به بعضي از دستورات پيامبر اكرم نيز گوش نكرده و از آن اعراض نمودند مانند 

وصايت و جانشيني علي عليه‌السّلام، 
در حالي كه مردم موظّف بودند همه دستورات و فرامين پيامبر اكرم را بدون 
استثناء اطاعت كنند نه اينكه به بعضي از آن‌ها ايمان بياورند »آن هم به صورت 
ظاهر« و از بعضي ديگر »مانند ولايت اميرالمؤمنين علي عليه‌السّلام و اهل بيت 
پيامبر اكرم« اعراض نمايند و از آن‌ها رويگردان شوند چرا كه اعراض و رويگرداني 
از ائمّه معصومين عليهم‌السّلامي عني اعراض و رويگرداني از پيامبر اكرم صلّي‌ الله 
‌عليه و آله و سلّم و اعراض و رويگرداني از پيامبر اكرمي عني اعراض و رويگرداني 

از خداوند متعال.
دليل اين امر نيز كاملًا روشن است و آن اين است كه وجود مقدّس چهارده معصوم 
عليهم‌السّلام حجّت‌هاي خداوند متعال بر خلق مي‌باشند و خلفاء خداوند متعال 
»جانشينان خداوند متعال« بر روي زمين هستند لذا اعراض از اين ذوات مقدّسهي عني 

اعراض از خداوند متعال.

2. آيات خداوند متعال را به فراموشي سپردند.
با عنايت به اينكه وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم و اهل بيت 
آن حضرت اعظم آيات الهي هستند لذا كسي كه آن ذوات مقدّسه را تكذيب كند و از 
آن‌ها اطاعت نكند در واقع مثل اين است كه آن‌ها را فراموش نموده است و مجازات 
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اين قبيل افراد اين است كه روز قيامت به فراموشي سپرده شوند.1

توضيح:
الف( انشاءَالله تعالي در بخش حديث ملاحظه خواهيد فرمود كه اعراض از ولايت 
و امامت اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و ديگر ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 

اعراض ازي اد خدا است، 
و مقصود از آيات خداوند متعال نيز ائمّه معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشند.

ب( ذيل آيه 56 سوره نساء »اِنَّ الَّذينَ كَفَروُا باِياتِنا سَوْفَ نصُْليهِمْ ناراً، كساني كه 
به آيات ما »خداوند متعال« كُفر ورزيدند به زودي آن‌ها را در آتش مي‌اندازيم 
و هر چه پوست آن‌ها بسوزد پوست ديگري به جاي آن قرار مي‌دهيم تا مُدام 
كه  شده  نقل  حديثي  عليهم‌السّلام  معصومين  ائمّه  از  بچشند«،  را  الهي  عذاب 

فرموده‌اند:
مقصود از آيات الهي وجود مقدّس اميرالمؤمنين عليّ عليه‌السّلام و ديگر معصومين 
مي‌باشند »يعني حضرت زهرا سلام‌الله‌ عليها وي ازده امام معصوم از نسل حضرت علي 

و حضرت زهرا سلام‌‌الله‌ عليهما«.2

حدیث: 
ابوبصير مي‌گويد:

از وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام سؤال كردم .
يا بن رسول‌الله:

منظور از وَ مَنْ اعَْرَضَ عَنْ ذِكْري در آيه 124 سوره طه چيست؟
وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 86 .
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 33 تا 38.

   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 362.
2. الميزان، جلد هشتم، صفحه 232، بحث روايتي ذيل آيه 56 سوره نساء.
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منظور ولايت اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام مي‌باشد »يعني منظور از 
ذِكْري در اين آيه شريفه ولايت حضرت امير عليه‌السّلام مي‌باشد«، 

ابو بصير مي‌گويد:
خدمت امام صادق عليه‌السّلام عرض كردم.

يا بن رسول‌الله:
منظور از وَ نحَْشُرُهُ يَوْمَ القِْيامَةِ اعَْمي در آيه 124 سوره طه چيست؟

وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
منظور اين است كه:

كساني در قيامت كور و نابينا محشور مي‌شوند كه در دنيا كوردل بوده و از ولايت 
اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام اعراض نموده‌اند.

ابوبصير مي‌گويد:
خدمت امام صادق عليه‌السّلام عرض كردم:

منظور از آياتُنا »آيات خداوند متعال« در آيه 126 سوره طه چيست كه خداوند 
متعال مي‌فرمايد كَذلكَِ اتََتْكَ آياتُنا.

وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
عليهم‌السّلام  ائمّه معصومين  آيه شريفه  اين  در  متعال  آيات خداوند  از  منظور 

مي‌باشند.
ابوبصير مي‌گويد:

خدمت امام صادق عليه‌السّلام عرض كردم:
يابن رسول الله:

منظور از فرمايش خداوند متعال در آيه 126 سوره طه كه مي‌فرمايد فَنَسيتَها وَ كَذلكَِ 
اليَْوْمَ تُنْسي چيست؟

وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
منظور اين است كه:

خداوند متعال روز قيامت به اعراض‌كنندگان از ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام 
مي‌فرمايد:
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چون شما در دنيا ائمّه معصومين عليهم‌السّلام را ترك نموده و از آن‌ها اعراض 
نموديد و سخنان آن‌ها را نشنيديد و از دستورات آن‌ها اطاعت نكرديد، لذا امروز در 

آتش افكنده مي‌شويد.1

توضيح:
1. با توجّه به حديث شريفي كه ملاحظه فرموديد، معني آيه 124، 125، 126 سوره 

طه »تأويل آيات شريفه و معني باطني آيات شريفه« اين مي‌شود كه:
خداوند متعال مي‏فرمايد:

وَمَنْ اعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فَاِنَّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يَوْمَ القِْيَامَةِ اعَْمَى »آيه 124«،ي عني:
هر كس از ولايت و امامت اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و ديگر ائمّه 
معصومين عليهم‌السّلام اعراض نمايد و ولايت و امامت آن ذوات مقدّسه را نپذيرد 
براي او در دنيا و در عالم برزخ »در قبر« معيشت ضَنكْ است »زندگي سخت و ناگوار 

در دنيا و مخصوصاً در عالم برزخ و در قبر«، 
و ما او را روز قيامت نابينا و كور محشور مي‌كنيم.

قالَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتَني اعَْمى وَقَدْ كُنتُ بصَِيرًا »آيه 125«،ي عني: 
اعراض‌كنندگان از ولايت و امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و منكرين ولايت و 
امامت آن ذوات مقدّسه كه روز قيامت كور و نابينا محشور شده‌اند به خداوند متعال 

عرض مي‌كنند:
خداوندا:

چرا ما را »مرا« كور و نابينا محشور نموده‌اي در حالي كه ما »من« در دنيا بينا بوديم، 
يعني در دنيا چشم داشتيم و مي‌ديديم »مي‌ديدم«.

1. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 317، حديث 92، »حديث 1171«.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 419.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 288 ـ 290، حديث 2 و 8 .
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 831 ، حديث 170، »حديث 7020«.

   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 360.

   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 42.
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قالَ كَذَلكَِ اتََتْكَ آياتُنَا فَنَسِيتَها وَكَذلكَِ اليَْوْمَ تُنسى »آيه 126«،ي عني:
خداوند متعال به منكرين امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام كه كور و نابينا محشور 

شده‌اند مي‌فرمايد:
شما به اين جهت امروز »روز قيامت« كور و نابينا محشور شده‌ايد، زيرا شما زماني 

كه در دنيا بوديد آيات ما براي شما آمد، 
يعني ولايت و امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام توسّط پيامبر اكرم به شما بيان 
شد و ابلاغ گرديد ليكن شما ولايت و امامت آن‌ها را انكار كرديد و آن را به فراموشي 

سپرديد و آن ذوات مقدّسه را رها نموديد،
و به همين جهت امروز »روز قيامت« شما در آتش جهنمّ رها مي‌شويد و به 

فراموشي سپرده مي‌شويد و در زمره فراموش‌شدگان قرار مي‌‎گيريد.

2. ذيل آيه 28 سوره رعد »الَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ القُْلُوبُ« احاديثي از ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام نقل شده كه منظور از ذكر الله در اين آيه شريفه وجود مبارك پيامبر اكرم 

صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم و اهل بيت آن حضرت مي‌باشند.

3. ذيل آيه 101 سوره كهف »الَّذِينَ كانتَْ اعَْيُنُهُمْ فِي غِطاء عَن ذِكْرِي وَكانوُا لا يَسْتَطِيعُونَ 
سَمْعاً« در رابطه با ذكر الله، همچنين در رابطه با »ذِكْري« كه در اين آيه شريفه »آيه 
101 سوره كهف« آمده توضيحات كاملي ارائه شده و احاديثي از ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام نقل شده كه منظور از ذكر در اين آيه شريفه ولايت و امامت اميرالمؤمنين 

عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام مي‌باشد. 





» سوره انبياء «

آيه 69 سوره انبياء:
»قُلْنا يا ناَرُ كُوني برَْدًا وَسَلَماً عَلى ابِْراهِيمَ«.

ترجمه: 
خداوند متعال مي‌فرمايد: 

گفتيم اي آتش بر ابراهيم سرد و سالم باش »سرد و سلامت باش و او را نسوزان«.1

شرح لغات و توضيحات:
نار = آتش؛ 
برَْد = سرد؛ 

سَلام = سلامت، سالم بودن؛ 
قُلْنَا يا نارُ كُوني برَْداً وَسَلاماً عَلى ابِْراهِيمَ = وقتي كه حضرت ابراهيم عليه‌السّلام را 
داخل آتش انداختند، حضرت ابراهيم به خداوند متعال پناه برد و از خداوند متعال 

درخواست نمود تا او را نجات دهد.
پس از اينكه حضرت ابراهيم را به داخل آتش انداختند، آيه شريفه مي‌فرمايد كه 

خداوند متعال فرمودند:
و سالم  سَرد  ابراهيم  به  آتش،  اي  كه  كرديم  امر  و  داديم  آتش دستور  به  ما 

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 137ـ 141.
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»سلامت« باش.
پس از اين دستور خداوند متعال بود كه آتش براي ابراهيم عليه‌السّلام تبديل به 

گلستان شد.
اين فرمان و دستور خداوند متعال به آتش همان دستور و فرمان تكويني است كه 
خداوند متعال در جهان هستي به ماه و خورشيد و زمين و ساير اشياء موجود در جهان 

خلقت صادر مي‌فرمايد، 
و چون همه مخلوقات اعمّ از جاندار و بي‌‎جان تحت امر خداوند متعال مي‌باشند 
لذا وقتي مشيتّ و اراده خداوند متعال به اين تعلّق مي‌گيرد كه امري به وقوع بپيوندد 

بلافاصله و بي‌درنگ آن امر محقَّق مي‌شود. 
به عبارت ديگر وقتي اراده خداوند متعال چيزي را بخواهد و بفرمايد كُنْي عني 

موجود باش، بلادرنگ آن موضوع محقَّق مي‌شود.
اين معنا در آيات مختلف قرآن كريم از جمله در آيه 82 سوره »يس« آمده است. 

به گفته بعضي از مفسّرين اگر كلمه سَلام در اين آيه شريفه بعد از كلمه برَْد نمي‌آمد 
ابراهيم  از حد به حضرت  آنچنان سرد مي‌شد كه ممكن بود سرماي بيش  آتش 

عليه‌السّلام آسيب برساند، 
لذا خداوند متعال به آتش امر فرمود كه اي آتش براي ابراهيم سرد باش و در عين 
حال سرديِ همراه با سلامت »بي‌ضرر«، لذا آتش براي ابراهيم سَرد شد ليكن كاملًا 

ملايم و مطبوع.1

خلاصه‌اي در رابطه با انداخته شدن حضرت ابراهيم در آتش:
حضرت ابراهيم عليه‌السّلام در زمان حاكم و فرمانروايي به نام نمرود زندگي مي‌كرد 
كه بتُ‌پرست بود و چون نمرود بتُ‌پرست بود لذا همه مردم وي ا اكثريتّ قريب به 
اتفاق آن ديار نيز به تبعيتّ از حاكم بتُ‌پرست خويش بتُ‌پرست بودند و معبود آن‌ها 

بتُ بود »يا بت‌ها«.

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 141.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 486.  
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در آيات قبل آمده كه حضرت ابراهيم عليه‌السّلام بتُ‌پرستان را مورد نكوهش قرار 
مي‌داد و به آن‌ها مي‌فرمود كه اين بت‌ها و مجسّمه‌هاي بي‌روح و فاقد عقل و ادراك 
و شعور را براي چه مي‌پرستيد و به آن‌ها مي‌فرمود بيائيد به جاي اين بتُ‌ها و اين 
مجسّمه‌های بي‌روح و فاقد قدرت و اراده خداوند قادر متعالي را بپرستید كه خالق 

آسمان‌ها و زمين است ليكن كسي به او ايمان نمي‌آورد.
دري ك روز عيد كه نمرود به همراه اطرافيان خويش و همه اهل شهر جهت اجراي 
مراسم خاصّ آن روز به خارج از شهر رفته بودند حضرت ابراهيم عليه‌السّلام كه آن 
زمان 16 وي ا 26 ساله بود وارد بتُكده و بتُخانه آنان شده و غير ازي ك بتُ بزرگ بقّيه 
بتُ‌ها را با تبَرَ شكسته و آن‌ها را قطعه قطعه نمود و سپس تبر و تيشه را به گردن بت 

بزرگ آويزان كرده و از بتُخانه خارج شد.
پس از پايان مراسم عيد و هنگام عصر وقتي نمرود به همراه اهالي شهر به داخل 
شهر آمده و جهت ديدن بتُ‌ها و عرض ارادت به آن‌ها وارد بتُخانه و بتُكده شدند 
با كمال تعجّب مشاهده كردند كه غير ازي ك بتُ كه از همه بتُ‌ها بزرگ‌تر بود بقّيه 
بتُ‌ها شكسته شده‌اند و قطعه قطعه گرديده‌اند، ضمن اينكهي ك تبَرَ وي ك تيشه نيز به 

گردن بتُ بزرگ آويزان مي‌باشد.
با توجّه به اينكه سابقه بدگويي حضرت ابراهيم به بت‌ها را همه مردم مي‌دانستند 
لذا در اين رابطه به حضرت ابراهيم عليه‌السّلام مظنون شده و او را جهت پاسخگويي 

نزد حاكم بتُ‌پرستي عني نمرود آوردند.
نمرود به حضرت ابراهيم گفت:

آيا تو خدايان ما را شكسته‌اي و آن‌ها را خُرد و قطعه قطعه نموده‌اي.
حضرت ابراهيم در پاسخ به سؤال نمرود گفت:

آن بتُ بزرگ كه تبَرَ به گردنش آويزان است اين كار را كرده است از او بپرسيد تا 
به شما پاسخ دهد.

نمرود به حضرت ابراهيم گفت:
تو كه مي‌داني اين بتُ‌ها حرف نمي‌زنند.

حضرت ابراهيم به نمرود و اطرافيان او فرمود:
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آيا شما به جاي الله »به جاي خداوند قادر متعال« معبودهایي را مي‌پرستيد كه نهَ 
قدرت حرف زدن دارند و نهَ خاصيت ديگري، نهَ قدرت كمك كردن به شما را دارند 

و نهَ قدرت ضرر زدن.
پس از اين ماجرا بود كه نمرود و اطرافيان او متوجّه شدند كه خُرد شدن بتُ‌ها و 
تكّه تكّه شدن آن‌ها كار ابراهيم است لذا تصميم گرفتند تا آتشي افروخته و او را داخل 

آتش بسوزانند تا بعد از اين كسي با بتُ‌پرستي مخالفت نكند.
مفسّرين در ذيل اين آيات شريفه عنوان نموده‌اند كه همه‌ مردم به مدّت بيش از 
يك ماه مشغول جمع‌آوري هيزم بودند و طيّ آن هيزم فراواني جمع‌آوري كرده و 
آن‌ها را آتش زده حضرت ابراهيم را با منجنيق به داخل آتش پرتاب نمودند تا بسوزد 

و از بين برود.
جبرئيل  كردند  پرتاب  آتش  داخل  به  را  عليه‌السّلام  ابراهيم  كه حضرت  وقتي 

عليه‌السّلام به ملاقات ابراهيم آمده و به او گفت:
الَکََ حاجَةٌ،ي عني: 

آيا حاجت و تقاضايي از من داري »يعني مي‌خواهي به تو كمك نمايم و تو را از 
آتش نجات دهم«.

حضرت ابراهيم به جبرئيل گفت:
امّا الِیَْکَ فَلا،ي عني: 

به تو نهَ »يعني نياز دارم امّا آن كس تو نيستي كه من به او نياز داشته باشم، من به الله 
جلَّ جلاله نياز دارم كه قادر مطلق است و از همه كس بي‌نياز مي‌باشد.«،

سپس حضرت ابراهيم از خداوند متعال درخواست نمود تا او را از آتش نجات 
دهد، 

و پس از اين درخواست و تقاضاي حضرت ابراهيم بود كه خداوند متعال فرمود:
قُلْنا يَا نارُ كُوني برَْداً وَسَلاماً عَلى ابِْرَاهِيمَ »آيه 69 سوره انبياء«،

و طبق امر و فرمان خداوند متعال آتش تبديل به گلستان شد و به حضرت ابراهيم 
عليه‌السّلام آسيبي وارد نشد.

وقتي نمرود و اطرافيانش و همه مردم مشاهده كردند كه آتش به ابراهيم آسيبي 
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نرسانده و حضرت ابراهيم در سلامت كامل مي‌باشد تعجّب كرده و شگفت‌زده شدند، 
ليكن تعصّب و لجاجت و احياناً ترس از حاكم خودكامه مانع از اين شد كه همه مردم 

به حضرت ابراهيم ايمان بياورند، 
امّا در عين حال تعدادي ايمان آوردند و شايد همين عاملي عني ايمان آوردن تعدادي 
از مردم به حضرت ابراهيم عليه‌السّلام باعث شد تا نمرود از كشتن ابراهيم صرف نظر 

نموده و او را از آن شهر و ديار تبعيد نمايد »ليكن خود نمرود ايمان نياورد«.
نمرود هنگام تبعيد حضرت ابراهيم عليه‌السّلام به اطرافيان و مردمان شهر گفت:

اگر ابراهيم در سرزمين شما بماند دين شما را فاسد خواهد كرد و به خدايان شما 
زيان خواهد رساند لذا او را از اين سرزمين تبعيد مي‌كنم.1

توضيح: 
اينكه حضرت ابراهيم عليه‌السّلام وقتي به داخل آتش انداخته شد چگونه دعا نمود 
و خداوند متعال را به چه چيزي سوگند داد كه خداوند متعال دعاي او را مستجاب 

فرمود انشاءالله تعالي در بخش حديث خواهد آمد.

حديث:
وجود مقدّس امام صادق سلام‌الله عليه فرمودند:

هنگامي كه حضرت ابراهيم عليه‌السّلام به داخل آتش افكنده شد به خداوند متعال 
عرض كرد:

دٍ »صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلهِِ وَ سَلّم« لمَّا انْجَیتنی مِنْها،  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ الَلّهُمَّ انِیّ اسَْئَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّ
فَجَعَلَهَا اللهُ عَلَیْهِ برَْداً وَ سلاماً، يعني:

خداوندا: 
از تو تفاضا مي‌كنم كه به حق محمّد و آل محمّد عليهم‌السّلام مرا از آتش نجات 

دهي، 

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 137 تا 142.
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 142ـ 155.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 468 تا 490.
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و به دنبال اين دعا و درخواست حضرت ابراهيم عليه‌السّلام بود كه خداوند متعال 
آتش را بر او سرد و سلامت گرداند.

اين حديث را معمّر بن راشد از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

توضيح:
ذيل آيه 124 سوره بقره حديثي از امام صادق عليه‌السّلام نقل شد كه آن حضرت 

فرمودند:
خداوند متعال به احترام وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام به حضرت 

ابراهيم عليه‌السّلام مقام امامت اعطا فرمود.

1. امالي صدوق، صفحه 345، مجلس سي و نهم، حديث 4. 
   احتجاج طبرسي، جلد اوّل، صفحه 97 و 98، حديث 28.

   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 453.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 347، حديث 5.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 899 ، حديث 100 »حديث 7147«.
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آيه 73 سوره انبياء:
كاةِ وَكانوُا  لاةِ وَايتاءَ الزَّ ةً يَهْدُونَ باَِمْرِنا وَاوَْحَيْنَا الِيَْهِمْ فِعْلَ الخَْيْراتِ وَاقِامَ الصَّ »وَجَعَلْناهُمْ أَئمَِّ

لنَا عابِدِينَ«.

ترجمه: 
خداوند متعال مي‌فرمايد: 

ما آن‌ها را »ابراهيم، اسحاق وي عقوب عليهم‌السّلام« امامان و پيشواياني قرار داديم 
كه به امر ما مردم را هدايت مي‌كردند، 

و به آن‌ها »ابراهيم، اسحاق وي عقوب« انجام كارهاي نيك و نماز خواندن و زكات 
دادن را وحي كرديم و آن‌ها پرستندگان ما بودند.1

شرح لغات و توضيحات:
در آيه 69 سوره انبياء اشاره شد كه خداوند متعال ابراهيم را از آتش نجات داد 

»آتشي كه نمرود برافروخته بود تا ابراهيم را بسوزاندَ«.
پس از اين آيه شريفه خداوند متعال تعدادي از نعمت‌هايي را كه به حضرت ابراهيم 

اعطا فرموده بيان مي‌فرمايد.
خداوند متعال در اين آيات شريفه مي‌فرمايد:

ما حضرت ابراهيم و برادرزاده اوي عني حضرت لوط را نجات داديم و آن‌ها را به 
سرزمين بابركتي كه داراي نعمت‌هاي فراوان بود برديم »احتمالاً سرزمين شام مدّ نظر 

استي عني سوريه و لبنان فعلي«.
سپس خداوند متعال مي‌فرمايد: 

ما به ابراهيم، اسحاق وي عقوب را داديم و آن‌ها را مرداني صالح قرار داديم »آن‌ها 
را صالح قرار داديم تا استحقاق رسالت و نبوّت را داشته باشند«.

سپس در ادامه آيه شريفه خداوند متعال مي‌فرمايد:

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 143.
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 138.
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ةً يَهْدُونَ باَِمْرِنا = ما »خداوند متعال« آن‌ها را امام و رهبر مردم قرار داديم  وَجَعَلْناهُمْ أَئمَِّ
كه به امر و فرمان ما مردم را هدايت مي‌كردند،ي عني:

ما، ابراهيم و فرزند او اسحاق و فرزند اسحاقي عنيي عقوب عليهم‌السّلام را علاوه 
بر مقام رسالت و نبوّت مقام امامت نيز اعطا كرديم كه به امر ما مردم را به راه راست 

هدايت مي‌كردند.

توضيح:
1. ذيل آيه 124 سوره بقره حديثي از امام صادق عليه‌السّلام نقل شد كه طبق آن 
حديث شريف حضرت ابراهيم خداوند متعال را به وجود مقدّس چهارده معصوم 
عليهم‌السّلام سوگند داد و خداوند متعال نيز به احترام آن ذوات مقدّسه به حضرت 
ابراهيم و به دنبال آن به بعضي از فرزندان ويي عني به حضرت اسحاق وي عقوب مقام 

امامت اعطا فرمود.
ذيل اين آيه شريفه در رابطه با تفاوت نبوت و امامت مطالبي عنوان شده است.

2. حضرت ابراهيم سال‌ها قبل از اعطاءِ امامت داراي مقام نبوّت بود و مردم را به 
راه راست هدايت مي‌كرد، امّا هدايت در نبوّت و امامت باي كديگر تفاوت دارند، به 

قرار ذيل:
الف( نبوّت

مي‌دانيم كه نبوّت منفك از منصب هدايت نيست »هدايت به معني ارائه طريق«، 
يعني پيامبر رابط بين خدا و مردم است در اخذ فيوضات ظاهري،ي عني:

پيامبر، احكام و شرايع الهي را از طريق وحي دريافت مي‌كند و آن را به مردم مي‌رساند.
به عبارت ديگر، رسول و نبي در مقام رسالت و نبوّت تنها اين وظيفه را دارد كه 

فرمان خداوند متعال را دريافت كند و آن را به مردم برساند،ي عني هدايت تشريعي.

ب( امامت
مقام امامت مقام تحقّق بخشيدن به تمام برنامه‌هاي الهي است، چه از طريق تشكيل 
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دادن حكومت عدل و چه بدون آن.
پس، وظيفه امام نيز هدايت انسان‌ها مي‌باشد ليكن نه فقط ابلاغ پيام و فرمان الهي، 
بلكه هدايتي كه مربوط به امام مي‌باشد هدايت ايصال به مطلوب استي عني رساندن 

به مقصد و منزل، 
و اين معناي ك نوع تصرّف در نفس و جان انسان‌ها مي‌باشد و با اين نحوه تصرّف 
در نفوس و دل‌هاي انسان‌ها راه را براي بردن دل‌ها به سوي كمال و مواقف بالاتر 

آماده مي‌كند.
چون اين تصرّف تصرّفي است تكويني »تصرّف در نفس و جان و دل انسان‌ها« و 
عملي است باطني، لذا هدايتي كه از اين طريق حاصل مي‌شود هدايتي است تكويني، 

لذا:
وظيفه رسول و نبي هدايت تشريعي استي عني رساندن احكام و شرايع خداوند 

متعال به مردم، 
امّا وظيفه امام هم هدايت تشريعي است كه توضيح آن داده شد و هم هدايت 
و رساندن  مردم  و دل‌هاي  قلوب  و  نفوس  و  در جان‌ها  تكويني،ي عني تصرّف 
آن‌ها به سَر منزل مقصود »يعني ايصال به مطلوب«، البتهّ براي كساني كه آمادگي 
و شايستگي لازم را داشته باشند و با انجام اعمال صالح در رسيدن به هدف كوشا 
باشند »يعني افرادي كه لجاجت داشته باشند و نخواهند هدايت شوند و اعمال 
صالح انجام ندهند راه به جايي نخواهند برُد و هدايت تكويني شامل حال آن‌ها 

نخواهد شد«. 
پس، امامت رهبري همه جانبه مادّي و معنوي، ظاهري و باطني و جسمي و روحي 

مردم است.

3. حضرت ابراهيم عليه‌السّلام دو پسر داشت كه به پيامبري رسيدند.
يكي از آن‌ها حضرت اسماعيل بود كه وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله 

و سلّم و اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام از ذرّيهّ و نسل او مي‌باشند.
ديگري اسحاق نام داشت كه حضرتي عقوب »اسرائيل« فرزند او است، و فرزند 
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حضرتي عقوب حضرتي وسف مي‌باشد و بني‌اسرائيل از او اولاد و نسل حضرت 
يعقوب مي‌باشند.

خداوند متعال در ادامه آيه شريفه مي‌فرمايد:
كاةِ = ما به آن‌ها »ابراهيم، اسحاق و  لاةِ و ايتاءِ الزَّ وَ اوَْحَيْنا الِيَْهِمْ فِعْلَ الخَْيْراتِ وَ اقِامَ الصَّ
يعقوب« انجام كار خير و همچنين به پا داشتن نماز و پرداختن زكات را وحي كرديم، 

يعني:
ما »خداوند متعال« به ابراهيم و اسحاق وي عقوب انجام كارهاي خيري عني برنامه‌هاي 

نبوّت و همچنين اقامه نماز »به پا داشتن نماز« و پرداختن زكات را وحي نموديم.
ذكر كردن نماز و زكات »اقامه نماز و اداء زكات« بعد از فعل خيرات »يعني برنامه 
نبوّت« به خاطر اهميتّ نماز و زكات است كه ابتدا در جمله فِعْلَ الخَْيرْاتِ »برنامه‌های 

نبوّت و احکام دین« آمده و سپس به طور خاص نیز مطرح شده است، 
یعنی فِعْلَ الخَْیرْاتِ شامل همه احكام دين مي‌شود كه نماز و زكات نيز داخل آن 
احكام است، ليكن به جهت اهميتّ اقامه نماز و اداءِ زكات اين دو فريضه به طور 

خاص و ويژه نيز ذكر شده‌اند.
وَ كانوُا لنَا عابدِينَ = آن‌ها »ابراهيم، اسحاق وي عقوب« فقط ما را »خداوند متعال« را 

عبات مي‌كردند. 
مقدّم داشتن لنَا »يعني براي ما« اشاره به توحيد خالص اين سه پيامبر خدا مي‌باشد، 

لذا معني اين قسمت از آيه شريفه اين مي‌شود كه:
خداوند متعال مي‌فرمايد: 

»ابراهيم، اسحاق وي عقوب« فقط ما را مي‌پرستيدند و فقط ما را عبادت  آن‌ها 
مي‌كردند، و اين قضيهّ اشاره به توحيد خالص آن سه بزرگوار دارد كه فقط و فقط 

خداوند متعال را مي‌پرستيدند و عبادت مي‌كردند.1

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 144 ـ 145.
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 150 ـ 151.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 495 ـ 496.
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حديث:
1. پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم به جابر بن عبدالله انصاري فرمود:

يا جابر، هر گاه فرزند من محمّد بن عليّ بن الحسين عليهم‌السّلام »وجود مقدّس 
امام باقر سلام‌الله‌ عليه« را زيارت كردي سلام مرا به او ابلاغ كن، 

او همنام من است و شبيه‌ترين مردم به من است، 
عِلم او عِلم من است و حكمت او حكمت من، 

هفت فرزند او امام معصوم هستند و هفتمين امام معصوم از نسل او مهدي است 
»سلام‌الله‌ عليه«، 

همان كسي كه زمين را پرُ از عدل و داد مي‌كند پس از آنكه پرُ از ظلم و جور شده 
باشد.

پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم سپس اين آيه شريفه را تلاوت فرمودند:
ةً يَهْدوُنَ باَِمْرِنا... ـ آيه 73 سوره انبياء«.1 »وَ جَعَلْنا هُمْ أَئمَِّ

ةً يَهْدوُنَ باَِمْرِنا... ـ  2. امام باقر سلام‌الله‌ عليه در رابطه با اين آيه شريفه »وَ جَعَلْنا هُمْ أَئمَِّ
آيه 73 سوره انبياء« فرمودند:

منظور ائمّه معصومين عليهم‌السّلام از فرزندان فاطمه زهرا سلام‌الله‌ عليها مي‌باشند.
اين حديث را ابو حمزه از وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.2

اميرالمؤمنين  درباره  سلّم  و  آله  و  الله ‌عليه  صلّي‌  اكرم  پيامبر  مبارك  وجود   .3
عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و فاطمه زهرا سلام‌الله ‌عليها دعا نموده و به درگاه خداوند 

متعال عرضه مي‌دارد:
الَلّهُمَّ ارْزُقْهُما ذُرّیَّةً طاهِرَةً طَیِّبَةً مُبارَکَةً،

یَّتِهِمَا البَْرَکَةً، وَاجْعَلْ فی ذُرِّ
ةً یَهْدُونَ باَِمْرِکَ الِی طاعَتِکَ،ي عني: وَاجْعَلْهُمْ ائَمَِّ

خداوندا:

1. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 352، حديث 1.

2. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 353، حديث 3.
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به اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و به فاطمه زهرا سلام‌الله‌ عليها ذرّيه و 
نسل طيبّ و طاهر »پاك و پاكيزه« و مبارك روزي فرما، 

و در نسل و ذرّيهّ آن‌ها بركت قرار بده »نسل آن‌ها را پربركت نما«، 
و در نسل علي و فاطمه اماماني قرار بده كه به دستور تو مردم را به اطاعت از 

فرامين تو هدايت نمايند.1

4. عبدالعزيز بن مسلم مي‌گويد:
ما در زمان وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام در شهر مرو بوديم و در نخستين 
روز ورودمان به مرو در مسجد جامع شهر گرد آمديم و حاضرين در مسجد در رابطه 
با موضوع امامت بحث مي‌كردند و هر كدام از حضّار در خصوص موضوع امامت 

مطلبي مي‌گفت.
عبدالعزيز بن مسلم مي‌گويد:

من خدمت مولا و سرورم امام رضا عليه‌السّلام شرفياب شدم و گفتگوي مردم در 
رابطه با بحث امامت را به استحضار آن حضرت رساندم.

وجود مبارك امام رضا عليه‌السّلام تبسّمي فرموده و به من فرمودند:
اي عبدالعزيز:

اين مردم نفهميدند و فريب خوردند.
اي عبدالعزيز:

خداوند متعال پيامبر اكرم را قبض روح نفرمود تا اينكه دين اسلام را كامل ساخت 
ةالوداع كه آخرين سال عمر مبارك پيامبر اكرم بود آيه سوّم  و به كمال رساند، و در حَجَّ

مائده را نازل نموده و فرمود:
الَيَْوْمَ اكَْمَلْتُ لكَُمْ دينَكُمْ وَ اتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَ رَضيتُ لكَُمُ الِْسْلامَ ديناً.

اي عبدالعزيز:
موضوع امامت از كمال دين است و تمام‌كننده و كامل‌كننده دين مي‌باشد، و آن 

1. تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 903، حديث 107، »7154«.
   تفسير نورالثّقلين، جلد پنجم، صفحه 855 ، حديث 50، »حديث 8826«.
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حضرت از دنيا نرفت تا آنكه نشانه‌های دين را براي امّتش بيان كرد و راه آن‌ها 
را روشن ساخت و مردم را در مسير حق قرار دارد و اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب 

عليه‌السّلام را به عنوان امام مردم منصوب فرمود، پس:
هر كس گمان كند كه خداوند متعال دينش را كامل نكرده »هر كس گمان كند كه 
خداوند متعال دين اسلام را كامل نكرده و آن را به اتمام نرسانده« چنين شخصي قرآن 

كريم را انكار نموده و منكر قرآن كريم كافر است.
مگر مردم مقام و منزلت امامت و جايگاه آن را در ميان امّت مي‌دانند كه انتخاب 

امام به آن‌ها واگذار شود.
همانا امامت قدرش والاتر، شأنش بزرگ‌تر، منزلتش عالي‌تر و باطني عميق‌تر از آن 
دارد كه مردم بتوانند با عقول خويش آن را درك نمايند وي ا با آراء و عقايد خويش 

آن را بفهمند وي ا با انتخاب خويش امامي را منصوب كنند.
وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام در ادامه فرمايشات خويش فرمودند:

همانا امامت مقامي است كه خداوند متعال پس از نبوّت حضرت ابراهيم عليه‌السّلام 
به او اعطا نموده و به او فرمود:

»انِيّ جاعِلُكَ للِنّاسِ امِاماً ـ آيه 124 سوره بقره«، 
و حضرت ابراهيم پس از اينكه به مقام امامت مفتخر شد از فرط خوشحالي به 

خداوند متعال عرض كرد:
يَّتي،ي عني: وَ مِنْ ذُرِّ
از فرزندان من نيز،

و خداوند متعال در پاسخ به سؤال و درخواست حضرت ابراهيم به او فرمود:
لا يَنالُ عَهْدِي الظّالمِينَ،ي عني:

پيمان و عهد من به ظالمین نمي‌رسد »يعني امامت به افراد گنهكار نمي‌رسد«.
وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام در ادامه بيانات خويش فرمودند:

اين آيه شريفه امامت هر ظالم و ستمكاري را تا روز قيامت ابطال فرموده و امامت 
را به افراد برگزيده الهي اختصاص داد »يعني به معصومين«، 

آنگاه خداوند متعال حضرت ابراهیم را شرافت داده و امامت را در فرزندان برگزيده 
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و مطهّر و پاك او قرار داده و فرمود:
باَِمْرِنا وَ  یَهْدُونَ  ائَمَِةً  جَعَلْنا صالحِِينَ، وَجَعلنَاهُمْ  نافِلَةً وَكُلًا  وَيَعْقُوبَ  لهَُ اسِْحاقَ  وَوَهَبْنا 
کاةِ وَ کانوُا لنَا عابِدینَ »آيه 72 و 73  لاةِ وَ ایتاءَ الزَّ اوَْحَیْنا الِیَْهِمْ فِعْلَ الخَْیراتِ وَ اقِامَ الصَّ
سوره انبياء كه مورد بحث ما مي‌باشد«، و معني اين دو آيه شريفه اين است كه 

خداوند متعال مي‌فرمايد: 
ما به حضرت ابراهيم، اسحاق و علاوه بر اسحاق،ي عقوب را بخشيديم و همگي 
آن‌ها را از صالحين قرار داديم، و آن‌ها را اماماني قرار داديم »به آن‌ها مقام امامت اعطا 
فرموديم« كه به دستور ما مردم را هدايت مي‌كردند، همچنين انجام كارهاي نيك و 
اقامه نماز و اداي زكات را به آن‌ها »اسحاق وي عقوب« وحي كرديم و آن‌ها فقط ما را 

عبادت و پرستش مي‌نمودند«.
وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام پس از تلاوت اين آيات شريفه و بيان اين 
مطلب كه امامت به افراد گنهكار نمي‌رسد و منصب امامت فقط اختصاص به انسان 

معصوم دارد، در ادامه فرمايش خويش فرمودند:
امامت به همين ترتيب در نسل حضرت ابراهيم باقي ماند »افراد معصوم و برگزيده 
از نسل حضرت ابراهيم«، و اولاد معصوم و برگزيده حضرت ابراهيمي كي پس از 
ديگري به امامت رسيدند تا اينكه امامت به وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و 

آله و سلّم رسيد و وارث امامت شد و امامت به آن حضرت اختصاصي افت، 
اميرالمؤمنين  عهده  به  را  امامت  متعال  خداوند  دستور  به  نيز  حضرت  آن  و 

عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام قرار داد، 
و پس از حضرت علي عليه‌السّلام امامت در ميان فرزندان برگزيده ايشان »برگزيدگان 

الهي كه مقام عصمت دارند« جاري شد و ادامهي افت.
وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام در ادامه بيانات نوراني خويش فرمودند:

پس، امامت تنها در ميان فرزندان برگزيده اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام 
مي‌باشد تا روز قيامت، زيرا پس از حضرت محمّد صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم پيامبري 

نيست، 
بنابراين چگونه و به چه دليل اين جماعت نادان براي خودشان امام انتخاب مي‌كنند 
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»اشاره به افرادي است كه ائمّه معصومين عليهم‌السّلام را كه منصوب از ناحيه خداوند 
متعال مي‌باشند رها نموده و سراغ ديگران رفته و خودشان خليفه انتخاب نمودند«.

وجود مبارك امام رضا عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند:
انَِّ الِْمامَةَ هِیَ مَنْزِلةَُ الَْنْبیاءِ وَ ارِْثُ الَْوْصِیاءِ، يعني:
همانا امامت مقام انبياء  و  ارث اوصياء مي‌باشد.

وَجَلَّ وَ خِلافَةُ الرّسُولِ صلّیِ الله علیه و آله و سلّم،  انَِّ الِْمامَةَ خِلَفَةُ اللهِ عَزَّ
لام، يعني: وَ مَقَامُ امَيرِالمُْؤْمِنِينَ وَ مِيراثُ الحَْسَنِ وَ الحُْسَيْنِ عَلَیْهِم السَّ

همانا امامت خلافت و جانشيني خداوند متعال و خلافت و جانشيني رسول‌الله 
صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم و مقام اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و ميراث 

»ارث« حسن و حسين عليهما‌السّلام مي‌باشد،
يامِ وَ الحَْجِّ وَ الجِْهادِ وَ امِْضَاءُ الحُْدُودِ وَ الَْحْكامِ، يعني: كاةِ وَ الصِّ لاةِ وَ الزَّ بِالِْمامِ تَمامُ الصَّ

در پرتو امام است »با وجود امام است« كه نماز و زكات و روزه و حج و جهاد به 
تماميتّ مي‌رسد و كامل مي‌گردد و حدود و احكام اجرا مي‌شود.

الَِْمامُ يَحِلُّ حَلالَ اللهِ وَ يُحَرّمُ حَرامَ اللهِ وَ يُقِيمُ حُدُودَ اللهِ وَ يَذُبُّ عَنْ دينِ اللهِ وَ يَدْعُو الِى سَبِيلِ 
ةِ البْالغَِةِ،ي عني: رَبهِّ باِلحِْكْمَةِ وَ المَْوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَ الحُْجَّ

امام است كه حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام مي‌كند و حدود الهي را 
جاري كرده و از دين خدا دفاع مي‌نمايد و با حكمت و با موعظه نيكو و دليل قاطع 

مردم را به راه خدا دعوت مي‌كند،
مْسِ الطّالعَِةِ للِْعالمَِ وَ هِيَ فِي الُْفُقِ بِحَيْثُ لا تَنالهُا الَْيْدي وَ الَْبْصارُ،ي عني: الِْمامُ كَالشَّ

امام همچون خورشيد درخشاني است كه نورش جهان را فرا مي‌گيرد و جايگاهش 
در افق به گونه‌اي است كه نه دست‌ها به آن مي‌رسد و نه چشم‌ها مي‌تواند او را ببيند،

الِْمامُ امَِينُ اللهِ في ارَْضِهِ وَ حُجّتُهُ عَلى عِبادِهِ وَ خَليفَتُهُ فِي بلِادِهِ، الَدّاعي الِىَ اللهِ وَ الذّابّ عَنْ 
حَریمِ اللهِ، يعني:

امام امين خدا در زمين و حجّت خدا بر بندگان خدا و خليفه خدا »جانشين خدا« 
در بلاد و سرزمين‌هاي خدا است،

امام دعوت‌كنندة مردم به سوي خدا و مدافع حريم الهي است،



آل الله در کتاب الله 436

ءُ مِنَ العُْيُوبِ، مَخْصُوصٌ باِلعِْلْمِ، نِظامُ الدّينِ، يعني: الِْمامُ المُْطَهّرُ مِنَ الذّنوُبِ، المُْبَرَّ
امام از گناهان پاك است »معصوم است و مقام عصمت دارد«، مبرّا از هر عيب 
است، علم به او اختصاص دارد »مخزن علمِ الهي است«، و اساس و نظام دين است،

، وَ لا يُوجَدَ لهَُ بدََلٌ، وَ لا لهَُ مَثَلٌ وَ لا نظَيرٌ،  الِْمامُ واحِدٌ دَهْرِهِ لا يُدانيهِ احََدٌ، وَلايُعادِلهُُ عَدْلٌٌ
لِ الوَْهّابِ،  مَخْصُوصٌ باَلفَْضْلِ كِلّهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْهُ لهَُ وَ لَ اكْتِسابٍ، بلَِ اخْتِصاصٌ مِنَ المُْتَفَضِّ

فَمَنْ ذَا الذِّي يَبْلُغُ مَعْرِفَةَ الِْمامِ وَ يُمْكِنُهُ اخْتِيارُهُ، يعني:
امامي گانه عصر خويش است، نه كسي به پايه‌اش برسد و نه دانشمندي همطراز او 

باشد، و نه جايگزيني دارد،
امام نظير و مانند ندارد،

همه فضائل مخصوص امام است بدون اينكه خودش در طلب آن‌ها رفته باشد و 
آن‌ها را كسب كرده باشد، بلكه:

همه اين فضائل و امتيازات را خداوند وهّاب با فضيلت »خداوند بخشاينده با 
فضيلت« به امام اعطا فرموده و به او اختصاص داده است، پس:

با اين اوصاف چه كسي مي‌تواند به امام معرفت پيدا كند »چه كسي مي‌تواند امام 
را آنچنان كه هست بشناسد«،

و چه كسي مي‌تواند امام را انتخاب كند »يعني انتخاب امام فقط و فقط از ناحيه 
خداوند متعال است و امام منصوب از جانب خداوند متعال است نه انتخاب شده 

توسّط مردم«
هَيْهاتَ هَيْهاتَ:

ضَلَّتِ العُْقُولُ، وَ تاهَتِ الحُْلُومُ، وَ حارَتِ الَْلبْابُ، وَ حَسَرَتِ العُْيُونُ، وَ تَصاغَرَتِ العُْظَمَاءُ، وَ 
تَحَيَّرَتِ الحُْكَماءُ، وَ جَهَلَتِ الَْلبِّاءُ، وَ عَجَزَتِ الُْدَباءُ عَنْ وَصْفِ شَأْنٍ مِنْ شَأْنِهِ، اوَْ فَضيلَةٍ مِنْ 

تْ باِلعَْجْزِ وَ التّقْصِيرِ، فَضائلِِهِ، فَاَقَرَّ
وَ كَيْفَ يُوصَفُ اوَْ يُنْعَتُ بِكُنْهِهِ، اوَْ يُفْهَمُ شَي‏ْءٌ مِنْ امَْرِهِ، اوَْ يُوجَدُ مَنْ يَقُومُ مَقامَهُ، يعني:

هرگز، هرگز:
در وصف شأني از شئون امام و فضيلتي از فضائل امام عقول گم شده‌اند و خردها 
حيران و سرگردانند و چشم‌ها بي‌فروغ، بزرگان كوچك هستند و حكيمان متحيرّ، 
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ادباء عاجز »عقول و خردها حيران، حكيمان متحيرّ و  نادان هستند و  خردمندان 
سرگردان، خردمندان جاهل و نادان، و ادباء عاجز و ناتوان« از اينكه بتوانند شأني از 

شئون امام و فضيلتي از فضائل امام را توصيف نمايند و بيان كنند،
و همه اين‌ها »عقلا، ادبا، حكما و...« به عجز و ناتواني خود معترف هستند و به آن 

اقرار دارند، پس:
چگونه مي‌توان امام را وصف كرد و كُنهْ و حقيقت او را شناخت و توصيف نمود،

چگونه ممكن است مطلبي از امر امام را فهميد »چگونه ممكن است چيزي از اسرار 
امام و امامت را فهميد«، 

و چگونه ممكن است كسي قائم مقام امام شود و جاي او را بگيرد.
لا وَ كَيْفَ وَ انَيّ،

وَ هُوَ بِحَیْثُ النَّجْمِ مِنْ ايَْدِي المُْتَناوِلينَ، وَ وَصْفِ الوْاصِفينَ،
فَاَيْنَ الِْختِيارُ مِنْ هذا،
وَ ايَْنَ العُْقُولُ عَن هذا،

وَ ايَْنَ وَ يوُجَدُ مِثلُ هذا، يعني:
نه، از كجا »چگونه و به چه نحو مي‌توان امام را آنچنان كه هست شناخت و او را 

توصيف نمود«، در حالي كه:
نسبت امام و توصيف‌كنندگان امام همچون ستاره و دست مردم است »يعني همچنان 
كه دست مردم به ستاره‌ها نمي‌رسد، به همين نسبت عقل و خرد علما و حكما و 

بزرگان از توصيف امام عاجز و ناتوان مي‌باشند«،
بنابراين:

امام كجا و انتخاب بشر كجا،
امام كجا و عقل و خرد بشر كجا،

امام كجا و تصوّر و مانندي براي امام كجا »كجا چنين مقاميي افت مي‌شود«.
اظَََنُّوا انَّ ذلكَِ يُوجَدُ في غَيْرِ آلِ رَسُولِ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم، 

کَذَبتَْهُمْ وَ اللهِ انَْفُسُهُمْ وَ مَنَّتْهُمُ الَْباطِيلُ، 
قاتَلَهُمُ اللهُ اَ نىّ يُؤْفَكُونَ،
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رَغِبُوا عَنِ اخْتِيارِ اللهِ وَ اخْتِيَارِ رَسُولهِِ الِىَ اخْتِيارِهِمْ، يعني:
آيا گمان كرده‌اند كه امام در غير آل محمّد عليهم‌السّلامي افت شود، 

به خدا قسم:
نفَْس آن‌ها و ضمير آن‌ها به آن‌ها دروغ گفته و آرزوهاي باطل آن‌ها را سست و 

ضعيف ساخته است.
خدا آن‌ها را بكشد، به كجا برده شده‌اند »به كجا منحرف مي‌شوند«، 

به  و  شدند  رويگردان  و  نموده  اعراض  متعال  اختيار خداوند  از  و  انتخاب  از 
سوي انتخاب و اختيار خودشان روي آوردند »يعني از اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب 
عليه‌السّلام وي ازده امام معصوم از نسل آن حضرت كه خداوند متعال و پيامبر اكرم 
آن‌ها را انتخاب و نصب فرموده بودند اعراض نموده و به سوي افرادي رفتند كه 

خودشان به عنوان خليفه مسلمين انتخاب كرده بودند«.
وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام در ادامه فرمايشات خويش فرمودند:

فَكَيْفَ لهَُمْ باِخْتِيارِ الِْمامِ،
رَةِ  سُولِ وَ هُوَ نسَْلُ المُْطَهَّ هارةِ، مَخْصُوصٌ بِدَعْوَةِ الرَّ الَِْمامُ عالمٌِ لا يَجْهَلُ، مَعْدِنُ القُْدْسِ وَ الطَّ

سُولِ، مَفْرُوضُ الطّاعَةِ، قائمٌِ باَِمْرِ اللهِ وَ حافِظٌ لدِينِ اللهِ، يعني: البَْتُولِ، وَ العِْتْرَةُ مِنْ آلِ الرَّ
آن‌ها را چه به انتخاب امام »مردم كجا و انتخاب امام كجا«،

امام عالمِي است كه جهل و ناداني در او راه ندارد،
امام معدن قُدْس و طهارت و پاكيزگي است »طيبّ و طاهر از هر گونه عيب و 

رجس و پليدي«،
امام مخصوص به دعوت رسول خدا و تعيين او است و از نسل مطهّر و پاك 

صدّيقه كبري فاطمه زهرا سلام‌الله ‌عليها است، 
امام از عترت و از آل پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم مي‌باشد.

امام مفترض‌الطّاعه است »امام، واجب‌الاطاعه است،ي عني اطاعت محض و بي‌قيد 
و شرط از تمام دستورات امام عليه‌السّلام به همگان واجب است«، 

امام قائم به امر خدا است »يعني امام به امر خداوند متعال قيام مي‌نمايد و مجري 
اوامر خداوند متعال است«، 
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امام حافظ و نگهبان دين خدا است.
وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام در ادامه بيانات نوراني خويش فرمودند:

دٌ، قَدْ امَِنَ مِنَ الخَْطايا وَ الزّللََ وَ العِْثارِ،  الَِْمامُ مَعْصُومٌ مُؤَيّدٌ، مُوَفّقٌ مُسَدَّ
تَهُ عَلى عِبادِهِ وَ شاهِدَهُ عَلى خَلْقِهِ، هُ اللهُ بذِلكَِ ليَِكُونَ حُجَّ فَخَصَّ

وَ ذلكَِ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللهُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ،
فَهَلْ يَقْدِرُونَ عَلى مِثْلِ هذا فَيَخْتارُوهُ،

اوَْ يَكُونُ مُخْتارُهُمْ بهِذِهِ الصّفَةِ فَيُقَدّمُوهُ، يعني:
امام، معصوم است و مويَّد به تأييدات الهي است،

د »خداوند متعال امام را توفيق مي‌دهد و او را در راستي و  امام، موفقّ است و مسدَّ
درستي محكم و پابرجا نگه مي‌دارد«،

امام، از هر لغزش و خطا و اشتباه مصون و محفوظ مي‌باشد و در امان است،
اين خصائص و ويژگي‌ها را خداوند متعال به امام اعطا فرموده و اختصاص به 
او داده تا امام حجّت خدا بر مخلوق باشد و شاهد و گواه خداوند متعال باشد بر 

بندگانش، 
و همه اين‌ها فضل و كرم و عطيهّ الهي است كه خداوند متعال به هر كسي كه اراده 

بفرمايد اعطا مي‌كند، 
و به درستي كه فضل خداوند متعال عظيم و بزرگ است،

با اين اوصاف آيا بشر قادر است كه چنين كسي را انتخاب كند و برگزيند، 
و آيا منتخَب مردم »فردي كه به وسيله مردم به عنوان خليفه انتخاب شده« چنين 
اوصاف و ويژگي‌هايي را دارد تا او را به امام منصوب از ناحيه خداوند متعال مقدّم 

بدارند.
وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام در ادامه فرمايشات خويش فرمودند:

، وا وَ بیَْتَ اللهِ الحَْقَّ تَعَدُّ
وَ نبََذُوا كِتابَ اللهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَاَنَّهُمْ لا يَعْلَموُنَ،

هُمُ اللهُ وَ مَقْتَهُمْ وَ اتَْعَسَهُمْ، فَنَبَذُوهُ وَ اتَّبَعوُا اهَْوائهَُمْ فَذَمَّ
: وَجَلَّ فَقالَ اللهُ عَزَّ
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نِ اتَّبَعَ هُواهُ بغَِيْرِ هُديً مِنَ اللهِ »آيه 50 سوره قصص«. وَ مَنْ اضََلُّ مِمَّ
فَتَعْسَاً لهَُمْ وَ اضََلَّ اعَْمالهَُمْ »آيه 8 سوره محمّد صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم«،ي عني:

به خانه خدا سوگند كه آن‌ها از حق تجاوز كردند و با حق دشمنی نمودند و كتاب 
خدا را به پشت سر انداختند »آن‌هاي عني كساني كه از ائمّه عليهم‌السّلام اعراض نموده 

و خودشان خليفه انتخاب كردند«،
آن‌ها كتاب خداي عني قرآن كريم را كنار گذاشته و از هواي نفس خويش پيروي 

و تبعيتّ نمودند، 
و به همين جهت خداوند متعال آن‌ها را مذمّت و نكوهش كرده و آن‌ها را دشمن 

داشته و آن‌ها را بدبخت نموده و به هلاكت انداخته و فرموده:
چه كسي گمراه‌تر است از كسي كه بي راهنماي الهي باشد و از هوا و هوس 

خويش پيروي و تبعيتّ نمايد »آيه 50 سوره قصص«،
هلاكت و نگونساري باد بر آنان، و خداوند متعال اعمال آن‌ها را حَبطْ و نابود 

ساخت »آيه 8 سوره محمّد صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم«.1

توضيح:
الف( حديث شريفي را كه ملاحظه فرموديد مفصّل‌تر از اين است، فقط به فرازهايي 

از اين حديث نوراني اشاره شد.

ب( تفاسير الميزان و نورالثقّلين فقط به قسمتي از اين حديث شريف اشاره كرده‌اند 
كه مربوط به آيات 72 و 73 سوره انبياء مي‌باشد.

1. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 283 تا 290، حديث 1، »حديث 518«.
   »باب نادر و جامع در فضيلت و صفت امام«.

   عيون اخبارالرّضا عليه‌السّلام، جلد اوّل، باب بيستم، صفحه 444 تا 458، حديث 1.
   »فرمايشات امام رضا عليه‌السّلام درباره صفات و فضائل امام«.
   احتجاج طبرسي، جلد دوّم، صفحه 475 تا 485، حديث 310.

   »احتجاج امام رضا عليه‌السّلام در رابطه با امامت«.
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 156.

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 901، حديث 105، »حديث 7152«.
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آيه 101، 102، 103 سوره انبياء:
»انَِّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لهَُم مِنَّا الحُْسْنى اوُْلئَِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ« آيه 101.

»لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ انَفُسُهُمْ خالدُِونَ« آيه 102.
»لا یَحْزُنهُُمْ الفَْزَعُ الَْکْبَرُ وَتَتَلَقّاهُمْ المَْلَئکَِةُ هذَا یَوْمُکُمُ الَّذِی کُنتُمْ تُوعَدُونَ« آيه 103. 

ترجمه: 
خداوند متعال مي‌فرمايد: 

كساني كه قبلًا وعده نيك ما به آن‌ها داده شد »يعني مؤمنين حقيقي و صالح كه 
وعده بهشت به آن‌ها داده شده« از آتش جهنمّ دور مي‌باشند »از آتش جهنمّ دور نگاه 

داشته مي‌شوند« »101«.
اين افراد »مؤمنين حقيقي و صالح« صداي آتش جهنمّ را نمي‌شنوند و آن‌ها در 
بهشت آنچه را كه مايل باشند و دل آن‌ها بخواهد دارند و براي هميشه از آن‌ نعمت‌ها 

بهره خواهند برد. »102«.
ترس و وحشت بزرگ و عظيم روز قيامت آن‌ها را اندوهگين نمي‌كند و روز قيامت 
ملائكه به استقبال آن‌ها آمده و به آن‌ها مي‌گويند اين همان روزي است كه به شما 

وعده داده مي‌شد. »103«.1

شرح لغات و توضيحات:
حُسْني = مونثّ احَْسَنْ مي‌باشدي عني نيكوتر؛

حَسيسْ = صداي محسوس، صوت و صدائي كه احساس مي‌شود؛
فَزَع اكبر = وحشت بزرگ، ترس عظيم، ترس اعظم؛

يَوْمُ الفَْزَعُ الَْكْبَر = روز ترس عظيم، روز وحشت بزرگ كه كنايه از روز قيامت 
مي‌باشد كه وحشت آن از هر وحشتي بزرگ‌تر است. 

بعضی از مفسّرين با استناد به آيه 87 سوره نمل، هنگام نفخه دوّم صور را نيز روز 
وحشت عظيم عنوان نموده‌اند »هنگام نفخه اوّل همة زنده‌ها مي‌ميرند و هنگام نفخه 

1. تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 550.
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دوّم همه مرده‌ها زنده مي‌شوند و قيامت به پا مي‌شود«، 
پس مقصود از فزع اكبري عني ترس و وحشت بزرگ و عظيم، كه هم مي‌تواند روز 
قيامت باشد و هم هنگام نفخه دوّم صور كه همه مرده‌ها زنده مي‌شوند و قيامت به 

پا مي‌شود.1
در آيات قبل بحث از كفّار و مشركين و اهل جهنمّ بود و آن آيات شريفه اوضاع 
و احوال ناگوار آن‌ها را بيان مي‌فرمود كه چگونه جهنمّيان گرفتار عذابي مي‌شوند 
كه هيچ‌ كس به فرياد آن‌ها نمي‌رسد و آن‌ها مدام در حال سوختن و فرياد و ناله 
هستند ليكن كسي به فرياد آن‌ها نمي‌رسد و آن‌ها به خاطر گناهاني كه در دنيا 

مرتكب شده‌اند مستحقّ آتش و عذاب دردناك مي‌باشند.
خداوند متعال پس از بيان حال و وضع دوزخيان و اهل آتش، حالات مؤمنين 
واقعي و صالحين را بازگو مي‌فرمايد تا در مقام مقايسه باي كديگر وضعيتّ هر دو 

گروه »جهنمّيان و بهشتيان« به وضوح روشن شود.
خداوند متعال در توضيح احوال بهشتيان و كساني كه با فضل خداوند متعال به 

بهشت مي‌روند مي‌فرمايد:
انِّّ الَّذينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِنَّا الحُْسْني اوُلئِكَ عَنْها مُبْعَدوُنَ = كساني كه به خاطر ايمان و اعمال 
صالحشان از قبل به آن‌ها وعده نيكو داده‌ايم از اين آتش هولناك و وحشتناك جهنمّ 

دور مي‌باشند. »دور نگاهداشته مي‌شوند«.
به عبارت ديگر، خداوند متعال مي‌فرمايد:

آن‌هايي كه به خدا و پيامبران و اوصياء آن‌ها ايمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند 
در روز قيامت از عذاب جهنمّ دور مي‌باشند و اين‌ها همان كساني هستند كه از قبل 
»زماني كه در دنيا بودند« وعده نيكوي عني وعده بهشت و سعادت اخروي به آن‌ها 

داده‌ايم، 
يعني به آن‌ها وعده داده بوديم كه اگر به خدا و رسول و اوصياء رسول خدا ايمان 
بياورند و عمل صالح انجام دهند »واجبات را به جا آورده و محرّمات را ترك كنند« 

1. الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 183.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 555.
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به بهشت وارد خواهند شد.
اين آيه شريفه اشاره به اين قضيهّ دارد كه خداوند متعال به همه وعده‌هايي كه در 
دنيا به مؤمنين داده وفا خواهد نمود كهي كي از آن وعده‌ها دور بودن مؤمنين واقعي 

از آتش جهنمّ مي‌باشد.
قطعاً مؤمنيني كه مشمول وعده‌هاي خداوند متعال خواهند شد كساني هستند كه به 
خدا و پيامبران و اوصياء آن‌ها و همچنين به روز قيامت ايمان آورده‌اند و به دستورات 
حجج خداوند متعال گوش كرده و واجبات را انجام داده و از محرّمات اجتناب 

كرده‌اند.
اينكه اين مؤمنين چه كساني هستند در بخش حديث اشاره خواهد شد.

خداوند متعال در اين آيات شريفه به مؤمنين واقعي نويد مي‌دهد كه:
اين‌ها در روز قيامت از آتش جهنمّ دور مي‌باشند.

در ادامه آيه شريفه خداوند متعال به چهار نعمت بزرگ ديگر »غير از دور بودن 
آن‌ها از آتش« كه شامل مؤمنين واقعي مي‌شود اشاره مي‌فرمايد.

دوّمين نعمتي كه شامل حال مؤمنين مي‌شود اين است كه:
لايَسْمَعُونَ حَسيسَها = مؤمنين واقعي كه مشمول رحمت خداوند متعال شده‌اند صداي 

آتش جهنمّ را نمي‌شنوند. 
آتش جهنمّ علاوه بر سوزاندن صداي مهيبي نيز دارد كه مؤمنين واقعي آن صدا را 

نيز نمي‌شنوند.
سوّمين نعمت خداوند متعال كه شامل حال مؤمنين واقعي مي‌شود اين است 

كه:
وَ هُمْ في ما اشْتَهَتْ انَْفُسُهُمْ خالدُِونَ = آنچه را كه در بهشت بخواهند و تمايل داشته 
باشند براي آن‌ها مهياّ مي‌شود و اين نعمت‌ها براي هميشه و جاويد در اختيار آن‌ها 

است.ي عني:
هر نعمت مادّي و معنوي »روحي و جسمي« كه بخواهند در دسترس آن‌ها است 
و هيچ محدوديتّي ندارند،ي عني آرزوهاي آن‌ها برآورده مي‌شود و اين نعمت‌هاي 

بي‌شمار براي هميشه در اختيار آن‌ها است. 
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در واقع مؤمنين واقعي و راستين در بهشت هم عمر جاويدان دارند و هم اينكه 
نعمت‌هاي بي‌شماري كه دارند جاويدان و ابدي است.

چهارمين نعمت بزرگي كه نصيب مؤمنين واقعي مي‌شود اين است كه:
لا يَحزُنهُُمُ الفَْزَعُ الَْكْبَرُ = اين فزع بزرگي عني اين وحشت بزرگ و عظيم آن‌ها را 

محزون و غمگين نمي‌سازد.
بزرگ« هم  اكبر »روز وحشت عظيم و  فزع  قبلا عرض شدي وم  همانطور كه 

مي‌تواند روز قيامت باشد، و هم نفخه دوّم صور.
بنابراين چهارمين نعمتي كه شامل مؤمنين واقعي مي‌شود اين است كه از وحشت 
عظيم و هولناك قيامت در امان هستند و چون به لطف الهي از اين صحنه‌هاي 
وحشتناك قيامت امنيتّ دارند لذا حُزن و اندوه به آن‌ها راه پيدا نمي‌كند و آن‌ها به 

هيچ‌وجه محزون و اندوهگين نمي‌شوند.
پنجمين نعمت بزرگي كه نصيب مؤمنين واقعي و حقيقي مي‌شود اين است كه:

وَ تَتَلقّاهُمُ المَْلائكَِةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذي كُنْتُمْ توُعَدوُنَ = وقتي اين‌ها سَر از قبر بيرون 
به  الهي  رحمت  فرشتگان  و  ملائكه  مي‌شوند  محشر  وارد صحراي  و  مي‌آورند 
استقبال آن‌ها آمده و به آن‌ها تبريك و شاد باش گفته و به آن‌ها مژده بهشت و 
نعمت‌هاي جاويد بهشتي را مي‌دهند و به آن‌ها مي‌گويند اين همان روزي است كه 

به شما وعده داده مي‌شد،
يعني اين روز همان روزي است كه وقتي شما در دنيا بوديد به شما وعده داده 
مي‌شد و به شما گفته مي‌شد كه اگر به خدا و رسول و اوصياء رسول ايمان بياوريد 

و تكاليف شرعي خودتان را انجام بدهيد وارد بهشت خواهيد شد، 
و اين بهشت پاداش اعمال و اعتقادات صحيح شما است كه خداوند متعال به لطف 
خويش به شما اعطا فرموده و به وعده‌اي كه به شما مؤمنين واقعي داده بود عمل 

نموده است.
خلاصه كلام اينكه ملائكه رحمت الهي مؤمنين را به بهشت راهنمايي كرده و به 
آن‌ها مي‌گويند اين بهشت و نعمات بي‌پايان الهي همان است كه خداوند متعال در دنيا 
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به شما وعده داده بود.1

توضيح:
الف( در آيه 62 ، 63 و 64 سورهي ونس نيز آمده كه اولياء خداي عني مؤمنين 
حقيقي و واقعي در آخرت و در روز قيامت نهَ ترس و وحشتي دارند و نهَ حُزن و 
اندوهي، و وقتي كه قيامت به پا مي‌شود ملائكه رحمت خدا به آن‌ها مژده و بشارت 

بهشت مي‌دهند تا اينكه آن‌ها وارد بهشت شوند.
ذيل اين آيه شريفه احاديثي از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل شد كه مقصود 
از اولياءالله، شيعيان و محبيّن پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم و اميرالمؤمنين 
عليّ‌بن‌ابيطالب و فاطمه زهرا سلام‌الله ‌عليهما وي ازده امام معصوم از ذرّيه و نسل آن 
دو بزرگوار مي‌باشند كه در روز قيامت ترس و وحشتي ندارند و محزون و اندوهگين 
نيستند و ملائكه و فرشتگان رحمت الهي آن‌ها را به بهشت و نعمات جاويدان بهشتي 

بشارت و نويد مي‌دهند.
در اين آيات شريفه »آيات 101 و 102 و 103 سوره انبياء« نيز ملاحظه فرموديد كه 

مؤمنين واقعي و راستين در روز قيامت:
1. از آتش جهنمّ دور مي‌باشند 

2. صداي آتش جهنمّ را نمي‌شنوند 
3. همه آرزوهاي مادّي و معنوي و روحي و جسمي آن‌ها برآورده مي‌شود 

4. ترس و وحشتي ندارند 
5. ملائكه و فرشتگان رحمت الهي آن‌ها را به بهشت و نعمات جاويد و ابدي بهشتي 

مژده و بشارت مي‌دهند.
اينكه اين مؤمنين حقيقي و واقعي چه كساني هستند، انشاءالله تعالي در بخش 

حديث اشاره خواهد شد.

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 167 ـ 168.
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 183.

   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 554 ـ 555، 556.
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ب( در آيه 89 سوره نمل آمده كه »مَنْ جاءَ باِلحَْسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ 
آمِنوُنَ«،ي عني: 

هر كس در دنيا عمل خيري انجام دهد خداوند متعال پاداش بهتري به او مي‌دهد 
و اين شخص از فزع اكبر در روز قيامت در امان است،ي عني از وحشت عظيم روز 

قيامت در امان است و از آن نمي‌هراسد و نمي‌ترسد. 
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام فرموده‌اند كه عالي‌ترين و بارزترين مصداق حسنه 
»كار خير« معرفت نسبت به اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم و حبّ 
و دوستي آن بزرگواران مي‌باشد، بنابراين پذيرفتن ولايت و امامت اهل بيت پيامبر 
اكرم و ابراز ارادت و محبتّ به آن ذوات مقدّسه باعث ايمني از فزع اكبر »نترسيدن از 

صحنه‌هاي هولناك و وحشتناك روز قيامت« مي‌باشد. 
ذيل آيه 89 و 90 سوره نمل احاديثي در اين خصوص درج شده است.

حديث:
1. وجود مقدس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:

پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم به اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام 
فرمود:

: یا عَلِیُّ
انَْتَ وَ شِیعَتُکَ عَلَى الحَْوْضِ، 

تَسْقُونَ مَنْ احَْبَبْتُمْ وَ تَمْنَعُونَ مَنْْ کَرِهْتُمْ، 
وَ انَْتُمُ الْمِنُونَ یَوْمَ الفَْزَعِ الَْکْبَرِ فی ظِلِّ العَْرْشِ، 

یَفْزَعُ النّاسُ وَ لا تَفْزَعُونَ، 
وَ یَحْزُنُ النّاسُ وَ لَ تَحْزَنوُنَ،

فیکُمْ نزََلتَْ هذِهِ الْیَةُ:
»انَِّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِنَّا الحُْسْن‏ى أُولئِکَ عَنْها مُبْعَدُونَ«.

وَ فیکُمْ نزََلتَْ هذِهِ الْیَةَ:
»لا یَحْزُنهُُمُ الفَْزَعُ الَْکْبَرُ وَ تَتَلَقّاهُمُ المَْلائکَِةُ هذا یَوْمُکُمُ الَّذی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ«، یعنی:
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يا علي: 
تو و شيعيانت بر سَر حوض كوثر هستيد، 

آب  را  »دوستانتان  كرد  خواهيد  سيراب  باشيد  داشته  دوست  كه  را  كس  هر 
مي‌دهيد«،

و از هر كس كه كراهت داشته باشيد، و از او بدتان بيايد از حوض كوثر بازمي‌داريد 
و مَنعشان مي‌كنيد »دشمنانتان را از حوض كوثر منع مي‌كنيد«، 

شما در روز فَزَع اكبر »روز قيامت كه شديدترين وحشت‌ها بر مردم حاكم است« 
در سايه امن الهي هستيد »شما در روز فَزَع اكبر ايمن و آسوده خاطر هستيد«، 

همه مردم در آن روز »روز قيامت« خائف هستند و مي‌ترسند ولي شما نمي‌ترسيد،
همه مردم در آن روز »روز قيامت« اندوهگين و محزون هستند ولي شما حُزن و 

اندوهي نداريد.
يا علي: 

درباره تو و شيعيانت اين آيه شريفه نازل شده است:
»انَِّ الَّذينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِنَّا الحُْسْني اوُلئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ«

»لا يَسْمَعُونَ حَسيسَها وَ هُمْ في مَا اشْتَهَتْ انَْفُسُهُمْ خالدُِونَ«.
»لا یَحْزُنهُُمُ الفَْزَعُ الَْكْبَرُ وَ تَتَلَقّاهُمُ المَْلائكَِةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذي كُنْتُمْ توُعَدُونَ«.

اين حديث را هم ابو بصير و هم حسن بن راشد از امام صادق عليه‌السّلام نقل 
نموده‌اند.1

2. وجود مقدس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
خداوند متعال روز قيامت شيعيان ما را در حالي مبعوث مي‌كند كه:

چهره‌هاي آن‌ها نوراني است، 
عيوب و زشتي‌هاي آن‌ها پوشيده و پنهان است،

1. الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 193.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 373 و 379، حديث 7 و 11.

   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 474 .
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 943، حديث 174، »حديث7221«.
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ترس و هراس آن‌ها ريخته است،
و  شده«  آسان  بهشت  به  آن‌ها  »ورود  است  گشته  آسان  ورودشان  جايگاه‌هاي 

سختي‌هاي آن‌ها برطرف شده است.
شيعيان ما در حالي كه بر تن آن‌ها جامه‌هايي از نور است كه مي‌درخشد سوار 
بر شتراني از جنسي اقوت شده و داخل بهشت مي‌شوند و گردش مي‌كنند و از 

سفره‌هايي كه براي آن‌ها گسترده شده تناول مي‌كنند و مي‌خورند، 
و اين در حالي است كه ديگران »غيرشيعه« در حال حساب پس دادن »در حال 
پاسخگويي و رسيدگي به اعمالشان« هستند، و اين همان فرمايش خداوند متعال است 

كه:
»انَِّ الَّذينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِنَّا الحُْسْني اوُلئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ«

»لا يَسْمَعُونَ حَسيسَها وَ هُمْ في مَا اشْتَهَتْ انَْفُسُهْم خالدُِونَ«.
اين حديث را ابان بن تغلب از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

3. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام درباره قيامت و محشور شدن انسان‌ها در 
اين روز عظيم و هولناك صحبت مي‌فرمودند كهي كي از اصحاب آن حضرت عرض 

كرد:
يا بن رسول‌الله:

در اين هنگام »محشور شدن انسان‌ها در روز قيامت« وجود مقدّس پيامبر اكرم 
صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم و اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و شيعيان آن 
حضرت »شيعيان مولي‌الموحّدين اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام« كجا قرار 

دارند.
وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:

وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم و اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب 
عليه‌السّلام و شيعيان آن حضرت بر روي تپهّ‌هايي از مشك ناب بر فراز منبرهايي از 

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 475.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 373، حديث 6 .

   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 941، حديث 173 »حديث 7220«.
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نور قرار دارند و در اين هنگام:
همه مردم محزون و اندوهگين هستند،

امّا پيامبر اكرم و حضرت امير عليهماالسّلام و شيعيان آن حضرت هيچ حزن و 
اندوهي ندارند،

همه مردم در خوف و وحشت هستند،
امّا آن دو بزرگوار و شيعيان آن‌ها هيچ خوف و وحشتي ندارند، و آنگاه وجود 
مقدّس امام باقر عليه‌السّلام اين آيه شريفه را »لا يَحْزُنهُُمُ الفَْزَعُ الَْكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ المَْلَئكَِةُ 

هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ـ آيه 103 سوره انبياء« تلاوت فرمودند.
اين حديث را عمرو بن ابي شيبه از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.1

4. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام از وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و 
آله و سلّم نقل نمودند كه آن حضرت فرمودند:

اميرالمومنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و شيعيان آن حضرت روز قيامت بر روي 
تپهّ‌هايي از مشك ناب قرار مي‌گيرند،

و در اين روز عظيم همه مردم اندوهگين و مضطرب هستند ليكن اميرالمؤمنين 
عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و شيعيان آن حضرت هيچ اضطراب و اندوهي ندارند، 

و مقصود از اين آيه شريفه »لا يَحْزُنهُُمُ الفَْزَعُ الَاكْبَرُ وَتَتَلَقّاهُمُ المَْلَئكَِةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي 
كُنتُمْ تُوعَدُونَ ـ آيه 103 سوره انبیاء« اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و شيعيان 

آن حضرت مي‌باشند.
اين حديث را عمرو بن رشيد از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.2

5. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام بهي كي از اصحاب خويش به نام ابو خالد 
كابلي فرمود:

وَ اللهِ یا ابَاَ خالدٍِ:

1. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 377، حديث 8 .
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 943، حديث 117 »حديث 7224«.

2. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 378، حديث 10.
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رَ اللهُ قَلْبَهُ، لا یُحِبُّنا عَبْدٌ وَ یتَوَلّنا حَتّی یُطَهِّ
رُ اللهُ قَلْبَ عَبْدٍ حَتّی یُسَلِّمَ لنَا وَ یکونَ سِلْماً لنَا، وَ لا یُطَهِّ

فَاِذا کانَ سِلْماً لنَا:
سَلَّمَهُ اللهُ مِنْ شَدیدِ الحِْسابِ،

وَ آمَنَهُ مِنْ فَزَعِ یوْمِ القِْیامَة الَْکبَرِ، يعني:
وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام به ابو خالد كابلي فرمود:

اي ابوخالد:
به خدا قسم، 

هيچ بنده‌اي ما را دوست نمي‌دارد و از ما اطاعت نمي‌كند تا اينكه خداوند متعال 
قلب و دل او را پاك مي‌كند »يعني هر كس ما را دوست بدارد و از ما اطاعت نمايد 

خداوند متعال قلب و دل او را از انواع رذائل و پليدي‌ها پاك مي‌كند«، 
و خداوند متعال هيچ قلب و دلي را پاك نمي‌كند مگر اينكه تسليم ما گردد و با ما 

در سازش باشد »تسليم محض ما باشد و با ما همواره در صلح و آشتي باشد«، 
و اگر بنده‌اي با ما اينگونه باشد خداوند متعال او را از حساب سخت سالم مي‌دارد 

»يعني حساب او را در روز قيامت آسان مي‌گيرد«،
ايمن  قيامت«  روز  هولناك  و وحشت  »ترس  قيامت  روز  اكبر  فزع  از  را  او  و 

مي‌گرداندَ.1

1. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 276، حديث 1 »حديث 509«، »باب: انََّ الَائمّة نوُرالله عزّوجل«
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 947، حديث 182 »حديث 7229«.
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آيه 105 سوره انبياء:
كْرِ، انََّ الَْرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالحُِونَ«. بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ »وَلقََدْ كَتَبْنا فِي الزَّ

ترجمه: 
خداوند متعال مي‌فرمايد: 

ما بعد از تورات در زبور نوشتيم، به درستي كه بندگان صالح و شايسته و نيكوكار 
من وارث زمين خواهند شد »مالك و صاحب اختيار زمين خواهند شد«.1

شرح لغات و توضيحات:
منظور از زبور در اين آيه شريفه چه كتابي است.

1. مقصود از زبور كتاب حضرت داود مي‌باشد »و آتیَنا دَاوُدَ زَبوُرا ًـ آيه 162 سوره 
نساء و آيه 55 سوره اسراء«.

2. مقصود ا ز زبور همه كُتب انبياء مي‌باشد.
3. مقصود از زبور كتب پيامبراني است كه بعد از تورات نازل شده‌اند.

مقصود از ذكِْر در اين آيه شريفه چيست؟
1. مقصود از ذكِْر، تورات است »كتاب حضرت موسي بن عمران«.

2. مقصود از ذكِْر، قرآن كريم است.

مراد و منظور از ارث در اين آيه شريفه چيست؟
1. مال و ثروتي است كه بدون معامله و داد و ستد به كسي انتقال ميي‌ابد، مثل مالي 

كه پس از فوت انسان به ورّاث او مي‌رسد.
2. تسلّط و پيروزيي ك قوم صالح بر قوم ناصالح و تصاحب و تصرّف اموال و 

امكانات آن‌ها، مانند آيه 137 سوره اعراف كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 475.
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وَاوَْرَثْنا القَْوْمَ الَّذِينَ كانوُاْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الَأرْضِ وَمَغارِبهََا،ي عني ما شرق و غرب 
زمين را به ارث به آن قوم مُستضعف داديم »شرق و غرب زمين را به تصرّف و 
مالكيتّ آن قوم مُستضعف درآورديم«، كه اشاره به پيروزي بني‌اسرائيل به فرعونيان 

مي‌باشد.
عباد صالح = بندگان شايسته و نيكوكار،ي عني بندگاني كه به خدا و پيامبران و اوصياء 

آن‌ها ايمان آورده و همه تكاليف شرعي خودشان را انجام مي‌دهند.
انشاءالله تعالي در بخش حديث ملاحظه خواهيد فرمود كه عباد صالح و بندگان 
شايسته كه مورد بحث اين آيه شريفه مي‌‌باشند كساني هستند كه به خدا و رسول 
خدا و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام »يعني وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام« 
ايمان آورده و به تمام تكاليف شرعي خود عمل مي‌كنند »يعني واجبات را انجام داده 

و از محرّمات اجتناب مي‌كنند«.
با اين توضيحات اگر زبور را كتاب حضرت داود در نظر بگيريم و تورات را ذكر 

بدانيم در اين صورت معني آيه شريفه اين مي‌شود كه:
خداوند متعال مي‌فرمايد:

ما بعد از تورات در زبور نوشتيم و مقرّر كرديم كه بندگان صالح و شايسته و 
نيكوكار من زمين را به ارث خواهند برد »مالك زمين خواهند شد«.

امّا اگر مقصود از ذكر در اين آيه شريفه قرآن كريم باشد و مقصود از زبور همه 
كتب انبياء گذشته، 

در اين صورت معني آيه شريفه اين مي‌شود كه:
خداوند متعال مي‌فرمايد:

ما علاوه بر قرآن كريم در تمام كتب انبياء پيشين نيز نوشتيم و متذكّر شديم و مقرّر 
فرموديم كه سرانجام سراسر زمين و همه كره زمين در اختيار و در تصاحب عباد 

صالح و بندگان صالح ما قرار خواهد گرفت.
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توضيح:
با اينكه كتاب‌هاي انبياءِ و پيامبران گذشته »پيامبران قبل از حضرت محمّد صلّي‌ 
الله ‌عليه و آله و سلّم« قبل از قرآن كريم بودند ليكن در اين آيه شريفه آمده كه ما 
بعد از قرآن كريم در تمام كتاب‌هاي پيامبران گذشته نيز نوشتيم و مقرّر كرديم كه 

عباد صالح ما مالك و صاحب اختيار همه زمين خواهند شد.
توضيح اين است كه اين بعَديتّ مبينّ بعَديتّ مقامي و رتبه‌اي مي‌باشد، 

يعني از نظر زماني قرآن كريم بعد از همه كتب پيامبران نازل شده ليكن از نظر 
رتبه‌اي و مقامي در صدر همه كتب انبياءِ مي‌باشد و اوّل از همه است.

پس چون قرآن كريم از لحاظ رتبه و مقام از همه كتاب‌هاي انبياءِ برتر و بالاتر 
مي‌باشد خداوند متعال عنوان فرموده كه:

ما بعد از قرآن كريم در بقيهّ كتب انبياءِ نيز نوشتيم و مقرّر فرموديم كه نهايتاً و 
سرانجام كره زمين در اختيار عباد صالح و بندگان شايسته من قرار خواهد گرفت.

توضيحي پيرامون معني و مفهوم كلمه ارَْضْ:
الف( ارض به همه كره زمين اطلاق مي‌شود و سراسر جهان را شامل مي‌شود، 
يعني سرانجام عباد صالح و بندگان صالح خداوند متعال همه كره زمين را متصرّف 
مي‌شوند و به تملّك خويش درمي‌آورند و آن را صاحب مي‌شوند،ي عني صاحب 

اختيار همه زمين مي‌شوند.

ب( بعضي از مفسّرين اظهار مي‌دارند كه مقصود از ارض در اين آيه شريفه علاوه 
بر كره زمين، زمين بهشت نيز مي‌باشد چرا كه خداوند متعال در آيه 11 سوره مؤمنون 

مي‌فرمايد: 
مؤمنون و بندگان صالح خدا بهشت فردوسي عني بهشت برين »بهترين و برترين 

باغ‌هاي بهشت« را به ارث مي‌برََند و صاحب مي‌شوند.
»الََّذينَ يَرِثوُنَ الفِْرْدَوْسَ هُمْ فيها خالدِوُنَ«.

با توجّه به اينكه عباد صالح خدا »كه قبلًا راجع به آن توضيح داده شد« اجازه ورود 
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به بهشت را دارند، 
و همچنين با عنايت به اينكه سرانجام كره زمين به تصاحب و تملّك عباد صالح و 

بندگان شايسته و صالح خدا درخواهد آمد لذا:
ارض، هم معني كره زمين را مي‌دهد و هم زمين بهشت.

بنابراين، بندگان صالح خدا و عباد صالح خدا علاوه بر به ارث بردن بهشت كه 
خداوند متعال به آن‌ها اعطا مي‌فرمايد نهايتاً و سرانجام در دنيا نيز با عنايت خداوند 
متعال كره زمين را تصاحب خواهند نمود و صاحب اختيار كره زمين خواهند 

شد.
قابل ذكر است كه آيه 55 سوره نور و آيه 5 سوره قصص نيز مضاميني شبيه به اين 
آيه شريفه »آيه 105 سوره انبياءِ« دارند و در آن آيات شريفه نيز خداوند متعال وعده 
فرموده كه عباد صالح و بندگان شايسته‌اش را وارث زمين خواهد نمود »صاحب 

اختيار همه زمين«، 
و اين عباد صالح در جهان حاكميتّ خواهندي افت و شِرك و كُفر و نفاق و ظلم 
و ستم را از بين خواهند برد و سراسر جهان و همه كره زمين را پرُ از عدل و داد 

خواهند نمود.
اينكه اين عباد صالح و بندگان شايسته خداوند متعال چه افرادي هستند انشاءالله 

تعالي در بخش حديث بيان خواهد شد.1

حديث:
كْرِ انََّ  بوُرِ مِن بعَْدِ الذِّ 1. امام باقر عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »وَلقََدْ كَتَبْنا فِي الزَّ

الَْرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالحُِونَ ـ آيه 105 سوره انبياء« فرمودند:
مانِ،ي عني: لامُ في آخِرِ الزَّ هُمْ اصَْحابُ المَْهْدِيِّ عَلَيْهِ‌السَّ

امام زمان حضرت مهدي عليه‌السّلام در  آن‌ها اصحاب وي اران وجود مقدّس 

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 171 ـ 172.
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 185 ـ 186.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 560 تا 562. 

   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 476.
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آخرالزّمان هستند »يعني عباد صالحي كه خداوند متعال آن‌ها را وارثان زمين قرار 
مي‌دهد اصحاب حضرت مهدي عليه‌السّلام مي‌باشند«.1

توضيح: 
طبق اين حديث شريف مقصود از عباد صالح خدا در اين آيه شريفه اصحاب و 
ياران امام زمان حضرت مهدي عليه‌السّلام هستند كه پس از ظهور آن حضرت در 
خدمت آن حضرت هستند و آن حضرت حكومت واحد جهانی تشكيل مي‌دهند و 
سراسر جهان و همه كره زمين را پر از عدل و داد مي‌نمايند و بساط ظلم و جور در 

زمان حكومت جهاني امام زمان عليه‌السّلام از زمين برچيده مي‌شود.

2. وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم فرمودند:
لَ اللهُ ذلكَِ اليَْوْمَ، حَتَّى يَبْعَثَ رَجُلً صالحِاً مِنْ اهَْلِ بيَْتي،  نْيا الِّ يَوْمٌ واحِدٌ، لطََوَّ لوَْ لمَْ يَبْقَ مِنَ الدُّ

یَمْلَُ الَْرْضَ عَدْلً وَ قِسْطاً کَما مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً، يعني: 
اگر از عُمر دنيا فقطي ك روز باقي مانده باشد خداوند متعال آن روز را آنقدر 
طولاني مي‌كند تا مَردي صالح از اهل بيت مرا مبعوث كند تا همه زمين و سراسر 

جهان را پرُ از عدل و داد نمايد، بعد از اينكه پرُ از ظلم و جور شده باشد.
اين حديث به طرق مختلف از طريق شيعه و سنيّ نقل شده است.2

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 172.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 382، حديث 5 و 7.

   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 195.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 951، حديث 192، »حديث 7239«.

   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 477.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 564.
2. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 172.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 477.
   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 565.

   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 195.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 951، حديث 192، »حديث 7239«.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 953، حديث 193، »حديث 7240«.
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3. وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم فرمودند:
الَمَْهديُّ مِن عِتْرَتي مِنْ وُلدِْ فاطِمةَ،ي عني:

حضرت مهدي عليه‌السّلام از عترت من و از اهل بيت من و از فرزندان فاطمه زهرا 
سلام‌الله‌ عليها مي‌باشد.

اين حديث را امّ سلمه از وجود مبارك پيامبر اكرم نقل نموده است.1

4. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
كْرِ انََّ الَْرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ  بوُرِ مِنْ بعَدِ الذِّ منظور اين آيه شريفه »وَ لقََدْ كَتَبْنا فِي الزَّ

الصّالحِوُنَ ـ آيه 105 سوره انبياء« آل محمّد صلوات الله عليهم اجمعين مي‌باشد.
اين حديث را ابي ورد از امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.2

5. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
كْرَ انََّ الَْرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ  بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ منظور اين آيه شريفه »وَ لقََدْ كَتَبْنا فِي الزَّ

الصّالحِوُنَ ـ آيه 105 سوره انبياء« ما هستيم.
اين حديث را سفيان بن ابراهيم جريري از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.3

6. وجود مقدّس امام كاظم عليه‌السّلام فرمودند:
كْرَ انََّ الَْرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ  بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ منظور از اين آيه شريفه »وَ لقََدْ كَتَبْنا فِي الزَّ
الصّالحِوُنَ ـ آيه 105 سوره انبياء« آل محمّد صلوات الله ‌عليهم اجمعين و پيروان آن‌ها 
مي‌باشند »كساني كه از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام و از سيره آن ذوات مقدّسه تبعيتّ 

مي‌كنند،ي عني شيعيان با عمل«.
اين حديث را عيسي بن داود از وجود مقدّس امام كاظم عليه‌السّلام نقل نموده 

است.4

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 173.
   تفسير نورالثّقلين، جلد چهارم، صفحه 953، حديث 194، »حديث 7241«.

2. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 381، حديث 2.
3. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 381،  حديث 3.
4. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 381، حديث 4.
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شايد اين سه حديث شريفه »احاديث 4 و 5 و 6« اشاره به رجعت ائمّه معصومين 
معصومين  ائمّه  عليهم‌السّلامي عني  محمّد  آل  زيرا  باشند،  داشته  نيز  عليهم‌السّلام 

عليهم‌السّلام در زمان رجعت بر تمام زمين حكومت خواهند نمود.
به عبارت ديگر اين سه حديث شريف هم مي‌توانند به ظهور امام زمان عليه‌السّلام 

اشاره داشته باشند، و هم به رجعت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام.

توضيح:
الف( احاديث و روايات درباره حضرت مهدي عليه‌السّلام و ظهور آن حضرت كه 
از طريق عامّه و خاصّه »سنيّ و شيعه« از وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله 
و سلّم و از ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نقل شده به قدري زياد است كه به حدّ تواتر 

رسيده و مضامين اين احاديث شريف و نوراني اين است كه:
مردي از آل محمّد عليهم‌السّلام به نام حضرت مهدي كه همنام پيامبر اكرم نيز 
مي‌باشد قيام خواهد نمود و جهان را پس از اينكه پر از ظلم و جور شده پر از عدل 

و داد خواهد فرمود.1

ب( ذيل آيه 33 سوره توبه »هُوَ الَّذي ارَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهُْدي وَ دينِ الحَْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَي الدّينِ 
كُلِّهِ وَ لوَْكَرِهَ المُْشْرِكُونَ« در رابطه با وجود مقدّس بقيّةالله الاعظم امام زمان سلام‌الله 
‌عليه و ظهور آن حضرت و عالمگير شدن حكومت آن وجود مقدّس توضيحاتي 
ارائه شده و در اين رابطه احاديثي از وجود مقدّس نبيّ مكرّم اسلام و ائمّه معصومين 

عليهم‌السّلام نقل شده است.

1. الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 195.
   »بحث روايتي ذيل آيه 105 سوره انبياء«.

   تفسير نمونه، جلد سيزدهم، صفحه 564 ـ 565.





» سوره حج «

آيه 19 سوره حج:
عَتْ لهَُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ  »هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَموُا في رَبهِِّمْ فَالَّذينَ كَفَروُا قُطِّ

رُؤُسِهِمُ الحَْميمُ«.

ترجمه: 
اين دو طايفه و اين دو گروه دشمني كديگر مي‌باشند كه درباره پروردگارشان با 

يكديگر به خصومت پرداخته‌اند. 
آن‌هايي كه كافر شدند براي آن‌ها لباس‌هايي از آتش بريده شده و مايع سوزان و 

جوشان بر سرشان ريخته مي‌شود.1

شرح لغات و توضيحات:
هذانِ = اين دو؛

خَصْمْ = دشمن »اين كلمه جمع و مفردش و مذكّر و مؤنثّشي كسان است«؛
خَصْمان = اين دو دشمن، اين دو خصم؛

عَتْ = بريده شده؛ قُطِّ
ثِیاب = لباس‌ها، جامه‌ها؛
يٌصَبُّ = ريخته مي‌شود؛

1. الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 223.
   مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 195.



آل الله در کتاب الله 460

حَميم = آب جوشان و سوزان، مايع جوشان و سوزان.1

شأن نزول آيه شريفه:
بيش‌تر مفسّرين شيعه و سنيّ بر اين عقيده‌اند كه اين آيه شريفه درباره سه نفر از 
مسلميني عني اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام، حمزة بن عبدالمطلب، و عُبيدة 
بن حارث بن عبدالمطلب و سه نفر از كفّار قريشي عني عُتبه و شيبة » از فرزندان 

ربيعه« و وليد بن عتبه نازل شده است.
در جنگ بدر كه در سال دوّم هجري به وقوع پيوست قبل از اينكه جنگ همگاني 
شروع شود و لشكر اسلام و كُفر باي كديگر درگير شوند ابتدا سه نفر از مُسلمين و سه نفر 

از كفّار قريش به ميدان جنگ آمده و هر كدام باي ك نفر از طرف مقابل درگير شدند.
حضرت علي عليه‌السّلام با وليد بن عُتبه كه جوان بسيار شجاعي از كفّار قريش بود 

درگير شده و او را باي ك ضربت شمشير به هلاكت رساند.
حمزة بن عبدالمطلب »عموي پيامبر اكرم و حضرت علي عليهما‌السّلام« با عُتبه بن 

ربيعه درگير شد و پس از مدّتي جنگ و درگيري او را به هلاكت رساند.
عُبيدة بن حارث بن عبدالمطلب »پسرعموي پيامبر اكرم و حضرت علي عليهما‌السّلام 
با شيبة بن ربيعه درگير شد و او را به هلاكت رساند، ليكن خودش نيز به سختي 

مجروح شد.
گفته مي‌شود كه در هلاكت هر سه كافري اد شده عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام نقش 
داشت،ي عنيي ك نفر از آن‌ها را بلافاصله پس از ديگري باي ك ضربت شمشير به 
هلاكت رساند، و در كُشتن دو كافر ديگر نيز به عمو و پسرعموي خويشي عني به 

حمزة بن عبدالمطلب و عبيدة بن حارث بن عبدالمطلب كمك كرد.
اين شأن نزول را افراد بسياري از جمله جناب ابوذر نقل نموده است.2

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 196 ـ 197.
   المیزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 228 ـ 229.

   تفسير نمونه، جلد چهاردهم، صفحه 67 ـ 68 .
2. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 196.
   تفسير نمونه، جلد چهاردهم، صفحه 66 .
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توضيح: 
همانطور كه قبلًا نيز عرض شده شأن نزول خاصّ آيات شريفه قرآن كريم هرگز 
مانع عموميتّ آيات شريفه قرآن كريم نمي‌شود »مگر در موارد استثنايي و خاص«، 
لذا گرچه اين آيه شريفه درباره سه نفر از مسلمين و سه نفر از كافرين نازل شده 
»كه خصم و دشمني كديگر بوده و با هم جدال و درگيري و مخاصمه داشته‌اند« 
ليكن فقط انحصار به شش نفر مذكور كه خصمي كديگر بوده‌اند ندارد، بلكه شامل 
دو گروه حقّ و باطل و به عبارت ديگر 1. گروه مؤمنين؛ 2. گروه غيرمؤمنين »اعم 

از كفّار و مشركين و منافقين و مخالفين ولايت ائمّه عليهم‌السّلام« مي‌شود.
بنابراين مقصود از خصمان »يعني دو خصم و دو دشمن« به طور خاص سه نفر از 
مسلمين و سه نفر از كفّار قريش مي‌باشند كه خصمي كديگر بوده و در جنگ بدر با 

يكديگر درگير شدند، 
امّا مقصود از خصمان »دو خصم و دو دشمن« به طور عام مربوط به دو گروه و دو 

جبهه حقّ و باطل مي‌باشد كه در همه ادوار وجود داشته‌اند كه عبارتند از:
1. جبهه حقّ،ي عني مؤمنين »يعني كساني كه به انبياء و اوصياءِ آنان ايمان دارند«.

2. جبهه باطل،ي عني غيرمؤمنين »يعني كساني كه به انبياءِ و اوصياءِ آن‌ها ايمان 
ندارند، وي ا اينكه به انبياءِ ايمان دارند »ظاهراً« ليكن به اوصياءِ آن‌ها ايمان و اعتقاد 

ندارند«.
قابل ذكر است كه اين دو جريان »جريان حق ـ جريان باطل« پس از رحلت پيامبر 

اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم نيز ادامهي افت،ي عني:
1. گروهي از مردم كه به پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم ايمان آورده بودند 
به اهل بيت پيامبر اكرمي عني به ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نيز ايمان آورده و ولايت 
و امامت آن ذوات مقدّسه را پذيرفتند و جبهه حق را تشكيل دادند كه از اين عدّه و 

از اين گروه به نام مؤمنيني اد مي‌كنيم.

2. گروهي از مردم نيز ظاهراً به پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم ايمان آوردند 
ليكن به اهل بيت آن حضرت ايمان نياورده و ولايت و امامت آن ذوات مقدّسه را 
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نپذيرفتند و جبهه باطل را تشكيل دادند كه از آن‌ها به عنوان گروه غيرمؤمنيني اد 
مي‌كنيم كه بني‌اميهّي كي از مصاديق آن‌ها مي‌باشد كه در بخش حديث به آن اشاره 

خواهد شد.
قابل ذكر است كه عدّه‌اي از مردم در زمان حيات پيامبر اكرم ظاهراً به آن حضرت 
ايمان آوردند »ولي در قلب و باطن خويش به پيامبر اكرم ايمان و اعتقاد نداشتند« 
ليكن پس از رحلت پيامبر اكرم نقاب را از چهره‌هاي خودشان كنار زده و چهره 
واقعي خودشان را نشان داده و با اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم و 
ائمّه معصومين عليهم‌السّلام به دشمني و خصومت پرداختند كه اين گروه نيز در زمره 

گروه باطل واقع شده‌اند كه از آن‌ها به عنوان غیر مؤمنيني اد مي‌كنيم.
خداوند متعال طيّ چند آيه درباره اين دو خصم مطالبي را فرموده است.

خداوند متعال پس از بيان مخاصمه و جدال اين دو خصم در آيه 19، ابتدا طيّ سه 
آيه »يعني آيات 20، 21 و 22« به سرنوشت بد و شوم گروه باطلي عني غيرمؤمنين 
مي‌پردازد و سپس در آيات 23 و 24 به سرنوشت نيك گروه حقي عني مؤمنين اشاره 

مي‌فرمايد.
خداوند متعال در خصوص تخاصم و جدال اين دو خصم مي‌فرمايد:

هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا في ربهِِّمْ = اين دو خصم »1. گروه حقي عني مؤمنين؛ 2. گروه 
باطلي عني غيرمؤمنين«، درباره پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند.

خداوند متعال در اين آيه شريفه مؤمنين را در گروه حق و غيرمؤمنين اعم از 
كفّار و مشركين و منافقين و منكرين ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام را در گروه 
باطل قرار داده و مي‌فرمايد اين دو گروه درباره پروردگارشان به مخاصمه و جدال 

پرداخته‌اند.
اگر ملاحظه مي‌شود كه در اين آيه شريفه خداوند متعال مي‌فرمايد، اين دو گروه 
درباره پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداخته‌اند به اين علّت است كه ريشه 

اختلافات اين دو گروه به مسئله توحيد بازمي‌گردد، 
چرا كه افراد و عناصر گروه باطلي ا اصلًا اعتقادي به خدا نداشته و ندارند وي ا فرضاً 

اگر هم اعتقادي داشته باشند اعتقاد آن‌ها شِرك‌آلود است، 
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ضمن اينكه مخالفت صريح با امر و فرمان خداوند متعال »يعني مخالفت با پيامبر 
اكرمي ا اوصياء آن حضرت كه منصوب از ناحيه خداوند متعال مي‌باشند« در واقع مبينّ 
عدم اعتقاد به خدا مي‌باشد، لذا خداوند متعال نزاع و مخاصمه اين دو گروه را نزاع و 

مخاصمه درباره خدا عنوان فرموده است.
در ادامه آيه شريفه خداوند متعال گروه باطلي عني غيرمؤمنين را به عنوان كافر 

قلمداد نموده و به عذابي كه در انتظار آن‌ها است اشاره مي‌فرمايد.
عَتْ لهَُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ = كساني كه كافر شدند لباس‌هايي از آتش براي  فَالَّذينَ كَفَرُوا قُطِّ

آن‌ها بريده شده است،ي عني:
وقتي اين كافرين »گروه باطل و غيرمؤمنين« وارد جهنمّ مي‌شوند لباس‌هايي از آتش 

به تن آن‌ها پوشانده مي‌شود. 
برخي مي‌گويند وقتي كه اين كافرين وارد جهنمّ مي‌شوند آتش جهنمّ آن‌ها را از هر 

سو احاطه مي‌كند و مثل لباس بدن آن‌ها را مي‌پوشاند.
در ادامه اين آيه شريفه به عذاب ديگري اشاره مي‌شود كه شامل حال كافرين 

مي‌باشد.
يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الحَْميمُ = كافرين »گروه باطل و غيرمؤمنين« وقتي وارد جهنمّ 

مي‌شوند آب جوشان و مايع سوزان »حميم دوزخ« بر سر آن‌ها ريخته مي‌شود.
در آيه 20 و 21 و 22 خداوند متعال مي‌فرمايد:

مايع جوشان و سوزاني كه بر سَر كافرين ريخته مي‌شود هم درون آن‌ها را مي‌پزََد 
و ذوب مي‌كند و هم بيرونشان را »پوست آن‌ها را«، و تازيانه‌ها و گرزهاي آتشين و 

سوزان براي آن‌ها آماده شده و به تن و سرشان زده مي‌شود، 
و هر گاه بخواهند از آتش جهنمّ خارج شوند آن‌ها به جهنمّ بازگردانده شده و به 

آن‌ها گفته مي‌شود بچشيد عذاب سوزان جهنمّ را.
تا اين‌جا به سرنوشتي كي از دو خصمي عني به سرنوشت گروه باطل و غيرمؤمنين 
»يعني كفّار، مشركين، منافقين، منكرين ولايت و امامت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام« 

اشاره شد كه از اين گروه در آيه شريفه به عنوان كفّاري اد شده است.
در دو آيه بعد »آيات 23 و 24« به سرنوشت خصم ديگر »گروه حقي عني مؤمنين« 
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در بهشت پرداخته شده و به قسمتي از نعماتي كه خداوند متعال به آن‌ها اعطا مي‌فرمايد 
اشاره شده است.

اينكه مصداق بارز و آشكار اين دو خصم و اين دو گروه متخاصم چه كساني 
هستند در بخش حديث بيان خواهد شد.1

حديث:
1. وجود مقدّس امام حسين عليه‌السّلام فرمودند:

مقصود از دو طايفه مؤمن و كافر »دو طايفه حقّ و باطل« در اين آيه شريفه »آيه 19 
سوره حج« ما اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم و بني‌اميهّ مي‌باشد كه 

درباره خداوند متعال نزاع و مخاصمه كرديم.
ما اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم گفتيم كه خداوند متعال راست 

گفته و مي‌گويد »ما خداوند متعال را تصديق نموديم«، 
امّا بني‌اميهّ گفتند كه خدا دروغ گفته و مي‌گويد »بني‌اميهّ خدا را تكذيب كردند«.
سپس وجود مقدّس سيدّالشّهداءِ عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند:

ما و بني‌اميهّ روز قيامت نيز خصمي كديگر هستيم و در پيشگاه عدل الهي مخاصمه 
خواهيم كرد.

اين حديث را نضر بن مالك از وجود مقدّس سيدالشّهداء عليه‌السّلام نقل نموده 
است.2

2. وجود مقدس امام باقر عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا 
عَتْ لهَُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الحَْميمُ ـ آيه 19 سوره  في رَبهِِّمْ فَالَّذينَ كَفَرُوا قُطِّ

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 197 ـ 198.
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 228 ـ 229 ـ 233.

   تفسير نمونه، جلد چهارم، صفحه 67 ـ 68 .
2. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 404، حديث 2.

   تفسير نورالثّقلين، جلد پنجم، صفحه 31، حديث 28 »حديث 7278«.
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 233.

   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 494 ـ 495.
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حج« فرمودند:
منظور از فَالَّذينَ كَفَرُوا در اين آيه شريفه كساني هستند كه به ولايت عليّ‌بن‌ابيطالب 
عليه‌السّلام كافر شدند »يعني امامت و ولايت آن حضرت را بعد از رسول‌الله نپذيرفتند« 
و براي اين‌ها در جهنمّ لباس‌هايي از آتش بريده شده است و آتش جهنمّ آن‌ها را از 

هر سو احاطه مي‌نمايد.
اين حديث را ابوحمزه از وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است. 1

3. وجود مقدس اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام فرمودند:
حمنِ للِْخُصُومَةِ يَوْمَ القِْيامَةِ، يعني: لُ مَنْ يَجْثُو بيَْنَ يَدَيِ الرَّ انَاَ اوََّ

من اوّل كسي هستم كه روز قيامت براي خصومت روي زانو مي‌نشينم. »يعني با 
كساني كه بعد از رحلت رسول‌الله صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم حقّ مرا ضايع كرده و 
خلافت را غصب نمودند و همسرم صدّيقه كبري فاطمه زهرا سلام‌الله ‌عليها را به 
شهادت رساندند روز قيامت مخاصمه خواهم كرد و از آن‌ها به خداوند متعال شكايت 

خواهم نمود«.
اين حديث را قيس بن سعد بن عباده از حضرت امير عليه‌السّلام نقل نموده است.2

1. اصول كافي، جلد دوّم، صفحه 292، حديث 51، »حديث 1130«.
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 234.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 403، حديث 1.
   تفسير نورالثّقلين، جلد پنجم، صفحه 31، حديث 29، »حديث 7279«.

2. الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 233.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 404، حديث 3 و 4.
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آيه 39 و 40 سوره حج:
»اذُِنَ للَِّذينَ يُقاتَلوُنَ باَِنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ انَِّ اللهَ عَلي نصَْرِهِمْ لقََديرٌ« آيه 39.
»الََّذينَ اخُْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ الِّ انَْ يَقُولوُا رَبُّنَا اللهُ...« آيه 40.

ترجمه: 
به كساني كه جنگ به آن‌ها تحميل شده اجازه جهاد داده شده است چرا كه مورد 
ظلم و ستم قرار گرفته‌اند، به درستي كه خداوند متعال بري اري آن‌ها قادر و توانا 

است. آيه 39.
همان كساني كه از شهر و خانه و كاشانه خود به ناحق اخراج شدند، در حالي كه 

جرمي نداشتند جز اينكه مي‌گفتند پروردگار ما الله است. آيه 1،40

شرح لغات و توضيحات:
قِتال = جنگيدن، نبرد كردن؛

يُقاتَلوُنَ = كساني كه قتال مي‌شوند، كساني كه مشركين آن‌ها را مي‌كشند و كتك 
مي‌زنند.2

وقتي كه پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم در مكّه به رسالت مبعوث شدند 
مردم به تدريج به آن‌ حضرت ايمان مي‌آوردند و مسلمان مي‌شدند، ليكن طيّ سيزده 
سالي كه پيامبر اكرم در شهر مكّه حضور داشتند مسلمانان در اقليتّ بودند و همواره 
توسّط مشركين قريش مورد ضرب و شتم قرار مي‌گرفتند و روزي نبود كه اين 
مسلمانان مجروح و سَر و دست شكسته خدمت پيامبر اكرم نيايند و به آن حضرت 

شكايت نكنند.
پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم به اين مسلمانان مجروح و مورد ضرب و 

شتم واقع شده مي‌فرمودند:

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 516 ـ 517.
   تفسير نمونه، جلد چهاردهم، صفحه 126.
2. الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 263.
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صبر كنيد، من مأمور به جنگ نيستم و هنوز خداوند متعال به من اجازه جهاد 
نداده است.

طيّ سيزده سالي كه وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم در مكّه 
حضور داشتند اين وضعيتّ ادامه داشت، 

يعني مسلمانان كه تعدادشان اندك بود هر روز توسّط كفّار و مشركين قريش مورد 
اذيتّ و آزار واقع شده و به وسيله آن‌ها مضروب و مصدوم مي‌شدند تا اينكه پيامبر 
اكرم به امر خداوند متعال از مكّه به مدينه مهاجرت فرمود و پس از هجرت بود كه 

خداوند متعال اين آيه شريفه را كه متضمّن اذن جهاد بود نازل فرمود.
مشهور بين مفسّرين اين است كه اين آيه شريفه »آيه 39« نخستين آيه جهاد 

مي‌باشد.
خداوند متعال در اين آيه شريفه به مسلمانان اجازه صادر فرمودند كه اگر جنگ به 

آن‌ها تحميل شد آن‌ها نيز مقابله به مثل نمايند.
خداوند متعال در اين آيه شريفه مي‌فرمايد:

اذُِنَ للَِّذينَ يُقاتَلُونَ = به كساني كه »به مسلماناني كه« توسّط كفّار و مشركين مورد قتال 
واقع مي‌شوند اجازه داده شد تا آن‌ها نيز مقابله به مثل كنند.

خداوند متعال به مسلماناني كه از مكّه به مدينه مهاجرت نمودند اجازه دادند تا 
چنانچه توسّط غيرمسلمین »اعم از كفّار و مشركين« مورد حمله واقع شدند و جنگ 

به آن‌ها تحميل شد آن‌ها نيز مقابله به مثل نمايند، 
يعني مسلمانان نيز اجازه دارند تا از خودشان دفاع كنند و جهاد نمايند.

و  كفّار  وسيله  به  كه  مسلماناني  كه  است  اين  يُقاتَلُونَ  معني  ديگر  عبارت  به 
مشركين اذيتّ شده و مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرند مي‌توانند از خودشان دفاع 
نموده و مقابله به مثل كنند »در حالي كه در شهر مكّه مسلمانان چنين وظيفه‌اي 
نداشتند و پس از هجرت به مدينه بود كه خداوند متعال اين اجازه را به مسلمين 

دادند«.
قابل ذكر است اذُِنَ به صورت مجهول آمده » اذُِنَ = اذن داده شد« و خداوند متعال 

فرموده كه:
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به مسلمانان اجازه قتال و جهاد و مقابله به مثل داده شد، و نفرمود كه خداوند متعال 
به مسلمانان اجازه قتال و جهاد و مقابله به مثل دادند، 

و اين به منظور تعظيم و بزرگداشت خداوند متعال بوده است.
در ادامه آيه شريفه خداوند متعال علّت صدور اجازه جهاد و مقابله به مثل توسّط 

مسلمين را بيان مي‌فرمايد.
باَِنَّهُمْ ظُلِمُوا = به خاطر اينكه مسلمانان مورد ظلم و ستم واقع مي‌شدند.

باءِ در جمله باَِنَّهُمْ ظُلِمُوا، باءِ سببيّت استي عني علّت اذن را بيان مي‌كند، 
يعني به علّت اينكه مسلمين همواره توسّط كفّار و مشركين مكّه مورد ظلم و 

ستم واقع مي‌شدند، 
و به اصطلاح تو سَري مي‌خوردند به آن‌ها اجازه داده شد تا از خودشان دفاع 

كرده و مقابله به مثل نمايند.
در ادامه آيه شريفه خداوند متعال وعده دفاع از مسلمين را داده و مي‌فرمايد:

وَ انَِّ اللهَ عَلي نصَْرِهِمْ لقََديرٌ = خداوند متعال بري اري و نصرت مسلمين قادر و توانا 
است.

به عبارت ديگر خداوند متعال وعده پيروزي به مسلمين داده و مي‌فرمايد:
خداوند متعال مسلمين راي اري مي‌كند و بري اري آن‌ها قادر و توانا است.

در آيه بعد به اوضاع و احوال اين مسلمانان مظلوم »كه به آن‌ها اجازه جهاد داده 
شده« پرداخته شده و در واقع مظلوميتّ مسلمين بيان مي‌شود كه چگونه در مكّه مورد 

ظلم و ستم بودند. 
در اين آيه شريفه آمده كه:

الََّذينَ اخُْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ بغََيْرِ حَقٍّ = اين مسلماناني كه اجازه جهاد و مقابله به مثل به 
آن‌ها داده شد كساني هستند كه به ناحق از خانه و شهر و ديارشان »يعني شهر مكّه« 

اخراج شدند.
مسلمانان در شهر مكّه به قدري مورد شكنجه و آزار قرار گرفتند كه اموال و 

دارايي‌هاي خودشان را ترك كرده و با دست خالي از مكّه خارج شدند.
در واقع مسلمين به حدّي در مكّه تحت فشار بودند كه مضطر و ناچار به خروج 
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از مكّه شدند، 
و به عبارت ديگر به طور غيرمستقيم توسّط كفّار و مشركين از مكّه اخراج شدند 

چرا كه ادامه زندگي در مكّه براي مسلمين ممكن نبود.
عدّه‌اي از مسلمين به حبشه مهاجرت كردند و عدّه‌اي از مسلمين نيز پس از هجرت 

پيامبر اكرم به مدينه به شهر مدينه مهاجرت نمودند.
ادامه آيه شريفه علّت اخراج مسلمين از مكّه را بيان مي‌فرمايد.

الِّ انَْ يَقُولوُا رَبُّنَا اللهُ = علّت اخراج مسلمين از مكّه اين بود كه آن‌ها »مسلمين« 
مي‌گفتند پروردگار ما الله است نهَ بتُ‌ها.

مشركين مكّه به قدري منحرف بوده و با حق مخالف بودند كه اين عقيده مسلمانان 
را »كه پروردگار ما الله است نه بتُ‌ها« جُرم مي‌دانستند و به همين خاطر آن‌ها را آنقدر 
مورد اذّيت و آزار قرار داده و شكنجه نمودند كه مسلمانان اجباراً و از روي ناچار 

شهر مكّه را ترك كردند.1

حديث:
الف( احاديث راجع به آيه 39 سوره حج

1. امام صادق عليه‌السّلام فرمودند:
اين آيه شريفه »اذُِنَ للَِّذينَ يُقاتَلُونَ باِنَّهُمْ ظُلِموُا وَ انَِّ اللهَ عَلي نصَْرِهِمْ لقََديرٌ ـ آيه 39 سوره 

حج« درباره قائم آل محمّد عليهم‌السّلام مي‌باشد، 
و زماني كه آن حضرت قيام مي‌نمايند و طالب خون سيدّالشّهداءِ عليه‌السّلام هستند 

مي‌فرمايند:
مِ وَ طُلّبُ الثَّرَةِ، يعني: نحَْنُ اوَْليِاءُ الدَّ

ما هستيم اولياء دم »صاحبان خون« و طلب‌كنندگان خون جدّ مظلومم سيدّالشّهدا 
سلام‌الله ‌عليه.

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 219.
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 263 ـ 264 ـ 280 ـ 281.

   تفسير نمونه، جلد چهاردهم، صفحه 127 ـ 128.
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اين حديث را ابن مسكان از وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام نقل نموده است.1

توضيح:
ظاهر آيه شريفه در رابطه با مسلماناني است كه در مكّه به وسيله كفّار و مشركين 
مورد ضرب و شتم و آزار و اذيتّ واقع مي‌شدند و زماني كه پيامبر اكرم صلّي‌ الله 
‌عليه و آله و سلّم به مدينه مهاجرت فرمودند و مسلمانان مكّه نيز تدريجاً در مدينه 
به آن حضرت ملحق شدند خداوند متعال اين آيه شريفه را به پيامبر اكرم نازل 
فرموده و به مسلمين اجازه دادند تا چنانچه توسّط مشركين و كفّار قريش وي ا هر 
غيرمسلماني مورد حمله قرار گرفتند آن‌ها مي‌توانند مقابله به مثل نمايند و مجاز به 

جهاد هستند.
امّا آنچه كه وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام فرموده‌اند تأويل آيه شريفه است 

و اشاره به معني باطني آيه شريفه وي اي كي از معاني باطني آيه شريفه دارد.

2. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
اين آيه شريفه »اذُِنَ للَِّذينَ يُقاتَلوُنَ باَِنَّهُمْ ظُلِموُا وَ انَِّ اللهَ عَلي نصَْرِهِمْ لقََديرٌ ـ آيه 39 سوره 

حج« در مورد قائم آل محمّد عليهم‌السّلام و اصحاب آن حضرت نازل شده است.
اين حديث را عبدالله بن عجلان از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.2

ب( احاديث مربوط به آيه 40 سوره حج
1. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:

اين آيه شريفه »الََّذينَ اخُْرِجُوا مِنْ ديارِهِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ الِّ انَْ يَقوُلوُا رَبُّنَا اللهُ ـ آيه 40 سوره 
حج« درباره مهاجرين نازل شده »مسلماناني كه از مكّه به مدينه مهاجرت نمودند«، 
ليكن مصداق بارز و آشكار اين آيه شريفه آل محمّد عليهم‌السّلام هستند كه از وطن 

1. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 517.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 442، حديث 10.

   تفسير نورالثّقلين، جلد پنجم، صفحه 83 ، حديث 152، »حديث 7402«.
2. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 441، حديث 4.
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و شهر و ديارشان اخراج شدند.1

2. امام صادق عليه‌السّلام در مورد اين آيه شريفه »اَ لَّذينَ اخُرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ 
الِّ انَْ يَقوُلوُا رَبُّنَا الله ُـ آيه 40 سوره حج« فرمودند:

منظور اين آيه شريفه وجود مقدّس امام حسين عليه‌السّلام است كه »اجباراً و 
به ناچار« از مدينه خارج شدند و در سرزمين كربلا به دست عمّالي زيد معلون به 

شهادت رسيدند.2

3. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
اين آيه شريفه »الََّذينَ اخُْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بغََيْرٍ حَقٍّ الِّ انَْ يَقوُلوُا رَبُّنَا اللهُ ـ آيه 40 سوره 
حج« درباره وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم و اميرالمؤمنين 
عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام و جعفر بن ابيطالب و حمزة بن عبدالمطلب نازل شده »كه 

اجباراً مكّه را ترك كردند«، 
و در مورد امام حسين عليه‌السّلام نيز جريان دارد »خارج شدن آن حضرت از مدينه 

و ورودشان به مكّه و خروج از مكّه و عزيمت به طرف كربلا«. 
این حدیث را سلام بن مستنیر از امام باقر علیه‌السّلام نقل نموده است.3

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 219.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 442، حديث 8 .

   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 281.
   تفسير نورالثّقلين، جلد پنجم، صفحه 85 ، حديث 158، »حديث 7408«.

   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 517.
2. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 442، حديث 9.

   تفسير نورالثّقلين، جلد پنجم، صفحه 85 ، حديث 156، »حديث 7406«.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 517.

3. الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 281.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 517.

   تفسير برهان، جلد ششم،  صفحه 440 و 441 ـ حديث 1 و 5.
   تفسير نورالثّقلين، جلد پنجم، صفحه 85 ، حديث 155، »حديث 7405«.
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4. وجود مقدّس امام كاظم عليه‌السّلام فرمودند:
اين آيه شريفه »اَ لَّذينَ اخُْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بغََيْرٍ حَقٍّ الِّ انَْ يَقوُلوُا رَبُّنَا اللهُ ـ آيه 40 سوره 

حج« در مورد ما نازل شده است.
اين حديث را عيسي بن داود نجّار از امام كاظم عليه‌السّلام نقل نموده است.1

توضيح:
اقامت داشته و در كنار تربت پاك جدّ  ائمّه معصومين عليهم‌السّلام در مدينه 
بزرگوار خويشي عني در كنار مرقد مطهّر پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم 

زندگي مي‌كردند، 
ليكن خلفاي ظلم و جور آن بزرگواران را به بغداد و سامرّا انتقال دادند، 

يعني امام كاظم و امام جواد عليهما‌السّلام به بغداد، 
و امام هادي و امام عسكري عليهما‌السّلام به سامرا، 

و امام رضا عليه‌السّلام به طوس منتقل شدند، 
و همه اين‌ها نقشه خلفاء ظلم و جور بود.

5. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
اين آيه شريفه »الََّذينَ اخُْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بغََيْرٍ حَقٍّ الِّ انَْ يَقوُلوُا رَبُّنَا اللهُ ـ آيه 40 سوره 

حج« در حقّ ما نازل شده و منظور آيه شريفه ما هستيم.
اين حديث را محمّد بن مسلم از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.2

1. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 441، حديث 6 .
2. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 517.

   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 281.
   تفسير نورالثّقلين، جلد پنجم، صفحه 85 ، حديث 157، »حديث 7407«.
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آيه 41 سوره حج:
كاةَ وَ امََرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَ نهََوْا عَنِ  لاةَ وَ آتَوُا الزَّ نّاهُمْ فِي الَْرْضِ اقَامُوا الصَّ »الََّذينَ انِْ مَكَّ

المُْنْكَرِ وَ لُِ عاقِبَةُ الُْموُرِ«.

ترجمه: 
آن‌ها »مؤمنين واقعي و راستين« كساني هستند كه اگر در زمين به آن‌ها قدرت 
بدهيم، نماز را به پا مي‌دارند، زكات مي‌دهند، امر به معروف مي‌كنند و نهي از مُنكَر 

مي‌نمايند. عاقبت همه كارها و پايان همه كارها ازآنِ خداوند متعال است.1

شرح لغات و توضيحات:
نّا از ماده تمكين مي‌آيد. مَكَّ

تمكين = قدرت بخشيدن و راهنمايي كردن و ابزار كار در اختيار كسي قرار دادن 
مي‌باشد تا به وسيله او كاري صورت بگيرد »فراهم كردن عوامل لازم براي كسي تا 

او به قدرت برسد«؛
مَعْرُوف = حق، كار خوب و درست؛

مُنكَرْ= باطل، كار بد و نادرست؛
در چند آيه قبل صحبت از مسلماناني بود كه در مكّه تحت فشار بودند و به وسيله 
مشركين و كفّار قريش مورد اذيتّ و آزار قرار مي‌گرفتند تا اينكه پس از هجرت پيامبر 
اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم به مدينه اين مسلمانان نيز به تدريج از مكّه به مدينه 

مهاجرت نمودند كه در تاريخ از اين افراد به عنوان مهاجريني اد مي‌شود. 
مسلماناني هم كه در مدينه ساكن بودند و به پيامبر اكرم ايمان آوردند انصار ناميده 

مي‌شوند.
در آيات قبل آمده بود كه خداوند متعال به اين مسلمانان كه مورد اذيتّ و آزار 
مشركين قريش بودند اجازه دادند تا چنانچه مورد حمله غيرمسلمانان واقع شدند آن‌ها 

1. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 221.
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 267.
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نيز مي‌توانند مقابله به مثل نموده و از خودشان دفاع كنند.
اين آيات شريفه به مسلمانان اذن و اجازه جهاد داد تا چنانچه مورد حمله واقع 

شدند مي‌توانند وارد جنگ شده و از خودشان دفاع نمايند. 
قابل ذكر است كه قبل از هجرت چنانچه مسلمين در مكّه مورد اذيتّ و آزار واقع 
مي‌شدند پيامبر اكرم آن‌ها را دعوت به صبر فرموده و عنوان مي‌فرمودند كه من مأمور 

به جنگ نيستم و فعلًا اجازه جهاد به من داده نشده است.
آيه 41 سوره حج در ادامه آيات گذشته در رابطه با مهاجرين مي‌باشد و در اوصاف 
آن‌ها سخن مي‌گويد كه اگر آن‌ها در زمين قدرت پيدا كنند اقامه نماز مي‌كنند، زكات 

مي‌دهند، امر به معروف مي‌نمايند و نهي از مُنكَر مي‌كنند.
آنچه كه مهم است اين است كه این توصيف اختصاص به مهاجرين ندارد بلكه 

شامل حال كلّيه مؤمنين است.
به عبارت ديگر فرمان و رهنمود خداوند متعال است براي همه مؤمنين واقعي و 

راستين از صدر اسلام تا روز قيامت. 
توصيفي كه در اين آيه شريفه براي مؤمنين صورت گرفته توصيف نوع مؤمنين 
است »از صدر اسلام تا روز قيامت« و كاري به فرد فرد مؤمنين ندارد، چرا كه ممكن 
است در جامعه‌اي و در منطقه‌اي مؤمنين به قدرت برسند و پس از به قدرت رسيدن 

نماز به پا دارند، زكات بدهند، امر به معروف و نهي از منكر بنمايند، 
ليكن در بين اين جامعه مؤمنين افرادي پيدا شوند كه داراي اين صفات و ويژگي‌هايي 

كه عنوان شد نباشند، 
ضمناً آيه شريفه اختصاص به زمان خاصّي ندارد و شامل حال همه مؤمنين واقعي 

و راستين مي‌باشد از صدر اسلام تا روز قيامت.
خداوند متعال در اين آيه شريفه به توصيف مؤمنين واقعي پرداخته و مي‌فرمايد:

كاةَ وَ امََرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَ نهََوْا عَنِ  لاةَ وَ آتَوُا الزَّ نّاهُمْ فِي الَْرْضِ اقَامُوا الصَّ الََّذينَ انِْ مَكَّ
المُْنْكَرِ = اين مؤمنين واقعي كساني هستند كه اگر خداوند متعال به آن‌ها تمكّن بدهد 
يعني به آن‌ها قدرت بدهد و آن‌ها نيرومند شوند به نحوي كه بتوانند هر كاري را 
كه خواستند انجام بدهند، در اين صورت »در زمان كسب قدرت و حكومت« نه 
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تنها دچار مستي و غرور و نخوت و تكبرّ نشده و مرتكب گناه نمي‌شوند بلكه همه 
سعي و تلاش خودشان را مبذول مي‌كنند تا جامعه‌اي صالح تشكيل بدهند تا در 

اين جامعه صالح دين خداوند متعال رونق پيدا كند.
مؤمنيني كه خداوند متعال به آن‌ها قوّت و نيرو بخشيده و قدرت را به دست 
گرفته‌اند جهت ساختن جامعه سالم و صالح چهار كار مهم را در سرلوحه كارهاي 

خودشان قرار مي‌دهند.
1. اقامه نماز مي‌كنند،ي عني كاري مي‌كنند كه در جامعه نماز به پا داشته شود.

2. زكات مي‌دهند،ي عني كاري مي‌كنند كه در جامعه كساني كه زكات به اموال آن‌ها 
تعلّق مي‌گيرد زكات خودشان را پرداخت نمايند »مقصود از زكات تزكيه و پاك كردن 
مال استي عني پرداختن حقوق شرعي اموال اعم از خمس، زكات به معني خاصّ آن 

كه شامل نهُ چيز مي‌شود، زكات فطره و ساير انفاقات شرعي.«
3. امر به معروف مي‌كنند،ي عني حق را ترويج مي‌كنند و كاري مي‌كنند كه همه مردم 

جامعه طالب حق شوند و حق را ترويج كنند.
4. نهي از مُنكَر مي‌نمايند،ي عني كار باطل و نادرست و خلاف شرع نمي‌كنند و 

كاري مي‌كنند كه مردم نيز دنبال كار باطل و خلاف شرع نروند.
اگر در بين همه عبادات به اقامه نماز و به پا داشته شدن نماز اشاره شده ناظر به 
اهميتّ اين فريضه الهي است چرا كه نماز سمبل پيوند مخلوق با خالق متعال است، 
ضمن اينكه زكات نيز علامت و نشانه ارتباط بين بندگان خداوند متعال مي‌باشد تا 
در سايه اجراي آن فقر از جامعه ريشه‌كن شده و بندگان خداوند متعال در زندگي 

خويش دچار مشقّت نشوند.
در قرآن كريم و در اكثريتّ قريب به اتفّاق آيات شريفه آن اين دو فريضه الهي 
يعني صلاة و زكاة »نماز و ذکات« در كناري كديگر آمده‌اند و اين موضوع نيز حاكي از 

اهميتّ ويژه اين دو فريضه الهي است.
امر به معروف و نهي از منكر نيز دو ركن اساسي براي ايجاد جامعه صالح و سالم 
مي‌باشند و لذا مؤمنيني كه تمكّني افته و قدرت را به دست مي‌گيرند بايد خودشان 
عمل‌كنندگان به معروف و ترك‌كنندگان منكرات باشند و سپس با اعمال و گفتارشان 
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مردم جامعه را به طرفي سوق دهند كه همه مردم احساس مسئوليتّ نموده و براي 
گسترش و رونق جامعه صالح ديني بكوشند.

وَ لِِ عاقِبَةُ الُْموُرِ = عاقبت همه كارها به دست خداوند است.
اين قسمت از آيه شريفه نظير آيه 109 سوره آل‌ عمران مي‌باشد كه خداوند متعال 

مي‌فرمايد، وَ الِي اللهِ تُرْجَعُ الُْمُورُ، 
و معني هر دو جمله از آيات شريفه‌اي كه ذكر شد اين است كه هر حكومت و 
سلطنت و قدرتي از بين مي‌رود و زوال مي‌پذيرد جز حكومت و سلطنت و قدرت 

خداوند متعال، و سرانجام همه كارها و همه امور به دست خدا مي‌افتد.1

حديث: 
نّاهُمْ فِي  1. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »اَ لَّذينَ انِْ مَكَّ
كاةَ وَ امََرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَ نهََوْا عَنِ المُْنْكَرِ ـ آيه 41 سوره حج«  لاةَ وَ آتَوُا الزَّ الَْرْضِ اقَامُوا الصَّ

فرمودند:
به خدا قسم مصداق اين آيه شريفه ما هستيم.2

نّاهُمْ فِي  2. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »الََّذينَ انِْ مَكَّ
كاةَ وَ امََرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَ نهََوْا عَنِ المُْنْكَرِ ـ آيه 41 سوره حج«  لاةَ وَ آتَوُا الزَّ الَْرْضِ اقَامُوا الصَّ

فرمودند:
اين آيه شريفه در رابطه با آل محمّد عليهم‌السّلام و حضرت مهدي عليه‌السّلام و 

ياران و اصحاب آن حضرت مي‌باشد.
وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام در ادامه فرمايش خويش فرمودند:

1. مجمع‌البيان، جلد شانزده، صفحه 222.
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 267 ـ 268.
   تفسير نمونه، جلد چهاردهم، صفحه 131 ـ 132.

2. مجمع‌البيان، جلد شانزدهم، صفحه 222.
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 281.

   تفسير نورالثّقلين، جلد پنجم، صفحه 93، حديث 163، »حديث 7413«.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 519.
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وقتي كه حضرت مهدي سلام‌الله‌ عليه ظهور بفرمايند خداوند متعال شرق و غرب 
زمين را »همه كره زمين را« در سيطره حكومت آن حضرت قرار خواهد داد »شرق 
به تملّك حضرت مهدي  داد و  قرار خواهد  را ملِك آن حضرت  و غرب زمين 

عليه‌السّلام درخواهد آورد«، 
و به وسيله آن حضرت وي اران آن حضرت دين را آشكار خواهد فرمود و بدعت‌ها 

و باطل‌ها را نابود خواهد كرد و از بين خواهد برد، 
همانگونه كه تبهكاران و مُفسدين حق را نابوده كرده بودند، 

تا جايي كه آثاري از ظلم و ستم ديده نشود.
اين حديث را ابو جارود از وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.1

3. وجود مقدّس امام حسين و امام كاظم عليهما‌السّلام فرمودند:
كاةَ وَ امََرُوا باِلمَْعْرُوفِ  لاةَ وَ آتَوُا الزَّ نّاهُمْ فِي الَْرْضِ اقَامُوا الصَّ اين آيه شريفه » اَ لَّذينَ انِْ مَكَّ
وَ نهََوْا عَنِ المُْنْكَرِ وَ لِ عاقِبَةُ الُْموُرِ ـ آيه 41 سوره حج« درباره ما اهل بيت پيامبر اكرم 

مي‌باشد.
اين حديث را حصين بن مخارق نقل نموده است.2

4. وجود مقدّس امام كاظم عليه‌السّلام فرمودند:
من در خدمت پدرم امام صادق عليه‌السّلام بودم كه مردي نزد پدرم آمد و عرض 

كرد:
يا بن رسول‌الله: 

لاةَ وَ آتَوُا  نّاهُمْ فِي الَْرْضِ اقَامُوا الصَّ درباره اين آيه شريفه چه مي‌فرمائيد »الََّذينَ انِْ مَكَّ

1. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 449 ـ 450، حديث 4 و 6 .
   تفسير نورالثّقلين، جلد پنجم، صفحه 93، حديث 161، »حديث 7411«.

   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 518.
   تفسير نمونه، جلد چهاردهم، صفحه 135 ـ 136.

2. تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 519.
   تفسير نورالثّقلين، جلد پنجم، صفحه 93، حديث 162، »حديث 7412«.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 446، حديث 1.
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كاةَ وَ امََرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَ نهََوْا عَنِ المُْنْكَرِ وَ لِِ عاقِبَةُ الُْموُرِ ـ آيه 41 سوره حج«. الزَّ
امام صادق عليه‌السّلام در جواب آن مرد فرمود:

اين آيه شريفه در شأن ما اهل بيت پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم نازل 
شده است و اين بدان علّت بود كه فلانی و فلانی و عدّه‌اي از طرفدارانشان »غاصبين 
خلافت و همفكرانشان« خدمت پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم رسيده و به 

آن حضرت عرض كردند:
يا رسول‌الله: 

امر خلافت بعد از شما به چه كسي تعلّق مي‌گيرد، 
به خدا قسم اگر اين مقام »يعني خلافت« به مردي از اهل بيت خودت داده شود 

باعث نگراني ما خواهد بود،
ليكن اگر خلافت به مردي غير از اهل بيت خودت داده شود شايد او به ما مهربان‌تر 

باشد.
در اين هنگام رسول‌الله صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم به شدّت ناراحت شده و فرمودند:
به خدا قسم اگر به خدا و رسول خدا ايمان آورده بوديد هرگز بغض اهل بيت مرا 

در دل نمي‌داشتيد، 
زيرا بغض به اهل بيت من بغض به من است، و بغض به من كُفر به خداوند متعال 

است.
سپس پيامبر اكرم در ادامه فرمايش خويش فرمودند:

به خدا قسم اگر خداوند متعال اهل بيت مرا در زمين تمكّن و قدرت بدهد آن‌ها 
در زمين اقامه نماز مي‌كنند، زكات مي‌پردازند، امر به معروف مي‌كنند و نهي از منكر 
لاةَ  نّاهُمْ فِي الَْرْضِ اقَامُوا الصَّ مي‌نمايند، و خداوند متعال اين آيه شريفه را »اَلَّذينَ انِْ مَكَّ
كاةَ وَ امََرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَ نهََوْا عَنِ المُْنْكَرِ وَ لِِ عاقِبَةُ الُْمُورِ ـ آيه 41 سوره حج«  وَ آتَوُا الزَّ

درباره اهل بيت من نازل فرموده است.
اين حديث را عيسي بن داود از امام كاظم عليه‌السّلام نقل نموده است.1

1. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 446، حديث 3.
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آيه 77 و 78 سوره حج:
»يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَْيْرَ لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ« آيه 77.

ينِ مِنْ حَرَجٍ، مِلَّةَ ابَيِكُمْ  »وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
سُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونوُا شُهَدَاء عَلَى  اكُمُ المُْسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا ليَِكُونَ الرَّ ابِْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّ

النَّاسِ...« آيه 78 .

ترجمه: 
خداوند متعال مؤمنين را مورد خطاب قرار داده و مي‌فرمايد:

اي كساني كه ايمان آورده‌ايد »اي مؤمنين«، ركوع كنيد و سجده به جا بياوريد 
و پروردگارتان را عبادت و پرستش كنيد و كار نيك انجام دهيد تا رستگار شويد. 

»آیه 77«
در راه خدا جهاد كنيد و حقّ جهادش را ادا كنيد، 

خداوند متعال شما را برگزيد، در دين اسلام تكليف سنگين و مشكل و طاقت‌فرسا 
بر شما قرار نداد، ديني كه همان دين پدر شما ابراهيم است.

 خداوند متعال شما مسلمين را پيش از اين »در كتاب‌هاي پيامبران گذشته« و در 
قرآن كريم مسلمان ناميد، تا پيامبر اكرم گواه و شاهد بر شما باشد و شما نيز شاهد و 

گواه بر مردم باشيد. »آیه 78«1
خداوند متعال در اين دو آيه شريفه مؤمنين را مورد خطاب قرار داده و مي‌فرمايد:

يا ايَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا = اي كساني كه ايمان آورده‌ايد »يعني اي مؤمنين« 
ركوع كنيد و سجده نمائيد.

امر به ركوع و سجود در اين آيه شريفه امر به نماز خواندن و اقامه نماز مي‌باشد، 
لذا خداوند متعال به مؤمنين دستور مي‌دهد كه نماز بخوانند. 

اشاره به ركوع و سجود از ميان تمام اركان نماز به خاطر اهميتّ ويژه ركوع و سجود 
در نماز مي‌باشد.

در ادامه آيه شريفه خداوند متعال به وظايف ديگر مؤمنين اشاره مي‌فرمايد.

1. مجمع‌البيان، جلد هفدهم، صفحه 24 ـ 25.
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وَ اعْبُدوا رَبَّكُمْ = اي مؤمنين، پروردگارتان را عبادت و پرستش كنيد.
مقصود از اين امر و فرمان خداوند متعال كه به مؤمنين مي‌فرمايد وَاعْبُدُوا رَبَّكُم ساير 
احكام و عباداتي است كه خداوند متعال علاوه بر نماز بر مسلمین واجب كرده است، 

مانند روزه، حج و ساير واجبات.
وَ افْعَلُوا الخَْيْرَ = خداوند متعال پس از امر به اقامه نماز و انجام ساير عبادات در 
اين قسمت از آيه شريفه به مؤمنين دستور مي‌دهد كه كارهاي نيك و شايسته انجام 

دهند.
مقصود از اين قسمت از آيه شريفه اين است كه خداوند متعال به مؤمنين دستور 
مي‌دهد كه فقط به انجام واجبات اكتفا نكنند بلكه به مستحباّت نيز بپردازند،ي عني غير 

از واجبات به كارهاي خير ديگري نيز بپردازند و از آن‌ها غافل نشوند.
لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ = تا رستگار شويد،ي عني اين كارها را انجام دهيد تا رستگار شويد.

خداوند متعال در اين آيه شريفه به مؤمنين دستور دادند تا اين سه وظيفه و سه كار 
را انجام بدهند تا رستگار شوند. 

اين سه وظيفه‌اي كه خداوند متعال مؤمنين را به انجام آن‌ها امر فرموده عبارتند از:
1. خواندن نماز »به پا داشتن نماز«.

2. به جا آوردن ساير واجبات دين »علاوه بر نماز«.
3. انجام كارهاي نيك و شايسته »انجام مستحباّت«.

خداوند متعال پس از بيان سه وظيفه مؤمنين در آيه 77، در آيه بعد »آيه 78« بهي ك 
وظيفه مهمّ ديگر مؤمنين اشاره فرموده و سپس در ادامه آيه شريفه مطالب ديگري را 

مي‌فرمايندک ه ذيلًا ملاحظه مي‌فرمائيد.
وَ جاهِدوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ = در راه خدا جهاد كنيد و حقّ جهادش را ادا نمائيد.

جهاد در اين آيه شريفه فقط به معني جنگ مسلّحانه با دشمنان اسلام نيست »يعني 
جهاد به معني خاصّ آن كهي كي از فروع دين مي‌باشد و معني آن جنگ با دشمنان 
اسلام است«، بلكه معني جهاد در اين آيه شريفه عام مي‌باشد و شامل هر گونه تلاش 

و كوشش در راه خدا است.
پس، جهاد در اين آيه شريفه هم مبارزه و جنگ مسلّحانه با دشمنان اسلام را شامل 
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مي‌شود كه از آن به عنوان جهاد اصغري اد مي‌شود، 
و هم مبارزه با نفس امّاره و هواهاي نفساني است كه از آن به عنوان جهاد اكبري اد 

مي‌شود.
بنابراين، جهاد در اين آيه شريفه شامل هر گونه تلاش و كوشش در راه خداوند 

متعال مي‌باشد كه ممكن است با بذل جان باشدي ا بذل مال وي ا هر دو، 
كه هر دو اين‌ها براي خدا و دين خدا و گسترش و توسعه دين خدا است كه تحت 

دو عنوان خلاصه مي‌شود.
1. جهاد اكبر: 

يعني مبارزه با نفس امّاره و هواي نفس و مبارزه با وسوسه‌هاي شيطاني، كه نتيجه 
مبارزه با نفس امّاره و مبارزه با وسوسه‌هاي شيطاني اين مي‌شود كه انسان مرتكب گناه 

نشود و معصيت نكند. »يعني واجبات را انجام دهد و محرّمات را ترك نمايد«.
2. جهاد اصغر: 

يعني مبارزه و جنگ مسلّحانه با دشمنان اسلام.
پس خداوند متعال وقتي مؤمنين را امر به جهاد مي‌كندي عني:

مؤمنين تمام تلاش و كوشش خود را مصروف اين كنند كه مؤمن واقعي شوند، 
يعني همه واجبات را انجام دهند و همه محرّمات را ترك كنند، 

و تلاش و كوشش فراوان بنمايند تا دين خدا ترويج پيدا كند و براي رسيدن به اين 
مقصود از همه توان خود استفاده كنند.

مقصود از حَقَّ جِهادهِِ در اين آيه شريفه اين است كه تمام اين تلاش‌ها و كوشش‌ها 
»جهاد اكبر و جهاد اصغر« بايد فقط و فقط براي خدا باشد و از روي اخلاص صورت 

بگيرد،ي عني: 
اين جهاد بايد جهاد خالص باشد براي جلب رضايت خداوند متعال و غيرخدا در 

آن شريك نباشد.
بنابراين خداوند متعال در آيه 77 و اين قسمت از آيه 78 سوره حج چهار وظيفه مهم 
را براي مؤمنين »ايمان‌آورندگان به خدا و رسول خدا و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام« 
تعيين فرموده و آن‌ها را به انجام دادن اين چهار وظيفه مهم امر مي‌كند كه عبارتند از:
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1. خواند نماز »به پا داشتن نماز«.
2. به جا آوردن ساير احكام و واجبات دين »علاوه بر نماز«.

3. انجام كارهاي نيك و شايسته »انجام مستحباّت«.
4. جهاد در راه خدا »تلاش و كوشش همه جانبه جهت ترويج دين و گسترش 
معارف اسلام با جان و مال و فرزند و هر آنچه كه انسان در توان دارد، آن هم جهادي 

خالصانه فقط براي خدا«.
از آن‌جا كه ممكن است اين تصوّر در ذهن و فكر انسان‌ها به وجود بيايد كه چگونه 

خداوند متعال اين همه وظايف سنگين را بر دوش انسان‌ها نهاده است، 
به همین جهت خداوند متعال در ادامه آيه شريفه مي‌فرمايد كه اين‌ها همه حاكي از 
لطف و عنايت خاص خداوند متعال به بندگانش مي‌باشد كه آن‌ها را لايق چنين اعمال 
و عباداتي دانسته است و در واقع نشانه مقام و جايگاه مؤمنين واقعي نزد خداوند 

متعال مي‌باشد، لذا خداوند سبحان مي‌فرمايد:
هُوَ اجْتَباكُمْ = او شما را برگزيد،ي عني خداوند تبارك و تعالي بر شما منتّ گذاشت و 
شما را براي دين خودش كه اسلام مي‌باشد انتخاب نمود چرا كه اگر به حال خودتان 
واگذار مي‌كرد هرگز به اين سعادت نائل نمي‌شديد كه دين اسلام را انتخاب نمائيد.

در ادامه آيه شريفه خداوند تبارك و تعالي بيان مي‌فرمايد كه دين و شريعت اسلام 
دين و شريعت سخت و دشواري نيست كه مردم از عهده انجام دستورات آن‌ها 

برنيايند، لذا مي‌فرمايد:
وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ =ي عني خداوند متعال تكاليف شاقّ و طاقت‌فرسا 

در دين اسلام براي شما مسلمين قرار نداده است كه از عهده شما خارج باشد.
از اين قسمت آيه شريفه فهميده مي‌شود كه دين اسلام و شريعت اسلام شريعتي 
است سهل و آسان. موارد ذيل نمونه‌ها و شواهدي هستند دال بر سهل و آسان 

بودن دين اسلام.
1. خداوند متعال مسلمانان را در تنگنا قرار نداده كه اگر مرتكب گناهي شدند نتوانند 

از عقاب آن خارج شوند، لذا راه توبه را باز گذاشته تا از گناهان خلاص شوند.
2. تكاليفي براي مسلمين قرار نداده كه آن‌ها را در فشار و سختي بگذارد، 
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لذا فرموده اگر مريض شدند لازم نيست روزه بگيرند، 
وي ا در مسافرت بايد نماز را شكسته بخوانند، 

يا اگر آب براي آن‌ها ضرر داشت تيمّم كنند، و احكامي از اين قبيل.
مِلَّةَ ابَيكُم ابِْراهيمَ = اين اسلام همان آئين و دين پدر شما حضرت ابراهيم عليه‌السّلام 

مي‌باشد.
اينكه حضرت ابراهيم به عنوان پدر مسلمين عنوان شده مي‌تواند به اين دلايل باشد.

1. اعراب و مسلمانان آن روز غالباً از نسل حضرت اسماعيل »فرزند حضرت 
ابراهيم« بودند، 

ضمن اينكه وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم از نسل حضرت 
اسماعيل عليه‌السّلام است و از طريق حضرت اسماعيل به حضرت ابراهيم عليه‌السّلام 

مي‌رسد.
2. اعراب آن روز غالباً حضرت ابراهيم را بزرگ مي‌شمردند و از ايشان به عنوان 

پدر معنوي و روحانيي اد مي‌كردند.
هُوَ سَمّاكُمُ المُْسْلِمینَ مِنْ قَبْلُ وَ في هذا = خداوند متعال شما را قبل از نزول قرآن كريم 

و همچنين در قرآن كريم مسلمان ناميده است.
در واقع در اين قسمت از آيه شريفه خداوند متعال مجدّداً به مؤمنين منتّ گذاشته 
و مي‌فرمايد خداوند بر شما مؤمنين منتّ گذاشت و شما را در كتب پيامبران قبل و 

همچنين در قرآن كريم مسلمان ناميد.
در آخر اين آيه شريفه خداوند متعال اين مؤمنين را »ايمان‌آورندگان به خدا و 
رسول و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام« به عنوان الگو و اسوه امّت‌ها معرّفي نموده 

و مي‌فرمايد:
سُولُ شَهيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونوُا شُهَداءَ عَلَي النّاسِ =ي عني هدف اين بوده كه  ليَِكُونَ الرَّ
وجود مقدّس پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم شاهد و گواه بر اعمال شما باشد 

و شما نيز گواه و شاهد بر اعمال مردم.
مقصود از شهيد در اين آيه شريفه شاهد و گواه بودن پيامبر اكرم مي‌باشد، 

يعني پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم در روز قيامت گواه و شاهد بر ائمّه 
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معصومين عليهم‌السّلام مي‌باشد، 
و ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نيز شاهد و گواه اعمال مردم هستند.

در روز قيامت زمان و مكان و اعضاء و جوارح انسان‌ها به اعمالي كه آن‌ها در دنيا 
انجام داده‌اند گواهي و شهادت مي‌دهند، 

و علاوه بر اين‌ها و مافوق همه اين‌ها اوصياءِ پيامبر اكرمي عني ائمّه معصومين 
عليهم‌السّلام نيز به اعمالي كه انسان‌ها در دنيا انجام داده‌اند گواهي و شهادت خواهند 

داد. 
به عبارت ديگر روز قيامت وقتي به حساب انسان‌ها رسيدگي مي‌شود آن‌ها گناهاني 
را كه مرتكب شده‌اند انكار مي‌كنند لذا خداوند متعال دستور مي‌فرمايد تا مكاني كه 
در آن‌جا گناه صورت گرفته آن مكان و اشياء موجود در آن مكان شهادت و گواهي 

بدهند كه آن شخص در آن محلّ مرتكب گناه شده است، 
ضمن اينكه اعضاءِ و جوارح انسان نيز به امر خداوند متعال به زبان آمده و لب به 
سخن گشوده و به انجام شدن گناه شهادت مي‌دهند و جاي انكار براي گناهكار باقي 

نمي‌ماندَ.
شاهد و گواه ديگري مافوق همه اين‌ها وجود دارد كه به اعمال انسان‌ها كه در دنيا 
مرتكب شده‌اند روز قيامت گواهي و شهادت خواهند داد كه اين شاهد و گواه امام 

معصومي است كه در هر عصر و زمان زندگي مي‌كرده است.
به عبارت ديگر گواه و شاهد اعمال مردم امام معصومي است كه مردم در زمان آن 

امام معصوم زندگي مي‌كرده‌اند. 
بنابراين، شاهدان و گواهان امّت بايد افرادي باشند كه نسبت به اعمال همه انسان‌ها 
آگاهي و اطلاع كامل داشته باشند كه بتوانند در روز قيامت شهادت و گواهي دهند، 

و هيچ كس غير از خداوند متعال از اعمال و كردار تك تك انسان‌ها مطّلع نيست 
مگر حُجج خداوند متعالي عني وجود مقدّس چهارده معصوم عليهم‌السّلام. 

بنابراین معني اين قسمت از آيه شريفه بر اساس احاديث شريف اين مي‌شود كه:
سُولُ شَهيداً عَلَيْكُمْ = تا پيامبر اكرم شاهد و گواه بر شما ائمّه عليهم‌السّلام  ليَِكُونَ الرَّ

باشد.
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وَ تَكُونوُا شُهَداءَ عَلَي النّاسِ = و شما ائمّه معصومين عليهم‌السّلام نيز شاهد و گواه بر 
مردم باشيد.

ةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَداءَ  قابل ذكر است كه ذيل آيه 143 سوره بقره »وَ كَذلكَِ جَعَلْناكُم امَُّ
عَليَ النّاسِ«، در رابطه با شاهدين و گواهان اعمال انسان‌ها در روز قيامت توضيحات 

كاملي ارائه شده است.1

حدیث:
1. وجود مقدّس امام صادق عليه‌السّلام درباره اين قسمت از آيه 78 سوره حج 

سُولُ شَهيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونوُا شُهَداءَ عَلَي النّاسِ« فرمودند: »ليَِكُونَ الرَّ
سُولُ شَهيداً عَلَيْكُمْ اين است كه: مقصود از ليَِكُونَ الرَّ

وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم گواه و شاهد بر ما هستند نسبت 
به آنچه كه از طرف خداوند متعال به مردم ابلاغ كرده‌ايم و رسانده‌ايم، 

و مقصود از وَ تَكُونوُا شُهَداءَ عَلَي النّاسِ اين است كه:
و ما هم »ائمّه معصومين عليهم‌السّلام« شاهد و گواه بر مردم هستيم، پس:

هر كس ما را تصديق كند روز قيامت او را تصديق مي‌كنيم،
و هر كس ما را تكذيب كند او را روز قيامت تكذيب مي‌كنيم.2

2. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
مقصود از اجتباءشِدگان »كساني كه خداوند متعال آن‌ها را برگزيده و به عنوان 

1. مجمع‌البيان، جلد هفدهم، صفحه 25 ـ 26.
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 303 ـ 304.
   تفسير نمونه، جلد چهاردهم، صفحه 198 تا 201.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 473، حديث 1.

2. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 270، حديث 2 »حديث 492«.
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 307.
   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 537.

   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 474، حديث 3.
   تفسير نورالثّقلين، جلد پنجم، صفحه 127، حديث 226 »حديث 7476«.
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امام مسلمين منصوب فرموده است« در اين آيه شريفه »وَ جاهِدُوا في اللهِ حَقَّ جِهادِهِ، هُوَ 
اجْتَباكُمْ ـ آيه 78 سوره حج« ما هستيم،

سُولُ شَهيداً عَلَيْكُمْ در اين آيه شريفه »آيه 78 سوره حج« اين است  مقصود از ليَِكُونَ الرَّ
كه:

وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه‌ و آله و سلّم شاهد و گواه بر ما مي‌باشد 
نسبت به آنچه كه از جانب خداوند متعال به مردم ابلاغ كرده‌ايم و رسانده‌ايم،

و مقصود از وَ تَكوُنوُا شُهَداءَ عَليَ النّاسِ در اين آيه شريفه »آیه 78 سوره حج« اين 
است كه:

و ما نيز شاهد و گواه بر مردم هستيم، پس:
هر كس ما را تصديق كند »امامت و ولايت ما را بپذيرد و به آن ايمان بياورد« ما نيز 
روز قيامت او را تصديق مي‌كنيم »در پيشگاه خداوند متعال شهادت و گواهي مي‌دهيم 

كه اين شخص شيعه و پيرو ما بوده و از ما تبعيتّ نموده است«، 
و هر كس ما را تكذيب كند »امامت و ولايت ما را نپذيرد و آن را انكار كند« ما 
نيز روز قيامت او را تكذيب مي‌كنيم »در پيشگاه خداوند متعال شهادت و گواهي 

مي‌دهيم كه اين شخص شيعه و پيرو ما نبوده و از ما تبعيتّ نكرده است«.
اين حديث را بريد عجلي از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.1

3. وجود مقدّس اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام فرمودند:
تَهُ في ارَْضِهِ وَ جَعَلَنا  رَنا وَ عَصَمَنَا وَ جَعَلَنا شُهَداءَ عَلى خَلْقِهِ وَ حُجَّ انَِّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالى طَهَّ

مَعَ القُْرْآنِ وَ جَعَلَ القُْرْآنَ مَعَنا لا نفُارِقُهُ وَ لا يُفارِقُنَا، يعني:
ر و معصوم قرار داد »به ما مقام عصمت اعطا فرموده و ما  خداوند متعال ما را مطهَّ

را از هر گونه رجس و پليدي دور نموده است«، 
خداوند متعال ما را شاهد و گواه بر خلق خويش قرار داد »گواه بر بندگان خدا«، 

1. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 271، حديث 4 »حديث 494«.
   الميزان، جلد بيست و هشتم، صفحه 306.

  تفسیر برهان، جلد ششم، صفحه 474، حدیث 4.
   تفسير نورالثّقلين، جلد پنجم، صفحه 125، حديث 225 »حديث 7475«.
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خداوند متعال ما را حجّت خويش در زمين قرار داد،
خداوند متعال ما را همراه قرآن كريم و قرآن كريم را همراه ما قرار داده، 

نه ما از قرآن كريم جدا مي‌شويم و نه قرآن كريم از ما جدا مي‌شود.
اين حديث را سليم بن قيس هلالي از حضرت امير عليه‌السّلام نقل نموده است.1

4. وجود مقدّس امام كاظم عليه‌السّلام درباره اين آيه شريفه »يا ايَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَْيْرَ لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ـ آيه 77 سوره حج« فرموند:

اي مردم:
خداوند متعال شما را در اين آيه شريفه به ركوع و سجود »اقامه نماز« و پرستش 

خداوند متعال دستور داده »انجام دادن ساير واجبات علاوه بر نماز«، 
اميرالمؤمنين  از  تبعيتّ  و  پيروي  شريفه  آيه  اين  در  خير  فعل  از  مقصود  امّا 
عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام بعد از پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم می‌باشد. این 

حدیث را عیسی بن داود از امامک اظم علیه السلام نقل نموده است.2

توضيح:
طبق اين حديث شريف معني آيه 77 سوره حج »تأويل آيه شريفه و معني باطنی 

آن« اين مي‌شود كه:
خداوند متعال دستور مي‌فرمايد كه:

اي كساني كه ايمان آورده‌ايد »اي مؤمنين«:
ركوع كنيد و سجد نمائيد »نماز بخوانيد«،

پروردگارتان را عبادت و پرستش كنيد »انجام ساير واجبات و فرائض علاوه بر 
نماز«،

و بعد از پيامبر اكرم صلّي‌ الله عليه و آله و سلّم از اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب 
عليه‌السّلام اطاعت و پيروي نمائيد تا رستگار شويد.

1. اصول كافي، جلد اوّل، صفحه 271، حديث 5 »حديث 495«.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 475، حديث 5.
2. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 475، حديث 6 .
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5. وجود مقدّس امام باقر عليه‌السّلام فرمودند:
اين آيه شريفه »يا ايَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَْيْرَ لعََلَّكُمْ 
تُفْلِحُونَ ـ آيه 77 سوره حج« درباره نماز، روزه و زكات »و سایر فرائض« می‌باشد، 
و اگر مردم به ولايت خداوند متعال و به ولايت پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و 
سلّم و به ولايت ائمّه معصومين عليهم‌السّلام پايبند باشند اعمال آن‌ها مورد قبول 

واقع مي‌شود.
اين حديث را ابو بصير از امام باقر عليه‌السّلام نقل نموده است.1

6. وجود مقدّس اميرالمؤمنين عليّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام در اياّم خلافت عثمان بن 
عفّان در مسجدالنبيّ گروهي از مهاجرين و انصار را مورد خطاب قرار داده و به آن‌ها 

فرمودند:
اي گروه مهاجر و انصار:

شما را به خدا قسم: 
آيا تصديق مي‌كنيد كه وقتي كه اين آيات شريفه نازل شد »يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا 
وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَْيْرَ لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَ جاهِدوا فِی الله حَقَّ جِهاده هُوَ اجْتَباکُمْـ 
آيه 77 و 78 سوره حج«، سلمان فارسي از جاي خود بلند شد و به پيامبر اكرم عرض 

كرد:
يا رسول‌الله:

اين افرادي كه شما شاهد و گواه بر آن‌ها هستيد، 
و آن‌ها نيز شاهد و گواه بر مردم هستند و خداوند متعال آن‌ها را برگزيده چه كساني 

می‌باشند.
وجود مبارك پيامبر اكرم صلّي‌ الله ‌عليه و آله و سلّم در پاسخ به سؤال سلمان 

فرمودند:
افراد مورد اشاره در اين آيه شريفه كه خداوند متعال آن‌ها را برگزيده و شاهد و گواه 

1. تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 476، حديث 8 .
   تفسير نورالثّقلين، جلد پنجم، صفحه 131، حديث 231، »حديث 7481«.
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بر مردم هستند و من نيز شاهد و گواه آن‌ها هستم، من هستم و برادرم عليّ‌بن‌ابيطالب 
وي ازده امام از نسل حضرت علي عليه‌السّلام.

همه افراد حاضر در مسجدالنبّي اظهار داشتند كه ما نيز اين مطلب را از پيامبر اكرم 
شنيديم.

اين حديث را سليم بن قيس هلالي از حضرت امير عليه‌السّلام نقل نموده است.1

7. وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام فرمودند:
نحَْنُ حُجَجُ اللهِ في خَلْقِهِ،

وَ نحَْنُ شُهَداءُ اللهِ وَ اعَْلامُهُ في برَِيَّتِهِ، يعني:
ما حجّت‌هاي خداوند متعال در ميان خلق او هستيم،
و ما نشانه‌هاي خداوند متعال در ميان مردم مي‌باشيم.

اين حديث را ابراهيم بن ابي محمود از وجود مقدّس امام رضا عليه‌السّلام نقل 
نموده است.2

1. احتجاج طبرسي، جلد اوّل، احتجاج حضرت امير عليه‌السّلام برگروهي از مهاجر و انصار، صفحه 300 تا 326 
»صفحه 310«، حديث 56.

   تفسير صافي، جلد چهارم، صفحه 537 ـ 538.
   تفسير برهان، جلد ششم، صفحه 476، حديث 9.

   تفسير نورالثّقلين، جلد پنجم، صفحه 137، حديث 244، »حديث 7494«.
2. تفسير نورالثّقلين، جلد پنجم، صفحه 135، حديث 243، »حديث 7493«.

   تفسير نمونه، جلد چهاردهم، صفحه 201 ـ 202.





» سوره مؤمنون «

آيه 1 تا 11 سوره مؤمنون:
»قَدْ افَْلَحَ المُْؤْمِنُونَ« آیه 1؛

»الَّذينَ هُمْ في‏ صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ« آیه 2؛
»وَ الَّذينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ« آیه 3؛

کاةِ فاعِلُونَ« آیه 4؛ »وَ الَّذينَ هُمْ للِزَّ
»وَ الَّذينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حافِظُونَ« آیه 5؛

»الِّ عَلي‏ ازَْواجِهِمْ اوَْ ما مَلَکَتْ ايَْمانهُُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ« آیه 6 ؛
»فَمَنِ ابْتَغي‏ وَراءَ ذلکَِ فَاُولئِکَ هُمُ العادُونَ« آیه 7؛

»وَ الَّذينَ هُمْ لَِماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ« آیه 8؛
»وَ الَّذينَ هُمْ عَلي‏ صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ« آیه 9؛

»اوُلئِکَ هُمُ الوْارِثُونَ« آیه 10؛
»الَّذينَ يَرِثُونَ الفِْرْدَوْسَ هُمْ فيها خالدُِونَ« آیه 11؛

ترجمه:
به درستی و به تحقیق اهل ایمان »مؤمنین« به سعادت و رستگاری رسیدند. »آیه 1«

آنانک ه در نماز خود خاضع و خاشع می‌باشند. »آیه 2«
آنانک ه ازک ارهای لغو و بیهوده و سخنان باطل اعراض و احتراز میک‌نند. »آیه 3«

آنانک ه زکات اموال خودشان را ادا میک‌نند »می‌پردازند«. »آیه 4«
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آنانک ه فروج »عورت‌ها« و بدن خودشان را از عمل حرام محافظت میک‌نند. 
»آیه 5«

آنان فقط با همسران وک نیزان خود آمیزش جنسی دارند و برای اینک ارشان ملامت 
نمی‌شوند. »آیه 6«

کسانیک ه غیر از این طریق »آمیزش با همسران وک نیزان« آمیزش جنسی داشته 
باشند ستمکار هستند. »آیه 7«

آنانک ه امانت‌ها و عهد و پیمان‌های خودشان را مراعات میک‌نند. »آیه 8«
آنانک ه نمازهای خویش را محافظت میک‌نند »اوقات نماز و شرایط ظاهر و باطن 

نماز«. »آیه 9«
آری، چنینک سانی وارثان هستند »وارثان بهشت«. »آیه 10«

که بهشت فردوس »بهشت برین، یعنی بهشت برترین، یعنی بهترین بهشت« را ارث 
می‌برند و برای همیشه در آن‌جا خواهند ماند. »آیه 11«.1

شرح لغات و توضيحات:
فَلاح = رستگاری، رستگار شدن، رسیدن به آرزوها، رسیدن به سعادت؛

خُشُوع = وقتیک ه ی کفرد ضعیف در مقابل ی کفرد بسیار قدرتمند قرار می‌گیرد 
حالت خاصّی پیدا میک‌ندک ه به این حالت خاص »حال درونی خاص« خشوع گفته 

می‌‌شود. 
این حالت حالتی استک ه به افراد مقهور »شکست‌خورده« دست می‌دهد، آن هم 

هنگامیک ه با ی کسلطان قاهر و قدرتمند و شکست‌ناپذیر مواجه می‌شوند.
به عبارت دیگر، خشوع حالت تواضع و فروتنی و ادب فوق‌العاده‌ای استک ه در 

مقابل ی کشخص بزرگ یا ی کحقیقت مهم در انسان پیدا می‌شود. 
این حالت ی کحالت و حّس درونی و باطنی است لکین عوارض آن در ظاهر 
انسان نیز آشکار و نمایان می‌شود به نحویک ه فرد ضعیف در برابر فرد قوی سرش 

1. تفسیر صافی، جلد چهارم، صفحه 540. 
   تفسیر نمونه، جلد چهارم، صفحه 212-211.
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را به پایین می‌اندازد، حالت ترس به او دست می‌دهد، اعضاء و اندام‌های او از حرکت 
می‌ایستند، به این طرف و آن طرف نگاه نمیک‌ند، و خشوع جامع همه این معانی 

است.
لغَو =ک ار بیهوده،ک اریک ه فایده و نفعی برای انسان نداشته باشد.

به عبارت دیگر، لغو به عمل حلال و یا مباحی گفته می‌شودک ه انجام آن برای 
انسان در دنیا و آخرت سودی نداشته باشد »البته سود دنیوی نیز باید مقدّمه‌ای باشد 

برای سود اخروی«. 
یعنی اگر عملی انجام دهیمک ه نه در زمره واجبات باشد و نه در زمره مستجّبات، 
همچنین عمل حلال و یا مباهیک ه نه سود دنیوی داشته باشد و نه سود اخروی، به 

آن عمل، عمل لغو گفته می‌شود.
فُرُوج = جمع فَرج یعنی عورت، دستگاه تناسلی؛ 

مِلک یمین =ک نیز؛
انَِّهُمْ غَیْرُ مَلُومینَ = آن‌ها مورد ملامت و نکوهش قرار نمی‌گیرند؛

فَمَنِ ابْتَغی = هرک سک ه طلبک ند. ابِتغی یعنی طلبک ردن؛
صَلَوات = جمع صَلاة است »صلاة = نماز« یعنی نمازها؛

فِردَوس = 1. باغ، باغ مخصوصی در بهشتک ه تمام نعمت‌ها و موهبت‌های خداوند 
متعال در آنجا جمع است، لذا می‌توان فردوس را بهشت برین نامید، 

یعنی بهترین و برترین باغ بهشت؛
2. یکی از نام‌های بهشت است؛ 

3. بهشت مخصوصی است؛ 
4. فردوس یعنی قسمت بالای بهشت1.

خداوند متعال در ابتدای این سوره مبارکهک ه سوره مؤمنون نام دارد صفات و 
ویژگی‌های مؤمنین را طی چند عبارتک وتاه بیان فرموده و به آن‌ها بشارت بهشت 

1. المیزان، جلد بیست و نهم، صفحه 10- 11- 14- 15- 16- 18- 19.
   تفسیر نمونه، جلد چهاردهم، صفحه 217-213- 221.

   مجمع‌البیان، جلد هفدهم، صفحه 33.
   مفردات راغب.
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فردوس و بهشت برین »بهشت بهترین یعنی بهترین بهشت« را می‌دهد، 
لکین خداوند تبار کو تعالی قبل از اینکه به صفات و ویژگی‌های مؤمنین اشاره 
بفرماید در ی کجملهک وتاه ابتدا مژده و بشارت رستگاری و سعادتمند شدن مؤمنین 

را بیان فرموده و سپس به ویژگی‌های مؤمنین می‌پردازد.
خداوند سبحان در ابتدای این سوره و قبل از بیان صفات و ویژگی‌های مؤمنین 
رستگاری و سعادتمند شدن مؤمنین را به آن‌ها بشارت می‌دهد تا شعله‌‌های شوق و 
عشق را در دل مؤمنین زندهک ند تا مؤمنین برای رسیدن به این سعادت و رستگاری 

جاوید و ابدی با تمام توان بکوشند. 
خداوند متعال در اوّلین آیه می‌فرماید:

قَدْ افَْلَحَ المْؤمنُونَ = به درستیک ه مؤمنین رستگار و سعادتمند شدند.
انتخاب فعل ماضی افَلَحَ »یعنی رستگار شدند« در مورد رستگاری مؤمنین برای 

تایکد هر چه بیش‌تر می‌باشد، 
یعنی رستگاری و سعادتمند شدن مؤمنین قطعی و مسلّم است و آنچنان قطعی و 

مسلّم استک ه گویی قبلًا تحقّق یافته است.
ذکرک لمه قَد نیز تأیکد دیگری بر این موضوع می‌باشد.

بنابراین معنی آیه شریفه این می‌شودک ه:
به تحقیق و یقیناً مؤمنین رستگار و سعادتمند شدند و هم‌اکنون نیز رستگار و 

سعادتمند می‌باشند.
فلاح »یعنی رستگار شدن،‌ سعادتمند شدن و رسیدن به آرزوها« هم دنیا را شامل 

می‌شود و هم آخرت را، لکین سعادت آخرت مهم‌تر است چون ابدی است. 
فلاح و رستگاری و سعادتمندی در دنیا یعنی زندگی توأم با آزادگی و سربلندی و 

عزّتک ه این امور جز در سایه ایمان امکان‌پذیر نیست.
امّا فلاح و رستگاری و سعادتمندی در آخرت در یک کلام یعنی وارد شدن به 

بهشت و برخوردار شدن از نعمات بکیران الهی، آن هم برای همیشه.
بنابراین مؤمنین گرچه در دنیا نیز سعادتمند می‌باشند، 

لکین دنیا محل ناملایمات و سختی‌ها و شدائد است وک سی نیستک ه در دنیا در 
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تمام عمر غرق در راحتی و خوشی باشد، 
لذا سعادت و رستگاری واقعی و حقیقی در آخرت استک ه نه سختی دارد، نه غم 
و اندوه و نه پایان یافتن و تمام شدن،‌ و به همین لحاظ رستگار و سعادتمند واقعی 

کسی استک ه در قیامت رستگار شود و وارد بهشت گردد.
در آیه 185 سوره آل عمران خداوند متعال می‌فرماید:

هر نفَْسی چشنده مرگ است و هرک س پاداش اعمال خود را در روز قیامت به طور 
کامل و مستوفی خواهد یافت، 

هرک س در آن روز از آتش جهنمّ دور شود و داخل بهشت گردد فائز و رستگار 
است،‌ و زندگی دنیا جز متاعی فریبنده چیز دیگری نیست.

بنابراین، آیه شریفه می‌فرمایدک ه مؤمنین رستگار و سعادتمند هستند، 
و در آیات دهم و یازدهم همین سوره می‌فرمایدک ه جایگاه ابدی و همیشگی آن‌ها 

بهشت برین و بهترین باغ‌های بهشتی است.

مؤمنین چه کسانی هستند؟
مؤمنینک سانی هستندک ه خداوند متعال را به یگانگی می‌شناسند، 

به پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و به اوصیاء آن حضرت یعنی به اهل بیت 
پیامبر اکرم و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام تا چهاردهمین معصوم یعنی وجود مقدّس 

امام زمان سلام‌الله علیه ایمان دارند، 
و به روز قیامت و روز جزا نیز اعتقاد داشته و آن را تصدیق میک‌نند.

البته لازم استک ه این مؤمنین با خصوصیاتیک ه عرض شد پیروی عملی از 
دستورات خداوند متعال راک ه به وسیله وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام 

به مردم ابلاغ شده داشته باشند، 
و به همین جهت استک ه خداوند متعال در قرآنک ریم هر جاک ه صفات ن کی
مؤمنین را بیان می‌‌‌فرماید و یا از پاداش بی‌حدّ و حصریک ه در انتظار مؤمنین می‌باشد 
صحبت میک‌ند بلافاصله پس از ذکر ایمان، عمل صالح را یادآوری می‌نماید، یعنی: 

بعد از الَذّینَ آمَنُوا بلافاصله عَمِلُوا الصّالحِات نیز به آن افزوده شده است، 
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بنابراینک سانیک ه به خدا و رسول و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام و روز قیامت 
ایمان داشته و تکالیف شرعی خودشان را انجام دهند »انجام واجبات ـ ترَ کمحرّمات« 

رستگار و سعادتمند می‌باشند و جایگاه آن‌ها بهشت‌ برین است، 
گناه  اصلًا  نیستک ه  علیهم‌السّلامک سی  معصومین  از  غیر  آن‌جاک ه  از  لکین 
و معصیتی در پرونده عمل او نباشد لذا به برکت ایمان به خدا و رسول و ائمّه 
معصومین علیهم‌السّلام و اعتقاد به روز جزا و قیامت انشاءالله تعالی با شفاعت 
چهارده معصوم علیهم‌السّلام اینگونه افراد نیز سعادتمند و رستگار شده و وارد 

بهشت می‌شوند.1
پس از این آیه شریفه طیّ هشت آیه »یعنی از آیه دوّم تا آیه نهم« شش صفت 
ویژه و مهمّ مؤمنین بیان گردیده و نهایتاً در آیات دهم و یازدهم به سرنوشت ن کیو 
عاقبت خوش مؤمنین اشاره شده و ورود به بهشت و سکونت دائمی در بهشت به 

آنان بشارت داده می‌شود. 
خداوند متعال در بیان اوّلین خصوصیتّ و ویژگی مؤمنین می‌فرماید:

مؤمنینک سانی هستندک ه:
الََّذینَ هُمْ فی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ = اوّلین صفت برجسته مؤمنین این استک ه آن‌ها در 

نمازشان خضوع و خشوع دارند.
در رابطه با خشوع قبلًا عرض شدک ه وقتی شخص ضعیف و ناتوانی در مقابل 
قدرت عظیم و بزرگی قرار می‌گیرد حالتی به او دست می‌دهدک ه به این حالت 
او جدا  از غیر  او معطوف شده و  به  یعنی همه توجهش  خشوع گفته می‌شود، 

می‌شود. 
گرچه این حالت و این حس ی کحس و حالتی درونی و باطنی است لکین آثار 
آن در چهره و ظاهر انسان نیز دیده می‌شود یعنی شخص سَر را به زیر می‌اندازد، به 

این طرف و‌ آن طرف نگاه نمیک‌ند، موّدب می‌ایستد و...، 

1. المیزان، جلد بیست و نهم، صفحه 10 ـ 11.
   مجمع‌البیان، جلد هفدهم، صفحه 30.

   تفسیر نمونه، جلد چهاردهم، صفحه 212، 213، 222.
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لذا وقتی عَبدْ در مقابل خداوند متعال به نماز می‌ایستد همه توجّهش معطوف به 
خداوند متعال می‌شود و از غیر او جدا می‌گردد.

 این حالت درونی به ظاهر او نیز تأثیر می‌گذارد،‌ لذا نمازگزار در حال نماز فقط 
به محلّ سجده خود نگاه میک‌ند، و یا اینکه با ادب و احترامک امل می‌ایستد و احیاناً 
با دست خودش مثلًا با محاسن خودش بازی نمیک‌ند و امثال این حرکات را انجام 

نمی‌دهد.
در این رابطه روایاتی نیز از ائمّه معصومین علیهم‌السّلام صادر شدهک ه در تفاسیر 

به آن‌ها اشاره شده است.
قابل ذکر استک ه خداوند متعال نماز خواندن را صفت ویژه و ممتاز مؤمنین بیان 

نمی‌فرماید بلکه خاشع بودن در نماز را یکی از صفات مؤمنین عنوان می‌نماید.
در آیه بعد خداوند متعال دوّمین صفت و ویژگی مؤمنین را بیان می‌فرماید.

وَ الَّذینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ = دوّمین صفت و ویژگی مؤمنین این استک ه از 
کارهای لغو و بیهوده اعراض میک‌نند و روی برمی‌گردانند.

اعمال حرام گفته  بهک ارها و  لغو  قبلًا توضیح داده شدک ارهای  همانطورک ه 
نمی‌شود، بلکهک ارهای لغو »عمل لغو یا سخن لغو« به آن دسته ازک ارهای حلال 
و مُباح گفته می‌شودک ه در دنیا و آخرت برای صاحب آن سودی نداشته باشد. 
خداوند متعال نفرمودهک ه مؤمنین بهک لیک ارهای لغو و بیهوده را ترَ کمیک‌نند بلکه 

فرموده از آن اعراض میک‌نند و روی برمی‌گردانند، 
چراک ه انسان هر قدر همک ه مؤمن باشد ممکن استک اری بکند و یا حرفی 
بزندک ه نه سود دنیوی داشته باشد و نه سود اخروی، لذا اعراضک ردن ازک ار لغو 

و بیهوده غیر از ترک کارهای لغو به تمام معنا است.
خلاصهک لام اینکه مؤمن غیر از عمل واجب و مستحب اعمال حلال و مباحی 
را همک ه سود دنیوی و اخروی ندارند انجام نمی‌دهد و یا اشتغال دائم به آن ندارد، 
لذا مؤمن یا اشتغال به عمل واجب دارد یا مستحب، و یا عمل حلال و مباحیک ه 
می‌تواند مقدّمه واجب یا مستحب باشد، مثل استراحتک ردن و خوردن و‌ آشامیدن 
جهتک سب نیرو برای انجام اعمال صالح و نکیو چه در حوزه واجبات و چه در 
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حوزه مستحباّت، 
و وصف مؤمنین به اعراض از لغوک نایه است از علوّ همّت مؤمنین وک رامت نفس 

آن‌ها.
آیه بعد سوّمین صفت و ویژگی مؤمنین را بیان می‌فرماید:

کاةِ فاعِلُونَ = مؤمنینک سانی هستندک ه زکات اموالشان را ادا میک‌نند.  وَ الََّذینَ هُمْ للِزَّ
یادک ردن زکات همراه با نماز حاکی از این مطلب استک ه مقصود از زکات همان 
معنای معروف آن یعنی انفاق مالی است نه معنای لغُوی آنک ه تطهیر و پاک کردن و 

تزیکه می‌باشد.
کاةِ فاعِلوُنَ« و نفرموده  اگر آیه شریفه فرمودهک ه مؤمنین زکات را انجام می‌دهند »للِزَّ
که زکات را ادا میک‌نند اشاره و دلالت بر این معنا داردک ه مؤمنین به دادن زکات 

عنایت و توجّه دارند.
این سوره مبارکه در مکّه نازل شده در حالیک ه وجوب زکات »زکاتیک ه در 
رساله‌های عملیهّ آمده و به نهُ چیز تعلّق می‌گیرد« در مدینه بوده است بنابراین، به 
نظر می‌رسدک ه زکات در این آیه شریفه منحصر به زکات واجب نیست بلکه شامل 

زکات‌ها و صدقات مستحبیّ نیز می‌شودک ه در شرع اسلام فراوان است. 
به هر حال، زکات هر جاک ه در قرآنک ریم با نماز آمده معنی انفاق مالی را می‌دهد، 
و در اهمیتّ زکات همین بسک ه از امام صادق علیه‌‌السّلام نقل شدهک ه آن حضرت 

فرمودند: 
کسیک ه ی کقیراط »حدود 0/2 گرم« زکات مالش را نپردازد این شخص نه مؤمن 
است و نه مسلمان و این فرد از مصادیق این آیه شریفه است »آیه 99 و 100 سوره 

مؤمنون«ک ه می‌فرماید:
رَبِّ ارْجِعُونِ لعََلّی اعَْمَلُ صالحِاً فیما تَرَکْتُ... 

این حدیث در تفسیر برهان و تفسیر صافی ذیل آیه ی کتا 11 سوره مؤمنون آمده 
است. 

در آیه بعد خداوند متعال چهارمین صفت و ویژگی مؤمنین را بیان فرموده و 
سپس در آیات ششم و هفتم این سوره در این خصوص توضیحات بیش‌تری 
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ارائه می‌فرماید. 
در بیان چهارمین صفت مؤمنین، خداوند متعال می‌‌فرماید:

وَالَّذینَ هُمْ لفُِروُجِهِمْ حافِظُونَ = مؤمنینک سانی هستندک ه فروج »جمع فَرج یعنی 
عورت و دستگاه تناسلی« خویش را از بی‌عفّتی حفظ میک‌نند، 

یعنی مؤمنینک سانی هستندک ه از روابط جنسی نامشروع امتناع و احتراز میک‌نند.
چون غریزه جنسی در انسان‌ها وجود دارد و باید از طریق شرعی به آن پاسخ 

داده شود لذا خداوند متعال ازدواج را مقرّر فرموده تا مردم به گناه دچار نشوند. 
بنابراین شرع مقدّس اسلام روابط جنسی نامشروع را حرامک رده لکین روابط 

جنسی و آمیزش با همسران وک نیزان را مجاز شمرده و می‌فرماید:
الِّ عَلی ازَْواجِهِمْ اوَْ ما مَلَکَتْ ایَْمانهُُمْ فَاِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومینَ = مگر آمیزش با همسران و 

کنیزانشانک ه این آمیزش هیچگونه ملامت و نکوهش ندارد. 
پس، مؤمنینک سانی هستندک ه غیر از همسرانشان وک نیزانشان با افراد دیگر 

آمیزش جنسی ندارند.
تعبیر اِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومینَ »آن‌ها مورد ملامت و سرزنش و نکوهش قرار نمی‌گیرند« 
ممکن است اشاره به عقیده باطل و انحرافی بعضی از ادیان تحریف شده و یا 
انسان و برخلاف  عقائد خرافی باشدک ه هر گونه آمیزش جنسی را دون شأن 
مقام انسان دانسته و ترَ کمطلق آن را فضیلت می‌دانند »مانند بعضی از فرقه‌های 
مسیحیت و زنان و مردانیک ه ظاهراً تار کدنیا هستند«، لذا خداوند متعال آمیزش 
شمرده  مجاز  را  وک نیزان  موقتّ«  یا  دائم  همسران  از  »اعم  همسران  با  جنسی 

است.
در ادامه آیات شریفه آمدهک ه:

از این دو طایفه »1.  با غیر  العادُونَ = هرک س  هُمُ  فَاُولئِکَ  ابْتَغي‏ وَراءَ ذلکَِ  فَمَنِ 
همسران؛ 2.ک نیزان« رابطه جنسی برقرارک ند از حدود خدا تجاوزک رده و در زمره 

ظالمین و ستمکاران می‌باشد.
در آیه بعد خداوند متعال پنجمین و ششمین صفت و ویژگی مؤمنین را مطرح 

نموده و می‌فرماید:
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وَ الَّذينَ هُمْ لَِماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ = پنجمین و ششمین صفت و ویژگی مؤمنین 
این استک ه آن‌ها نگهدارنده امانت‌ها هستند و به عهد خویش وفا میک‌نند.

امانت‌ها بر دو نوع می‌باشند:
1. امانت‌های خداوند متعال که شامل موارد ذیل می‌شود

الف( همه تکالیف الهی »از قبیل نماز، روزه، جهاد و...« امانت‌های الهی هستندک ه 
انسان‌ها باید با عمل به آن دستورات آن‌ها را نگهداریک نند.

ب( اعضاء جوارح انسان و همه قوای انسان امانت‌های خداوند متعال می‌باشند و 
باید درک ارهاییک ه باعث رضایت خداوند متعال است از آن‌ها استفادهک رد. 

ج( همه نعمت‌هایی راک ه خداوند متعال به انسان‌ها اعطا فرموده امانت‌های الهی 
هستند و باید در راهی صرف شوند و بهک ار برده شوندک ه خداوند متعال امر 

فرموده است.

2. امانت‌های بندگان خدا
هر چیز و شیئی راک ه شخصی به شخص دیگر به عنوان عاریه و امانت می‌دهد 
در زمره امانت‌های بندگان خدا محسوب می‌شوند و شخص باید در نگهداری آن 

کوشا باشد.
اگر سِرّ و رازی نیز بهک سی گفته شود آن سِرّ و راز نیز امانت است و باید در حفظ 

آن نهایت سعی و تلاش به عمل آید.

عهد نیز بر دو قسم است:
1. عهدیک ه در رابطه با خداوند متعال است، 

و مقصود از این عهد ایمان و عقیده مؤمن استک ه مؤمنین باید به آن پایبند باشند 
چراک ه خداوند متعال از انسان‌ها عهد و پیمان گرفتهک ه جز خداوند متعال را نپرستند 

و همچنین به وظایف شرعی خود عملک نند.
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2. عهد و پیمانیک ه انسان‌ها بین خودشان منعقد میک‌نند و در صورتیک ه طبق 
موازین شرعی باشد طرفین عهد مُلزم به رعایت آن هستند.

نوع دیگر این عهد، نذر و قَسَم می‌باشد، 
یعنی شخص خود را ملزم بهک اری میک‌ند مثلًا نذر میک‌ندک ه فلانک ار را بکند و 

یا قَسَم می‌خوردک ه عملی را انجام بدهد یا ندهد. 
چنانچه این نذر و قَسم در چارچوب دین و طبق ضوابط شرعی باشد رعایت آن 

لازم و ضروری است.
پس، پنجمین و ششمین صفت بارز مؤمنین این استک ه امانت و عهد خودشان را 

حفاظت و رعایت میک‌نند، 
چه این امانت و عهد امانت و عهد خداوند متعال باشد، 

چه امانت و عهد نسبت به بندگان خدا.
مقصود از رعایت در این آیه شریفه حفاظت و نگهداری می‌باشد.

هفتمین صفت و ویژگی و در واقع آخرین صفت و ویژگیک ه خداوند متعال در 
این آیات شریفه برای مؤمنین عنوان فرموده این استک ه:

وَ الَّذينَ هُمْ عَلي‏ صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ = مؤمنینک سانی هستندک ه نمازهای خودشان را 
محافظت میک‌نند. 

مقصود از محافظتک ردن از نمازها این استک ه مؤمن باید مراقب باشد تا نماز در 
وقت و موعد مقرر خوانده شود و قضا نشود.

هفت ویژگی و صفتیک ه در این آیات شریفه برای مؤمنین ذکر شد با نماز شروع 
شد و به نماز خاتمه یافت. 

اوّلین صفت خشوع در نماز بود و آخرین صفت مراقبت از نمازها، و این خود 
حاکی از اهمیت ویژه نماز می‌باشد، لکین ذکر این نکته ضروری استک ه همه 
واجبات و فرائض در جای خود اهمیت دارند، مثلًا در رابطه با زکات همانطور 
که ملاحظه فرمودید امام صادق علیه‌‌السّلام فرمودندک ه اگر شخصی ی کقیراط از 

زکات مالش را نپردازد نه مسلمان است و نه مؤمن.
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خلاصه کلام این شد که:
خداوند متعال در این آیات شریفه ضمن دادن مژده و بشارت برای رستگاری و 
سعادتمند شدن مؤمنین، صفات و ویژگی‌هایی برای آن‌ها عنوان نموده و فرموده: 

مؤمنینک سانی هستندک ه »یا، مؤمنینی رستگار می‌شوندک ه«: 
1. در نماز خود خشوع دارند.

2 . ازک ارها و سخنان لغَو و بیهوده و بی‌فایده اعراض میک‌نند.
3. زکات مالشان را ادا میک‌نند.

4. از آمیزش‌های جنسی نامشروع امتناع میک‌نند.
5. امانت‌ها را حفاظت و نگهداری میک‌نند.

6. به عهد خویش وفادار می‌باشند.
7. از نمازهای خویش محافظت میک‌نند تا نمازهایشان قضا نشود.

خداوند متعال در ادامه آیات شریفه فرموده:
کسانیک ه این صفات و ویژگی‌ها را داشته باشند:

اوُلئِکَ هُمُ الوْارثُونَ = آن‌ها وارثان هستند.
اینکه این مؤمنین چه چیزهایی را به ارث می‌برند و چه چیزهایی را خداوند متعال 

به آن‌ها اعطا می‌فرماید در ادامه آیات شریفه ملاحظه می‌فرمائید.
الَّذينَ يَرِثُونَ الفِْرْدَوْسَ هُمْ فيها خالدُِونَ = این مؤمنین، فردوس »بهشت‌ برین« را به ارث 

می‌برند.
فردوس به معنی باغ است و بالای بهشت نیز شامل آن می‌شود، لذا این مؤمنین 
قسمت بالای بهشت نصیبشان می‌شود و بهشت برین »بهترین و برترین باغ‌های 

بهشت« جایگاه ابدی و همیشگی آن‌ها می‌شود. 
تعبیر ارث بردن »یعنی بدون زحمت به چیزی رسیدن« در این آیه شریفه می‌تواند 

یکی از دو معنی و مفهوم ذیل را داشته باشد و یا شامل هر دو آن‌ها باشد.
1. گرچه انسان‌های مؤمن برای رسیدن به بهشت در دنیا تلاش وک وشش نموده 
و زحماتی را متحمّل شده‌اند امّا این زحمات »طی هفتاد و هشتاد سال سنّ انسان« 
در مقابل آن همه پاداش عظیم خداوند متعال در بهشت و آن همه نعمات جاویدان و 
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همیشگی در واقع به حدّی ناچیز استک ه گویا بدون زحمت به انسان رسیده است 
و مثل این استک ه انسان آن‌ها را ارث برده است. 

2. در برخی روایات آمدهک ه همه انسان‌ها در آخرت دارای دو منزل هستند، 
ی کمنزل در بهشت و ی کمنزل در جهنم، لذا وقتی فردی جهنمی می‌شود و به 

جهنمّ می‌رود منزل او را در بهشت اهل بهشت به ارث می‌برند.1

حدیث:
1. وجود مقدس امام صادق علیه‌‌السّلام فرمودند:

فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف مادر گرانقدر امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب 
بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف در مسجدالحرام درد زایمان گرفتک ه به 
امر خداوند متعال دیوارک عبه شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارد خانهک عبه شد 
و سپس دیوار شکافته شدهک عبه به حالت اوّل بازگشت و فاطمه بنت اسد داخل 
کعبه وضع حمل نموده و وجود مبار کامیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب علیه‌‌السّلام را 

به دنیا آورد.
پس از سه روز فاطمه بنت اسد به همراه طفل سه روزه خویش یعنی امیرالمؤمنین 

علیّ‌بن‌ابیطالب علیه‌‌السّلام از داخلک عبه خارج شد. 
پس از اینکه فاطمه بنت اسد وک ود کسه روزه‌اش یعنی امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب 
علیه‌‌السّلام از داخلک عبه خارج شدند خدمت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
رسیدند »آن زمان پیامبر اکرم سی سال سن داشتند و هنوز به رسالت مبعوث نشده 

بودند«.

1. مجمع‌البیان، جلد هفدهم، صفحه 30 تا 33.
   المیزان، جلد بیست و نهم، صفحه 10- 11-14 تا 19.

   تفسیر نمونه، جلد چهاردهم، صفحه 213- 216- 217- 221- 222.
   تفسیر صافی، جلد چهارم، صفحه 542- 543.

   تفسیر برهان، جلد ششم، صفحه 489، حدیث 11.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد پنجم، صفحه 137، حدیث 245 »حدیث 7495«.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد پنجم، صفحه 149، حدیث 35 »حدیث 7530«.
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امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب علیه‌‌السّلامک ه طفل سه روزه‌ای بودند وقتی خدمت 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم رسیدند به پیامبر اکرم عرضک ردند: 

لامُ عَلَیکَ یا رَسُولَ الله وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ برََکاتُه. الَسَّ
امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب علیه‌‌السّلام پس از عرض سلام خدمت رسول‌‌الله، 
بسم‌ الله الرّحمن الرّحیم را بر زبان مبار کخویش جاری ساخته و این آیات شریفه را 

تلاوت فرمودند:
بسِْم ‌الله الرّحْمنِ الرّحیم. قَدْ افَْلَحَ المُْؤْمِنُونَ ـ الَّذينَ هُمْ في‏ صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ـ وَ الَّذينَ هُمْ عَنِ 

اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ـ ... الَّذينَ يَرِثُونَ الفِْرْدَوْسَ هُمْ فيها خالدُِونَ.
پس از اینکه امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب علیه‌‌السّلام این آیات شریفه را در محضر 
رسول‌الله صلّی الله علیه و آله و سلّم تلاوت فرمودند وجود مبار کپیامبر اکرم صلّی 

الله علیه و آله و سلّم به امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب علیه‌‌السّلام فرمودند:
 : یا عَلِیُّ

قَدْ افَْلَحُوا بِکَ، 
اَ نْتَ وَ اللهِ امَیرُهُمْ، 
انَْتَ وَ اللهِ دَلیلُهُمْ، 

بِکَ یَهْتَدُون...، یعنی:
ای علی: 

مؤمنین به وسیله تو و با پذیرش امامت و ولایت تو رستگار و سعادتمند می‌شوند،
به خدا قسم تو امیر و آقا و سرور مؤمنین هستی، 

به خدا قسم تو راهنمای آن‌ها هستی، 
به خدا قسم مؤمنین به وسیله تو و با پذیرش امامت و ولایت تو به راه راست 

هدایت می‌شوند.1

1. تفسیر برهان، جلد ششم، صفحه 485، حدیث 9.
   امالی شیخ طوسی، جلد دوّم، مجلس چهل و دوّم، صفحه 730، حدیث 1 »حدیث 1510«.
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توضیح:
الف( این حدیث شریف و نورانی طولانی و مفصّل است، فقط قسمت‌هایی از این 

حدیث شریفک ه در رابطه با آیات شریفه اوائل سوره مؤمنون بود نقل شد.

ب( وقتیک ه امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب علیه‌‌السّلام آیات شریفه سوره مؤمنون را 
در محضر رسول‌الله صلّی الله علیه و آله و سلّم تلاوت فرمودند فقط سه روز از عمر 
مبارکشان می‌گذشت و در آن زمان وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و 

سلّم سی سال سن داشتند و هنوز مبعوث به رسالت نشده بودند.

ج( پیامبر اکرم در سن چهل سالگی مبعوث به رسالت شدند و هنگام بعثت رسول‌الله 
حضرت علی علیه‌‌السّلام ده ساله بودند.

2. امامک اظم سلام‌الله علیه فرمودند:
این آیات شریفه »قَدْ افَْلَحَ المُْؤْمنِوُنَ ... الَّذينَ يرَثِوُنَ الفْرِْدَوْسَ هُمْ فيها خالدُِونَ« درباره 
وجود مقدّس رسول‌الله، علیّ‌بن‌ابیطالب، فاطمه زهرا، و حسن و حسین سلام‌الله علیهم 

اجمعین نازل شده است.
این حدیث را عیسی بن داود از امامک اظم علیه‌‌السّلام نقل نموده است.1

3. امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب علیه‌‌السّلام فرمودند:
این آیات شریفه »قَدْ افَْلَحَ المُْؤْمنِوُنَ ـ الَّذينَ هُمْ في‏ صَلاتهِمِْ خاشِعُونَ ـ وَ الَّذينَ هُمْ 
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرضُِونَ ـ ... الَّذينَ يرَثِوُنَ الفْرِْدَوْسَ هُمْ فيها خالدُِونَ« درباره من نازل شده 

است.2

1. تفسیر برهان، جلد ششم، صفحه 483، حدیث 1.
2. عیون اخبارالرضا علیه‌السّلام، جلد دوّم، باب 31، اخبار مجموعه صفحه 116، حدیث 289.

   تفسیر صافی، جلد چهارم، صفحه 544.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد پنجم، صفحه 149، حدیث 34 »حدیث 7529«.



آل الله در کتاب الله 506

آیه 73 و 74 سوره مؤمنون:
»وَانَِّكَ لتََدْعُوهُمْ الِى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ« آیه 73.

»وَانَِّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْخِرَةِ عَنِ الصِراطِ لنَاكِبُونَ« آیه 74.

ترجمه: 
خداوند متعال به پیامبر اکرم می‌فرماید:

ای پیامبر، به طور قطع و یقین تو آن‌ها را »همه مردم را« به راه راست هدایت 
میک‌نی. »73«

اماک سانیک ه به آخرت و روز جزا ایمان ندارند از این راه راست منحرف هستند. 
1»74«

شرح لغات و توضیحات:
صراط مستقیم = راه راست، راه مستقیم، راه حق، دین حق، راهیک ه انسان را به 

بهشت می‌رساند.
قابل ذکر استک ه راه راست و صراط مستقیمک ه نزدی‌کترین فاصله بین دو نقطه 
می‌باشد ی کراه بیش‌تر نیست، در حالیک ه راه‌های انحرافیک ه در اطراف و چپ و 

راست آن قرار گرفته‌اند فراوان هستند.
ناکِب = از ماده نکب و نکوب یعنی انحراف از مسیر، انحراف از راه2.

خداوند متعال در این آیه شریفه »آیه 73 سوره مؤمنون« وجود مقدّس پیامبر 
آن حضرت  به  و  داده  قرار  مورد خطاب  را  سلّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  اکرم 

می‌فرماید:
وَانَِّكَ لتََدْعُوهُمْ الِى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ = ای پیامبر، تو آن‌ها را به راه راست و راهیک ه به 

حق منتهی می‌شود دعوت میک‌نی.

1. تفسیر نمونه، جلد چهاردهم، صفحه 297، 300، 301.
2. المیزان، جلد بیست و نهم، صفحه 72 ـ73.

   تفسیر نمونه، جلد چهاردهم، صفحه 300 ـ 301.
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گرچه در آیات قبل صحبت ازک فّار و مشریکن بود و این دعوت پیامبر اکرم نیز به 
آن‌ها بازمی‌گردد، 

لکین این دعوت پیامبر اکرم مربوط به همه انسان‌ها است و پیامبر اکرم همه انسان‌ها را به 
صراط مستقیم و راه راستک ه همان دین حق و دین الهی می‌باشد دعوت می‌فرماید.

مقصود از صراط مستقیم و راه راست همان دین حقّی استک ه انسان را به سوی 
سعادت و به سوی بهشت راهنمایی میک‌ند،

و مراد از دین حق همان دین اسلام می‌باشد.
در آیه بعد خداوند متعال می‌فرماید:

راطِ لنَاكِبُونَ =ک سانیک ه به آخرت و روز جزا  وَانَِّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْخِرَةِ عَنِ الصِّ
ایمان ندارند از راه راست و از صراط مستقیم انحراف دارند.

به عبارت دیگرک سانیک ه به قیامت و روز جزا ایمان ندارند از صراط مستقیم یعنی 
از دین حق منحرف می‌باشند چراک ه اصل و اساس دین حق مبتنی بر ایمان به خدا 
و رسول خدا و اوصیاء رسول و ایمان به معاد و روز جزا است و عدم اعتقاد به هر 

کدام از اصول فوق باعث انحراف از دین حق می‌شود.
اگر خداوند متعال در این آیه شریفه از بین همه صفاتیک هک فّار دارند فقط به 
مسئله عدم ایمان آن‌ها به روز قیامت و معاد اکتفا نموده به این جهت استک ه مبنای 
دین حق بر این عقیده استوار استک ه زندگی انسان پس از مرگ خاتمه نمی‌پذیرد 
بلکه پس از این جهان به جهان دیگری وارد می‌شودک ه جاودانه و همیشگی است 
و در آن‌جا به اعمال انسان‌ها رسیدگی شده و به آن‌ها پاداش و عقاب داده می‌شود 

و در نتیجه نکیان به بهشت می‌روند و بدکاران به جهنمّ.
رسیدن به بهشت و سعادت جاوید اخروی نیز جز با اعتقاد حق »یعنی ایمان به 
خدا و رسول خدا و اوصیاء رسول خدا و ایمان به معاد«‌و عمل حق »عمل به تکالیف 
شرعی« به دست نمی‌آید، بنابراین وقتی افرادی به روز قیامت و روز جزا اعتقادی 
نداشته باشند صحبت از سایر اصول و فروع دین بی‌فایده است، ‌لذا خداوند متعال 

فقط به همین ی کقضیهّ اکتفا نموده است.
اینکه منظور از صراط مستقیم در این آیه شریفه چیست و تأویل آیه شریفه درباره 
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صراط مستقیم چه می‌باشدک ه پیامبر اکرم مردم را به سوی او دعوت می‌فرماید 
انشاءَالله تعالی در بخش حدیث بیان خواهد شد.1

حدیث:
1. وجود مقدّس امامک اظم علیه‌‌السّلام فرمودند:

راطِ لنَاكِبُونَ ـ  مقصود از صراط در این آیه شریفه »وَانَِّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْخِرَةِ عَنِ الصِّ
آیه 74، سوره مؤمنون« ولایت ما اهل بیت پیامبر اکرم می‌باشد، یعنی:

کسانیک ه به آخرت و به روز قیامت ایمان ندارند از ولایت و امامت ما اعراض 
کرده و رویگردان می‌شوند.

این حدیث شریف را زید بن موسی از پدربزرگوارش امامک اظم علیه‌‌السّلام نقل 
نموده است.2

2. وجود مقدّس مولی‌الموحّدین امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب علیه‌‌السّلام در تفسیر 
راطِ لنَاكِبُون َـ آیه 74 سوره مؤمنون«  این آیه شریفه »وَانَِّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْخِرَةِ عَنِ الصِّ

فرمودند:
یعنی از ولایت ما رویگردان هستند.

این حدیث را اصبغ بن نباته از حضرت امیر علیه‌‌السّلام نقل نموده است.3

توضیح:
معنی فرمایش امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب علیه‌‌السّلام این استک ه: 

مقصود از صراط مستقیم الهی در این آیه شریفه ولایت ما است، 
لذاک سانیک ه به قیامت و روز جزا اعتقاد ندارند از صراط مستقیم الهی یعنی از 

ولایت ما اعراض میک‌نند و راه انحراف را می‌پیمایند.

1. المیزان، جلد بیست و نهم، صفحه 73-72.
    تفسیر نمونه، جلد چهاردهم، صفحه 301-300.
2. تفسیر برهان، جلد ششم، صفحه 515، حدیث 2.
3. تفسیر برهان، جلد ششم، صفحه 515، حدیث 3.
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3. وجود مقدّس امام باقر علیه‌‌السّلام فرمودند:
مقصود از صراط مستقیم در این آیه شریفه »وَانَِّكَ لتََدْعُوهُمْ الِى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ـ آیه 

73، سوره مؤمنون« ‌ولایت امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب علیه‌‌السّلام می‌باشد،‌ 
و در این صورت معنی آیه شریفه این می‌شودک ه:

خداوند متعال به پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌فرماید:
ای پیامبر:

تو مردم را به صراط مستقیم یعنی به ولایت امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب علیه‌‌السّلام 
دعوت میک‌نی.

این حدیث را ابو جارود از وجود مقدّس امام باقر علیه‌‌السّلام نقل نموده است.1

4. وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب علیه‌‌السّلام فرمودند:
فَ النّاسَ نفَْسَهُ حَتّی یَعْرِفُوهُ وَحْدَهُ وَ یَأتُوهُ مِنْ بابِهِ، وَجَلَّ لوَْشاءَ عَرَّ انَِّ اللهَ عَزَّ

وَ لکِنَّهُ جَعَلنا ابَْوابهَُ وَ صِراطَهُ وَ سبیلَهُ وَ بابهَُ الَّذی »وَالوَْجْهُ الَّذی« یُوْتیٰ مِنْهُ.
فَقالَ:

راطِ لنَاكِبُونَ. فَمَن عَدَلَ عَنْ وِلایَتِنا اوَْ فََضّلَ عَلَیْنا غَیْرَنا فَانَّهُمْ عَنِ الصِّ
یعنی:

اگر خداوند متعال می‌خواست خودش را بی‌واسطه به مردم معرّفی می‌فرمود تا 
مردم خداوند متعال را به یگانگی بشناسند، لکین: 

خداوند متعال ما را ابواب خویش و صراط خویش و راه خویش و باب خویش 
قرار دادک ه از طریق آن باب مردم وارد شوند »باب شناخت و معرفت نسبت به 

خداوند متعال« بنابراین:
هرک س از ولایت ما اعراض نماید و ولایت و امامت ما را نپذیرد، 

و دیگران را به ما برتری بخشد و بر ما تفضیل دهد »دیگران را از ما برتر بداند و 
از آن‌ها تبعیتّ نماید«، 

1. تفسیر نورالثّقلین، جلد پنجم، صفحه 183، حدیث 95 »حدیث 7591«.
   تفسیر صافی، جلد چهارم، صفحه 564.
   المیزان، جلد بیست و نهم، صفحه 76.
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چنین شخصی از صراط مستقیم الهی انحراف پیداک ره و راه ضلالت و گمراهی را 
در پیش گرفته است. 

این حدیث را اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب علیه‌‌السّلام، و مُقّرنِ از 
امام صادق علیه‌‌السّلام نقل نموده است.1

5. وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب علیه‌‌السّلام ضمن ایراد خطبه‌ایک ه به 
خطبه وسیله معروف می‌باشد فرمودند:

در وجود من فضائل و مناقب فراوانی هستک ه اگر از آن‌ها یادک نم جنجال بزرگی 
به پا می‌شود و زمانی طولانی می‌خواهدک ه مردم آن‌ها را بشنوند.

سپس وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب علیه‌‌السّلام فرمودند:
بعد از رحلت پیامبر اکرم آن دو نفر پیراهن خلافت را پوشیدند و با من منازعه 

کردند در حالیک ه در رابطه با خلافت حقّی نداشتند، 
لکین به علّت ضلالت و گمراهی خلافت را غصبک ردند.

وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب علیه‌‌السّلام در ادامه فرمایش خویش 
فرمودند:

، کْرُ الَّذی عَنْهُ ضَلَّ انَاَ الذِّ
بیلُ الَّذی عَنْهُ مالَ، وَالسَّ
وَ الْیمانُ الَّذی بِهِ کَفَرَ،

وَ القُْرْآنُ الَّذی ایِّاهُ هَجَر،
وَالدّینُ الَّذی بِهِ کَذَبَ،

راطُ الَّذی عَنْهُ نکََبَ، یعنی: وَ الصِّ
منم آن ذکرک ه آن دو نفر از آن گمراه شدند، 

1. احتجاج طبرسی، جلد اوّل، پاسخ حضرت امیر علیه‌السّلام به ابنکَ وّاء، صفحه 508، حدیث 129. 
   اصولک افی، جلد اوّل، صلحه 260، حدیث 9 »حدیث 468«. 

   تفسیر صافی، جلد چهارم، صفحه 564.
   تفسیر نور الثّقلین، جلد پنجم، صفحه 183، حدیث 98 »حدیث 7594«.

   تفسیر نمونه، جلد چهاردهم، صفحه 302-301.



511 سوره مومنون

منم آن سبیل و راهیک ه آن دو نفر از آن اعراضک رده و به بیراهه رفتند، 
منم آن ایمانیک ه آن دو نفر به آنک فر ورزیدند،‌

منم آن قرآنیک ه آن دو نفر آن را مهجور داشتند »آن راک نار گذاشتند«،‌
منم آن دینیک ه آن دو نفر آن را تکذیبک ردند، 

و منم آن صراط مستقیمیک ه آن دو نفر از آن منحرف شدند و انحراف پیداک ردند.1

6. هنگام زیارت امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب علیه‌‌السّلام در روز عید سعید غدیر 
خدمت آن حضرت عرض میک‌نیم:

الَسّلامُ عَلَیْکَ یا مُوْلایَ یا امَیرَالمُْؤمِنینَ،
لامُ عَلَیْکَ یا دینَ اللهِ القَْویمَ وَ صِراطَهُ المْسْتَقیم، یعنی: الَسَّ

سلام بر تو ای مولای من ای امیرالمؤمنین،
سلام بر تو ای دین محکم و پابرجای خدا،

سلام بر تو ای صراط مستقیم خدا »سلام بر تو ای صراط مستقیم الهی«.
این زیارت نورانی و شریف از ناحیه وجود مقدّس امام هادی علیه‌‌السّلام صادر شد 

و در مفاتیح‌الجنان نیز آمده است.

توضیح:
با توجه به احادیث شریفیک ه ملاحظه فرمودید معنی آیات 73 و 74 سوره مؤمنون 

»معنی باطنی و تأویل آیات شریفه« این می‌شودک ه: 
خداوند متعال به پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌فرماید:

ای پیامبر:
به طور قطع و یقین تو مردم را به صراط مستقیم الهی یعنی به سوی ولایت 
امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابیطالب علیه‌السّلام و به سوی ولایت ائمّه معصومین علیهم‌السّلام 

1. تفسیر نورالثّقلین، جلد پنجم، صفحه 185، حدیث 99 »حدیث 7595«.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد پنجم، صفحه 369، حدیث 41 »حدیث 7970«.

   تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 17-18 »ذیل آیات 27 تا 30 سوره فرقان«.
   تفسیر برهان، جلد ششم، صفحه 662 ، حدیث 7 »ذیل آیات 27 تا 29 سوره فرقان«.
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دعوت میک‌نی »دعوت مردم به پذیرش ولایت و امامت ائمّه معصومین علیهم‌السّلام 
که صراط مستقیم الهی هستند«‌ آیه 73.

کسانیک ه به آخرت و به روز قیامت اعتقاد ندارند از صراط مستقیم خداوند 
متعال یعنی از ولایت ائمّه معصومین علیهم‌السّلام انحراف دارند، یعنی:

کسانیک ه به روز قیامت اعتقاد ندارند از پذیرش ولایت و امامت ائمّه معصومین 
علیهم‌السّلام خودداری می‌نمایند. »آیه 74«.

با توجه به اینکه عدم اعتقاد به قیامت از صفاتک فّار می‌باشد »زیرا معاد از اصول 
دین است«‌، لذا:

کسانیک ه به قیامت و آخرت ایمان ندارند »یعنیک افرین« از پذیرش ولایت 
افراد ظاهراً  این  علیهم‌السّلام خودداری میک‌نند گرچه  ائمّه معصومین  امامت  و 

مسلمان باشند و فرائض را نیز به جای بیاورند، لذا:
عدم پذیرش امامت و ولایت ائمّه معصومین علیهم‌السّلام یعنیک فر، و این معنا 
در احادیث فراوانی از جمله در زیارت نورانی جامعهک بیره آمدهک ه هنگام زیارت 

ائمّه معصومین علیهم‌السّلام به محضر آن ذوات مقدّسه عرض میک‌نیم:
مَن جَحَدَکُمْ کافِرٌ، یعنی:

منکر شما ائمّه معصومین علیه‌‌السّلامک افر است.
قابل ذکر استک ه منکرین امامت ائمّه معصومین علیهم‌السّلام اگر شهادتین را 
به زبان جاری نموده باشند مسلمان می‌باشند و احکام اسلام بر آن‌ها جاری است لکین 
در باطن و در حقیقت امرک افر هستند در زمرهک افرین می‌باشند و روز قیامت با آن‌ها 
محشور خواهند شد و ذیل آیه 81 و 253 و 257 سوره بقره در این رابطه توضیحات 

کاملی ارائه شده است.
ذیل آیه ششم و هفتم سوره مبارکه حمد »فاتحة الکتاب« در رابطه با صراط مستقیم 

توضیحاتی به عرض رسیده است.
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هُوَ المُْعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللهِ و حبل اللهِ هُوَ القُْرآنُ، لایَفْتَرِقانِ الِی یَوْمِ القْیامَةِ، فَالِمامُ یَهْدی الِیَ القُْرْآنِ 
187....................................................... . وَجَلَّ وَ القَْرآنُ یَهْدی الِیَ الِْمامِ، وَ ذلکَِ قَوْلُ اللهِ عَزَّ

201............................................................................................................... بلَِ اللهُ اعَْطاها،

206...................................... افَی کِتابِ اللهِ انَْ تَرِثَ ابَا کَ وَلا ارَِثُ ابَی، لقََدْ جِئْتَ شَیْئاً فَرِیّاً،

افََعَلی عَمْدٍ تَرَكْتُمْ كِتابَ اللهِ وَ نبََذْتُمُوهُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ، اذِ يَقُولُ: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُد..........206

هْراءِ سَیِّدةِ  دیقَةِ الطّاهِرَةِ الزَّ وَ الَْمْرُ الَْعْجَبُ وَالخَْطْبُ الَْفْظَعُ بعَْدَ جَحْدِکَ حَقَّکَ، غَصْبُ الصِّ
209.................................................................................................................. النِّساءِ فَدَکاً،

مَنْ ماتَ بغَِيْرِ امِامٍ ماتَ مِيْتَةً جاهِلِيَّةً،.............................................................................230

231............................................................... ةٍ لِِ عَلي عِبادِهِ، لا تَبْقَي الَْرْضُ بغَِيْرِ امِامٍ حُجَّ

ةُ،...............................................231 ةٍ وَ انَاَ وَ الِله ذلكَِ الحُْجَّ انَِّ الَْرْضَ لا تَخْلوُا مِنْ حُجَّ

231.......................................................................... لوَ بقَِيتِ الَْرْضُ بغَِيْرِ امِامٍ لسَاخَتْ،

عَ مِنْ الَْرْضِ ساعَةً لمَاجَتْ باَِهْلِها كَما يَموُجُ البَْحْرُ باَِهْلِهِ،...................231 ِـ لوَْ انََّ الِْمامَ رُف

وَجَلَّ ظاهِرٌ عادِلٌ، اصَْبَحَ ضالًا  دُ: مَنْ اصَْبَحَ مِنْ هذِهِ الُْمّةِ لا امِامَ لهَُ مِنَ الِله عَزَّ وَ اللهِ يا مُحَمَّ
تائهِاً، وَ انِ ماتَ عَلی هذِهِ الحْالةَِ ماتَ مِیْتَةَ کُفْرٍ وَ نِفاقٍ،............................................232



232.................................................................... مَنْ ماتَ وَ ليَْسَ لهَُ امِامٌ فَمِيْتَتُهُ مِيْتَةُ جاهِلِيَةٍ،

233......................................................................................... جاهِلِیَّةَ كُفْرٍ وَ نِفاقٍ وَ ضَلالٍ،

: شیِعَتُکَ هُمُ الفائزُِونَ یَومَ القِیامَةِ؛ فَمَنْ اهَانَ واحِداً مِنْهُم فَقَد اهَانکََ، وَ مَن اهَانکََ فقَد  یا عَلىُّ
اهَاننَى، وَ مَن اهَاننَى ادَخَلَهُ اللهُ تعالی نارَ جَهنَّمَ خالدِاً فیها وَ بئِْسَ المَصیرُ، .......................239

252............................................................... لام، ذَهَبَتْ دَوْلةَُ البْاطِلِ، اذِا قامَ القْائمُ عَلَيْه السَّ

، وَ کُلُّ عِلْمٍ عُلِّمْتُ فَقَدْ احَْصَیْتُهُ فی امِامِ المُْتَّقینَ، مَعاشِرَ النّاسِ: ما مِنْ عِلْمٍ الِّ وَقَدْ احَْصاهُ اللهُ فِیَّ

253............................................................ وَ ما مِنْ عِلْمٍ الِّ عَلَّمْتُهُ عَلِیّاً وَ هُوَ الِْمامُ المُْبینُ،

253........................................................................ مَعاشِرَ النّاسِ: لاتَضِلُّوا عَنْهُ وَلاتَنْفِرُوا مِنْهُ،

جيج وَ اقََلَّ الحْجيج.........................................................................................266 ما اكَْثَرَ الضَّ

مَعَكُمُ المَْحْيا وَ مَعَكُمُ المَْماتُ،........................................................................................271

« فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ انِاّ اعَْتَدْنا للِظّالمِِينَ  بكُِّمْ »في وَلايَةِ عَليٍّ وَقُلِ الحَْقُّ مِنْ رَّ
)آلِ محمّدٍ( ناراً احَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُها................................................................................273

275.......................................... دٍ حَقَّهُمْ ناراً احَاطَ بِهِمْ سُرادِقُها، انِاّ اعَْتَدْنا للِظّالمِينَ آلِ مُحَمَّ

288............................................................................. دٍ تَطْمَئِنُّ القُْلوُبُ وَ هُوَ ذِكْرُ الِله، بِمُحَمَّ

289............................................................................................. نحَْنُ ذِكْرُ الِله وَ نحَْنُ اكَْبَرُ،

ةِ، وَ لایُشْرِکْ بعِِبادَةِ رَبِّهِ احََداً »الَتَّسْلیمُ لعَِلیّ بن ابَیطالب، لایُشْرِکْ  الَعَْمَلُ الصّالحُِ المَْعْرِفَةُ بِالَْئمَِّ
مَعَهُ فِی‌الخْلافَةِ مَنْ لیَْسَ ذلکَِ لهَُ وَ لا هُوَ مِنْ اهَْلِهِ«،.....................................................307

دٌ رسول‌الله، عَلِيُّ بن ابَیطالب امیرالمُْؤمِنینَ وَ زَوْجَتُهُ فاطِمَةُ سَيِّدَةِ نِساءِ العْالمَِينَ  لا الِهَ الَِّ اللهُ، مُحَمَّ
وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَيْنُ سَيِّدا شَبَابِ أَهْلِ الجَْنَّة. ....................................................................327



يَّتِكَ، هُمْ خَيْرٌ مِنْكَ وَ مِنْ جَميعِ خَلْقى، لوَْلاهُمْ ما خَلْقتُكَ وَلا خَلَقْتُ الجَْنَّةَ وَالنّارَ  هؤُلاءِ مِنْ ذُرِّ
ماءَ وَلا الَْرْضَ..................................................................................................327 وَلَا السَّ

لام وَلا بِوِلایَتِنا فَکانوُا ضالیّنَ  لالةَِ لا یُؤْمِنُونَ بِوِلایَةِ امَیرُالمُْؤْمِنین عَلَیهِ السَّ کُلُّهُمْ کانوُا فِی‌الضَّ
اضَْعَفُ  وَ  مَکاناً  شَرّاً  فَیُصَیِّرُهُمْ اللهُ  یَمُوتُوا  طُغْیانِهِمْ حَتّی  وَ  لهَُمْ فی ضَلالتَِهِمْ  فَیَمُدَّ مُضِلّینَ، 
354.................................................................................................................... جُنْداً،

نْيا بِجُملَتِها  لوَْ ضَرَبْتُ خَيْشُوم‏َ المُْؤْمِنِ بسَِيْفِي هذَا عَلى انَْ يُبْغِضَنِي ما ابَْغَضَني، وَ لوَْ صَبَبْتُ الدُّ
362............... عَلى المُْنافِقِ عَلى انَْ يُحِبَّني ما احََبَّني، الَلّهُمَّ اجْعَلْ لي في قُلُوبِ المْؤمنينَ وُدّاً،

363................................... ما مِنْ مؤمنٍ الِّ وَ في قَلْبِهِ حُبٌ لعَِليِّ بنِ ابَيطالب عليه‌السّلام،

ةَ في صُدورِ المُْؤْمِنينَ، وَ الهَْيْبَةَ وَ العَْظَمَةَ في صُدُوُرِ المُْنافِقينَ،.........364 الَلَّهُمَّ هَبْ لعَِلِيٍّ المَْوَدَّ

قُلِ اللّهُمَّ اجْعَلْ لي عِنْدَكَ عَهداً، وَ اجْعَلْ لي في قُلُوبِ المُْؤْمِنينَ مَوَدّةً، ............................365

372...................................................... دٍ لمَّا امَِنْتَني، الَلّهُمَّ انِيّ اسَْئَلُكَ بِحَقِّ مُحمّدٍ وَ آلِ مُحمَّ

لام، فَوَ الِله لوَْ انََّ رَجُلًا عَبَدَ اللهَ عُمْرَهُ، ما بیَْنَ  »ثُمَّ اهْتَدی الِی وِلایَتِنا اهَْل البَْیْتِ عَلَیهِمْ السَّ
کْنِ وَ المَْقامِ ثُمَّ ماتَ وَ لمَْ یَجِیءْ بِوِلایَتِنا لََکَبَّهُ اللهُ فِی النّارِ عَلی وَجْهِهِ«،...............377 الرُّ

الَا تَری کَیْفَ اشْتَرَطَ وَ لمَْ یَنْفَعْهُ التَّوْبةََ وَالْیمانَ وَالعَْمَلَ الصّالحَِ حَتّی اهْتَدی، وَاللهِ لوَْ جَهَدَ انَْ 
یَعْمَلَ بعَِمَلٍ ما قُبِلَ مِنْهُ حَتّی یَهْتَدی قُلْتُ، الِی مَنْ جَعَلَنِی اللهُ فِداکَ. قالَ البْاقِر علیه‌السّلام: 
378.............................................................................................................................. الِیَْنا،

انَِّما امُِرَ النّاسُ انَْ یَأْتُوا هذِهِ الَْحْجارَ فَیَطوُفُوا بِها، ثُمَّ یَأْتُونا فَیُعْلِمُونا وِلایَتَهُمْ لنَا، وَ هُوَ قُوْلُ الِله 
وَجَلَّ »انِیّ لغََفّارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً ثُمَّ اهْتَدی«، ثُمَّ اوَْمَأَ بیَِدِهِ الِی صَدْرِهِ، فَقالَ  عَزَّ
379........................................................................................................... الِی وِلایَتِنا،

نحَْنُ البُيُوتُ الَّتِي‌ امََرَ اللهُ بهِا انَْ تُؤْتي‌ مِنْ أبْوَابهِا، نحَْنُ بابُ اللهِ وَ بيُُوتُهُ الَّتِي‌ یُؤْتِي‌ مِنْهُ، فَمَنْ بايَعَنَا 
وَ اقََرَّ بِوَلايَتِنا فَقَدْ اتََي‌ البُْيُوتَ مِنْ ابَْوابهِا،.........................................................................385



، ما آمَنَ بي مَنْ كَفَرَ بِكَ، وَ لا اقََرَّ باِللهِ مَنْ جَحَدَكَ، وَ قَدْ ضَلَّ مَنْ صَدَّ  وَ الَّذي بعََثَني باِلحَْقِّ
: وَ انِيّ لغََفّارٌ لمَِنْ  وَجَلَّ عَنْكَ، وَ لمَْ يَهْتَدِ الِيَ الله وَ لا الِيََّ مَنْ لا يَهْتَدي بِكَ، وَ هُوَ قُوْلُ رَبيّ عَزَّ
تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً ثُمَّ اهْتَدي، الِي وِلايَتِكَ،....................................................387

یَ  ةِ مِنْ بعَْدِهِ فَتَرَكَ وَ لمَْ یَكُنْ لهَُ عَزْمٌ اَ نَّهُمْ هكَذا، وَ انَِّما سُمِّ دٍ وَ الَْئمَِّ قالَ: عَهِدْنا إِلیَْهِ فِی مُحَمَّ
دٍ وَ الَْوْصِیاءِ مِنْ بعَْدِهِ وَ المَْهْدِیِّ وَ سیرَتِهِ وَ اجَْمَعَ  اوُلوُالعَْزْمِ اوْلیِ العَْزْمِ، لَِنَّهُ عَهِدَ الِیَْهِمْ فی مُحَمَّ
398...................................................................... عَزْمُهُمْ عَلى انََّ ذلكَِ كَذلكَِ وَ الِْقْرارِ بِهِ،

دٍ وَ عَلِیٍ وَ فاطِمَةَ وَ الحَْسَنِ وَ الحُْسَینِ وَ الْئمِّةِ  وَلقََدْ عَهِدْنا الِی آدَمَ مِنْ قَبْلُ کَلِماتٍ فی مُحَمَّ
یَّتِهمْ فَنَسِیَ وَ لمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْماً، هکَذا وَ اللهِ نزََلتَْ عَلی محمّدٍ صلّی الله علیه  عَلَیْهِمْ السّلام مِنْ ذُرِّ
و آله و سلّم،..................................................................................................................400

دٌ رَسوُلی، وَ انََّ هذا عَلِيُّ امَيرُ المُْؤْمِنينَ، قالوُا: بلَي فَثَبَّتَ لهَُمُ  الَسَْتُ بِرَبكُِّمْ، وَ انََّ هذا مُحَمَّ
401............................................................................................................................ ةَ، النَّبُوَّ

دٌ رَسولی،  وَ عَلِیٌّ امَیرُالمومنینَ، وَ اوَصیاؤُهُ مِن بعَدِهِ وُلاة امَری وَ خُزّانُ  انََّنی رَبُّکُم، وَ مُحَمَّ
عِلمی، وَ انََّ المَهدِیَّ انَتَصِرُ بِهِ لدِینی وَ اظُهِرُ بِهِ دَولتَی وَ انَتَقِمُ بِهِ مِن اعَدائی. قالوُا: اقَرَرْنا یا رَبِّ 
، وَ لمَ یَکُن لِدَمَ  ، فَثَبّتَتِ العَزِیمَةُ لهِؤُلاءِ الخَمسَةِ فِی المَهدِیَّ وَ شَهِدنا، وَ لمَ یَجحَد آدَمُ وَلمَ یَقِرَّ

402........................................................................................................ عَزْمٌ عَلَی الِْقْرارِ بِهِ،

ةِ مِنْ  دٍ وَ عَلِیٍّ وَ فاطِمَةَ وَالحَْسَنِ وَالحُْسَیْنِ وَ الَْئمَِّ وَ لقََدْ عَهِدْنا الِي آدَمَ مِنْ قَبْلُ کَلِماتٍ فی مَحمَّ
403............................................................................. یَّتِهِمْ، فَنَسِيَ وَ لمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْماً، ذُرِّ

دٍ »صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلهِِ وَ سَلّم« لمَّا انْجَیتنی مِنْها،  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ الَلّهُمَّ انِیّ اسَْئَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّ
425................................................................................. فَجَعَلَهَا اللهُ عَلَیْهِ برَْداً وَ سلاماً،

یَهْدُونَ  ةً  ائَمَِّ یَّتِهِمَا البَْرَکَةً، وَاجْعَلْهُمْ  الَلّهُمَّ ارْزُقْهُما ذُرّیَّةً طاهِرَةً طَیِّبَةً مُبارَکَةً، وَاجْعَلْ فی ذُرِّ
باَِمْرِکَ الِی طاعَتِکَ،......................................................................................................431

435.............................................................. انَِّ الِْمامَةَ هِیَ مَنْزِلةَُ الَْنْبیاءِ وَ ارِْثُ الَْوْصِیاءِ،



وَجَلَّ وَ خِلافَةُ الرّسُولِ صلّیِ الله علیه و آله و سلّم، وَ مَقَامُ امَيرِالمُْؤْمِنِينَ  انَِّ الِْمامَةَ خِلَفَةُ اللهِ عَزَّ
435................................................................. لام، وَ مِيراثُ الحَْسَنِ وَ الحُْسَيْنِ عَلَیْهِم السَّ

يامِ وَ الحَْجِّ وَ الجِْهادِ وَ امِْضَاءُ الحُْدُودِ وَ الَْحْكامِ،.........435 كاةِ وَ الصِّ لاةِ وَ الزَّ بِالِْمامِ تَمامُ الصَّ

الَِْمامُ يَحِلُّ حَلالَ اللهِ وَ يُحَرّمُ حَرامَ اللهِ وَ يُقِيمُ حُدُودَ اللهِ وَ يَذُبُّ عَنْ دينِ اللهِ وَ يَدْعُو الِى سَبِيلِ 
435............................................................ ةِ البْالغَِةِ، رَبهِّ باِلحِْكْمَةِ وَ المَْوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَ الحُْجَّ

مْسِ الطّالعَِةِ للِْعالمَِ وَ هِيَ فِي الُْفُقِ بِحَيْثُ لا تَنالهُا الَْيْدي وَ الَْبْصارُ،.............435 الِْمامُ كَالشَّ

الِْمامُ امَِينُ اللهِ في ارَْضِهِ وَ حُجّتُهُ عَلى عِبادِهِ وَ خَليفَتُهُ فِي بِلادِهِ، الَدّاعي الِىَ اللهِ وَ الذّابّ عَنْ 
435....................................................................................................................... حَریمِ اللهِ،

ءُ مِنَ العُْيُوبِ، مَخْصُوصٌ باِلعِْلْمِ، نِظامُ الدّينِ،....................436 الِْمامُ المُْطَهّرُ مِنَ الذّنوُبِ، المُْبَرَّ

، وَ لا يُوجَدَ لهَُ بدََلٌ، وَ لا لهَُ مَثَلٌ وَ لا نظَيرٌ،  الِْمامُ واحِدٌ دَهْرِهِ لا يُدانيهِ احََدٌ، وَلايُعادِلهُُ عَدْلٌٌ
لِ الوَْهّابِ،  مَخْصُوصٌ باَلفَْضْلِ كِلّهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْهُ لهَُ وَ لَ اكْتِسابٍ، بلَِ اخْتِصاصٌ مِنَ المُْتَفَضِّ
436............................................................. فَمَنْ ذَا الذِّي يَبْلُغُ مَعْرِفَةَ الِْمامِ وَ يُمْكِنُهُ اخْتِيارُهُ،

هَيْهاتَ هَيْهاتَ: ضَلَّتِ العُْقُولُ، وَ تاهَتِ الحُْلُومُ، وَ حارَتِ الَْلبْابُ، وَ حَسَرَتِ العُْيُونُ، وَ تَصاغَرَتِ 
العُْظَمَاءُ، وَ تَحَيَّرَتِ الحُْكَماءُ، وَ جَهَلَتِ الَْلبِّاءُ، وَ عَجَزَتِ الُْدَباءُ عَنْ وَصْفِ شَأْنٍ مِنْ شَأْنِهِ، اوَْ 
تْ باِلعَْجْزِ وَ التّقْصِيرِ، وَ كَيْفَ يُوصَفُ اوَْ يُنْعَتُ بِكُنْهِهِ، اوَْ يُفْهَمُ شَي‏ْءٌ مِنْ  فَضيلَةٍ مِنْ فَضائلِِهِ، فَاَقَرَّ
436........................................................................................ امَْرِهِ، اوَْ يُوجَدُ مَنْ يَقُومُ مَقامَهُ،

لا وَ كَيْفَ وَ انَيّ،  وَ هُوَ بِحَیْثُ النَّجْمِ مِنْ ايَْدِي المُْتَناوِلينَ، وَ وَصْفِ الوْاصِفينَ، فَاَيْنَ الِْختِيارُ مِنْ 
هذا، وَ ايَْنَ العُْقُولُ عَن هذا، وَ ايَْنَ وَ يوُجَدُ مِثلُ هذا،.........................................................437

اظَََنُّوا انَّ ذلكَِ يُوجَدُ في غَيْرِ آلِ رَسُولِ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم، کَذَبتَْهُمْ وَ اللهِ انَْفُسُهُمْ وَ 
مَنَّتْهُمُ الَْباطِيلُ، قاتَلَهُمُ اللهُ اَ نىّ يُؤْفَكُونَ، فَكَيْفَ لهَُمْ باِخْتِيارِ الِْمامِ،..................................438

رَةِ  سُولِ وَ هُوَ نسَْلُ المُْطَهَّ هارةِ، مَخْصُوصٌ بِدَعْوَةِ الرَّ الَِْمامُ عالمٌِ لا يَجْهَلُ، مَعْدِنُ القُْدْسِ وَ الطَّ



438.......... سُولِ، مَفْرُوضُ الطّاعَةِ، قائمٌِ باَِمْرِ اللهِ وَ حافِظٌ لدِينِ اللهِ،: البَْتُولِ، وَ العِْتْرَةُ مِنْ آلِ الرَّ

هُ اللهُ بذِلكَِ ليَِكُونَ  دٌ، قَدْ امَِنَ مِنَ الخَْطايا وَ الزّللََ وَ العِْثارِ،  فَخَصَّ الَِْمامُ مَعْصُومٌ مُؤَيّدٌ، مُوَفّقٌ مُسَدَّ
تَهُ عَلى عِبادِهِ وَ شاهِدَهُ عَلى خَلْقِهِ، وَ ذلكَِ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللهُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ،  حُجَّ
439................ فَهَلْ يَقْدِرُونَ عَلى مِثْلِ هذا فَيَخْتارُوهُ، اوَْ يَكُونُ مُخْتارُهُمْ بهِذِهِ الصّفَةِ فَيُقَدّمُوهُ،

، وَ نبََذُوا كِتابَ اللهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَاَنَّهُمْ لا يَعْلَموُنَ، فَنَبَذُوهُ وَ اتَّبَعوُا اهَْوائهَُمْ  وا وَ بیَْتَ اللهِ الحَْقَّ تَعَدُّ
هُمُ اللهُ وَ مَقْتَهُمْ وَ اتَْعَسَهُمْ،..........................................................................................439 فَذَمَّ

: انَْتَ وَ شِیعَتُکَ عَلَى الحَْوْضِ، تَسْقُونَ مَنْ احَْبَبْتُمْ وَ تَمْنَعُونَ مَنْْ کَرِهْتُمْ، وَ انَْتُمُ الْمِنُونَ  یا عَلِیُّ
یَوْمَ الفَْزَعِ الَْکْبَرِ فی ظِلِّ العَْرْشِ، یَفْزَعُ النّاسُ وَ لا تَفْزَعُونَ، وَ یَحْزُنُ النّاسُ وَ لَ تَحْزَنوُنَ،.446

فیکُمْ نزََلتَْ هذِهِ الْیَةُ: »انَِّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِنَّا الحُْسْن‏ى أوُلئِکَ عَنْها مُبْعَدُونَ«. وَ فیکُمْ نزََلتَْ هذِهِ 
446............. الْیَةَ: »لا یَحْزُنهُُمُ الفَْزَعُ الَْکْبَرُ وَ تَتَلَقّاهُمُ المَْلائکَِةُ هذا یَوْمُکُمُ الَّذی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ«،

رُ اللهُ قَلْبَ عَبْدٍ حَتّی یُسَلِّمَ لنَا وَ یکونَ سِلْماً لنَا،  رَ اللهُ قَلْبَهُ، وَ لا یُطَهِّ لا یُحِبُّنا عَبْدٌ وَ یتَوَلّنا حَتّی یُطَهِّ
فَاِذا کانَ سِلْماً لنَا: سَلَّمَهُ اللهُ مِنْ شَدیدِ الحِْسابِ، وَ آمَنَهُ مِنْ فَزَعِ یوْمِ القِْیامَة الَْکبَرِ،................450

مانِ،.............................................................454 لامُ في آخِرِ الزَّ هُمْ اصَْحابُ المَْهْدِيِّ عَلَيْهِ‌السَّ

لَ اللهُ ذلكَِ اليَْوْمَ، حَتَّى يَبْعَثَ رَجُلً صالحِاً مِنْ اهَْلِ بيَْتي،  نْيا الِّ يَوْمٌ واحِدٌ، لطََوَّ لوَْ لمَْ يَبْقَ مِنَ الدُّ
یَمْلَُ الَْرْضَ عَدْلً وَ قِسْطاً کَما مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً،.........................................................455

456................................................................................. الَمَْهديُّ مِن عِتْرَتي مِنْ وُلدِْ فاطِمةَ،

حمنِ للِْخُصُومَةِ يَوْمَ القِْيامَةِ،.................................................465 لُ مَنْ يَجْثُو بيَْنَ يَدَيِ الرَّ انَاَ اوََّ

469....................................................................................... مِ وَ طُلّبُ الثَّرَةِ، نحَْنُ اوَْليِاءُ الدَّ

تَهُ في ارَْضِهِ وَ جَعَلَنا مَعَ  رَنا وَ عَصَمَنَا وَ جَعَلَنا شُهَداءَ عَلى خَلْقِهِ وَ حُجَّ انَِّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالى طَهَّ
القُْرْآنِ وَ جَعَلَ القُْرْآنَ مَعَنا لا نفُارِقُهُ وَ لا يُفارِقُنَا،.........................................................486

نحَْنُ حُجَجُ اللهِ في خَلْقِهِ،...................................................................................................489



وَ نحَْنُ شُهَداءُ اللهِ وَ اعَْلامُهُ في برَِيَّتِهِ،........................................................................489

: قَدْ افَْلَحُوا بِکَ، اَ نْتَ وَ اللهِ امَیرُهُمْ، انَْتَ وَ اللهِ دَلیلُهُمْ، بِکَ یَهْتَدُون....................504 یا عَلِیُّ

فَ النّاسَ نفَْسَهُ حَتّی یَعْرِفُوهُ وَحْدَهُ وَ یَأتُوهُ مِنْ بابِهِ، وَ لکِنَّهُ جَعَلنا ابَْوابهَُ وَ  وَجَلَّ لوَْشاءَ عَرَّ انَِّ اللهَ عَزَّ
صِراطَهُ وَ سبیلَهُ وَ بابهَُ الَّذی »وَالوَْجْهُ الَّذی« یُوْتیٰ مِنْهُ فَقالَ: فَمَن عَدَلَ عَنْ وِلایَتِنا اوَْ فََضّلَ عَلَیْنا 
بیلُ الَّذی عَنْهُ مالَ، وَ الْیمانُ الَّذی  ، وَالسَّ کْرُ الَّذی عَنْهُ ضَلَّ راطِ لنَاكِبُونَ. انَاَ الذِّ غَیْرَنا فَانَّهُمْ عَنِ الصِّ
راطُ الَّذی عَنْهُ نکََبَ، .............510 بِهِ کَفَرَ، وَ القُْرْآنُ الَّذی ایِّاهُ هَجَر، وَالدّینُ الَّذی بِهِ کَذَبَ، وَ الصِّ

صِراطَهُ  وَ  القَْویمَ  الِله  دینَ  یا  عَلَیْکَ  لامُ  الَسَّ امَیرَالمُْؤمِنینَ،  یا  مُوْلایَ  یا  عَلَیْکَ  الَسّلامُ 
511................................................................................................................ المْسْتَقیم،
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